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شرکت انتشارات علمی و فرهنگی 
0 ادارۂ مرکزی : خیابان افریقا؛ چهارراه حقانی (جهان کودک)؛ کوچ کمان» پلاک ۴ کد پستی ۶۱۵۱۸۷۳۶۳۱۳ 
صندوق پستی ۷ - ۱۵۸۷۵ تلفن ۰ ۷۱ ٩۸۸۷۷۴۵۶۹‏ فا کس: ۸۸۷۷۴۵۷۲ 
آدر س ایترنتی: www.elmifarhangi.com info@elnuifarhangi.c<om‏ 
0 مرکز پخش: شرکت بازرگانی کتاب گستر» خیابان افریق بین بلوار ناهید ر گلشهر کوچه گلفام» پلاک ٩۱‏ 
کد پستی ۱۹۱۵۶۷۳۴۸۳ تلفن: ۲۲۰۲۴۱۴۰۳ تلفکس: ۲۲۰۵۰۳۲۶ 
آدرس أيتترنتى: www.Ketabgostarco.com info @ketabgostarc0.c0ı”»‏ 
0 فروشگاه یک: خیابان انقلاب -روبروی در اصلی دانشگاه تهران؛ تلفن : ۶۶۴۰۰۷۸۶ 


بقدبه مترجم Sa‏ که هه هم ی موز 
مقدمۀ رنه گروسه NSR‏ 
علائم اختصاری ری هر فد ها ها 
مقدمة ملف ۱[ 
منابع و تتبعات چنگیزی کلیات ره مه ها شم SS‏ و هی رو 
آوا نویسی عبارات مغولی وسایرعبا رات شرقی مه وا 
منابع » مطالعات و تحقیقات ۰ 
دوره قدیم (قرون۱ ۱ - ۱۳ ) اصول فئودالیسم . hS‏ ی ها 
الف - سنابع e‏ وه کف و Ss‏ 
ب ۔ مطالعات و تحقیقات ی 
قرون وسطی (قرون ۱۴ تا ۱۷) . نشرو انبساط فئودالیسم » 
الف - متابع SRA‏ رز ی گم ای یم 
ب - بطالعات و تحقیقات ی ی 
دور جدید (قرون ۱۸ و4 واوایل قرن۲۰) . اضمحلال فئودالیسم « 
الف ‏ منابع و موه و و وم و موم موم و مهو وی Jp‏ 
۱ - مسافرت بنزد مغولهای‌شرقی: ۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰... « 
۲ -مسافرت بنزداویراتها ENED DE OS E‏ 
۳ - مسافرت بنزد پوریات‌ها۰ .۰۰.۰.۰۰۰۰.۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ « 
ب ‏ مطالعات وتحقیقات. SERS‏ اوه موه وس هی مش هه و 
فصل اول 


رژیم اجتماعی قدیم مغولها (قرون ۱۳-۱۱). اصل ومبداً فگودالیسم 
۱- اقتصاد مغولهای قدیم - جنگل و استپ e‏ 


۰۷ 


۰۷ 


شش تاریخ مغول 


رژیم عشیره‌ای در جامعۀ قدیم مغول » عشیره Aah‏ 
۲- گروه بندی ایلات و اختلاف طبقاتی جامع ایلی: 
الف - واسالها - بندگان و غلامان - خدمتکاران ما 
ب- اشرافیت در بین مغولان مر ی و 
د - رؤسا یا خوانین RE E TSR‏ 


۱- انتروستیون .. aaa Abe‏ و 

۲- تابعیت و بندگی ۱۳۱۹ 

SSeS SSS ارکان فئودالیسم‎ -۳ 

فصل دوم 
رژیم اجتماعی مغولها دردوره میانه (فرون ۱4 - ۱۷) گسترش وتوسعۀ فئودالیسم 

۱ - بغولها در دوره میانه - وضع اقتصادی ایشان ی 
۲ - اتوغ و تومان .۰.۰ TE‏ هه وم اه 
۳ - فلودالها ۵ ۵ و و و و و و و و و و و ماو و و و وه و و هو و و و و و و و و Pp‏ 
۽ جنگهای فتودال ۵ وه و و و و و و و و و موه و و و Pp‏ 
٥‏ - خاقان و تاایچی ام هی او یه هی اه هر و 


۰ - رژ یم فشودال 
E E E a S|‏ 


و نوکران و غلامان EES ORSON‏ 

۲- طبقة فئودالها i CSOSA SR‏ 
الفب شورا ها (كنسيليوم) Saeed ET‏ 
ب - کمک (اکسیلیوم) درم a ae E‏ 
3 - راهبان - فثودال های بودائی E ROS‏ 


فصل سوم 


رژیم اجتماعی مغولها در دور جدید » از اواخرقرن ۱۷ و اوایل قرن ۱۸ « 


فهر ستها » 
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۹۹ 
۱۱۸ 
۱۳۰ 
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۲۱11 
۳۳۲ 
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۳۸۹ 
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در میان انواع مختلف رشته های مطالعات تاریخی آنچه بیش از همه‌در 
مملکت با بدان احساس احتیاج می‌شود » مطالعهٌ چگونگی جوامع و زندگی اقوام 
و يا بهتر بگوئیم طرز تشکیلات اجتماعی و اداری‌آنها در طی قرون واعصار مختلف 
می‌باشد. گاهی جسته و گربخته به بررسیهائی دراین زمینه برمی‌خوریم که قسمتی 
از تاریخ اجتماعی دوره‌ای کوتاه را روشن می کند . ولی به قدری این نوع بررسیها 
جزئی اس ت که هیچگاه نمی توان به‌طو رکامل مانند زنجیری حلقه های ادوار مختلف 
را به یکدیگرمتصل کرد وازآن سلسله زنجیری ساخ ت که گذشته رابه حال بپیوندد» 
و شاید بتوان گفت که تنها چند حلقه از این زنجیر بسیار بلند در دست است . 


کتاب حاضر را می‌توان یکی ازاین حلقه‌ها دانس تکه تاریخ زند گی 


اجتماعی مغول را درخود مغولستان به بهترین وجهی تشریح و توصیف کرده است, 


تاریخ مغول یکی از پرهیجان‌ترین و سهمنا کث‌ترین و درضمن جالب‌ترین 
ادوارتاریخ ایران را ساخته است» وخوشبختانه ازجمله ادواری است که به نسیت 
سایر دوران‌هامنا بع مهم و مفیدی‌از آن » چه از لحاظ کیفیت و چه‌از لحاظ کمیت» در 
دسترس ما می‌باشد و مطالعاتی نیز دراین باره شده است » ولی هیچگاه ازچگونگی 
قبایل وایلات » و بهم پیوستگی تدریجی آنها و ایجاد حکومتی محلی » و سپس 
گسترش وانبساط آن درخود مغولستان » وسرانجام چگونگی‌تشکیلات جامعه مغول 
قبل از تماس یافتن با ایران » بحثی به میان نیامده است » و البته این خود نقصی 
بزرگک در قسمت بررسیها و مطالعات تاریخ مغول دراین مملکت میباشد . 


هشت تاریخ مخول 

خوشبختانه بعضی از دانشمندان خارجی‌و مستشرقین دراین باره کارهای 
ذی قیمتی کرده‌اند » که درمیان آنان دردرجۀ اول مغول شناسان روسی و سپس 
آلمانی سهم بسزائی دارند . 

از جمله آنان مغول شناس معروف پرفسور ولادیمیرتسف می‌باشد که 
با تألیف این کتاب ارزنده‌ترین کم‌کها را در رشت مورد بحث نموده است . 

باریس یا کووله‌ویچ ولادیمیرتسوف ( ۱۹۳۱-۱۸۸6 ) دانشمند و مغول- 
شناس عالی قدر روس که متأسفانه درایران کاملا شناخته نشده است » دانشکدۀ 
السن شرقی دانشگاه پترز بورگ را بپایان رسانیده » و درسال ۱۹۲۱ استاد و در 
سال ۱۹۲۹ عضو آ کادمی گردیده است . وی سفرهای علمی و تحقیقی چندی به 
مغولستان کرده که در تحقیقات او تأثیر بسزائی داشته است . 

ولادیمیرتسف کارهای علمی خود را ازسال ۱۹۰٩‏ آغا زکرده و بدون 
وقنه تا سال ۱۹۳۱ ادامه داده است . مجموعاً ٩‏ تألیف از او چاپ و منتشر شده 
است » که در این آثار رژیم های ایلی » زبان و لغت » آداب‌و رسوم » آیین ومذهب» 
تحولات اجتماعی ایلات مختلف , و خلاصه تمام شئون اجتماعی و تاربخی مغول 
مورد بررسی و مطالعة دقیق قرارگرفته است . 

مهمترینتألیفات وی عبارتند از :«چنگیزخان»(۱۹۲۲)» « دستور تطبیقی 
زبان ادبی مغولی وزبان عاميانة خلخ» (۱۹۲۹) » «حماسة پهلوانی مغولی-اویرات» 
( ۱۹۲۳) و سر انجام مهم‌ترین کتاب او به نام « نظام اجتماعی مغول - فئودالیسم 
خانه بدوشی » (۱۹۳۶ کتاب حاضر) »که بعد ازمرگ وی به چاپ رسیده‌است. 

من امیدوارم توانسته باشم در ترجمۀُ خود سیک و خصوصیات کتاب 
را همچنان محفوظ نگاه داشته باشم . 

دکتر شیرین ‏ بیانی. دی ماه - ۱۳۴۵ 

B.Vladimirtsov - ۱ 


مق مه رنه گر و سه 


درسی سال اخیر مطالعه ویررسی زند گی مغولها پیشرفت قا بل ملاحظه‌ای 
کرده است . « پل پلیو »۱ درتاریخ سری مغولان" "یا منگغول اون‌نی‌اوچا توبچ ی آن " 
تحتیتات منظمی کرده ود رنوشته‌هائی که اراو باقی‌با نده ویموزة گيمۀ پاریس‌وا گذار 
شده است » از طرفی متن مصحح مغول ی کامای وجود دارد که از روی بهترین منابع 
تهیه شده و از طرف دیگر ترجمهٌ فرانسهُ بیش از دو ثلث آن در دست است. 

لوئی‌هامبی* بهترین‌شا گرد پلیو ودانشیارکرسی تاریخ وفرهنگمغول 
درمدرسۀ السنة شرقید پا ریس انتشار این دوقسمت را بعهده گرفته است , با تأسف 
از مرگ زود رس دانشمند نام یکه باعث ناتمام ماندن ترجمه ویا به‌عبارت دیگر 
مانع ازتدوین آن گردید » باید گفت هامب ی که مدتهای مدید درتحقیقات وی ش رکت 
داشته دنبالهٌ کار ترجمهُ استاد را ء باپیروی از همان روش » برعهده گرفته است. 
هامبی باداشتن مطالعات وسیعی دربا رة شجره‌نایه‌های چنگیزی از روی قصل ۷. ۱ 
کتاب يوان چه° وتکمیل‌آن از روی یادداشتهای پلیو" و نیز با تحقیقی در قسمت 
اول دستور زبان مغولی" مهارت و تبحر خود را نشان داده است. 

کار پلیو وهامبی جایگزین اثر |. هنیش ^ میشود که درسال ۱۹5۱ 
تشر گرد پد و مقدم بر آن مجلدی حاوی بتن و مجلدی دیگر حاوی لغا تکتاب 
« يوان چه » بطبع رسیده است' . 
ب - امثلا۳ Pu‏ مورخ و محقق ومغول شناس معروف فرانسوی ‏ » Histolre §eCrète_‏ 
des Mongols‏ سم _ gg Monggol-un ni uca tobci' arn.‏ م Louis Hambis.‏ وت Yuan - che.‏ 
T'oung Pao, supp. au Volume XXXVIII, Leyden, 1945 (182 P. et 11 tableaux _‏ 


E. Haenisch. - ۸ Adrien Maisonneuve, 1946. يب‎ généalogique). 


E. Haenisch, Monghol un ni uca tobca‘ an, Leipzing, 1937; Wörterbuch, Leipzig, 1939. وب‎ 
Die geheime Geschichte der Mongolen, Leipzig, 1947. : 


۲ تاریخ مغول 


کتاب‌هنیش دارای ارزش زیادی میباشد ولی بنا به گنت پلیو نارسائی- 
های فراوان دارد. 

تاریخ سری تنها منبع اصلی ( بومی ) نبوده واحتمال میرود منبم مغولی 
دیگری نیز وجود داشته که امروزه ازسیان رفته‌است . ولی‌همچنانکه پلیو ثابت کرده 
است" این‌منیع مورد استفادهٌ مؤلف چن‌ون تس این چنگ لو " وهمچنین رشیدالدین 
فضل انته (طبیب همدانی وزیرغا زان‌خان وسلطان‌محمدالجایتو ) قرا رگرفته است .دلیل 
دیگر این مدعا وجود ترجمهُ بسیار خوبی از تس‌این‌چنگ‌لو توسط یک مغول شناس 
میباشد . ترجمۀ پالادیوس۲ که درسال ۲ببم , در جزوة یکم مجموعۀ شرقی * 
منتش رگرد ید از مدتها پیش تا زگی خود را از دست داده است. بايد مژده دهیم 
که ترجمهٌ لوئی‌هامب یکه باراهنمائی پلیو انجام گردیده بزودی منتشرخواهد شد . 

راجع به «یوان‌چه» باید گفت مطالعهٌ فصل ب . , این تاریخ که توسط 
هامبی صورت گرفته نشان میده د که تحقیق ومطالعةٌ انتقادی از مجموع کتاب با 
ش رکت مغول شناسان وایران شناسان بسیار لازم وضروری است . 

در بین ایران شناسان میرزا محمد خان قزوینی متن کتاب جهانگشای 
جوینی ° را در مجموعهُ گیب مموریال 7 طبع انتقادی کرده وای بدبختانه هنوز این 
متن زیبا ترجمه نشده است, * 

دربارة تاريخ رشیدالدین ( جامع التواریخ ) بايد گف تکه برزین ۷ 
آنرا تصحیحی ساده ومختصر کرده که احتیاج بیکک «دستکاری» دارد . ولی همانطور 
که روزی پلیو درحضورمن به میشل کارسو گوشزد میکرد برزین از آوردن نسخ 
خطی که بآنها برخورده ( و بعضی از آنها از بین رفته ) غفلت کرده و از اینرو 
Chen-won Ts’in-Tcheng lou. _ ۲ Toung Pao, 1930, 14. _ ,‏ س ب Palladius.‏ 


History of Chengiz-Khan and his successors, 1915. _ o Vostochny1 Sbornik. _ ¢ 


History of The Khwarezm Shahs dynasty, 1916. History of Mangu-Kaan and 
Gibb memorial series. . 4 191۳08 1118 1937. 


٭ ترجمةٌ جهانگشای‌جوینی | کنون توسط د کتربویل با نگلیسی | نتشا ریافته است (ب .ت .ن .ك .) 


Berezin. ¥ 


مقدبه رنه گروسه ۳ 


درکار جانشینانش تسهیلی بوجود نیاورده است . شایسته اس تکه روزی یک کمیتۀ 
بین المللی تصحیح و چاپ این اثر را از نو بدست گیرد و بانجام رساند. 

درمورد تاریخ مغول بايد گف تکه ترجمهٌ قدیمی سننگ ساچان "که 
توسط اشمیت" انجام شده جای خود را به ترجمۀ هنیش داده وترجمة التان‌توبچی" 
نیز به دست وی انجام گرفته است . 

روسها در قسمت مقابله وتصحیح نسخ خطی قدیمی و نیز در اصلاحات 
تاریخی کارهای قابل ملاحظه‌ای کرده‌اند . دراینجا نام د وکس قابل ذ کر است: 
و. بارتلا * و ب, ولادیمیرتسف. 

ازبارتلد عالم ترك شناس تنها دو اثر اصلی را یاد آوری می کنم که 
هر دو بزبانهای غربی ترجمه شده : اولی بزبان انگلیسی ( و کاملتر از اصل روسی 
آن) بنام « تر کستان از زمان‌هجوم مغول ببعد »* میباشد که درسری گیب وبتشویق 
سر دنیسن راس" درسال م ۽ و , بچاپ رسیده است . دومین اثر بارتلد که دراینجا 
بآن اشاره میشود بتازگی توسط خانم دونسکیس ۲ تحت عنوان « تاریخ ترکان 
آسیای مر کزی ۸ » به فرائسه ترجمه شده است . 

دو اثر اصلی ب , ولادیمیرتسف مغول شناس روس‌را که برای عامۀ 
مردم نوشته شده » میشل کارسو مترجم عالیقدر تحت‌راهنما ئیهای‌پلیو ترجمه کرده 
است . یکی ار آنها زندگی چنگیز خان میباش د که قبلا شاهزاده میرسکی * آنرا 
به انگلیسی ترجمه کرده. لی ترجمهٌ فرانسة آن توسط کارسو بسیار پرمغزتر وبهتر 
است و سود پسیار دارد . بايد گفت که این اثر توسط کتابخانة آدرین مزون- 
نوو بطبع رسیده است . 
Altan tobci. Asia Major, 9, 1933. _ Schmidt. _ ۲ Sanang Sûcên. - ,‏ 
urkestan down to the Mongol invasion. - o W. Barthold. - ¢‏ بطوری که از نام 
آن پیداست» فتوحات چنگیزی بتفصیل وباجزئیات‌درآن ذ کر شده‌است. + .8088 «معندهط 8۱۳ 


Histoire des Turcs d’Asle Centrale, Adrien Maisonneuve, „x Madame Donskis. - y 
„ Le Prince Mirsky - ٩ 1945. 


٤‏ تاریخ مغول 

دومین کتاب ولاد یمیرتسف دربارة رژیم اجتماعی بغولان ومطالعه 
«فئودالیسم بدوی»است که | کنون آنرا بعموم‌تقدیم می کنیم . این کتاب که‌عنوان 
کوچک و بحدودی به‌آن داده شده است » نمونه‌ای واقعی ازطرز حکومت و زند گی 
مغولها » چه درزبان چنگیزی وچه‌زمان رو ی کارآمدن لاباها » میباشد واولین وتنها 
اثر دراین زبینه است . کسی که در خصوصیات تاریخ سری مغول غور و مطالعه 
کرده باشد درشگفت می‌باند که چگونه مطالبی که این « حماسه سرای پیر » گرد 
آورده » مورد بررسیکامل و مقابله قرارگرفته و بروی‌فیش آمده وبا روش علمی‌تدوین 
گردیده است . و این کاری اس ت که مکتب مطالعات آثار تاریخی وادبی قرون‌وسطای 
فرانسه یعنی مکاتب لوئی هالفن‌ها ' و ادموند فارال ها ۲ با افتخار آنرا خواهند 
پذیرفت . زیرا پس از انتشار تواریخ متعد د جنگها وحتی س رگذشت‌های رمانتیکک 
مغولی سرانجام طرز حکومت وزند گی مغولها باروش مطمئن علمی مطالعه گردیده 
واین روشی اس ت که از بدتها پیش در مورد طرز حکوست ممالکف یونانی پالا تین #ِ 
کاپسین » بیزانس و عرب بکار برده شده است . ۱ 

باید گفت که در قسمت تاریخ مغول گام بلندی برداشته شده و بقول 
ا گوس ت کنت ۳ از مرحلهٌ باوراء الطبیعه گذشته و بمرحلةٌ مثبت رسیده است . یعنی 
ازمرحلةٌ حماسه سرائی بمرحلهٌ تجزیه وتحلیل اجتماعی تحول یافته . جالب توجه‌این 
است که خصوصبت حماسی بنابع ما ( خواه تاریخ سری باشد یا تاریخ سننگ 
ساچان ) ما را بدرك حقیقت اجتماع که بمنزلةٌ بستر همیشگی رودی در زیر جریان 
اتفافات میباشد رهبری میکند . باتوجه به‌اين موضوع می‌بینيم که بین وفور مطالب 
منگغول اون نی اوچاتوبچی آن و فقر مطالب يوان چه » چه تفاوتی موجود است. 
در اغلب موارد اثر دوم مائند یک کتاب توپوگرافی ( نقشه برداری ) منحصر 
بتاریخ سلسله‌ها میباشد » درحالی که ازلابلای مطالب ومکالمات‌اثر اول تصاویری 
زنده خودنمائی م ی کند وهرلحظه ما را بدرك محسوسات وحقایق زنده و عادات 
و اعتقادات ونظام اجتماعی وامیدارد . 


Auguste Comte. _ Edmond Faral. 2 Louis Halphen. _ 
۳ ۲ ۱ 


مقدمۀ رنه گروسه ۱ 0 


یک چنین مطالعه وتحقیقی شوق مغول شناسان و بطور عموم مستشرقان 
را بر می‌انگیزاند و کسانی راکه به مطالعهٌ سرزمین های مختلفی ( از چین گرفته 
تاایران و روسیه) که مردم آن در تماس بایکدیگر زیسته وبافاتحان چنگیزی زند گی 
مشترکی داشته‌اند» علاقه دارند » سودمند می‌افتد ولی این‌مطالعات جنبۀ وسیعتری 
هم بخود میگیرد وبه کسان ی که به‌جامعه شناسی‌تطبیقی‌علاقه دارند مربوط میشود , 

باری این کتاب در بوقع مناسبی بطبع میرسد یعنی زبانی در دست 
خوانند گان قرار میگیرد که پس ازتحقیقات آرتورکریستنسن ' و ن . آدونتز " دربارة 
فئودالیسم ساسانیان "» ماریلوخ * رژیم فئودال را درمغرب بطرزی تازه و بازاویۀ . 
دید جدیدی جلوه گر ساخته است و یوان دلونگره * از توکیو اخبار وگزارش‌های 
دست اولی دربارة رژیم فثودال ژاپون بارمغان آورده " . در این کتاب مقدار زیادی 
مطالعات مختلف وغیر منتظره در زین مورد نظر به محققان تتبعات تطبیقی ارائه 
میگردد . محققانی که در بارهٌ مطالب مربوط بقرون وسطی کار میکنند و همچنین 
مستشرقان از خدمتی که بیشل کارسو بآنان کرده است سپاسگزارند و هنگام ی که 
دریابند وی با چه صداقت علمی کار خود را در تحت سرپرستی مرحوم پلیو بانجام 
رسانیده وباچه ذوق وفطانتی متن روسی را بادردست داشتن منابع مغولی بفرانسه 
بر گردانیده است » بیشتر نسبت بوی حق‌شناس خوا هند گردید . 

بااین خشنودی ورضایت احساس اندوهی‌همراه میباشد وآن اینس تکه 
پل پلیو که بیشل کارسو را برای اقدام باین کار تشویق میکرد دیگر وجود ندارد 
تا اتمام آنرا ببیند. ولی در واقع پلیو بیش از هميشه در بین ما زنده است . زیرا 


N. Adontz. - ۲ Arthur Christensen. - ڊ‎ 

Christensen, I'Iran sous les Sassanides Annales du Museé Guimet, Bibliothèque — 

N. Adon, «pect iranlen du serve,‏ .1936 ( ایران در زمان ساسانیان ) e8,‏ نا78¿ 

(نمای‌برد گىد رايران ( .1937 Mare Bloch. £ Bruxelles, Société Jean Bodin,‏ 
o.‏ - علعتعدما des‏ همناه , - بدیهی است که بین فثودالیت غرب و ایلات صحرا گرد 

و تیولداران ارمنستان درابتدای قرون وسطی و ژابن زمان دای ميو 0تِته۲ » وجه تشابهی 

موجود میباشد. ولی در این تشابه فثودالیتة غربی مقامی ناچیز دارد. 


٩‏ تاریخ مغول 

چه در حال وچه درآینده » چه در تحقیقات لوئی‌هامبی ويا در ترجمه های میشل 
کارسو » خواه د رمغول شناسی » خواه درچین شناسی» هیچ تألیفی‌را نمیتوان یاف ت که 
اثری ونشانی از وی وحود نداشته باشد . ندای رسا و روش خاص او پیوسته راهنمای 
ماست و راه را بما نشان میدهد . گذشته ازآن انتشارات وی که بسرپرستی موز 
گیمه ' بچاپ میرسد با روش علمی ادامه دارد. انتشار تحقیقات او را در بار 
تاریخ سری اعلام‌داشتيم وا کنون اضافه میکنیم که اثر وی دربار مغولهای غربی 
و قبایل چنگیزی تحت طبع است. امیدواریم انتشار کتاب او دربارۂ پلان کرپن " 
و روبروك" زیاد بطول نینجامد وبتعویق نیفتد . یادداشتهای پلیو در بار مار کوپولو 
با توجه دقیق م . مول ؟ و پرسوال داوید * در انگلستان بزودی منتشر میشود . 


رنه گروسه .. 
عضو آ کادمی فرانسه » رئیس موز چرنوسکی. 


- یکی ازسوزه‌های معروف پا ریس ویکیازمرا کز مطالعات شرق شناسی. ۲ طاتاتوت حاط 
سیاح معروف ایتالیائی قرن ۳ , بیلادی . س - ععنتاناظ سیاح معروف قرن ج , میلادی. 
ء  Perceval David - o M. Moule‏ 


حلام اخعتصاری 


اسناد بخش مستشرقین وابسته بموزۂ آسیائی آ کادمی علوم 
آ کادمی علوم 

بولتنآ کادمی روسی علوم 

بولت نآ کادمی علوم 

کمیسیون مطالعهُ حمهوریهای ملی مغولی‌وتوین و .9.8.5.۳ 
بوریات - مغول 

انستیتوی شرقی 

مجلة آسیائی 

موز مردم شناسی ونژادشناسی آ کادمی علوم 

گزارشهای آ کادمی علوم » سری و 

شعبهٌ شرق شناسی Ea‏ باستا نشناسی ری 

مجمع باستانشناسی روسی 

مجمع جغرافیائی روسی 


A.T. — Altan tobci. 


H.S. — Histoire Secrète du peu ple 


Mongol. 


H.J. — Khalkha Jirum. 
11.8. = Iladkal Shastir. 
P.P. — Paul Pelliot. 


S.s. — Sanang - sacan. 


مناییع و تتبعات چنگیری 
کلیات 


قبایل مغول ی که امروز وابسته به رژیم‌های سیاسی گونا گونی میباشند 
در آسیا و همچنین در بعضی نقاط اروپا سرزمین وسیعی را اشغال کرده‌اند وآداپ 
و رسوم وشرایط زند گی اقتصادی ویا اجتماعی آنها با یکدیگر تفاوت دارد . این 
قبایل از نظر مردم شناسی نیز اختلافاتی دارند . افراد این ایلات بتفاوت » به 
زبانها و لهجه‌های کم و بیش مختلفی تکلم میکنند معهذا اگر زبان را بعنوان و 
معیار مشخص قومی قبول کنیم آنوقت تما م کسانی را که لهج مغولی‌دارند باید 
بغول محسوب داشت, ‏ ۱ 

رژیم اجتماعی مغولها نظر سیاحان » اتن وگراف‌ها ۱ » مورخان » علمای 
حقوق عرفی وعلمای اقتصاد وسیاستمداران‌را خلب کرده. معهذا این رژیم اجتماعی » 
حتی درمورد طوایف اصلی ومهم » بحد کافی مورد مطالعه و تحقیق قرار نگرفته 
است . مقدار زیادی از اين نوع مطالعات و برسیها » بخصوص آنهائیکه مربوط 
به گذشته هستند احتیاج بدقت ومطالعه مجدد دارند. کسانیکه تشکیلات کنونی 
مغولها را مورد تحقیق قرار داده‌اند درساختمان وچگونگی‌هریک ازقبایل اختلافات 
عمیقی یافته اند . با این مطالعات متوجه ميشویم که خلخ‌ها " قبیل بزرگک 
مغولی که اکثریت جمعیت جمهوری مخولستان را تشکیل بیدهند و همچنین 
بغولهائی که در مغولستان جنوبی سا کنند تمام خصوصیات رژیم عشیره‌ای خود 
را از دست داده‌اند وتنها پاره‌ای از خاطرات زند گی خانواد گی و روابط طایفه‌ای 


, - محققان ی که دربارة آثاربادی ملل و طوایف بشر بطالعه میکنند عهطحووه‌صطا8 
Khallukh. - ۲‏ , 


مقدمة مژلف ۹ 


را حفظ کرده‌اند. ولی ملاحظه میشود که از طریق ازدواج با قبایل دیگر و توسط 
خویشاوندی بهم پیوسته اند . بدنبال انقلاب مغولها وحوادئی که در سالهای قبل 
از ٩۳٤‏ در مغولستان شمالی بوجود آمد اشرافیت موروثی در جمهوری مغولستان 
بسرعت ازبین رفت , 

بر عکس درمیان اویراتها - شعبهٌ غربی قوم مغول - رژیم عشیره‌ای 
همچنان برقرار مانده است . این قوم درکنار بستر سفلای رود ولگا به ویژه ایالث 
مستقل قلمیق ها ۱ وت رکستان شرقی ومغولستان غربی‌سا کن‌اند . درنزدبعضیازقبایل 
اویرات پایه واساس جامعه‌را یکک‌اجتماع عشیره‌ای پدرشاهی (پاتریار کال » شیخی) 
وخویشاوندی تشکیل داده اس ت که افرادآن باقبایل خارج ازدواج کرده‌اند وتنها 
والدین ( نسل قدیمتر ) تشریفات مذهبی را حفظ کرده‌اند . 

در نزد ساير قبایل اویرات مشاهده میشود که اسامی خانواد گی به 
بعضی از واحدهای اداری انتقال یافته است و همچنین بعضی شغلهای مربوط 
به شیخ طایفه نیزحا کی ازاين انتقال میباشد . همچنین درقبیلهُ بوریات - مغول " 
مقدار زیادی از خصوصیات گروه بندی عشیره‌ای بدست آمده است. 

این قبیل بطالب را در خلال مطالعات وبررسیهای مژلفین ی که از 
جنبه‌های مختلف » مسائل مربوط به‌مغول‌را مورد بررسی قرار داده‌اند » مییابیم . 
لازم به تذ کر اس ت که این استدراك‌ها هیچگا هکاملا دقیق و صحیح نمیباشند و 
در بعضی موارد باعث میشون د که غیرمستشرقانی را که زند گی مغولهارا ازنظرهای 
مختلب مورد بررسی وبطالعه قرار میدهند باشتباه اندازند ۲ , 

دربارُ بعضی طوایف مغول بخصوص بوریات‌ها تحقیقات و مطالعات 
, - ( یا قالماق معصلقه) منصلعه , ,م - عاوعدم/2-اووتنظ .سب - بدین ترتیب عقیده 
باینکه اشرافیت « حا کم » اویراتهای قلمیق ولگا بدست حکومت روسی بوجودآمده » بصورت 


واقعیتی درآمده است. همچنین معتقدند که دربیان خلخ ها « زسین ملکی اشتراکی اس ت که 
عملا دراختیار قشون میباشد » , 


1 تاریخ مغول 
عمیقتری بعمل آبده‌است ولی این تحقیقات مبتنی بریک عده مسائل معین ومحدود 
میباشد . برعکس راجع به مغولانی که در حواشی مرا کز سکونت مغولان هستند 
هیچ نوع اطلاع قطعی و دقیقی وجود ندارد . 

ا دییات خا ری عار اغلب ازرد انهای مغرل میت مهدا رفن درا ین 
ادبیات عموباً فئودالیسم بشکل مبهم وکلی توصیف شده‌است. بعضی ازآثار دیگر 
این‌موضوع را انکار می کنند و تتبعات تاریخ مغول‌هم در این باره سکوت اختیار 
م یکند . دربارۂ رژیم اجتماعی مغولان هیچ گونه تألیفاتی وجود ندارد پس چطور 
میتوان رژیم بنخش مهمی از طوایف مغول صحرانشین را تعریف وتوصیف کرد ؟ 
واین رژیم را بچه نوع تشکیلات اجتماعی میتوال تطبیق داد ؟ 

کوشش برای پاسخ دادن باین سوالات وتجزیه و تحلیل تحول رژیم 

اجتماعی مغولان دارای فایدتی‌است که ازحدود مطالعات مغول‌شناسی تجاوزمیکند . 
این سوالات مستلزم بطالعه‌ای وسیع دربارة اوضاع اجتماعی بغولان است بخصوص 
در زمان ی که آثار رژیم قدیم محو میشود . ولی بعهذا بیراث های گونا گونی از 
گذشته را بزند گی جدید تخصیص میدهد . مدتها است قوم مغو ل که زند گی طولانی 
و پر هیاهوئی داشته جای خود را در تاریخ باز کرده است . در قرن ۱۳ 
میلادی این تاریخ بوسیلۀُ چنگیزخان بوجود آمد و امپراطوری جهانی مغول در 
بعضی موارد نفوذ فراوانی در روی تحولات تقریباً تمام ملل آسیا وحتی اروپاداشت . 
فتوحات مغولها دسته های سیاسی‌جدیدی‌را بوجودآورد که درآنها زمانی چند عنصر 
بغولی سلطه و غلبهٌ خود را حفظ کرده است. 

ابتدا ازنقطۀ نظر نژادی » مغولها دراغلب حکومتهای حدیدی که بعد 
از منهدم شدن امپراطوری مغول تشکیل شده بود از بین رفتند ولی بعدها در بین 
ملل ت رک ی که بر س رکار آمده بودند مانند قزاقها و ازبکها ' داخل شدند. ولی 
, - ابوالغازی » تاریخ مغولها و تاتارها » ترجمد ۰ 196 Desmaisons, St Ptbg. 1874, P.‏ 
Abu - 1 Gaz!’ Bahêdur - Khan, Rodoslovanaya turkemèn, trad, A. Tumanskil,‏ 


Askhabad, 1897, P. 69. N. Khanykov, opisaniè Bukharaskago Khanstva, Stptbg. 
< 


مقدمه ملف ۱ 


در مشرق در کوهها و استپهای مغولستان و جونگاری ' با دنبال کردن « تاریخ 
شورانگیز » خود بزند گی ادایه بید‌هند ۲ . 

مسئلة مغول از مدتها پیش مورد توجه علمای ملل مختلف اروپا قرار 
گرفته است . نویسند گان وسیاحان ومورخان همگی بسهم خود درمطالعة زندگی 
گذشته مغولها شرکت کرده‌اند و افسانه‌ها و آداب و رسومشان را تا بامروز حفظ 
نموده‌اند . مغولها خود نیز نوشته‌هائی بجا گذاشته‌اند که چون خط زنجیری بدون 
گسیختگی از قرن ۳ , تا بامروز امتداد مییابد . 

بامطالغه وبررسی درمتو ن کامل » باشناسائی وضع کنونی جامعدٌ مغولها 
ومطالب ودانستنیهای مربوط بگذشته ایشان وبا تأیید مطالب موجود د رمتو ن کامل 
میتوان تحول رژیم اجتماعی آنان را طرح ریزی کرد . با چنین تحقیقی معتقدمیگردیم 
که فئودالیسم سنگ اولیه وپایة زند گی مغولها است. پس تاریخ فودالیسم‌بدوی 
مغول چیزی جز تاریخ تشکیلات اجتماعی آنان نیست . و بوسیلهٌ منابع موجود 
میتوانیم اصل ومنشاً و توسعه و انبساط و سپس از هم گسیختگی و نابودی آنان را 
تاعصر حاضر دنبال کنیم . 

کتاب حاضر بسه بخش تقسیم گردیده‌است : قسمت اول جامعهٌ قبل از 
چنگیزخان وجامعه ابپراطوری را نشان میده دکه شامل قرو ر , » ۱۲ و ۱۳ 
و دور تشکیل فئودالیسم بدوی است. 


> 
1868, P. 58 88. Cf. N. Aristov, Zamètki ob etniceskom sostavé Tjurkskikh plemen i 
narodnostei, in Zivaya Starina, 1896, 


وجود عنصر مغول بوسیلۀ مواد علم زبانشناسی .78-81,84-90,147 .۶ ,۲7 ,1۲ ٤.‏ نیز تأیید 
میشود .ه. هوارث طاتعد5 .15 طوایف متعدد مغولی‌را که از زمان چنگیز معروف بوده‌اند » 
باوجود دارا بودن علائم و نشانه‌های مغای رکه در بهترین منابع آمده » ترك دانسته است » 
نگاه كنيد به ۰ .67 .۳ ,2 ,۲۱7ا0ه‌کهد Barthold, Turkestan ۲ epokhu mongol’ skago‏ 


, - یا .تععص ۲۵ ( - بغولها آکنون درافغانستان نیز سکن اند : مغول افغان ( ایماغ 
lı Almak‏ خزاره HazAra‏ ) نگاه ıi‏ به ۰ Ramstedt, Mongholica. Beitrkge Zur‏ :0 
Kenntniss der monghol S§Sparche in Afghanistan, jour. de la soc. Finno-Ougr. 23-24,‏ 
P. 1-8.‏ 


۱۲ تاریخ مغول 


دومین قسمت یعنی قرون ۽ , تا ۾ , شاسل دوره ای است که سلاطین‌منچو حدود 
سلطٌ خود را تقریباً برتمام طوایف مغول بسط داده‌اند . این زمان دوه طلائی 
فئودالیسم است , سرانجام سومین قسمت بشرح جامعه مغول در طول دو قرن اخیر 
و دورۂ از هم پاشید گی وانحطاط کامل آن میپردازد . 

با در نظر گرفتن اهمیت فوقالعاده‌ای که منابع ومآخذ در تدوین چنین 
اثری دارند در آغاز این کتاب » منابعی که بدست مولب رسیده است و همچنین 
فهرست سایر کتب بخصوص کتب اروپائی که مربوط بجامعۀ مغول میباشند » ذ کر 
گردیده . در این کتاب باستثنای چند مورد » اقتباس از تألیفات دیگران منعکس 
نگردیده و تنظیم منابع و تحتیقات با طرح و اساس کتاب مطابقت دارد, 

در قسمت اول دقتی خاص بعمل آمده‌است زیرا بجز چندمورد استثنائی 
درتحقیقات ی که بعمل آمده مواد تازه و مطالب سودمند اند کی برای موضوع مورد 
بحث بما داده شده است! . 

آوانویسی" عبارات مغولی و سایر عبارات شرقی ۲ 

در نسیخۀ روسی کتاب رژيم اجتماعی مغولان اثر ب . ولادیمیرتسف 
عبارات مغولی و شرقی با روشی ساده‌تر از روشی که در ایام اخیر توسط مستشرقین 
روسی اتخاذ گردیده با حروف لانین آوانویسی شده است . این آوانویسی تلفظ خط 
وزبان مغولی را ببهترین وجهی نشان میدهد . مژلف درصفحات ء و ه نسخة روسی 
کتاب خود جزئیات زیر را بیان داشته است : 
, - در زیر تنها منایعی باختصار ذکر گردیده که در این کتاب مورد استفاده قرار 
گرفته است ونامی ازسایر آثار و تألیفات ی که حتی جنبهٌ تاریخی دارندبرده نشده است . از طرف 
دیگر تقریباً هیچ موضوعی راجع بتشکیلات اجتماعی بعضی از طوایف بانند دهورهای تتنطوط 
منچوری » مغولهای‌افغانستان » مغولها که د رتبت سا کن اند وبعضی‌دستجات محدودتر دیگر 
در دست نیسث. ۷ ۔ .طهاامامعصوځ ‏ س دربین کروشه ها بقواعدی که توسط ب. 


ولاد یمیرتسف بکار برده شده قواعدی را ميافزائيم که برای ترجمهٌ فرانسه در نظر گرفته شده 
است و با قواءدی که |, ميه 5611۲ .۸ د رکتاب زبانهای دنیا » چاپ ۽ ۲ , بکار برده‌است 


کمی تفاوت دارد . 


مقدمة مژاف ۱۳ 


(8) غ بجای 1660۳ بغولی بکار رفته است و عبارت است از یکث 
حرف پس کامی انسدادی آوائی ۱ ۰ 
یا یک حرف پس کامی ممتد ' که با 6 روسی برابر است . 

(x)‏ ی در نسخه روسی کتاب برای متون مغولی و شرقی یک حرف 
پس کامی بی آوای ممتد " را نشان بیدهد که کمی با ×(ھط×) روسی متفاوت 
است؟ [ درترجمه بفرانسه این حرف جای خودرا به K۸‏ داده است وبصورت ح تلفظ 
بود که بطو رکاسل و بشدت ادا شود] . 

) [)ج در نسخه روسی مبین dj‏ نیمه انسدادی؟* میباشد , دراغلب 
زبانهای کنونی مثلا درخلخ و اویرات ز مانند < نیمه انسدادی تلفظ میشود 
ولی همین حرف در مقابل 1 بدون تغییر » زل تلفظ ميشود " . [ در ترجمه فرانسه 
این حروف نیمه انسدادی بوسیلة حرف ز نشان داده شده است . 1 

(0) چ عبارات مغولی در نسخهُ روسی کتاب حرف ٩‏ نیمه انسدادی 
روسی را نشان میده دکه 16 تلفظ میشود . بعضی زبانهای کنونی مانند خلخ و 
اویرات آنرا ئ تلفظ بیکنند . ولی Tch‏ درمتابل 1 بدون تغییر تلفظ بیشود ۲ . 
[ در ترجمهٌ فرانسه این حرف نیمه انسدادی با ه نشان داده شده است ] . 

ب . ولادیمیرتسف 0 مغولی را باحرف‌بیصدای روسی‌بعنی 111 (عطم) 
آوانویسی میکند .| ذو ترجمه فراشة این حرف با پیش کام ی گنک * بعتی 50 
آوانویسی شده است. ] 

(2) ز درمتون مغولی نسخهٌ روسی بعادل 2 روسی است . [ در ترجمۀ 
فرانسه 2 لاتین آوانویسی شوخ ۲ 


۷612176 sourde _ wy Vélaire Continue. _ r „ Vélaire explosive sonore. _ , 


affriqué. - o . ۽ ۔ صفحات . پ سء 0 کتاب‎ „ Continue. 


ب ‏ صفحات ۲ » پوس » ..ء کتاب. ي ۔ صفحات ۹ » ٤.٥‏ › برع کتاب . 
بر - Prépalatale sourde.‏ , ۱ 


۱4 تاربخ مغول 


علاست 9( «ع» معرف التقاء یک حرف مصوت است ' بين دو حرف 
مصوت . حرف مصوت ی که بعد از این علامت میآید طویل است. ` 

علامت (-) بعرف یک حرف مصوت طویل است . همچنانکه دربالاذ کر 
گرد ید وقتی قبل از حرف مصوت علامت (») مياید این علاست حذف میشود , 

در زبانهای مغولی زنده بخصوص در زبان اویرات تمام حروف مصوت 
کوتاه که اولین‌سیلاب نباشند کوتاه هستند , لهج تن‌دار " دراولین سیلاب کلمه 
جای میگیرد . 

علامت ‏ بمعنی « متوازياً » و « برابر است با » میباشد , 

علامت ص بمعنی « پااینکه » میباشد . 

علامت ( بمعنی « بياید از . . . .» میباشد. 

دو رة قدیم ( قرون 1-۱۱( 
اصول فئودالیسم 
الف -منابع 

در مورد تشکیلات اجتماعی مغولها در دورۂ قدیم یعنی در قرون ۱ ۱ 
و ۲, و م در دوره‌ای که طوایف مغولی در تاریخ ظاهر گردیدند و امپراطوری 
جهانی خودرا بوجود آوردند منابع فراوانی موجود است. این منابع از نظ رکیفیت 
تفوق بینهایتی بر متابع متعلق بدوره بعددارند, جامع التواریخ > یاتاریخ رشیدی 
عالیترین این منابع اس ت که در اوایل قرن ع , بپایان رسیده است. این اثر قابل - 
توجه یک داثرةالمعارف تاریخی واقعی اس ت که در قرون وسطی عموم مال اروپائی 
یا آسیائی ارزش بسیاری برای آن قائل بوده‌اند ۳. و حال نیز این کتاب بقدری 


۾ - tonique. - ۲ „ hiatus.‏ „ م - و . بارتلد » ترکستان ین 
ص .٤۷‏ 


مقدمة ملف ۱۰ 


شایان اهمیت است که دیگر جائی برای تأیید اهمیت آن باقی نمانده است ۱ . 
فقط باین گنته اکتفا ميکنيم که رشید الدین زند گی صحرانشینی طوایف مغول را 
باتمام جزئیات برجسته آن تشریح کرده است . وی قاعدۀ کار خود را بر مبنای 
مشاهدات بتعددی از رسای مغول بخصوص برگفتار و شرحهای بولدچینگ - 


1 دربا ره زند گی و اثررشیدالدین نگاه کنید به ۰ | .کاترسر E. Quatremêre‏ تاریخ بغولهای 
ایران » جلداول » پاریس ۳ہ , . ۱. بلوشه 81٥٥۲6‏ .٭ » بقدمه برتاریخ مغولها » لیدن - 
لندن » . ,ور . گزارش و . بارتلد در بار اثر بلوشه » 56-107 ,۳ ,1 .,هصتعاعة Mir‏ 


E. G. Browne, A literary History of Persia, 3, Persian Literature under Tatar’ 
domination, P. 68-87. 


ژ . برزین قطعه‌ای ازجامع التواریخ رشیدالدین را با مقدمه و زیرنویس و متن 

فارسی که چند تکه‌ای ازآن حذف شده است بانضمام ترجمۀ روسی» تحت عنوان لہ 0۲ط8 
tope storiya Mongol, Socineniê Rasld-EBddina‏ بطبع رسانیده است . ازکار های 
84 ء جلد ه » ۸۰۸ , » ( ترجمه ۸٩  )‏ (متن فارسی) . مقدمه : طوایف‌ترك ‏ مغول 
جلد ۸ » ۰۸۹۸ تاریخ چنگیزخان تا زمان جلوس برتخت سلطنت » جزوۀ ه , » ۱۸۸٩‏ > 
تاریخ چنگیزخان اززان جلوس برتخت سلطنت تا انتها . دربارة اثر برزین نگا هکنید به : 
Bartho1d, Berezin Kak istori, 1, ADA, 2, P. 64-67‏ .۷ › همچنین نگاه کنید به: 192-194 .۲ A۸24,‏ 
هونگ کیون سدا۴-عط٥‏ کتاب رشیدالدین را از روی ترجمةٌ روسی بزبان چینی ترجمه کرده 
است » و همچنین در یکی از کتابهایش ازاثر برزین صحبت داشته ولی ترجمۀُ روسی آن 
د ردست ایست . نگاه کنید به نوشتۀ پل پلیو درتونگ پائو مع۳ 008 ۰۱۹۲۹-۱۲۰ 
ص ,۷إ . تا آنجا که من اطلاع دارم این ترجمه مورد استفادة مؤلف کتاب تاریخ جدید 
سلسلة یوان سین یوان شی نطه-صهد۳ حنق-صهد قرار گرنته که در سال . ۹۲ , بچاپ 
رسیده است . آن قسمت از اثر رشیدالدین که مربوط بجانشینان چنگیز خان میباشد یعنی 
از اکتای نا قوبیلای توسط بلوشه درسری گیب بانضمام زیر نویس چاپ شده است » جلد » 
۸ ۱۰۲و . در حالیکه قسمت تاریخ هلاکو توسط کاترسر بچاپ رسیده و دارای 
مقدار فراوانی یاد داشت وحواشی اس تکه برای گرد آوری‌آنها منابع اسلامی فراوانی مورد استفاده 
قرار گرنته است : تاریخ مغولهای ایران اثر رشیدالدین » مجموعُ شرقی » جلد , » پاریس » 
دمم , . قطعاتی از کتاب جامع‌التواریخ در بارٌ مغولها در ترجمه هائی ازج . کلابروث 
اKlaprot‏ .3 در کتاب شرح چین در زبان تسلط سلسله بغول همراه با حواشی ذکر گردیده 
است , 3۸۵ » جلد ۰ ور » (۱Y‏ ص رو - و۳۳ gE - fv.‏ . دهسن D'Ohsson‏ 


. ۱۳-۰۱ تاریخ مغولها » ۲ » ص‎ 
J. Berezin, Ocrerk Vnutrenyago ulusa Jucieva, travaux de SASRA, t. 8. P. 487-494. 


۱۹ تاریخ مغول 


سانگ" که نمایند؛ خان بز رگ مغول دردربار پادشاهان مغول‌ایران بوده وهمچنین 
برروی کارهای غازان خان " سلطان ایران بنا نهاده است. ازطرف دیگر شاید 
رشیدالد ین تاریخ التان دابتار ۲ مغولی « کتاب طلائی « یعنی کتاب سلطنتی را 
بطور غيرستقيم مورد استفاده قرار داده باشد. این‌اثر « هميشه درخزانة خوانین 
و بدست ابرای مهم محافظت میشده » ؟ و امروزه از بین رفته است. 


یکی دیگر از منابع بسیار مهم یوان چائوپی‌شه" ترجمهٌ چینی‌تاریخ 
عمومی مغولان میباشد که معمولا تاریخ سری ( منگفول‌اون نی اوچاتوبچی‌ان ") 
نامیده میشود . متن مغولی این اثر در سال ٤.‏ نوشته شده. متن مغولی 
و همچنین دو ترجمٌ چینی از آن در دست است بدین معنی : یک ترجمۀ 
ادبی که هریک از عبارات مغولی را بچینی معنی کرده ویک آوانویسی فونتیکك 
بالفبای‌چینی که تاحدی مختصر شده‌است . دوین اثر توسط پالادیوس کافاروی ۷ 
ترجمه‌ای قابل ملاحظه گردیده است۸. 


, - عصعدعصام-120190_ این اسم اغاب بصورت پولاد فاوسی آمده است که مغوای آن بولد 
۵ (, ۲0۱2۵ و فارسی آن پولاد است . ۲ - بمغولی غسن يا حسن . نگاه کنید 
به : 3۸ به - ژوئن » ۱۸۹٩‏ اص وه . تقاافط t4n‏ , نگاه کنید به ۰ 
بارتلد ترکستان . . . . . ص وء . همچنین نگاه کنید به عقیدهُ مخالف ۰ 
Turetskom‏ موماملنگ-طته ,اMelioranski P۶.‏ دهسن تاریخ بغولها ؛ , » ص وم مت وم . 
St. ۳۷08. 1900, ۳۰ ۰‏ ,۷2296 - بارتلد ترکستان » ص هع . Yuan tch'aopI-che. _o‏ 
Monggol-un ni’uca tobcian -‏ مس .1581870۷ Palladius‏ 

۸- نگاه کنید به کارهای هیئت | کلزیاستیک ءدونامهله6016 روسی پکن » جلاع » سن پطرزبو رگ 
ددم , . راجع به‌یوآن‌چائوبی‌شه همچنین نگاهکنید به : بارتلد » ت رکستان » ص ع ع- ۳. 
A. Pozûneev, O drevnem Kitaisko-Mongol!' skom Pamyatnikéê Yuan-tch’ ao mi shi,‏ 

St. Ptbg. 1882.‏ 
وهمان کتاب در بولتن 884 ؛ جلد . , » چزوة ۳ -ء . ص . ۲۵9-۲ . 
پ. پلیو در باره کمان ها مصعصهه .34 آوریل - ژوئن ۰ ۱۹۲ » ص ۱۲۰-۱۸۹ . 


V. Kotwicz, Kizdaniju Yuan tch’ao bi-shi, ADA, 1, .ظ‎ 233-240. 
< 


بقدمه مؤلف 1۷ 


۱ برای اولین بار بارتلد این اثر را « حماسگ قهربانی » نامید ' . یوان 
چا و پی‌شه که منبع ی کاملا خاص وفوق‌العاده میباشد » اساس آن برشواهدی است 
که بزمان چنگیزخان " نزدیک است و چون نسیمی حماسی برسر زمان گذر کرده. 
معهذا نمی‌توان آنرا هم‌ردیف وشبیه یک حماسه بمعنی اخص دانست و منحصراً 
از نظر حماسی راجع بان بحث کرد . در بعضی موارد در حکایات حماس ی که در 
> 
|. پزدنف بچاپ تاریخ سری درزیر عنوان : Transcriptsiya paleograficeskago‏ 
che. .‏ (ط) نص-مه reksta Yuan teh,‏ اقدام کردولی نتوانست‌آنرایپایان‌رساندفقط ۲ , , عفحه 
باچاپ سنگی‌آن طبع گرد ید که شامل مطالب زیراست: ,- تبدیل آوانویسی‌فونتیک چینی‌بالفبای 
روسی ۲ ۔ ترجمۂ ادبی چینی بمتن ادبی روسی م - تجدید نظر ودوباره نوشتن وپرداختن متن 
مغولی بالفبای مغولی ع- حواشی ( نگاه کنید به کتویچ کتاب م ذکور» صفح م ۲) » اسروز 
از روی اسناد متعلق به سوزۂ آسیائی آ کادمی علوم روسی چنین معلوم میشود که پزدنف 
دراساس کار (آوانویسی متن مغولی وترجمهادبی) اثر پالادیوس یعنی تمام متن مغولی یوان 
چائوبی‌شه را بالفبای روسی آوانویسی و چاپ کرده است و فقط حواشی و یادداشتهای شخصی 
خود را بان اضافه کرده و همچنین ستن چینی ادبی را بروسی ترجمه کرده است. پ . 
پلیو کار :همی را باتمام رسانیده یعنی متن مغولی را بصورت علمی آوانویسی کرده است 
و بار دیگر دربتن اصلی این سند قابل ملاحظه تجدید نظر » و آنرا تصحیح نموده است » 
بانضمام یک ترجمه و تفسیر مفصل . نگاه کنید به 34 آوریل - ژوئن ۱۰۰۱۹۲۰ ص 
۲ . کتویچ » اثر مذ کورء بارتاد » صفح م ۲ . همچنین نگاه کنید به پ . پلیو یادداشتهائی 
دربارة « ترکستان » اثر و. بارتلد » تونگ پائو» . ۹۳ , ص هه .۲۰ . یک قسمت تحریف 
شده درمتن مغولی قدیمی تاریخ سری مغولها » هما کتاب » صفحات ۲, ۲ - ۰۱۹٩‏ 
| . مستارت اتععاه160 .۵ نظری د ربا ره چند تصویر از ابیراطوران مغول . 


E. Haenisch, Untersuchungen über das Jûan-ch’ao pi-shi, die geheime Geschichte der 


Mongolen. Abhandlungen der philologhistor, Klasse der ۰ 
der Wissenschaften, N. IV, 1931. 


, - و. بارتلد » تر کستان , . ...٠ں‏ ۳ع . م - پالادیوس در همان کتاب ص ع ۱ . 


۱۸ تاریخ مغول 


یوان چائوپی‌شه آمده است » هدف مولف مشخص ساختن افسانة مقدس خاندان 
چنگیزی و مدون ساختن تاریخ از روی آن بوده است ' . 

تاریخ سری شامل شجره نامه چنگیزخان است و صحنه‌های جاندار زند گی 
صحرانشینی را آشکارا جلوه میدهد . این‌اثر برای مطالعه در انواع مختلف رشته‌های 
زند گی مغولی درقرون ۲ , و م۳ مواد و بوضوعات بسیار غنی وفراوانی جمع‌آوری 
کرده است . بااینکه بعضی از شواهد و روایات تاریخ سری مغول در کتاب جامع- 
التواریخ رشیدالدین فضل انته نقل نشده » معهذا ازحیث تصویرزند گی‌عمومی صحرا 
نشینی » کتب فوق‌ال ذ کر یکسان و شبیه هم‌اند . در قرون وسطی هیچ ملتی مانند 
قوم مغول توجه مورخین را جلب نکرده وهیچ ملت صحرا گردی اثری قابل‌مقایسه 
با تاریخ سری از خود بجای نگذاشته است » اثری که در آن وه کی مردم با چنین 
حزئیات گونا گون ورنگارنگی بیان شود . نباید از خاطر دور داش ت که تاریخ سری 
بتد ریج توسط طبقهُ اشراف مغول تهیه و آماده گرد يده ِ و فکر وروح «حماسی» در آن 


نگاه کنید به ولادیمیرتسف» اد بیات مغولها » اد بیات شرق» درسری تألیفات «ادبیات جهانی 
¢Litterature universelle .‏ پطر وگراد » ۲۰ص ٩ ٤ ٩۰‏ .ب . ولادیمیرتسف » حماسۀ 
قهرمانی مغول - اویرات » پطرو گراد < ۱۹۲۳ » ەفحه و . و . بارتلد » اهمیت تاریخی 
» رسوم ملی مغولها » را ( نگاه کنید به تر کستان... ص ۰ و) که توسط دیگران نوشته شده 
د ریافته و بان ارزشی داده است ( گزارش وستک» کتاب و ۱۹۲۰۰۰۰۲ ص ۰۲ ۲) و راجم 
به تاریخ سری چنین می گوید : « درست است که تم‌های شعر حماسی باایده‌آلهای قهرمانی 
مرتبط‌اند ولی قضاو تکردن د ربارۂ زند گی حقیقی اشرافی مغول از روی روایات حماسی همان 
قدر غلط اس تکه قضاو تکردن در بارۂ زند گی شوالیه ای اروپائی از روی رمانهای شوالیهای» . 
ب . ولادیمیرتسف می‌نویسد : من بخود اجازۀ چنین ادعائی را میده م که میتوان زند گی 
اشرافی مغول را از روی حماسة تاریخ سری در همان زمینه‌ای سنجی دکه زند گی قدیم هلنی 
را از روی ایلیاد وادیسه , بعلاوه تاریخ‌سری بیشتر به نثر نزدیک است تا به اشعار همر وبیشتر 
بنوع تاریخ حماسی Chronique épique‏ شبا هت دارد . ودر نتیجه علی رغم گفتۀُ و . بارتلد 
( نگاه کنید به ترکستان ... ص م٤)‏ بوان چائوپی‌شه شامل روایاتی تاریخی ازسال , .۰ ۱۲ 
ببعد میباشد ».همچنانکه پالادیوس کافا روف نیز باین موضوع برخورده است. 
۽ - بارتلد باین موضوع توجه کرده است » تر کستان . . . ص م - م٤‏ . نگاه کنید به : 
Vladimirtsov, Mongolo-Olratski! guerolceskii épos, P. 9‏ .ظ 


مقدمة مژلف ۱۹ 


داخل‌شده‌است » وسبک اصطلاحات و عبارات حماسی درهمه‌جای آن نمایان است". 
اگر یکی از مولفین این اثر در قرن سیزدهم اقدام به نوشتن یک روایت تاریخی 
بمعنی اخص بیکرد نمی‌توانست خود را از این سبك اصطلاحات وعبارات برکنار 
دارد. زیرا بطور یقین يوان چائو پی شه در .۲ نوشته شده است. در نتیجه 
تاریخ سری مغول میتواند نه تنها مانند یک « حماسة قهربانی » باکه مانند یک 
تاریخ مدون با سبک حماسی تلقی شود که سراسر آن از مظاهر زندگی مغولان 
آ کنده و اشباع گردیده اه 

درسایر متون اسلامی یا چینی کمتر موضوعی مربوط به رژیم اجتماعی 
قدیم مغول میتوان یافت و متون چینی که به زبان‌های اروپائی ترجمه شاه‌اند نیز 
ازاین امر مستئنی نمی‌باشند . در یادداشتها و بلاحظات وفهرست‌ها و سایر مراحعات 
چين شناسان اسناد فراوانی بزبان چینی میتوان یاف ت که سهم بسزائی در مطالعه 
رژیم اجتماعی مغولان قرون ۱ , تا م داشته‌اند " , سایر متابع اصلی تاریخ 
چنگیزخان ( اسلامی و چینی و آرمنی ) توسط بارتلد تجزیه و تحلیل شده ؟ و در 
دسترس میباشند . 


, - در کتاب جامع التواریخ مثالهای فراوانی یافت ميشود که این موضوع را تأیید میکند. 
مثا جلد ب » ص ‏ ۽ . ناه کنید به ملاحظات وشا هدات قابل توجه رشیدالدین۰ « در زبانهای 
قدیم رسم مغول بر این بود که اغلب پیغامها با شعر مبادله سیشد تا بسختی قابل فهم باشد » 
( ۱۱۹۰۲) خط نامشخص بود و پیامهای شعری باوجود اینکه همه مطالب آن برای قاصد 
قابل فهم نبود ولی‌آسانتر در خاطر او می‌نشست وچیزی نیز بدان نمی‌افزود . ۲ - اصطلاح 
وسلوسکی _للله۷۵50107 . ۳ - نگاه کنید به پ. پلیو راجع به کوسان ها عصعصهم › 
آوریل - ژوئن ۰ص ۰ ۱۳۳ - ۲۳۰ . از همان مژلف طبع کامل آثار ونگ کوئووئی 
Kou0-We‏ ۷7۵۵8 » تونگ پائو ۱۹۲۹ - ۱۹۲۸ › ص ۱۸۲ - ۳رر . دکترف. 1. ۱. 
کراوس Krause‏ .۳5۸ چنگیز خان » هایدلب رک ۶ ۲۲ ص ۲۷ ۰۱ ۲ . همچنین 
نگاه کنید به بقدة پالادیوس در ترجمة یوآن چائوبی شه و یادداشتها و توضیحات وی . 
۽ نگاه کنید به ترکستان ۰ص - .و . همچنین نگاه کنید به باسپرو 1650670 
چین و آسیای مرکزی درمجموعة تاریخ وسورخین از . ه سال پیش » ۲ » پاریس » مور 
ص هع ه - ٥٤۹‏ ( اقص ) . 


۲۰ تاریخ مغول 

ازنقطۂ نظ رکار ما سنابع اصلی عبارتند از , - سی یئ وکی " مسافرت 
کیلوچنگ چوئن ۲ کشیش تائوئیست ۳ به غرب *. ۲ - منگ تاپئی‌لو " (تاریخ 
کاسل مغول و تاتار ها ) ” . م - شن وو تسین چنگ لو" شرح اردو کشیهای 
مخصوص جنگجوی مقدس ( چنگیز خان ) . ٤‏ - یادداشتهای مسافرت چنگ - 
توهوئی *. 


را K'ieou Tch’ang-tch’ouen. „ r „si yeou ki.‏ س _ Taoiste‏ ء - ترجمه » 
یادداشت » بلاحظات وبقدبه از پالادیوس › مطالعات وکارهای هیئت اکلزیاستیک روسی 
پکن » سن پطرزبو رگ » دوم , » جلد ع » صفحات و۲ - ٠‏ . ترجمةٌ مختصر بانگلیسی 
توسط ۱ . برتشنیدر E. Bretschnelder‏ در Mediaeval Researches from‏ 

Eastern Asiatic Sources, London, 1888, t. 1. ۳. 35-19. ۱‏ 
پ. پلیو ازاین متن انتقادی جالب توجه کرده است » .172-175 .۳ ,1928-1929 Toung F40,‏ 
و - ۳61-10 Mong-ta‏ „ - ترجمه بروسی توسط و . واسیلف ۷۵۵۲۵7 ۲۰ » ازکارهای 
4 » سن پطرزبورگ » ب٥۸‏ , جلد ع » ص ۲۱-۲۳۰ ونگ کوئووئی » دانشمند 
چینی روشن گردانیده است که مؤلف این ستن سنگ مونگک هون عده1۳-هده26 Song‏ 
سفیر نبوده » بلکه شخصیت دیگری بوده که احتمالا چائو هونگ عدهت-معط۳ نام داشته 
و درهیئتی بسال , ۲۲ , بپکن اعزام شده است ( پ . پلیو» تونگ پائو» ۱٩۲ ٩‏ ۰ ۱۹۲۸ 
ص ۰+ ۳-۱ ). پ . پلیو بنکتٌ مهمتری برخورده است و آن اینکه مؤلف متن هیچگاه 
چنگیزخان را ندیده است . بعضی ازسولفین - از جمله من - ترجمةُ غاط واسیلف را که دستورات 
مدونی را بچنگیزخان نسبت داده‌است» پا یه واساس کار خود قرار داده‌اند » درحالیکه دراصل 
اینها متعلق به نایب وی موقالی للعه28 میباشد ( تونگ پائو » ۱۱۳۰ ص ۱۳ )۱٤-‏ . 
ب ترجمه » حواشی وبقدبه از پالاد یوس د رکتاب عال«ت5۳0 1ردهها5ه۷ » سن پطرزبو رگ » 
ہہ , ( ازانتشارات وزارت امورخارجه) جلد ه ؛ ص٩٤‏ ۱ - ۲۹۰ ( قسمتی از .8 .۷۵86 که 
شامل مطالعات پالادیوس میباشد در تاریخ م ۱ انتشار یافته است) . پ . پلیو » تون پائو » 
۷ ۱۹۲۸۰ ص ۱۷۲ ۰۱۹۹۰ 
پر - Tö-houei‏ عصعطه1۲ _ , ترجمه و بقدمه از پالادیوس < بععاتعانط Putevyè zapiski‏ 
Dja-dé holî vo vremya putesestviya ego ۲ Mongoliju ۲ ۵۵۲۳۷۲۵01 polovinè 25111 stolétia,‏ 

Zapiski Sib. otd, SRG, 1867, vol. 9,10, .ظ‎ 582-691. 

این اثر توسط | . شویلر 8216 .۳ به انگلیسی ترجمه شده و در Ge٥8۲4P1!41‏ 
Magazine‏ بسال ویر چاپ گردیده است » صفحات ب - , , . روایات این سفرنامه تا 


< 
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شن ووتسین چنگ‌لو بسیار جالب توجه میباشد . در بعضی موارد این 
متن مغولی بیشتر شبیه جامع‌التواریخ رشیدی است تا یوان‌شه که تاریخ رسمی 
سلسلهٌ مغولی یوان ' میباشد ودرسال و وس , منتشر گردیده است ۲ . 

منابع مغولی را که شاهمل زمان چنگیزخان‌اند میتوان بسه‌دسته تقسیم 
کرد : , - ترجمةٌ یوان چائو پی‌شه از تاریخ‌سری . ۲ - متن کتاب رشیدالدین و 
شن‌وو تسین‌چنگ لو . + - ترجمةٌ یوان شه . اثر دوم و سوم بیکدیگر بیشتر 
شبیه‌اند تا بتا ریخ سری , 


در زبان چنگیزخان مغولها یاسا یا قواعد خود را مدون ساخته‌اند 


۱ > 

حال بحد کافی مورد استفاده قرار نگرفته است. و . بارتلد ازاین اثر د رکتاب « ت رکستان » 
نام نبرده است . در هرصورت چانگ توهوئی مطالب بسیار جالبی بما می‌آموزد و بدین سبب 
است که نظر مغول شناسی دقیق چون پالادیوس را بخود جلب کرده است [ ه . يول 
E. Yule‏ د Geographic Magazine‏ › وبر , ص ب آورده است که شویلر طريقهُ آوانویسی 
امط-ع۵-صو[ط۲ را که ازهمه بیشتربه متن روسی پا لاد یوس نزد یک میباشد» بر گزیده‌است‌د رحالیکه 
برتشنیدر چنین می‌نوشته ۰ اهط-»ا-عصعتت با برای ترجہۂ حاضر آوانویسی 0:61ط-6اعتعطه۲ 
را که با قواعد مجمع آسیائی پاریس 2۷.۶ مطابق است انتخاب کرده‌ايم ]. 


Yuan - |‏ ۲ - نگاه کنید به پ. پلیو » تونگ پائُو» ۹-۱٩۲‏ ۱۹۲ص ۱۹۳۰۱۷۱ 
ص ٤‏ , . ترجمه‌های قدیمی ونظریات و . بارتلد » ترجمة جدید آلمانی در سال ۱٩,۲‏ 
توسط ف ,| .ا . کراوس Cingis Han, Die Geschichte seines Lebens nach den‏ 
Relchsannalen‏ صعد‌علمه‌هناه_, د کت رکراوس کار خودرا به ترجمه قسمتی از «سالنامه‌های 
اساسی » ( بان تسی «ها-صقط ) ازیوان‌شه محدود کرده است, «سالنامه‌های اساسی » تماما 
بمغولی‌ترجمه شده‌اند . دو ترجمهُ مغولی خطی در موزه آسیائی‌نگا هداری میشوند . درترجمه‌های 
بغولی بانند ترجمهٌ هیسینت بیچورین طاتده:ظ مطاصامد۳7! آوانویسی اسامی از مجمعی 
اقتباس گردیده است که ریاست آن با ابپراطور کین‌لونک عدمت-ع بود و برای چاپ 
جدیدی از یوان‌شه تشکیل گردیده بود . این‌آوانویسی بصورتی شگفت‌آور صورت اسامی خاص را 
تغییرداده‌است .181-183 ,1,۳ Bretschnelder, Mediaeval Researches‏ _, پ . پلیو » یادد اشت 
دربارة ت رکستان » تونگ پائو » ٩۳.‏ , » ص٤‏ , . ژ. کلاپروس ».۳ , ء جلد » ص و - ٤١‏ . 


۲۲ تاریخ مغول 


که احتمالا قانونی از قوانین مرسوم وعادی و از آداب ملی آنان است ' . در بین 
منابع اصلی رژیم اجتماعی مغولها در قرن سیزده یاساها بیش از همه بیتوانند 
این موضوع را روشن سازند . بدبختانه این قواعد تا زمان ما حفظ نشده‌اند و قطعاتی 
که توسط موّلفین مسلمان مانند تاریخ مقریزی بما رسیده » برای بدست‌آوردن نتیجه‌ای 
در بارةٌ رژیم اجتماعی مغولها بسیار ناقص و مشکول‌اند ۲ . بیلیکک‌ها ۳ ( سخنان 
حکیمانه ) و پندهای چنگیزخان درهمان زمان تدوین گردیده و از آن میان قطعات 
پرا کنده‌ای در بین آثار مختلف » بخصوص آثار بغولی بما رسیده است * . در بعض 
موارد میتوان از بیلیک‌ها بصورت رساله‌ای مستند استفاده کرد ومیتوان آنها را 
جزء بنابع رژیم اجتماعی قدیم مغولان نام برد . 

در آثار بسیار مشهور سیاحان بزرگ اروپائی مانند پلان کرپن؟ » 
روبروك ۲ و بارکوپولو" و همچنین در تألیفات سورخین ارمنی قرون ۱۳ 


ر - و . بارتلد » ترکستان . . . .ص ۲۲ . ب. ولادیمیرنسف » چنگیزخان » پطر وگراد » 
مسکو؛ برلن ؛ ۱٩۲۲‏ ص ۸۱ - ۰۸۲ 


۲ - ریا زانوسکی Ryazanovski!‏ ۷۰ در کتاب bye. ۳۲۵۲۰ Mong. Plem. Kharbine,‏ با تدوین 
کردن تحقیقات دانشمند سلف خود» قواعد یاسارا از طریق قضائی مورد تجزیه و تحلیل قرار 
بیدهد , £ ۲ ) ص ۱ ۲سم إ. 9-23 .ظ ,1931 Biliq . + Mongol’ skoè ۳۳۵۲۵, kharbin,‏ 
ع بت V. Barthold, op, cit. P. 42-43. B. Vladimirtsov, ibid,P. 81-84. V. Cotwicz, IZ‏ 
Vladimirtsov,‏ .8 .94-96 .ظ ,3 Po’ucenl! Cinguis khana, trad. du Mong. Vostok. 1923, liv.‏ 
Ethnologo-linguistliceskiè . izslédovaniya ۲ Urgé, Urginskom i kenteiliskom ralonakh,‏ 
تلا Severnaya Mongoliya, 2, édit. AS. 1927, P. 15-19. P. M. Melioranskii, O. Kudatku‏ 
Cinguis khana ASOSIRA P. 015-023. ۷۰ Barthold, k voprosu ob uigurskoî literaturé i eya‏ 
vliyanli na monolov, in zvaya starina, livr. 70-71, année 1909, fasc. 2-3, P. 42-46. cf.‏ 


Mitteilungen des seminars flr Orient, Sprachen, Berlin, 1901, B, IV P. 254-255. 
D’Ohsson, 1852, 1, P. 386-419. 


Marco 0010. 8 Rubruck. . Plan Carpin. - o 


مقدمة مولف ۳۳ 


و ۱۶ 1 اطلاعات مختلفی که دراغلب بوارد بسیار مهم میباشند ¢ بلست میاید , 


یرلیغ های خانهای قبایل چنگیزی واسناد مغولی رسمی قرو ۳ ر وع ۲۱ 
که به مقدا رکمی بدست ما رسیده » دارای بعضی مطالب جالب توجه میباشند . 


در بعضی موارد بیتوان زبان بغولی را نیز جزء این دسته از منابع‌قرار 
داد . سرانجام مشاهده ميشود که تازه اولین گامهای تحقیقاتی ومطالعاتی در این 


راه برداشته شده است " . 


K. Patkanov, istorlia mongolov po armyanskim istocnikam, fasc. 1, ...... و‎ 
izvleceniya iz trudov Vardana, Stefana Orþbeliana i Konnetablya Sembata, Stptbg. 
1873; fasc. 2, .... izvleceniya iz istorli Kirakosa, Stptbg. 1874. 
Istoriya mongolov inoka Magakii, 251116 S. Stptbg, 1871: از همین موّلف.‎ 
M. Brosset, Deux historiens armeniens Kirakos.... Oukhtanès.... 
) دوبورخ ارستی کیراکوس .. اوختانس‎ ( 8tptbe. 1870. E. Dulaurler, Les 
Mongols d’après les historiens armeniens. ) مغولان بنا بر گنت مورخین ارمنی‎ ) 
J. A. 1858, Ve série. t. XI. P. 192-255, 426-473, 481-508. پلان کرپن » تاریخ مغولها‎ 
Rubruck, traduction russe par A. Malein, Putesestviè ۲ vostocnyè strany, Stptbg. 
1911. E. Minaev, putesestvie Marco polo, traduction russe d’après ancien texte francais, 
edite par la SRG, sous la rédaction de V. Barthold, Stptbg. 1902, actes de la SRG, 
sect. ehn0. ۲. 557۲. سایر ترجمه های مشهور ومطالعاتی که دربارهٌ اين سیاحان بعروف‎ 
HI. yule, The Book of Ser Marco Polo, third, êd. ۰ شده است › از نظر دور نگردیده مانند‎ 
W. W. Rockhill, The journey of William of Rubrouck, London, 1900: M. G. Pauthier, le 
livre de Marco polo, ( کتاب ما رکوپولو‎ ( Paris, 1865. Palladius, Kommentarii na 
putesestviè Marco polo po severnomu Kitaju, Bull. SRG St. Ptbg. 1902, XXXVIII, 
fasc. 1. ۰ 
فهرست متون مغولی رسمی در کتاب لوفر ادها‎ - ۲ 
Ocerk Mongol’ skol literatury, éd. IOL. 1927, no 20, P. XI-XII, 27-37. 
A. Samo!lovic, Neskol’'ko popravok k : دربارۀ مسئلة یرلیغ ها ء نگاه کنید به‎ 
yarlyku Timur-Kucluka, BARS, 1918, . 1109-1122. 
B. Vladimirtsov, Sravnitel'naya grammatika mongol’skago pismennago yazyka i _ ۳ 
Khalkhaskago naréciya, 60. IOL, no 33, 1929, ۳. 242-289. 


۲۹ تاریخ مغول 


سپس موضوع حماسه و بطور کلی ادبیات عامیانه مغولی پیش‌میاید . 
حماسه‌ها بعضی مواد و مطالب مورد لزوم را گردآور ی کرده‌اند ولی باید آنها را 
باحزم و احتیاط فوق‌العاده مورد استفاده قرارداد . بخصوص که اغلب حماسه‌های 
مغولی سینه به سینه بما رسیده‌اند وبهمین‌جهت هیچ یک از متون کم وبیش قدیمی 
تمام یک روایت حماسی‌را بطور کامل حفظ نکرده » معهذا حماس قهرمانی بغول 
یکی ازمواد بسیار مهم برای تجزیه وتحلیل قوام ونضج حالت حماسی میباشد » که . 
در تواریخ مغولی قدیمی مثلا در يوان چائوبی‌شه وجود دارد ۰. 

ب . بطالعات و تحقیقات 

دربا ره تاریخ چنگیزخان و مغولها در قرون م , و ۳ , تحقیقات و مطالعات 
متعدد وفراوانی‌بزبانهای اروپائی شده که د ربین تمام طالعات وآثا رې که دردسترس 
مامیباشندباید برای تحقیقات و. بارتلد"» پل پایو" ودهسن* اهمیت وارزش خاصی 


B. Vladimirtsov, Mongolo-Oiratskiî gueroîceski! épos, St. ptbg. 1923, P. 10. 0۰ ~ |‏ 
بمتن مغو لی .1880 Mongolo-Olratskié zakony, St. ptbg.‏ د ر Golstunskil,‏ 
ملاع Cindamani-yin‏ (11-103 .۶) مراجعه میکند ومیخواهد ازآن در با ره امپراطوری مغول 
نتیجه ای‌بدست‌آورد . وی دراین مورداشتباه کرده‌است.» زیرا ای ن کتاب بأخذی برای دورهیوان 
میباشد . ومتعلق بقرن ۸ , است. دراین صورت نمیتواند برای قرون ۳, و٤‏ , منبعی باشد. 
دربارة این متن نگاه کنید به * A. Pozdnéev, Mongol’'skaya létopis, “Ardãniyn ûrikha”,‏ 
.35-37 .ظ ,1883 St. ptbg.‏ 
p. 106-119. Turkestan. _ r‏ .10 با Obrazovanié imperli Cinguis-khana, zapiski SOS§AR,‏ 


(particulièrement les P. 409-423, 496-500), Ocerk istorl Semiréc’ya, Pamyatnaya 
knizka Semir, obl. statist. kom. II, P. 39-68. Ulugbek i ego vremya, actes. BARS. 

sect. d’ hist. Philo. 1918, t. 13, no 5. Istoriya kul’turno! zizni Turkestana, éd. As. 
1927, P. 86-90. Svyaz’ obscestvennago byta و‎ khoziaistvennym ukladom u turck 1 
mongolov, Izvéstiya obch. archéol. hist. u ethnogr, pri Kazansk univers. t. XXXIV, 
fasc. 3-4, 1929, P. 1-4. 


Dictionnaire encyclopédique de Brockhaus e Ephron, مقالاتی درباره وبنام چنگیزخان در‎ 
et Cenguis khan dans Encyclopédie de Islam, 1. P. 892-898. 

Turkestan.... چاپ دوم ت رکستان اثر بارتلد بانگلیسی و تحت عنوان ۰ حمنانظ 4صمعع8‎ 
translated from the original Russian and revised by the author with the assistance 
of H. A. R. Gibb. 1928. 


< 


مقدمه مولف ۲۰ 


قال گردی دکه در آن سیان دهسن قدیمی ترین و شایسته‌ترین ملفین در قسمت 
باریخ کلی بغول میباشد . با رتلد اولین کسی اس ت که اهمیت و توجه خاصی نسبت 
به رژیم اجتماعی قدیمی بغول مبذول داشته و اهمیت عشیره را در تکوین این 
ابپراطوری جهانی تشخیص داده است . 

مقالات پ . پلیو شامل مطالب فراوان وبکر وموضوعاتی است که این 
دانشمند فرانسوی مورد بررسی‌بسیار عمیق ووسیعی قرارداده‌است . دهسن باشناسائی 
کاملی که به منابع اسلامی مربوط به تاریخ مغول داشته » ارزش فراوانی بکار 
خود بخشيده است. و. بارتلد این موضوع را بخوبی گوشزد می‌نماید. 

همچنین لازم اس ت که ازاثر و برزین بنام Ocerk vnutrennyago‏ 
ucievaز‏ دعبالنا ۷2افلهتاعتا ( نظری دربا رة تشکیلات داخلی اولوس جوجی) یاد 
کنیم ' , بکارهای | . برتشنیدر باید با احتیاط مراجعه کرد " » بخصوص بکتاب 


> 


درسری گیب انتشار یافته است . دراین چاپ ود رحاشیۀ متن » نمره گذاری صفحات چاپ روسی نیز 
ضبط شده است . در اثر حاضر بلاحظات و یادداشتها » مستقیماً از متن روسی گرفته شده , 
سپ دربمورد موضوع سورد بەحث › بطالعات وکارهای زیر دارای اهمیت خاصی بیباشد : پا 
پلیو » مغولها وپاپها درسجلةً شرق مسیحی «علا6ته de Orient‏ وRevu›‏ سه سری › جلد ج » 
شماره ۲-۱ . جلدع » شماره ۳-ع , در بارهکمانها » 3۸ ». ٩۲‏ ,ءص ٥-۱۸۰‏ ۲ . انتشا رکتابهای 
وانگ کوئووئی ۵-000-70ه۳ در تونگ پائو » ۰۱۹۲۹-۱۹۲۸ ص ۰۱۸۲-۱۱۳ 
یادداشت در بار ت رکستان و . بارتلد در تونگ پائو » ۹۳۰ ,»جلد ,۲۷ » ص ۱۲ - باه . 
۽ تاريخ مغولها از زبان چنگیزخان تا تیمور بک یا تمرلان صعاتهصه7 » لاهه و آمستردام 7 
٤‏ - ۸۳۰ (چاپ دوم » درء جلد . مطالب قابل ملاحظه‌ای باین چاپ افزوده شده 
است ) چاپ اول درسال ۲ ۸۲ منتشر گردید . درسال ۲هم , برای سومین بار این کتاب 
بطبع رسید که مانند چاپ دوم است و چیزی بان افزوده نشده . بارتلد در کتاب ت رکستان 
خود خاطر نشان میسازد که برای این اثر اهمیت فراوانی قا ئل است» ص ۱ ۱۰-۲ ۰ و . بارتله 
در گزارشی در مجلۂ وستک (کتاب ص ره ۲- ۵۲ ۲) می گوید : « هیچ یک ا زکارهائی که 
چين شناسان د ربا ره تاریخ بغول انجام داده‌اند » با کار دهسن قابل مقایسه نمی‌باشد , » 

, -کارهای 8088۸ › , › ور » جزوه‌ای جداگانه و۳ ۵ معععنت) ازهمان‌اثر درسال 
سر منتشر شده است . - .61-69 .ظ ,2 Barthold, Berezin kak istorik, ADA,‏ .۷ 


۳۹ تاریخ مغول 


Mediaeval Researches from Eastern Asiatic 5‏ ۱ او . از کتاب 

کاترمر قبلا. نام برده شد و از کتابهای ك . پاتکانف نیز گفتگو بعمل آمد. 

ذ کر سایر آثار زائد است. کار های اخیر ی که دربارۀ تاریخ مغول 

انجام یافته بطلب جدیدی را که مربوط بموضوع ما باشد روشن نمی‌سازد " » ومن 

نیز فرصتی برای استفاده ا زکتابهای جدیدی که بزبان ژاپنی وچ منتشر گرد يده 
است » نیافتم ۹ 


رون دسطی ( قرون ۱6 تا ۱۷ ) نشر و انبساط فتودالیسم 
الف منابع 


بنابع چینی مربوط به زمان توسعه و نشر فئودالیسم مغول » یعنی 
ادوا رحکوست ساسله‌های‌یوان ومینگ (قرون ې , وب ,) که دارای اطلاعاتی راجع 
به رژیم اجتماعی مغولهامیباشد » بسیار ناد راست وصحیح تر این خوا هد بود که بگوئیم 
امروزه دیگر با ین منا بع چینی دسترسی نمیتوان‌یافت . درنتیجه حتی‌یک‌ترجمه ازتا ریخ 


۽ - لندن » ۸۸۸ » چاپ دوم » لندن . ر 

Die Epoche der Mongolen, Mitteilung des م -بثلا آثار ف. ۱.۱. کراوس‎ 

Seminars fûr Orient. Die Spr. 1924, XXVI, 1, Ostasiat. Stud. Geschichte Seines Lebens, 
nach den chinesichen Reichsannalen, Heidelberg, 1922. 

ودیگر آثار متعلق بساير ملفین . 

۳ - مثلا نگاه کنید به توضیحات وراهنما ثیهای پ. پلیو در 3۸ » آوریل - ژوئن ۰ ۰ ۱۲ 

ص ۱۳۱ و تونگ‌پائو  »‏ ۱۹۲۹-۱۹۲ 6 ص ۰ ۱۲ = ۱۳۱ ۶ ۱۰ ۱ ۱۹۱ ۴ ۱۵ = ۱۷۵ ۰ 

“Niew History of Yuan Dynasty” Review of k 6 Shao-wên's ۰ همچنین نگاه كنيد به‎ 


Prepared by the Faculty of the Imperial University of Tokyê. Translated and annotated 
by N. Th: Kolessoff. 


دکتر ا. آ . ف . کراوس » چنگیزخان » ص به . گذشته از صرف‌نظ رکردن از بعضی ازآثاری 
که مستقیماً مربوط به موضوع ما نیستند » از آن آثار ی که هیچ گونه ارزش علمی ندارندنیزذ کری 
به ميان لیامده است . مانن د کتاب a‏ , لمپ Cengis Khan, the Emperor ply H. Lamb‏ 
هه نله ٤ه‏ » لندن » ۲و , . آین‌اث رکه دارای ارزش زیادی نیست به دفعات بطبع رسیده 
وحتی به فرانسه و آلمانی نیز ترجمه شده است. 


بقدمه مؤلف ۳۷ 


رسمی سلسله‌های یوان ومینگک نیز در دسترس نمیباشد و منابع چین ی که بزبانهای 
اروپائی یا مغولی ترجمه شده‌اند دارای مطالب و موضوعاتی بسیار جزئی راجع به 
رژیم اجتماعی مورد توجه ما میباشند ' . لازم به تذ کر است که مغولستان و 
مغولها از بعد از اواسط قرن ۽ , تا اواخر قرن ب, هیچگونه مسافر وسیاحی را از 
قبیل روبروك »با رکوپولو و چنگی چوئن " به داخل مملکت نپذیرفته اند . 
در بین منایع چینی آنکه بزمان ما نزدیکتر واز متون قدیمی استفاده کرده » کتاب 
مونگ کوپئو مو کی است" که مربوط به روابط مغولها درسوقع نقل وانتقال ‏ وکوچ 
كردن میباشد. این اثر تحت عنوان “Sapiski o mongol’skich kocev’yakh”‏ 
توسط پ. پوپف * بروسی ترجمه‌شده ولی ترجمةٌ آن خوب نیست ˆ . 

جالبترین آثار مربوط به دورهةٌ مورد نظر ما عبارتند از : مجوعة 


E. Chavannes, Inscriptions êt ۳1606 de., ر - د ربا رٌیوان‌شه به‌مبحث‌مر بوط بان مراجعه‌شود‎ 
chancellerie chinoise de Iépoque mongole, in T’oung pao. 1904, P. 357-447. 
1905, P. 1-42. 1908, P. 297-428. M. de Mailla, Histoire générale de la Chine ou Annales 
de (تاریخ عمومی چین ياسالنامة این ابپراطوری ) »اجه امه‎ td. dı rong klen-kang- 
Mou, Paris, 1779, vol, Ix,x,xI. Delamarre, Histoire de la Dynastlie des Ming, composeé 
par YEmpereur Khiun-Loung (تا ریخ ساسلهمینگ که توسط امپراطور خی یون‌لونگ تشکیل‎ 
trad. du chinois, Paris, 1865. Huang-Ts’ing K'’ai-Kuo Fang-Ltiech. ( گر دیده است‎ 
Die Grûndung des Mandschurischen Kaiserreiches, ibersetzt und erklãrt von E. Hauer. 

Berlin und Leipzig, 1926. 
D. M. Pozdneév, K voprosu o posobiyakh : در بار سایر منابع چینی نگاه کنید ڊ4‎ 
pri izucenili istorii mongolov v period Minsko! dinastll, SOSRA, IX, P. 93 SS. ۰ 
Courant, L’Asle Centrale aux XVIIe تاه‎ 5۷2776 §iècle, (آسیای م رکزی د رقرون ۷ ,وم ر(‎ 


۳. 143-144. Kotwicz, Arkhivnyè dokumenty, p. 801-813. p. Pelliot, Les mots ۵۸ H 
initiale aujourd hul amie dans le Mongol des XIIIe et XIVe siècles کلمات بعوا لی‎ ( 


که‌امروزه‌با چ شروع میشوندوتلفظ نمیگرد ندد رقرن ۱۳ و۱4 تلفظمیشدند) ,1926 J.A. Avril-Juin,‏ 
P. 198-199.‏ ب - Tchang-tch’ ouen.‏ مس - Mong Kou 7601 mou ki,‏ در بارê‏ 
این اثر نک ۰ کتویچ ¢< 812-813 ,ظ Arkhivnyè dokumenty,‏ ء - ۳000۲۰ P.‏ 
و - نگاه کنید به کتویچ » درهمان کتاب . پل پلیو » در ۰ آوریل - ژوئن 6 6۱۲ 
صفحه ,۳ . 


۲۸ تاریخ مغول 


» بی وگرافی ووضع خدمت » شاهزاد گان واسال ' مغولی که بقطعات جدا گانه به 
زبابهای مغولی وچینی ومنچو منتشرشده‌است . متن‌مغولی‌آن بنام‌ایلاد کال شستیر" 
خوانده میشود . نوشته‌های سیاحان اطلاعات زیادی در دسترس ما نمی گذارد 
واغلب این سیاحان بوقعیت و وضعی نداشته‌اند که بتوانند به جمع‌آوری اسناد علمی 
بپردازند . برای بدست آوردن این قبیل اطلاعات باید از نوشته‌ها و آثار دانشمندان 
یسوعی ۳ که از آن جمله ژربیون؟ است » و در اواخر قرن ب , مسافرتهائی 
بان نواحی کرده‌اند » استفاده نمود * . و نیز باید بآن دسته ازمنابع مغولی مراجعه 
کرد که پس از تواریخ مغولی و مجموعه‌های قوانین قرن ب , آمده‌اند» این دسته 
از بهمترین مراجع دورهٌ مورد مطالعةٌ ما یعنی قرون ه , و وم و بر میباشد . 
تتبعات ومطالعات تاریخی مغولی وتواریخی که درقرون ب ر وم , وحتی قرن ۱٩‏ 
, - هلعععه۷ : از کلم لاتين عالعععه » لغتی است که درقرون وسطی مورد استعمال 
داشته و بمالک تیولی اطلاق ميشده است که این تیول توسط حاکمی و یا سلطانی وا گذار 
بیگردید و باین ترتیب این شخص تابع و زیردست آن حا کم ميشد. این همبستکی شرایطی 
داشت ,بدین معنی که واسال سطیع وفربانبرداراریاب خودمیگردید ودرتمام شون بوی خدست 
و کمک میکرد » و در عوض ارباب حمایت واسال را بعهده بیگرفت و نمیگذاشت که حقوق 
او ضایع گردد . در ترجمة این کتاب » چون سباحث متعددی بربوط بواسالها و قوائین و 
وظا یف ایشان بیباشد و چون مطابق این تعبیر » درفارسی لغت خاصی که مبین معن ی کامل 
وتمام آن باشد وحود ندارد » مترجم همین تعبیر را پذ پرفته و آنرا ترحمه نکرده است . 
۲ - راجع به این اثر نگاه کنید به کتویچ » کتاب م ذکور » ص م.م » مراجعات کتاب ما 
بچاپ مغولی اثر مذ کور میباشد . چ _ Gerbillon. - £ Jésuites.‏ 

Du Halde, Description géograph. hist, etc. de Empire Chinois et de 18 - o 
شرح و تفسیر جغرافیائی » تاریخی و غیره از امپراطوری چینی ععاهصنطه علتهناتها‎ ( 
هن , در بارۀ آنچه که مربوط به مسافرتهای قزاقها‎ 1376, 1736, ۷٥1. 1۷. وتاتارستان چینی)‎ 
: وسایر سیاحان بعدی است » نگاه کنید به‎ 


J. 1۳. Baddeley, Russia, Mongolia, China, عصاعظ‎ some record of the relation between 
them from the beginning of the XVII th. century to the Death of Tsar Alexei 
Mikhailovich, A. D. 1602-1676 ........ 


ونگاه کنید به گزارش و. کتویچ › 2 | » ص عه - ٥ه‏ 


مقدمة مولف ۲۳۹ 


تدوین گردیده‌اند » بدو دسته تقسیم میشوند : دست اول شامل تواریخی است که 
بتد ريج در میان جامعهٌ اشرافی مغولهای سا کن استپها » گردآوری شده واساس آن 
بر رسوم و آداب وافسانه‌های حماسی شفاهی یا کتبی اس تکه در بین خاندانهای 
فئودال نگهداری شده‌اند . طبیعی اس ت که اساساً این دسته از تواریخ اختصاص به 
وقایع خاندانهای سلطنتی بغولی داشته است» در مورد این آثار مانند سالنامه‌های 
(تواریخ) تاسیت ' ؛ میتوان گف تکه « این کتاب بیشتر جنبۀ تاریخ خاندانها را 
دارد تا تاریخ جامعه » ۲ . 

سایر منابع تاریخی دارای خصوصیت بذهبی بیباشند که بخصوص 
در بار بذهب بودائی بحث کرده وسنابع وسبک نگارش خود را نیز از آثار تبتی 
گرفته‌اند . لازم به تذ کر اس تکه مولفین دستة اول نیز بمنابع تبتی مراجعه نموده 
واز نفوذ ادبی این مملکت برخوردار بوده‌اند . 

در مورد تاریخ چنگیزخان وزمان او نیز این تمایل » مورخین را وادار 
بانتخاب سنابع تاریخی تبتی وترجیح آن به رسوم وآداب خانواد گی و افسانه‌های 
قدیمی بغولی کرده است . وبهمین دلیل است که اطلاعات بربوط باین دوره بطور 
یقین مشوش و بغلوط میباشد . 

در بین منابع مغولی » روایات شاهزادۂ اردوس ۳ » یعنی سننگ ساچان 
وتا ریخ التان‌توبچی یا «افسانة طلائی» مقام شامخی را احراز کرده‌اند .دانشمند.ان 
اروپائی دربارۂ این‌متون دارای عقاید مختلفی میباشند واغلب برای آنها ارزشی‌قائل 
نشده و آنها را آثار متوسطی خوانده‌اند * . 
Des Annales de Teclte. - |‏ ب - فوستل د وکولانژ عه‌عصمندهه مه ماعد۳ظ » تاریخ 
تشکیلات سیاسی فرانسۂ قدیم » | » ص ۷ ۲. _ Ordos.‏ 
Cf.P. exp. E. Bretschneider, Mediaeval Researches from Eastern Asiatic Sources, _ 1‏ 
D. Pokotilov, Istoriya vostocnykh mongolov ۲ period dinastil Min, P. 1-11.‏ .194 .ظ ,1 
ابوالرسوزات در .3.4 » جلدر » ,سر » صفحات پ ره - مره » جله و » ۱۸۳۲ > 
صنحات ع ور - ۰.۱ 


J. Berezin, Sbornik létopiseî .... Rachid-Eddina, 1, intr. P. 8. V. Uspenskii, Strana 
kuhé-nor ill Tsin-khal, st. Ptbg. 1880, P. 76-80. 


۳۰ تاریخ مغول 

اثر اول یعنی کتاب سننگ ساچان شامل‌مطالبی مربوط به قرن‌چنگیزخان 
بخصوص در قسمت تاریخ میباشد و آنرا مدلل میسازد . ولی سننگ ساچان و 
آلتان تویچی هنگامی که از افسانه‌های مغولها وبا زگشت آنان بسا کنشان » پس 
از انهدام سلسلهٌ یوآن » بشکل حماسی گفتگو میکندد دارای حالت و وضعی خاص 
میباشند , 

امروزه دیگر آن احساس بد بینی نسبت باین آثار ازمیان رفته است ' 
وحتی اگر به آثار معرفین و ستایشگران این کتب مانند اسکات ولوفر نیز مراجعه 
نشود » اهمیت سننگك ساچان والتان توبچی کاملا معلوم است . امروزه بر ما 
روشن گردید که در جریان دوره‌ای که تاریکك ترین ادوار تاریخ مغول دانسته 
شده - از زمان سقوط سلساهٌ یوان تا « رنسانس » نیمه دوم قرن ‏ , - مغولها قسمت 
قا بل بلاحظه و با ارزشی از میراث فرهنگی اجدادی را حفظ کرده‌اند و در نزد 
ایشان خط و ادبیات این دوره هیچگونه انحطاطی نیافته و رسوم و آداب ادبی 
سلسلهٌ یوان حفظ گردیده است " . 

أخیراً درنزد مغولها اسنادی کشف گرد ید ه که دانشمندان مکتب پزد نف 


Laufer, Ocerk mongol’ sko! literatury, 1927, P. 41-45. B. Vladimirtsov, Mongol’ و‎ 
skaya literatura, Literatura vostoka, ptgd. 1920, 2,P. 97. P. pelliot, edit. colléctive des 
oeuvres de wang ko uo-wei T’oung 020 1928-1929, P. 171. 


Vladimirtsov, Sravnitel'nay. grammatika mong. pism. yazyka i khalkhaskago - r 
nareciya, P. 23. Bodhicaryêvatarê, trad. Mongole, 1, texte édit. Vladimirtsov. Biblio- 
theca Buddhica, 28, P. 3-5. B. Vladimirtsov, Mongol’ skii Danjur, RAS-V, 1926, P. 31-34. 
Nadpisi na skalakh khalkhaskago tsoktu-tašji, 2, BARS, 1927, P. 235. 


از منابع چینی میتوان دریاف ت که درقرون ه , و بر مغولها مکتوبات منظوسی 
بدربار مینگها میفرستاد ند که بمغولی سروده شده بود » و مینگ ها نیز برای رسای مغول 
پیغامهائی میفرستادند که همانگونه بمغولی تنظیم گردیده بود » نگاه کنید به ؛ 
D. Pokotilov, Istoriya vostocnykh Mongolov, ۰ 117, 139, 168.‏ 
Mailla‏ ء تاريخ چين » ۰ صفحه ړ ر م » همچنین نگاه کنید به سننگ ساچان » صفحة 
۰ ۰ ۳ ۰ .100-101 .ظ Istoriya Radlova,‏ 


مقدمة ملف ۳١‏ 


نمی‌توانستند حتی تنصور وحود آنها ر نیز بکنند ۱ » مانند يوان چائوپی‌شه يا تاریخ 
سری مغولها که بدتهای مدید درفقدان آن هیچگونه تردیدی وجود نداشت › ویاسایر 
متون تارییخی مانندتا ریخ رادلف . بدون هیچ تردیدی سننگ ساچان و مؤلفین التان 


نوبچی و تاریخ راداف از روایات حماسی شفاهی وهمچنین ازمتونی الهام گرفته اند 
که اغلب آنها در این تاریخ از بین رفته‌است . سننگ ساچان منابع‌خود را نیز ذ کر 
بیکند ولی ما نمی‌توانیم آنهارا بطور قطع و یقین مشخص و معلوم سازیم " . سننگگ 
ساچان و ملفین گمنام التان توبچی ومولفین تاریخ رادلف از باخذ زان حکوست 
چنگیزخان استفاد خوبی نکرده‌اند و در تحت نفوذ مذهب بودائی بوده و بمنابع 
تبتی متوجه شده‌اند که خود از همه منابع وبآخذ مشک وکتر میباشند » ولی بیش از 


, - کمیتهٌ علمی جمهوری مغولستان بتازگی نسخة خطی یکی از آثار تاریخی را که شامل 
تقریاً نصف متن مغولی اصلی تاریخ سری است » يافته . نگاه کنید به پلیو » یادداشتهائی 
دربارۂ ت رکستان درتونگ پائو » ب ۲ ۱۳۰۰ » صم ۲-ع »همان اثر » صفحات ۸ . ۲-ه۳۳. 
همچنین قطعاتی از تاریخ سری د رموزۀ آسیائی( .10.5 ) که تاریخ رادلف در آنجا حفظ میشود» 
وجود دار د . B. Vladimirtsov Nadpisi na Skalakh khalkhaskago tsoktû talji, BARS,‏ 
P. 1270, 1272.‏ ,1920 
در یکی از جزو‌های تونگگ پائ وکه مقالۀ پلیو در آن میباش د کمی بالاتر » د کتر ل . لیژتی‌خاطر 
نشا نکرد هکه د رپکن ترجمۀ منچوئیازتاریخ سننگ ساچان را دیده‌است ( ص۸ ه) . ترجمه های 
چینی سابق نیز معروف بوده‌اند . نگاه کنید به ۰ B. Vladimirtsov, Mongol skii‏ 
sbornik raskazov iz Pancatantra, Ptg. 1921, P. 46.‏ 
دکتر لیژتی درمقالۀ خود ازاثر مغولی دیگری نام برده است که آن نیز دنوان 
التان توبچی دارد و قطعه‌ای از آن در کتاب هواځوه‌ه)ایeطk‏ دوه 1002۵01 اثر پزدنف 
مندرج است . این اثر اقتباس ودریک قسمت ترجمه‌ای ازمتن چینی‌را نشان میدهد ء نگاه کنید 
به لوفر» 48 .۳ Ocerk mongol'sko! Literatury,‏ ,ژامتسارانو zamtsarano‏ کتاب‌آبی Sudur)‏ 
یا فاطفك 0۵5۵ را بجای یک اثر تاریخی گرفته و اشتباه کرده است. نک. گزارش وی : 
Poézdka v juznuju Mongoliju v 1909-1910, Izvéstiya Russ. com. diya izuc sredn.‏ 
I vost. Asli, serje II, no 2, st. ptbg. 1913. ۳, 49-52.‏ 
Schmidt, Geschichte der Ost-Mongolen und ihres Fürstenhauses vorfasst von - ۷‏ 
Sanang setsen Chringtaidschi der Ordus, St. ptbg. 1829, P. 298-299, 423. Altan‏ 
tobci, Mongol’ skaya 1étopis per. lamy Galsan Gomboèva, travaux de SOSRA, 6 St. ۰‏ 
préf. (P. Savel' ev, P. 5-6).‏ ,1858 


۳۲ تاریخ مغول 


همه برسوم. حماسی مغول شبیه‌اند . این ملفین وقایع تاریخی را مخلوط کرده‌اند » 
ولی برعکس درطول‌دورة « تاریک » تاریخ مغولها تصویر روشنی از زندگی آنان 
را جلوه داده‌اند , 

پرارزش ترین و بهترین قسمتهای کتاب سننگگ ساچان مربوط بقرون 
ه , و ب, میباشد , این ملف که خود از چنگیزخانیان وشاهزاده بوده است » در 
بین کهسالان که امانت‌دار رسوم قدیم بوده‌اند ء تعداد فراوانی‌شاهد ومد رکث 
در بارٌ قبایل چنگیزخانی گرد آوری کرده است . معهذا در قبال این متون حزم 
واحتیاط را نباید ازدست داد » زیرا تمام این مؤلفین بویژه سننگ ساچان دردوره‌ای 
تاریخ خود را نگاشته‌اند که مغولها در تحت حمایت منچوها و «کلیسای زرد » 
که توسط منچوها اداره میشد » بودند ۱ . وای اغلب منابع تاریخی مطالب زیادی 
دربارة موضوع با ندارند » درحالیکه دربعض قطعاتی که راجع به وضع اقتصادی 
یا رژیم اجتماعی نگاشته شده و در بیشت رکتب مژلفین مغولی بچشم میخورد » 
مطالب فراوانی در این باره میتوان یافت " . 


, - بطور وضوح میتوان دریاف ت که سننگ ساچان با چه خزم و احتیاطی ازلا گدان خان چخر 

)۳۸۷-۲ ۸٦۲ ۲ ۰۲-۲ ۰۳ صقط-صع ع18 (تگاه کنید به» اسمیت د رکتاب مذ کور ؛ ص‎ CAkhar 

گفتگو میکند » درحالیکه سایر متون برای فعالیتهای‌خان‌چخرآخرین خاقان‌چنگیزخانی ارزش 

زیادی قائل اند وبدون شبهد وابهام و حتی‌الایکان از وی چون رقیب سنچوها بحث میکنند » 
نگاه کنید به » 


Vladimirtsov, Nadpisi na skalakh khalkhaskago Tsoktu-taiji, deuxiètme article‏ .ظ 
BARS, 1927, P. 215-240.‏ 


م - موزۂ آسیائی 8 ۸ وکمیتۂ علمی جمهوری مغولستان مقدار زیادی نسخۂ خطی تاریخ سننگ 
ساچان را نگهداری میکنند که یکی از آنها خیلی قدیمی است. با این نسخه ما سبتوانیم 
منأبع و مآخذ کتاب اسمیت را مدون وبرتب سازیم . همچنین درموزۂ آسیائی نسخه خطی‌التان 
توبچی وجود دارد که گمبوثف از آن بی‌خبر بوده است . راجع بچاپ جدیدالتان توبچی در پکن » 
نگاه کنید به پ , ولاد یمیرتسف » 14 .ظ Etnolog0-linguisticeskiè izslédovaniya,‏ و غیره . 
ل. لیژتی در تونگ پائو از این چاپ گفتگو کرده است ( جلد پم » ٩۳۰.‏ نمرهٌ , ) ولی 
ز. گمبوئف این التان توبچی را در دست نداشته و نتوانسته ارتباءای بین این دو چاپ برقرار 


مقدمة مژلف ۳۳ 
این موادومطالب تنها با یک تجزیه وتحلیل زب نشناسی معلوم وسشخص میگردد . 
نس 2 ژامت‌سارانو ۱ در اردوس مقداری آثار مغولی شامل 1 
چاگیزخانی کشف کرده است" که دارای عناصر وموادی مربوط بموضوع سامیباشد »› 
> 
سازد (ره ) . ازطرف دیگر بايد بتذ کر شد که فهرست اساسی ابیراطوران ینگ درالتان 
توبچی با نام ۲۳160-151 خانمه ییا بد )۱ 1 = “TV‏ ۱( ¢ درحالیکه ل 8 لیژتی د رکتاب 
. خود بصفحهة . .م التان توبچی » چاپ پکن » براجعه میکند که باید ناشی از غلط چابی 
باشد زیرا ذ کر اسامی در صنحات ۶ و تس ۲ از متن و صفحة ۱۰ از ترحمه میباشد » سمکن 
است که ل. لیژتی از چاپ جدید دیگری استفاده کرده باشد , تا کنون قدیمیترین ترجمه‌ای 
که از التان توبچی بدست ۳ رسیده است تا سال 11۶ نخمین زده يشود , پ , ساولف نیز 
این تاریخ را تأیید میکند. نگاه کنید به چاپ این کتاب توسط گمبوئف » ص +. لوفر » اثر 
مذ کور» ص ¥ دراین چاپ مطالعات انتقادی در بارة متون تاریخی مغولی تا رساست 
وچون متن بطرزی غلط کنترل شده اشتباهات قدیمی رفع نشده است . بايد متذ کر شد که 
ترجمه‌ای از این کتاب که توسط « اسحق یعقوب پیر» انجام شده کاملا کهنه و از اعتبار 
افتاده‌است‌وترجمه گالسن گمبوثف هم صحیح نمیباشد . انتشارمتن مغولی التان توبچی‌نیز باوجود 
ششی که دانشمندان در باره آن مبذول داشته‌اند نمیتواند ما را راض ی کند. التان توبچی 
که در پکن چاپ شده بهیچوجه مورد انتقاد قرار نگرفته است . بدون تردید میتوان گف تکه 
شخصی که زبان مغولی را عمیقاً نداند وازطرفی هم بنسخ خطی کامل دسترسی نداشته باشد 
ازتا ریخ سننگ ساچان که توسط ی ژ. اسمیت ترحمه شده و نیزاز التانل نوبچی با ترحمهٌ کف . 
کمیوف نمیتواند استفاده کند. در این ترجمه متن مغولی‌التان توبچی بکلی تحریف شده‌است ؛ 
نگاه کنید به : RARS-V‏ ۶ ۱۹۳۰ ¢ ص م۳ ۲ ؛ ثلا در صفحه ۸۱ از کتاب گمبوئف 
چنین میخوا نیم 028۵08 Moolan khagan-ü cûrig-lin kümun oyirad Mu’ulihai-du kûlê‏ 
گمبو ف آنراچنین ترجمه کرده‌است ۰ « یک جنگجوی‌خان » مولی خلی‌اونگ اویرات‌رااز آن‌با خبر 
کرد», بابقابله کردن تعداد زیادی نسخة خطی‌التان توبچی جملۀ مورد بحث‌بدین ترتیب میشود: 
هت Moolan khagan-u cûrig-ûn kümûn ujêgêd, Mu’ ulikhai ong-dur, kêlê‏ 
که یعنی + « بمحض بشاهد هکردن جنگجویان مولان خان ؛ سولی خئی‌اونگ را خب کر 
( نگاه کنید به التان توبچی » چاپ پکن » ص )٩۱‏ . 
و - Ts. Zamtsarano.‏ 


Rapport de Ts. 0, Zamtsarano, poezdka v jujnuju mongoliju v. 1909-1910. 12765- _ ب‎ 
tia Russk. Kom. dlya izuc, Sredn, i Vost. Azii, Série II, no 2, Stptbg. 1913, P. 48, 52. 


نسخ خطی که دراین گزارش نام برده شده در موز آسیائی ٩‏ ۸ نگاهداری میشود 


۳ تاریخ مغول 
ولی باید با حزم و احتیاط از آنها استفاده کرد » زیرا اصالت آن کمی مشک وک بنظر 
بیاید . تس . ژامتسارانو خود میگوید: در طول سالهای .ب » متمردین و 
گردنکشان بگنجینه های آجان خورو (دونگن) ۲ دستبرد زدند وهمه زر و سیمها را 
بغارت بردند و بقیه‌را آتش زدند . اتفاقاً بعض نسخ خطی ازاین دستبرد مصون‌اند. 
در نزد مغولها آثار دیگری وجود دارد که در قرون ب و م تدوین 
گردیده‌است ودارای موادی میباشد که بکارما میخورد . بعض‌مولفین این کتب از 
طبقات فلودال وا زکارسندان اداری بوده‌اند » و بعضی دیگر از طبق راان 
بودائی کلیسای زرد › که درتحت نفوذ دربارمنچو ودالائیلاما قرار داشته‌اند . 
جالبترین آثار تاریخی مغول در قرن ب که مربوط بموضوع ما 
میباشند» عبارت‌اند از : بیوگرافی‌های ناایجی‌توان ۳ وزایاپاندیتا *. این متون 
با رعایت اصول و شرایط فراوان دارای بقدار زیادی مطالب با جزئیات قابل توحه 
وجالب دربارة رسوم وآداب مغولستان جنوبی» سرزمین خلخ ها وجابجا کردن و کوچ 
دادن گله‌های اویرات میباشد . تقریباً هميشه موّلفینه‌نابع خودرا که راجع به وقایع 
متداول زمان بوده ضبطو مدون ساخته‌اند . ملفین این بی وگرافی‌ها از طبقة روحانیان 
میباشند؟ . مجموع ناایجی‌توان درپکن انتشاریافته" وزایاپاندیتا هنوز بچاپ نرسیده 
است » ولی نسخه خطی آن موجود بیباشد . بهترین این نسخ را ا. و. بورد و کف" 
در مغولستان‌شمال غربی کشف کرده است ^ . 
, - اثر م ذکور» صفح ٠‏ » آجان خورو » در اردوس : محلی که آثار مقدس چنگیزخان 
نگا هداری میشود . 


G. N. Potanin, Pominki po Cinguizkhané, Bull. SRG, : همچنین نگاه کنید به‎ 
XXI, .ظ‎ 303-315. O. Kovalevskil, Mongol’ skaya khrestomatiya, I, kazan, 1836 ۳. 501- 
502. 


zaya-Pandita. - ¢ Naiji-Toin. .„ yw Ajan-khoro (dungan). - ۲ 


K. F. Golstunski!, Mongolo-o!ratskié zakony, Stptbg. 1880, P. 73-78, 121-130. ۷۰ L. - م‎ 
Kotwicz, Arkhivnyié dokumenty, P. 793. 


> - به طریق A. V. BurdukoV. _ y xylographie.‏ 
۸ - کتویچ » اثر بذ کور » ص ٩۳‏ ۷. 


مقدمة ملف ۳۰ 

در آثار ا.م. پزدنف » ۱.د, رودلف» وب . ولادیمیرتسف! گزارشهایی 

دربارٌ آثار تاریخی مغولی قرون ‏ , و و یافت میشود که از منابع قد یمیتر 
استفاده کرده‌اند . ا زگزارش محتقانه‌ای که و . ل . کتویچ داده است" » میتوان 
در بارٌ منابع مغولی » چینی و منچو که مربوط بتاریخ مغول - اویرات غربی در 
قرون ب , و م , میباشد ء اطلاعات فراوانی بدست آورد . در اینجا چند اثر تاریخی 
دیگر مغولی مربوط بقرون م , و ٩‏ , را نام میبریم که بعضی از آنها منابع قدیمیتر 
را مورد استفاده قرار داده‌اند و عبارتند از : منابع تبتی ۳ و چینی که در مغولستان 
جنوبی بتدریج تهیه وتنظیم گشته و آثاروآداب ورسوم ملی ویاد گارهای‌خانواد گی 
درآنها گردآوری شده‌است . دربین دستۀ دوم‌آثاری مربوط بتاریخ بوریات وجود دارد 
که مواد اصلی آن شامل رژیم اجتماعی مغولهای شمالی در اواخر قرن بب, و 


M. ۳02۵۵۵۵۲, Mongol’ skaya letopis “ArdAnyin arikhêû” podlinnyi tekst s perevodom ر‎ 
1 poyasneniyami, zakljucaljugscimi v sebé miterialy diya istorii khalkhi و‎ 1636 po 1736g. 
8t. ptbg, 1888, préface, P. VII-XXXVIII. A. D. Rudnev, Zamétki po mongol’ skol 
literaturé, IE, ‘Istorlceskaya Iétopis. Bolor-toli Zapiski SOSRA, XV, P. 032-033. B. 
Vladimirtsov, Nadpisi na skalakh khalkhaskago Tsoktu-taiji, BARS, 1926, 1270-1280, 
1927, P. 216-240: B. Vladimirtsov, Gdé pyat, khalkhaskich pokoléni!, BARS-V, 1930, P. 
203. 
W.L. kotwicz, Russkie arkhivnyé dokumenty po snoseniju s Olratami ۲ XVII. - ۲ 
۵ 57۲7۲۲. ۲, BARS, 1919, P. 793-797, 801-814. 
منابع تبتی‌دارای مواد ومطالب فراوانی دربارةٌ کار مامیباشند » ولی‌متأسفانه درمطالعة آنها‎ - 
Charles Bell, Tibet past and Present, Oxford, : پیشرفتی حاصل نشده‌است»مثلانگاه کنید به‎ 
1924, P. 34-35. H. Yule, Marco Polo, I, P. 240-251. H. Huth, Geschichte des Buddhismus 
in der Mongolei, Strasbourg, 1896, II, P. 219-220. Sanang-Sûcan, P. 234. 

گذشته از اثر هوث دربارۀ منابع تبتی نگا هکنید به: 
B. Vladimirtsov, Nadpisi na skalach Tsoktu-talji, I, P. 1272-1280.‏ 


۳۹ تاریخ مغول 


اوایل قرن م , و دیگر مواد » بخصوص مربوط به بوریات‌ها - مغولها میباشند! . 

حال جادارد که ازنقطه نظرمطالعة رژیماجتماعی مغولها » ازمکتوبات 
مغولی نیز نام برده شود » که تعدادشان بسیا رکم است ولی همه‌آنها مورد مطالعه 
و تحقیق قرار نگرفته‌اند". دستورات و قوانین یا مجموعه های قوانین مغولی نیز 
در دسترس میباشد که از این بکتوبات اهمیتشان بیشتراست, در آثار تاریخی 
مغولی از تعداد فراوانی فرامین و قوانین صحبت شده که تنها سدفتره از آنها بدست 
ما رسیده است »› بدین ترتیب ؛ ,- «قوانین مغول - اویرات » ازسال ٤.‏ , بیعد » 
دوچین دوربان خویورین چاجی‌بیچیق 7 چاجیین بیچیق "ود وضمیمه | زغلد ان خونگ 
تاایجی؟ (د گلدان‌خونک تئیجیین زکا برلیغ )* که تنها متن اویرات آن بدست 
بارسیده و نزد قلمیقهای ولگا نگاهداری میشده است " . 


Musei Asiatici Petropolitani notitiae curante 0. Salemann, VII, .ظ‎ 058-059. B. _ ۱ 


Vladimirtsov, Etnologo - linguisticesk’é izslédovaniya ۷ Urgé, Urguinskom i kenteiskom 
raionakh. Severnaya Mongoliya, II, éd. AS. L. 1927, P. 35. A. M. Pozdnéev, Mongol,- 
skaya khrestomatiya, Stptbg. 1900, P. VIII-IX, 47-56. A. M. Posdnéev, Mongol’skaya 
létopis Ardanyin ãrikhã, P. 99, 101, 102, 267. A. Pozdnéev, Obraztsy narodnoî literatury 
mongol’'skich plemen, Stptbg, 1880, P. 187-195, 210-214, 242, 259-266. 


ا.م. پزدنف ازتواریخ وسالنامه های بوریات استفاده‌ای بسیارجزئی کرده است ود رصفحه ب ۲ 
از کتاب خود : "قطلامة صذوص0۵ت" سلاله های بوریات وغول را با تغییر دادن متن تاریخ 
بوریات » با یکدیگر مخلوط کرده است. یکی از روایات تواریخ را که راجع به شمن هاست 
بجای نمونهٌ ادبیات شمنی گرفته است. نگاه کنید به + ب . ولادیمیرتسف » اثر ىذ کور . 
در موزه آسیائ یآ کادمی علوم روسی مقدار زیادی تواریخ بوریات » تمام آثاری که نام برده شد 
و تعدادی کتب دیگر موجود است. 


B. Laufer, Ocerk mongol’skoî literatury, P. XII, 37-40. ۰ Vladim:rtsov, Iadpisi » r 
na skalakh khalkhaskago Tsoktu-taiji, BAS, 1996, P. 1253-1280, 1927, P. 215-240. A. 
M. Pozdnéev, Mongoliya i Mongoly, I, St. Ptbg. 1896, II Stptbg. 1898, passim. WL. 
Kotwicz, Arkhivnyié dokumenty, 804. 


cêjiyin bici ۳‏ مب Galdan-khung-taiji. _ £ Docin dörbûn khoyoriyin cûjibiciq‏ 
و - .2818-2۳110 طاوزززنهن-عصناط-صع910عظ ,„ ۔ متن اویراتی با ترجمه ر وسی ویادد اشتها» 
توسط ك.ف. گلستو نسکی‌چاپ شده‌است ۰ dopolnite’‏ .ع 1640 Mongolo-Ofratskié zakony‏ 


nyé ukazy dgaldan khung-tayijiyn i zakony, sostavlennyé. diya volzskikh kalnykov 
pri kalmtskom Donduk-da-shi St. ptbg. 1880. Russkiè arkhivnyié dokumenty, P. 795-793. 


د رکتاب و. ل . کتویچ » گزارشی بسیا رعالی راجم بچگونگی قوانین مغول - اویرات باترجمه‌های 


یقدمه مواف ۳۷ 


م - قوانین « سه قشون خلخ» ' ( جمون او خلخ‌جیروم اون دوریم " 
یا قوربان خشیقون اویا کا چتجا") متعلق بسال و . ب , باضمیمه ھا ئی متعلق‌بسالهای 
بعد ,این اسنادد ربخش‌شا بینسک؟ ازتوابع خوتوختو" ازاو رگا " نگا هداری میشوند" . 

م۳ « مجموعه قوانین مغولی» متعلق بشو رای روا بط خارجی ابیراطوری 
منچوی لی فن یوان تسئو" ( یرلیغ ایارتوق تاقاقسن قدقد و منگغول اون توروای 
یاساخو یابودال اون یامون اوخا اولی‌جوایل اون‌بیچیگک؟) , این قوانین‌عبارت است 
از مجموعة بزرگی از دستورات و قوانین تمام قبایل مغولی که وابسته بامپراطوری 
منچو بوده‌اند .این اثر برای‌اولین با ر د رسال و رب , به‌سه زبان منچو » مغولی وچینی 
چاپ گرد ید ۰ سپس مطالب قابل بلاحظه‌ای بدان‌افزوده شد و درسال ۷ رم ۱ 


jamun-u khalkha jirum-un durim. ۰ _ khoshun khalkha. - , 
Urga. ات‎ khutukhtu _ „۰ Shabinsk. _ & gurban khoshigun-u yûka cagaja _ ۳ 


Voir Ts. Zamtsarano et A. Turunov khalkha, jirum ) شرح سند‎ ۳۳۹ 


Sbornik trudov....Gos. Irkutsk. univ. fasc 6, Iroutsk. 1923 (existe aussi en tirage 
۵ part). C. Zamtsarano et A. Turunov, Obozréniè pamyatnikov pissanago 8 
mongol’skich plemen, ibid, 1920, P. 2-3, ۰ Ryazanovskii Mongol'skoyè Pravo, توح‎ 
bin. 1931, P. 70-81. 


رونوشتی ازاین مجموعة قوانین درسوزة آسیای آکادمی علوم یافت میشود . ولاد یمیرتسف متن 
مغولی این اثر را با ترجمه بروسی و تفسیر آماده ده است و برای چاپ این مجموعه از یک 
نسخة خطی دیگر که قطعاتی ازمتن مجموع4 قوانین مورد بحث را دارا میباشد و خلاصه‌ای 
از قوانین مختلف و دستورات را یکجا گرد آورده » استفاده کرده است. نام این قوانین » 
سقاطقت nûyita-yin tabci‏ حا-صوزهدعهه 0۳82801 میباشد(مو زه آسیا ئی آکادمی ٣لو‏ م7 شما ر هة 
فیش ف. ۱۹۰) خلخ جیروم درمجموعۀ قوانین حدیدی که احتما لا د رحدود اواسط قرن ۸ر 

Li fan Yuan و بتدریج در سرزسین خلخ تدوین گرد يده » وارد شده است. ڕ - ها‎ 
Jarlig-iyar tog tagagsan gadagadu monggol-un Törû-yi jasakhu yabudal-un yYa- _ ۹ 
mun-u khauli juil-lin bicig. 

. , ۔ کوالوسکی خاطر نشان بیسازد که .1 Mongol'skoyè, ulozenié dopolnit. bãn-tsy,f.‏ 
kaya khrestomatiya, 1. P. 491.) )‏ إMongo)‏ |, و ,„ ایگویتف «¥ەصصسuچ1‏ درسال ۱ ۱۷٩‏ 
موفق گردید « یک رونوشت . . . ازمجموعة قوانین مغولی » بدست آورد .حال معلوم نیست 
که این نسخهة خطی د رکجا یافت میشود . درموزۂ آسیائی یک نسخهٌ خطی شابل خلاصه‌ای 
از نوشتةُ مغولی‌این مجموعةٌ قوانین نگ هداری میشود ( شمارةُ فیش : 196 ۴۰ .ط80 ) ترجمچینی 

آن را هیسینت بیچورین تحت عنوان : 1828 Zapiski O Mongolii, II ۳۰ 203-339, Stptbg,‏ 
ترجمه کرده است . دربارةٌ قطعاتی ازاين اثر که ترجمه شده است » نگاه کنید به : 
B. Laufer, Ocerk mongol’skoî literatury, P. 84. cf. Toung pao, 1930, P. 178.‏ 


تیاس یر ی ا ا توس سس ترس هط سر 
۳۸ تاریخ مغول 


بسه زبان بچاپ رسید' . مجموعه قوانین لی‌فن یوان تسئودراواخر قرن م , واوائل 
قرن و , منتش رگردیده و شامل مواد فراوانی اس تکه زند گی اجتماعی مغولها را 
در قرن پیش روشن میسازد. 

از تجزیه و تحلیل سه مجموعهُ قوانین که دربالا نام برده شد » چنین 
بیتوان نتيجه گرفت که در این آثار اغلب از قرن پیش از انتشار آن مجموعد 
گفتگو شده‌است . بايد متذ کر شد که ترجمڈ روسی « قوانین مغول ۔ اویرات» توسط 


Ulozeniè :زمعاعتماتا‎ palaty vnésnikh . ترحمه منچو بروسی از س . لیپوتسف‎ - ١ 
) ٤و٣ کوالوسکی ( کتاب م ذکور‌ص‎ ,۱ , snosenil, Stptbg. 1828, 2 volumes 
خاطرنشان میسازد که « مجموعهٌ قوانین» درسال ه رم , منتشر گردید و این همان تاریخی‎ 
است که لوفر نیز ازآن نام برده ( کتاب ى ذکور» ص م) . درحالیکه هیسینت بیچورین‎ 
بللاه26008 0 لعلعان28) میگوید چاپ دوم درسال . »م , منتش رگردیده‌است. د رحقیقت‎ 1, ۳. 13( 
چاپ دوم این کتاب در سال ب ر یعنی در بيست و دومین سال حکوءت کیا کینگ‎ 
در سال و بر چاپ‎ )MonE. u. مھا بطبع رسیده است , (33 .£ ,وها-صقط ,ائهاه‌ومه‎ 
سومی از این کتاب انتژار یافته اس تکه درآن تصحیح مختصری شده. چاپ دوم از ېږ دابتار‎ 
یا بان‌تسی بعلاو یک ضمیمه و ء فهرست (ازروی ترجمۀ مغولی) تشکیل شده‌است. از چاپهای‎ 
(Mong. khrestom. 1. ۳. 492) بعدی آن اطلاعی نداریم , کوالوسکی خاطرنشان بیسازد که‎ 
چاپ چهاردی از این اثر در دست تهیه بوده است . ولی ضمائم مجموعه قوانین‎ ١ ۲ درسال‎ 
اخیر بصورت نسخ خطی د ر دست است که در ادارات قشون پیدا شده ( سیناتوقتقن یرلجو ایرد‎ 
یعنی « طودا رونوشته‌هائی که‌اخیرا‎ 8i _صدعهنوه؟_‎ زarlaزı‎ res گسان خندشو «لععة‌صعطط‎ 
تصویپ ومنتشر شده است ». خندشوهانی از این نوع » مجموعه‌ های قوانینی بوده‌اند که اساس‎ 
آن برپای قوانین مغولستان قبل از انقلاب بنا شده‌است. درموزه آسیائی نمونه‌هائی ازاین نسخ‎ 
خطی یافت مشود . سرانجام ما دارای طوبارها و نوشته‌هائی د ربارۀ قوانینی میباشیم که از آثار‎ 
بر -ب۳بر) وکیا کینگ‎ ٩۰( 35 مغولها است وامپراهاوران منچو ازسلسلةٌ کیئن لونگ عدمن-ه10‎ 
آنها رامنتشر کرده‌اند. نسخة خطی این مجموعه اخیراً درمغولستان‎ ) ۱۷۹۹-۱۸۲۱ ( 
Ryazanovskil, Mongol’skoyè 0۲۵۲۵, kharbin, 1931, ۰ 84 ۰ کف گر دیده . نگاه کنید به‎ 
مولف این کتاب ( ولادیمیر تسف ) باین مجموعه مراجعه نکرده است.‎ 


مقدمة ملف ۳۹ 


کث , ف , گلستونسکی چندان رضا یت بخش نیست ۲ وعمچنین در ترجمه « «جموعة 
قوانین شورای روابط خارجی » توسط و . لیپوتسف ۲ نیز باید حزم و احتیاط را 
مراعات کرد . لیپوتسف متن منچوی مجموعه را که بسه زبان مغولی و چینی و 
منچو دریجموعه‌ای منتش ر گرد یده" » خوب ترجمه کرده است » ولی اغلاط فراوان 
نیز در آن یافت میشودمانند این <مله : «هرشاهزاده و تاایجی؟ مغول د رسوقع 
وصول مالیاتهای سالانة اتباع خود ...۲۰.۰.۰ . که لیبوتسف آنرا چنین نوشته 
است : «تمام شاهزاد گان وتاایجی‌های مغول ازهر طبته » که دارای سرزمینهای 
موروئی هستند با ید سالانه مالیات بگیرند . ...»که بکلی معنی کلم واضح 
البتو" بمعنی «تآبع» (واسال) را از بین میبرد وهمچنین کلم قمجیلغا ^ (بزبان 
منچو : قمچیغان) ٩‏ را که معرف دسته خاصی ازاتباع وابسته بیک خانوادة فثودال » 
بمنظور پرداخت وامهای جنسی میباشد » « خدیتگزار » ۳ وگاهی به‌عنی « مردم 
وابسته ( بکسی ) » ترحمه کرده است !۱ . دراین صورت جز با تصحیح و مقابلةً 
دقیق این ترجمه با متن اصلی و بکمکث زبانهای منچو » مغولی یاچینی بآن ترجمه 
نمیتوان مراجعه کرد. 
قوانین مغولی اویرات و خلخ جیروم بصورت متون حقوق عادی » مکرر 
, - ب, لوفر اثر گلستونسکی را تمجید و تحسین میکند ودراین باره چنین‌میگوید : « مدتهاست 
که باطبع‌انتقادی وقابل تحسین ترجمةٌ قوانین قلمیق‌های گلستونسکی » کتاب‌پالادیوس دربوتۀ 
فراموشی افتاده است ». (80 .۳ ,تتتتاعته‌الا Ocerk mongol'sko!‏ ,تعکنهت) معهذا و. کتویچ 
در کتاب گلستونسکی خلل و نقائصی یافتهاست .(196 .۳ ,تاحه‌صطامه ۵ایدنطانه) مانند ء 
تغییراملاء اصلی وتصحیح نکردن‌آن واستفاده ناقص ازمواد موجود . ب - .190۲۷۵0۲ .۷ .8 . 
م ۔ لیپوتسف کتاب مذ کور › | › ص ۱۹-۰ . £ - taiji‏ ۵ 
Mongol’skoyè Ulozeniè, 12, fasc. 28: Aliba monggol vang gûng talji - har jil nûri - o‏ 
albatu-ûAcûA abcagakhui-dur ...‏ 0-0 ها 
٦‏ - لیپوتسف » همان کتاب » ۱ » ص ۱۳۲۲ qamcigan. -۹ qamjilga.- A Albatu. “Vv‏ 
. , - لیپوتسف » همان کتاب » ۲ » ص ر , ,» جزوۂ پاب . ١,‏ همان کتاب » , » ص و۳ » 
جروه ۰۸ . 


0 تاریخ مغول 


ترحمه شده‌است 5 ولی این کار بهیجوحه صحیح نیست چه‌این دو 3 مجموعه های 
قوانین موضوعهٌ اصلی‌سیباشند که ازیک تحول طولانی گذشته منتج شده‌اند ومانند 
» مجموعة قوانین مغولی» » حقوق‌قأنونی فئوداليته استپ را شرح بید هند" واحتمال 
دارد که حقوق عادی نیز در این بجموعه قوانین نفوذ داشته باشد. 

در بعضی موارد ٤‏ روایات حماسی و ادبیات محلی بطور اعم و حماسة 
مغولی بطور اخص 6 خود اسنادی در بارة رژیم اجتماعی مغول در قرون وطی 
میباشند , همانطو رکه قبلا مشاهده شد حماسه مغولی‌ازآداب ورسوم شفاهی تشکیل 
شده » معهذا مقدار زیادی روایت حماسی نیزد رئوشته‌های مغولی‌ثبت گردیده‌است. 
پر معنا ترین این آثار « افسانۂ اوبشی‌خونگ تاایجی این توجی» ۲ میباشد. ترجمهٌ 
تألیف گرد يده . در بارٌ حماسهٌ مغولی که سینه بسینه نقل شده است آنچه را که 
قبلا گفتیم تأ کید سیکنیم . مغولها کوشش فراوانی کرده‌اند تاروایات حماسی را 
بنویسند و ضبط نمایند , نمونه های زیادی از آنها را در دست داریم که در نقاط 


cf. Journ. Min. Vn. dél. 1833, 8, no 5, P. 101. ) (مقالهُ هیسینت بیچورین‎ - , 
۳. I. 1۵01110۷10, Mongolo-Kalmytskii,...... ustav vzyskaniî, P. 11-18: ۷۰ A. Ryazanovskii, 


Ryazanovskli Obychoé pravo mongol’ skich plemen, kharbin, 1931, P. 41, 80. Zamtsarano 
et Turunov, Obozrénié pamyatnikov pisannago prava mongol’skich plémen, P. 1-3. 
Golstunskiî, Mongolo-Oiratskiè zakony, P. 6. J, I. Gurland, Stepnoyé zakonodatel’stvo و‎ 
drevneisikh vremen po XVII stolétiè, Bulle. de la soc. Archeo. Hist. et Ethno. ۵5 
I'univer. de kazan, t. 20, 1904, P. 101. Khlakha jirûm, P. 3. 
باید مت ذکر شد که درسال ,سم , یک نفر روسی «قوانین مغول - اویرات » را بطریق‎ - ۲ 
زیر تشریح کرده‌است ۰ « این مجموع4 قوانین در زان استقلال قامیق‌ها و متناسب بایک‌زند گی‎ 
. جنکجوئی بدون شده است وبا خود نشاای از فئودالیسم صحرا گردی دارد » نگاه کنید به‎ 
Otecestvennyè Zapiski, 1846, 69, ۳۰ 10. ) بقالك بوهار‎ ( 
808۳54۸ حلوازله-عصنطا-نطمه۳9 ... ء - ترجمه و چاپ گمبوئف › از کارهای‎ tu. 
ص۹۸ ۱-ع ۲ ۲ . سن پطرزبو رگ » ۸ ۸۰ . ترجمة . گ . گمبوئف بامتن مطابقت ندارد‎ » ٩ 3 
: و چاپ آنهم دارای نقائصی است. راجع بسایر چاپها وترجمه‌ها نک‎ 
Kotwicz, Arkhivnyè dokumenty, P. 795. 


مقدمةُ مؤلف ٤‏ 


مختلف دنیای مغول وجود داشته‌است" وا کنون درموزه آسیائی نگاهداری میشود . 

گذشته از روایات حماسی » چیستانها و ضرب‌المثلها نیز جزء آن دسته 
از آثار محلی میباشند که برای موضوع ما بسیار جالب است . 

ب ‏ بطالعات و تحقیقات 

راجع باین دوره مطالعات و تتبعات بسیار کم شده است . ب#ضى آثار 
مغولی که درقسمت قبل ذ کرگردید بقرون وسطی نیز مربوط میشود . در بارۀ 
تاریخ بغولها دردورة سلسله های بوال ومینگگ مطالعات میم وعمیفی شده » مانند 
کارهای دهسن ۲ » ياتا ریخ مینگ‌ها که مولف آن معلوم يست" ۶ وتتہءات مغولی 
بجد ودتر مانند : آثارد. ۳ پکتیاف “م . کوران 3 ور م. اوسپنسکی" و د, ھم 


ب - دربارۂ آثار بلی مغولی نكف ۰ Laufer, Ocerk mongol’skoi litératury,‏ 
P. 20۰‏ „ دربوزه آسیائی دعداد زیادی آثار ملی مغولی ¢ بخصوص سرود های حماسی 
نگا هداری‌ميشود ,آنچه که تا بحال منتشرشده استمعرف‌قست کوچکی ازآن بجموعه میباشد» نک . 
.059-068 ,050-052 .ظ Musei Asiatici Petropolitani: notitiae, Curante C. Salemann, VII,‏ 


Izvéstiya Russk, Kom. dlya Izuc. 1. Vost. Azii, No. 6, P. 36-37. No. 9, P. 60. No. 10, P. 
15-76. sér. II, No. 1, P. 103. No. 2, P. 90-91. 


کتابهای : 

Obraztsy narodnoi slovesnosti mong. plemeni, t. II, épiceskiè proizvedèniya èkhritbu- 
lgatov, Gãskr-Bogdo, êpopeya, L. 1930,, 60. AS. N. poppe, Zum Khalkhamongolischen 
Meldenepos, Asia Major, vol ۷, 1928, P. 183-213; B.B. Bamaev, Otcet o komanirovké ۲ 
Mongoliju 1étom, 1926, Otcet linguisticeskoi ekspeditsir v sev. Mongoliju, Materiaux 


مکمل اطلاعاتی است که در اثر لوفر يافت میشود . .38-70 .۲ ,1929 .1 ,4 CER, f480.‏ 

D’Ohsson, Histoire des Mongols, ) ب - ا ( تاریخ مغولان‎ 

Kitaiskaya istoriya pokoléniya Dal - Minskich imperatorov 

م ( احتمال دارد که لیپوتسف مؤلف آن باشد ء نگاه کنید به: 251 .۲ ,1823 ,2* .غ .3.4) 

D. Pokotilov, Istoriya vostocnykh mongolov, v period dinasti! Min 1368 - 1634 g8. ¢ 
) از روی منابع چینی‎ ( 8t 00, ۰. 

M. Courant, L'Asie Centrale aux 2۷116 et 2۷1116 siècles, Empire Kalmouk OU و‎ 

( آسیای م رکزی درترون ۷ , وم , » امپراطوری قلموق یاامپراطوری 101ء51 تاه 

Lyon-Paris, 1912. ( $ gin 
V. M. Ûspenskii, Strana kukè-nor ili Tsin-KKhai, § pribavlénièm kratkoî istorii مب‎ 
olratov 1 mongolov, Actes SRG, seut. بغشوش» درهم و کهنه) 1880 ,۷1 .عمحطاه‎ ( 


4۲ تاریخ مغول 
پا رکر ' فلی ازبیان این همه آثار ء بطالب مفیدی که بکاربا آید بسیا رجزئیاست . 
پکتیلف و اوسپنسکی اولین گام را بسوی مطالعات منابع چینی برداشته‌اند » 
باثار و مقالات نارسا و مبهم پار کر نیز باید مراحعه . زیرا جز این آثار» 
تحقیقاتی دراین زمینه یافت نمیشود , اثر پکتیلف بواسطه ته تفسیرات سست و ضعین 
و افکار تخیلی‌آن بی‌ارزش میباشد . بکارهای ه.هوارث" وژ. ا. گروم گرژیمایلو " 
با حزم و احتیاط باید مراجعه کرد . این دسته از مؤلفین که زبانهای شرقی را 
نمیدانسته‌اند اغلب منابع خود را تجزیه وتحلیل انتقادی کافی نکرده و بترجمه ها 
قناعت کرده‌اند . 

سایر آثاری که اکنون شرح آن خواهد آمد مانند کتب هیسینت 
بیچورین * » ۱. م , پزدنف ° و بر تشنیدر 7 » درمورد کار ما اهمیت‌بیشتری‌دارند . 
بخصوص کتاب |. م. پزدنف که دربوارد گوناگون ذکر آن آمد ۱ دیگ رکتاب 
آردانین آریخا است که شامل مواد و مطالبی در بارۀ تاریخ بمالکگ خلخ از 
۹۳٦‏ تا مب میباشد . بکارهای |. م. پزدنف باید با حزم و احتیاط فراوان 
مراجعه کرد و رساله هایش باید تصحیح شود . زیرا از مراجعه به منابع غفلت 
EH. Parker, Mongolia after the Tenghizides and before the Manchus, G. of the - ,‏ 


N. China Branch of the R. Asiatic, 806. Vol. XL1V, 1913 درقسمت‌ترجمه بطالب‎ ( 
) مغولی بسیار بغشوش و درهم است‎ 
H. Howorth, History of the Mongols, part. I. London 1876, ضمیمه‌ای بر این ار‎ ( - + 
(Part IV; Supp. a indices: درسال ,۲و , انتشار یافته است؛‎ 
G. E. Grumm-Grzimailo, Zapadnaya Mongoliya i Uriankhalšskl! kral, t, II, 
Istoricerski! Ocerk etikh stran v svyazi s istoriel 6۳6026 Asil, L. 1926. 
Istoriceskoè obozrénie Oiratov ili Kalmykov sXV stolétia do nastolascago ٤ 


vremeni, St Ptbg. 134; Opisaniè jungarjli i Vostocnago Turkestana v drevnem i 
nynesnem sostoyanil, trad du chinois. 2e Part. St Ptbg. 1829. 

Monogol’skaya létopis’ “Xrdãnyin dãrikha”. Podlinny! lekst s Perevodom 1 poiyas- وت‎ 
neniyami zakljucaijuscimi v sebé materlaly dlya istorii Khalkh s 1636 po 1736 g. St 


Ptbg. 1883. Novoolkrytyi pamatnik 0 pismennosti vremen dinastii Min. 
Vostocnyè Zamétki, St Ptbg. 1895. 


Mediaeval Researches from Eastern Asiatic, Sources, vol. II, ب .139-173 .ظ‎ 


مقدمة مولف ۳ 


کرده » بعهذا مشاهده میشود که وی سعی‌نموده تا ازلابلای موادی که‌مربوط به 
تشکیلات اجتماعی‌خلخ درقرون + , و ب , میباشد مطالبی دریابد ولی موفق نشده 
و قضاوتهای عجیبی کرده است ' . 

در اینجا باید از کتابهائ ی که دربارۀ اصل و مبداً تاریخ منچو میباشد 
نیز گفتگویمیان‌آورد" . آثارمشهور ژ. ۱. فیشر » ژ. ف. میلر؟ وپ . س .پالاس" 
دربارۂ اویراتها ( قلمیق‌ها) و بوریات‌ها بطور اخص میباشد . 

م . ن .ب وگدانف درضمن مقالات مختلف کوشش کرده‌است تاخصوصیات 
اصلی زندگی بوریاتها را در قرون ب , و م , روشن سازد " . م. ن . بوگدانف 


, - مثا :101 .0 ,aطkاrة‏ صاوصقفعة « بنظر میرسد که اطاعت و تمکین جوانان از 
قدرت و نفوذ قدما ناشی ازایمانی است که بوسیلة آداب و رسوم فامیلی بانها تلقین شده 
است .میتوان گفت که دلیل اطاعت از روحانیت و احترام به بزرگترها بیشتر امری روحی 
و معنوی اس تکه عمیقاً در نزد خلخ ها باقی مانده » تا دلائل خارجی » مانند رژیم اداری 
بملکت , . . .» 

۲۷۲, Gorskil, Nacalo i pervyèê déla Manjurskago doma; O proiskhozdèni! nynêè _ ۲ 
tsarstvujuscel ۲ Kitaè Dinastli Tsin i imeni naroda Manczu. Travaux de la 

Mission eclésiastique russe de Pékin, t. I, St. Ptbg. 1852, p. 1-247. 

G. F. Miller. . ¢ J. E. Fischer. . 
Sibirskaya istoriya و‎ samago otkrytiya Sibiri do zavoevaniya sel zemli rossyisskim _„ o 
oruziem, socinennaya na németskom yazyké, St Ptbg. 1774. 
(ترجمه بفرانسه ازروی چاپ روس یکتاب : تحقیقات تاریخی در بارۀ ملل ی که د رسیبری‎ 
) پاریس‎ » 6 t01! مستقر گشته‌اند و غیره ترجمه از روسی » توسط‎ 
Sibirskaya istoriya, 60. par. Académie des Sciences, ۷. XVIII-XIX, 1755-1764 
(en allemand, Sammlung Russischer Geschichte, III.) Opissaniè Sibirskago 


tsarstva i vseékh proizsedsikh ۲ nem dél ot nacala, a osobenno ot pohorenia 
ego Rossilsko! derzavoš po sii vremena, St Ptbg. 1750. 


M N. Bogdanov, Ocerk istorii Buryat - Mongol'skago naroda (sous la rédaction - « 
de N.N. koz'min) Verkhneoudinsk, 1926. 


بقالات اصلی راچع بتقسیم بندی در رژیم اجتماعی ( ص ۳-۳ ) و راجع بتحول اجتماعی 
قوم بوریات ( ص ٩۲‏ - ۱.۳ ) میباشد . 


44 تاریخ مخول 
ار متابعی که بزبان مغولی است استفاده نکرده و در مورد کار های وی همان 
منابعی مورد بحث‌قرار میگیرد که در کارهای لنتویچ نیز وجود دارد و کمی پائین تر 
ذکر آن خواهد آمد . اثر مشهور پالاس" باوجود فراوانی و زیادی مطالب احتیاج 
به تصحیح کلی دارد وباید با احتیاط از آن استفاده کرد . پالاس از آثار مترجمین 
استفاده کرده و هیچگونه وسیله‌ای نداشته است که آنها را کنترل کند . از طرف 
دیگر این اثر در حدود . ه, سال پیش نوشته شده‌است . در قسمت ادبیات مغولی 
مطالعات وکارهای م. ن. خانگالف ۲ ؛ د.ا .کلمنتس وم. خانگالف ۳ دارای 
خصوصیتی استثنائی میباشند . 

مولفین این آثار حامعه بوریات قدیم را تجزیه و تيل میکنند و 
خواننده را با خود به گذشته های دور و تاریکک میبرند و از روی آداپ و رسوم » 
افسانه ها و مطالب و مواد عمومی مربوط به عهد عتیق » تصویری از روا بط اجتماعی 
قد یمی ترسیم میکنند » ولی زان را مشخص وبعلوم نمی‌سا زند وفقط میتوانل حدس زد 
که این رژیم اجتماعی دربین قرون سیزده وهفده قرار دارد . بدین ترتیب بايد 
با ین آثار پا احتیاط مراجعه کرد ٤‏ , 


P.S. Pallas, Sammlungen historischer Nachrichten ûber die mongol. Völkerschaften, ۱ 
vol. 2, St. Ptbg. 1776-1801. Sobraniè istoric izvéstil o mong. narodakh, St ptbg. ۰ 
1e partie, No. 1, ۳. 65-74, 2e par. p. 148-157, 3e par. p. 217, 229, 4e par. p. 298-307, ۰ 
387-392. O razdélénii narodov mongal’skago pokolégniya, Mésyacnik istorii i geografil na 
1797, p. 51-83. 

M. N. Khangalov, Zigitã-aba. Oblava na zvérel u drevich buryat 1.7 vost. _ç 


Sid. SRG. 1888. t. XIX, No. 3, P. 1-27. Juridiceskiè obycal u buryat, revue d’ethnog., 
1894, No. 2, p. 100-142. 


D. Klements, M. khangalov, Obscestvennyè okhoty u sévernykh buryat, vost. ۳ 
pour Ethn. russe, 1910, t. I, p.117, 157. همچنین , تکک‎ V. Mikhailov, Zamétka po povodu 


vyrazeniya “Ziãgitã - aba”, Zivaya Starina, 1913, f. 2, p. 181 - 182, . XXII. A. Turnuov, 
Prosloè Buryat Mongol’sko! narodnosti, Irkutsk, 1922, ۳. 13-17. M. N. Bogdanov, 
Epocha Zãgitê -aba, Ocerki istorii Buryat - Mongol’skago naroda, Verkhné, udinsk, 
1926, p. 10-17. 


ء - نگاه کنید به گزارش و. ل. کتویچ دربارۂ اثر ا. تورنف » چاپ وستکك» کتاب ۱۹۲۳۰۳ 


ص ۲۱ ۷ ۳ ۱۷ ۰ 


مقدمة مژلف t٥‏ 


حقوق مغولی توجه دانشمندان را بخود جاب کرده وسبب ایجاد آثار 
وکارهائی گشته اس تکه مهم‌ترین آنها مطالعات ف. ی . لنتویچ و و . 1. 
ریازانوسکی میباشد ' . نقطةٌ ضعف این آثار در اين است که مولفین مستشرق 
نبوده و زبان مغولی را نمی‌دانسته‌اند و فقط از کار های مترجمین استفاده کرده‌اند 
وهمانطو رکه قبلا گفته شد باین ترتیب کارذان ناقص است. میتوانسته‌اند از آثار 
متعدد انتقادی کمک بگیرند و نگرفته‌اند و سرانجام بتون اصلی در دسترستان 
نبوده است . معهذا اهمیت این آثار از نقطهٌ نظر ترتیب وتنظیم منطتی متون قدیمی 
مغولی بجای خود باقی است. 
ازطرف دیگر ف , ی . لئنتویچ کوشیده‌است تا خصوصیت رژیم اجتماعی 
اویرات‌ها را در قرون + , و پ, نشان دهد. ولی نباید فراموش کرد که از نقطه 
نظرهای متعدد رسال وی کهنه شده‌واز اعتبار افتاده‌است , همچنانکه قبلا مشاهده 
گردید نمی توان مجموعه های قوانین قدیمی مغولی را متحصرا بمنزلة منابع 
حقوق عادی محسوب کرد . آثار مربوط به ادبیات عامیانه متعلق باین زان بسیار 


F. I. Leontovic, K -istorii prava russkick inorodtsev. Drevniî mongolo kalmytskil _ ۱ 
ibi oiratskii ustav vzyshaniî Odessa, 1879; kalmytskoè 6. I Ulozeniè 1822 g 
(tekst). Primécaniya: Sostav, istocniki i obscii kharakter ulozeniya. Obscestvennyi 
byt po kalmytskim ustavam. Odessa, 1880. V. A. Ryazanovskii, Obycnoye pravo mon- 
gol’skich plemen (mongolov, buryat, kalmykov), I-III. p. (Véstnik Asii édit, sépa. 
No. 51-52), kharbin, 1924; V.A. Ryazanovskii, Customary law of the Mongol tribus 


( ترجمه اثر قبلى با چند 1929 (Mongols, Buriats, Kalmucks). part. I-III, Kharb!n,‏ 
قطعة تکمیلی ) 

Mongol’skoyè pravo 1 sravnitel'noyè pravovédéniè, 1929, kharbine, p. 287-303, V. 7, Bull. 

de la Facu. de Droit de Khar. K voprosu o vliyanii mongol’skol kultury i mongol’skago 

prava na russkuju kul’turu i pravo, 1931, kharbin, Bull. de la Facu. de droit de khar. 

Arkhivnyè dokumenty. 

درمورد سای رکارهای مربوط بحقوق مغول (اویرات) دردورۀ مورد بحث » به و. ل . کتویچ 

. مراجعه شود‎ Arkhivnyè dokumenty, P. 7 


1۹ تاریخ مغول 
کم میباشند دراین باره تنها چند صفیحه از کتاب م . پزد نف ۱ » مقالات گ. ی. 
رامستد ۲ و بقالات ب. ولادیمیرتسف ۴ را بايد نام برد , 


دورة جدید ( فردن ۱۸ و ۱۹ و اوایل قرن ۲۰) 
اضمحلال فئودالیسم 
الف - منابع 
میتوان بعض نابع تارییخی را که به تدریج در رون مب و ۱٩‏ 
گردآوری و ندوین شده‌اند وقبلا مورد بث قرا رگرفته‌اند 6 منابع رژیم اجتماعی 
مغولها در دورهٌ حد ید نیز محسوب کرد 3 دراینجا جا دارد که از ایلاد خال - 
شستیر و مونگ کوئیو مو کی نیز نام برده شود * . 
قوانین و مجموعه های‌حقوق عادی قلمیق " وبوریات" بخصوص »منا بعی 
بسیار مهم بیباشند و همچنین «مجموعة قوانین جدید مغولی» ۲ مغولستان که 


Obraztsy narodno! literatury mongol’skikh plemen ۲۷۲۵. I. Narodnyé PpésNîÎ ب‎ ۱ 
mongolov, St. Ptbg. 0 ) این اثر خیلی کهنه و قدیمی شده است‎ ( 
G. I. Ramstedt, O bylinakh mongol’skikh, Travaux de la Séction 'TroltskOoSaY ب‎ ۲ 
Klakht. div. priamur. SRG. با‎ III, 1960. 2-3, 1902, 0. 44-53. 
B, Vladimirtsov, Mongolo - oratski! guerciceski! èpos, Pgd. 1923, ۰ ۳ 
Mong kou yeou mouki. . ¢ 
ه - قوانینی که بةربان دوندوق داشی لطه-عه - چں00«0› خان‌قلمیق تدوین وچاپ شده‌است.‎ 
گ. ف. گلستونسکی متن اویراتی آنراباترجمه روسی منتشر کرده‌است؛ 6نتاعفهتاه - 010عد60(‎ 
201050. ترجمه) 60-72 .۴ (متن ) 23-33 .ظ‎ ( 
۳. I. Lentovic, kalmytskoê ۰ نگاه کنید به‎ Zenzlinskiya Postanovleniya در بارة‎ 
pravo, 0,1, Ulozeniê 1822 2. ( ترجمه روسی‎ ( . Golstunskif, op. 
cit, P. 14-16; A. M. Pozdnéev, Kalmytskaya khrestomatiya (trols éditions; St ptbg. 
1892, 1907, 1915(, .« 89-93 ) قطعهٌ کوچکی از متن اویراتی‎ ( 


cf. N.N. Palmov, Etjudy po istorii privolzskikh kalmykov, Ile p. Astrakhan, 1927, 
۳. 91-147. 


Ts. Zamtsarano et A. 'Turunovy, Obozréniè pamyatnikov pisannogo prava mongol’ . 


skich plémen, Recueil des travaux....de Uinversité d’Etat d’Irkutsk, 192, p. 1-13. 
< 


مقدمة مۋلف ۷ 


درپا نیز سال ٤‏ ,و , تدوین‌شده‌است" » منابع بسیار مهمی میباشند , اغالب این منابع 
بروسی ترحمه نشده است ٣‏ 

سپس اسناد رسمی مختلفی‌میباشنه بانند دستورات (دوریم۲) قشون‌ها» 
احکام وصورت مجلس ها ۶ » قطعات مختلفی از «بجموعه های قوانین عمومی ¢ ° 
وسایر احکام ملی 9 

شواهد و نظریات سیاحان و محقتینی که با مغولها روابط مستقیم 
داشته‌اند نیز در ردیف منابع رژیم اجتماعی بغولها در دورةٌ جدید قرار دارند. 
در بين آثار بسیار متعدد و باارزشی که جزء آن دسته از منابع میباشند و اهمیت 
بیشتری دارند آثار زیر را با ید نام برد : 


> 
V. A. Ryazanovskil, Mongol’skoyè pravo (preimuscestvenno obycnoyè) Kharbin. 


ضمیمةٌ آن ترجمهٌ بعض مجموعه ها بروسی . ,1-38 .ظ ,1931 
D.J. Samokvasov, Sbornik obycnago prava sibirskich inorodtsev, Varsovie, 1876. Svod‏ 
stepnych sakonov kocevykh inorodtsev Vostocnoi Sibiri, St, Ptbg, 1841.‏ 
) این مجموع قوانین ازتصویب قوه مقننه نگذشته است) ۱ 
درموزه‌آسیائی وکتابخانۀ دانشگاه لنینگراد تعداد زیادی رونوشت مجموعه های 
مختلف قوانین و فرامین بوریا که بزبان مغولی تدوین گردیده است » نگاهداری میشود . 
Jarlig-iyar togtagagsan Monggol ulus-un khauli juil-un bicig _ ۳‏ 


, - یک‌نمونه از این کتا بکمیا ب که بطریق چاپ حروفی است درموزه آسیائی ۸5 - دابتار 
عم یافت میشود. 
۽ - [ اثر حاضر ب » ولادیمیر تسف درسال ٩۳٤‏ , بروسی منتشر شده است ] . 
س _ dürim.‏ ء - دربین این اسناد دستور (دوریم) یک قشون اردوس را ذ کر میکنیم . 
Tarigün Jasag khoshigun-u bãusã Jinong khoshigun-u dirim.‏ 
( رونوشتی ازآن نسخه درموزۂ آسیائی ملل نگاهداری میشود ) . 
cf, Sbornik materialov po istorii Buryyatii XVIII i pervoi poloviny XIX véka, fasc. 1,‏ 
sous la rédaction et avec annotations de V. I. Guircenko Verkhneudinsk, 1926.‏ 
و - درنسخهۀ خط ی که متعلق به ب » ولادیمیرتسف میباشد » برای حاشیه نویسی وياد داشت 
جائی خالی گذاشته شده است . ( یادداشت مولف ). 
۹ب رثلانگاه کنید به : Istoriceskaya zapiska o kitaiskol granitsèê, sostavlenaia sovétnikom‏ 
Troitsosavskago pogranicnago pravléniya Sycevskim ۲ 1846 g. Soobscaet.‏ 


4۸ تاریخ مغول 


, - مسافرت بنزد مغولهای شرقی 
E. Timkovskiî, Putesestviè ۲ Kitai cerez Mongoliju ۲ 1820 i 1‏ 
St. Ptbg. 19934‏ (مسافرت بچین باعبورا زمغولستان د رسالهای ° 9 ۱۰۲ ( godakh‏ 
A. Palladius ( 15212107 ), Doroznyè zamétki na puti po‏ 
Mongolii v 1847 i 1859 8 ,‏ 
(یاد داشتهائی د ربارۂ مسافرت بمغولستان درسال‌های ۷ ۱۸٤‏ و و هم ب) 
notes SRG, géogr. gén. t. XXII, no 1, Sptbg, 1892', G.N.Potanin,‏ 
(نظراجمالی د ربا رمغولستان‌شمال غربی) Ocerki Sévero-Sapadnoî Mongolii‏ 
St. Ptbg. 1881-1883.‏ 

Tangutsko-Tibetskaya okraina' Kitaya (La marche tangüt- 
thibétaine de la Chine), St. Ptbg. 1893. A.M. Pozdnéev, Mongoliya 
i Mongoly ( مغولستان و مغولها‎ ) St. Ptbg. 1896- 
1898. P. K. Kozlov, Mongoliya i Kam ( la (مغولستان و خم‎ St. Ptbg. 
1905-1907. E. Huc, Souvenirs dun voyage dans la Tartarie et le 
Tibet pendant les années 1844 et 1846 مسافرتی بتاتارستان و تبت در‎ ) 
C.G.E. Mannerheim, A visit to the 8416," ) و ءڕ,‎ ۸٤۶ سالهای‎ 
and Shera Yögurs, Journal de la Soc. HE OU XXVII, 1911; 
H.G.C. Perry, Ayscough and E.R.B. Otter-Barry, With the Russians 
in mongolia, London, 1914; G.D. Sanzéev, Darkhaty, etnogr. otcet 0 
poêzdké........ v 1927. 


, -اين اثر را بزبانهای اروپائی ترجمه کرده‌اند. مثلا بفرانسه با یادداشتهای ژ. کلاپروث 
طاهتجعل .3 (پاریس ب ۲ہ ) وبانگلیسی » باتصحیح» توسط همان مستشرق (لندن ۲۷ ). 
- پالادیوس آنرا ترجمه کرده است : «دوسفر به مغولستان » ر ۰ ۱ - ۸٤۷‏ . یادداشتهای 
مسافرت » ترجمه از روسی توسط شا گردان کلاس روسی مدرسة السنهة شرقیة زنده » مقدیه از 
ن . پ . بوایه 507 .۶ .× » بولتن جغرافیائی » تاریخی و تفسیری » رم .. 

پ ‏ درباره این اثر وانتشار آن نگاه کنید به: پ, پلیو» مسافرت م . م , گابه وه وک به لهاسا» 
تونگ پائو » ه ۱۹۷ » ص ۱۳۳ - ۱۷۸ . 


مقدمه مژلف ۹ 


( درخت‌ها » گزارش رسوم زند گی از یک مسافرت , . . . . . درسال ۹۲۷ ۱)۱. 
در بین تمام این آثار و مطالعات خصوصیت مشترکی وجود دارد و آن اینکه : 
مولفین باستثنای پالادیوس» پزدنف, سانژئف » ودر بعض موارد » ه وک » مستشرق 
نبوده‌اند و بازبان مغولی آشنایی کامل نداشته اند و عموماً از فیلولوژی مغولی 
چیزی نمی دانسته‌اند . اغاب اتفاق افتاده است که موضوعات مهم را در نظر 
نگرفته‌اند یامطالب زیادی را تشریح و تفسیر نکرده‌اند و یا هنگامی که باين کار 
مبادرت کرده اند مفهوم متون اصلی را کاباا درف نکرده اند .| .م. 
پزدنف درسومین قسمت کتاب 16008017 1¡ 1۳0۳0۵012 بیخواسته است « باروشن 
ساختن وضع کنونی مغولها از نقطه نظر نظامی » سیاسی واقتصادی شرحی دربارةٌ 
تشکیلات اداری مغولستان و روش های حکومت این مملکت بدهد » ۲ ولی این 
خواسته عملی نشده است. در این کتاب مطالب و مواد مربوط به بوضوع ما از 
یکدیگر دور افتاده و پرا کنده است و هیچ نوع اتفاق و رابطه‌ای‌بین آنها وجود 
ندارد ۳ . 


و .1930 Matériaux CEMTEB, no 10, L,‏ 
۲- و.۱. ریازانوسکی از روی نسخة Mongoliya i Mongoly, 1,P. xxv. V. A. Ryazanovski!‏ 
خطی که پروفسور گ. و . پدستاوین ط۲عاع۳00 .0۷ در اختیار وی گذاشته است 
شرحی دربارةٌ جلد سوم کتاب دارد . نگاه کنید به : Ryasanovskil, Obyenoe‏ .7۲۸ 
mongol’skikh plemen, 0. 15-16.‏ ۳۳۵۲۵0 
ا م , پزدنف « چگونگی وضع اصلی وبومی جامعۂُ عشیرۂ «مغولی » را با استنتاجات علمی 
از رژیم اجتماعی قلمیق ها ی کنونی و قلمیق‌های قرن و , شرح میدهد. 
م - چنین مستفاد میشود که عموما دانشمندان مغول شناس » زبان شناس و لغت شناس 
که به مغولستان مسافر تکرده‌اند » باستثناء گزارش هائ یکوتاه » نه سفرنامه‌ای از خود باقی 
گذاشته‌اند ونه شواهدی که مربوط به مملکت وملت باشد . برعکس مسافرین ی که سفرنامه‌ای 
راجم به مغولستان و مغولها نوشته‌اند تقریباً بدون استثنا زبان مغولی نمیدانسته‌اند. م . پزدتف 
وپالاد یوس مقامی‌استثنایی دارند ولی چنین بنظرمیرسد که پالادیوس‌مستشرق عالی‌قدر نیززبان 
مغولی نمی‌دانسته است. 


0٠‏ تاریخ مغول 


۽ - سسافرت بنزد اویراتها 
I. Lepekhin, Dnevnyêèê zûapiski putesestviya... po raznym Pro-‏ 
vintsiyam Rosiisskago gosudarstva 1768-1769 g., 1. p. St. Ptbg. 1771. '‏ 
P.S. pallas, Putesestviè po raznym provintsiyam Rossiisskol imperil,‏ 
St. Ptbg. 1773-1788 ' , Posol’ stvo k zjungarskomu Khun-taîji‏ 
Tsevan Rabtanu Kapitana ot artillerii Ivana Unkovskago i putevoi‏ 
jurnal ego za 1822-1824 gody. Dokumenty, izdannyèê s predislsvièm‏ 
i primêèêc. N.I. Vesselovskago, Actes de la S.R.G., sect. ethnog, t. X,‏ 
fase. 2, St. Ptbg. 1887. N. Nephed’ev Podrobnyê svedeniya o volzskikh‏ 
kalmykach, sobrannyèê na mésté, St. Ptbg, 1834. Bergmann,‏ 
Nomadische Streifereien unter den Kalmuken, Bd I-IV, Riga,‏ 
۳ 1804-1805 


, - چاپ دوم » سن پطرزبورگ » هویب . گذشته از آن ياد داشتهای لپخین 
Lepekhin‏ را آ کادمی علوم روسی درکلکسیون کامل مسافرتهای عامی در روسیه بچاپ 
رسائیده است ۰ .1818-1825 polnoyè Sobraniè ucenykh putesestvil po Rossii, St, Ptbg.‏ 
یاد داشتهای لیخین ( (J. Lepechin’s Tagebuch......‏ را در سالهای ıvv£ = yyy‏ 
بالمانی ترجم هکرده‌اند. فری دولاندر درکتاب خود بنام تاریخ کشفیات ی که توسط دانشمندان 
مختلف وسیاحان در بسیاری نواحی انجام گردیده است . . . . خلاصه‌ای ازآن را بفرانسه 
ترجمه کرده » برن ولاهه » ۷۷۹ - ۷۸۷ا . 

۽ - چاپ دوم » سن پطرز بو رگ » ۰۹ . اصل آلمانی آن بنام ۾ Reise durch‏ 

درسالهای ٦پ‏ ب , - ریب و وچاپ دوم verschiedene provinzen des Russischen Reichs,‏ 
آن درسال , .م , انتشاریافت. بسال ۳وب, » بفرانسه نیز ترجمه شده است. در کتابی که 
مولف‌آن معلوم نیست و بسال « وب , در برن چاپ شده » سیاحان معروف زمان گذشته معرفی 
گشته اند . این کتاب مسافرتهایی بنزد اقوام قلمیق و تاتار نام دارد . در کتاب ت. ی. 
لشتویچ بنام : 38-50 .۲ Drei mon.-k2lm. uty vy kan,‏ گزارش بسیار کامای 
از سافرتهائی بنزد قلمیق‌های ولا و آثاری راچع به اویراتها یافت میشود. 

م م . موریس این کتاب را ترجمه کرده است ( ه ۱۸۲ ) . 


مقدمة مؤلف ۱ 


مقالات ن. |, اچیرف' و ب. ولادیمیرتسف دربا رة قلمیق ها واویراتهای 
ولگا » در بغولستان شمال غربی ۲ .هک .P.K. Kozlov, Mo"goliya i‏ 


س - مسافرت بنزد بوريات‌ها ۲ 


J.G. Gmelin, Reise durch Sibirien von dem Jahre 1733 bis 1743, 
Göttingen, 1751-1752 * ; J.G. Georgi, Bemerkungen einer Reise 
im Russischen Reich im Jahre 1722, St. Ptbg. 1775 4 , Pallas, 
Op. cit. 

ب ۔ مطالعات و تحقیقات 

مطالعات و تحقیقات دربارٌ این دور با منابع آبیخته و مخلوطاند . 
بد ین معنی که همان اشخاصی که اسناد و مدا رک را جمع‌آوری کرده‌ا ند بعد ها 
از روی آن » آثار خودرا تدوین ساخته‌اند. همانطو رکه قبلا مشاهده گردید هیچ 
نوع اوق واثری راجع به رژیم اجتماعی مغولها وجود ندا رد و تنها قطعاتی 
از تفسیرات و توضیحاتی دربارة بعضی بوارد این موضوع دردست میباشد که دربین 
آثار مربوط به قبا یل بغولی پرا کنده است . 

بوریاتها خصوصاً توجه جامعه شناسان را جلب کرده اند و بعض 
از این نوع بطالعات و تحقیقاتی که دربارۀ مسائل محدودی میباشند در بین 
Bull. de la Comm. russe pour Etude de Asie Centrale et Orientale, no 9 (1909), ۱‏ 
Otcet ۷۰ Vladimirtsova o Komandirovké k derbètam Kobdoskago okruga )0. 47-60);‏ 
no 10 (1910); N. Ociroy, Poézdka k Astrakhanskim kalmykam (p. 61-76). sér. 11,‏ 
no 1, Otcet ۷۰ Vladimirtsova o Komandirovké k baltam (p. 100-104): no 2, N Ocirov‏ 
Poezdka v Aleksandrovski! i Bagatsokhu, rovskil ulusy (p. 78-91); V. Vladimirtsov,‏ 
Poézdka k Kobdoskim derbetam, Bull. SRG. XLVI, fasc. VIII-X, 1910, p. 323-355.‏ 
N. Ocirov. ۲‏ 


M.N. Bogdanoy, Buryatskii narod v izobrazenii putesestvennikov XVIII, و‎ - ۳ 
ocerki istorii Bur. Mong. Naroda, 0. 11-86: Bacmeisters Russische Bibliothek, t. I. III. 


۽ - ترجمة ناقص بفرانسه » توسط ەلە » پاریس › .¥ . م - یک ترجمۀ 
روسی وحود دار که در همان سال منتشر د يده است ۲ 


o۲‏ تاریخ بغول 
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چهار چوب موضوع با قرار میگیرد . مانند آثار | . پ . شچاپف ۵.2۰۱ . 
خانگالف ۲ » ب. | . پتری ۰٣‏ م. کرل * وم. ن . بوگدانف ° . 
جا دارد که از کتاپ : 
Materialy po izslédovaniju zemlevladéniya i zemlepol’ zovaniya‏ 
و همچنین از ساير تحقیقاتی که ارزش کمتری دارند و در مجلات پرا کنده‌اند 
بخصوص در مجلات سیبری نیز نام برده شود " 
اثر بسیار مشهور پاتکانف در بار تفیل مال سیبری ۲ نیز دارای 


A. Shcapov, Buryatskaya ulusnaya rodovayèa obscina, Bull. de la sect. Sib. SRG. _ ۱ 
1874. ۷۰ ۷۰ f. 3-4. 0. 128-146; Sel’skaya Osedlo-inorodceskaya i russko-krestyanskaya 
obscina v Kudinsko-Lenskom Kralè, id., 1875, ۲. VI, no 8, p. 97-131; Egolsticeskid 
instinkty v Lenskol narodno! buryatskol obsciné, Sb. ist. svedenlî o Sibiri, t. IL, ۰ 
1-47, St. Ptbg, 1877. 


M. N. khangalov, Svadebnyé oryady i obycal u buryat Unguinskago védomstva, ب‎ ۲ 
Ethnogr. Obozr., 1808, no 1, Pp. 38-5 

B. E. Petri, Elementy rodovo! svyazi u severnych buryat, Sib. Zivaya Starina, _ 
Irkutsk, 1924, fasc. II, p. 98-126. ‘Teritorial'noyè rodstvo u sever nych buryat, 
Izvéstiya Biol. geogr. n. i. inst. pri Gos Irkutsk univ. 1924, fasc. VIII, p. 3-32. 
Bracnyè normy u severnych buryat, Sb. trudoyv Gos. Irkutsk Univ. 1924, fasc. ۷111, 
P. 3-32. Vnutri rodovyè otnoseniya u severnych buryat, Izvéstiya Biol.-geogr. n. 1. 
inst, pri Gos Irkutsk univ. 1925, t. IT, fasc. 3. p. 1-72, 


M. kroll, Certy rodovogo byta Izvéstiya Irkutskago obsc. izuc. Sib. 1917, t. I, PD. 32-47. _ ٤ 


Bracnoye pravo u buryat Selenguinskago okr. Procèsverbaux de la seçtion 
‘Troitskosav-kiacht, SRG, 1895, no 1. Bracnoye pravo mongolo-buryat, Journal du 
Ministère de la Justice, 1900 liv. I, p. 140-187. Bracnyîi obryad 1 obycal Zabalkal’ 
skikh buryat, Bul. de la sect. de Sibérie OCrient. SRG. 1894, با‎ XxV, nO 1, P. 54-87 Okhotnic’e 
pravoi zverinyi promysel u buryat Bul. de la sect de Sib Orient. SRG. t. xxv, ۳. 52-82, 
1895. 


Ocerki istorii Buryat-Mongol’skago naroda (sous 1a rédaction de N. N. Kozmin) - 
Verkhne’udinsk. 1926. 


Voir les Matériaux de la comm. Kulomzin, St. Ptbg. 1898 (par ex. les articles de . 
Razumov et Sosnoyskif, Znacéniè roda u inorodtsev Zabaikal'skol oblasti fasc. 6). 
Voir par ex. D. A. Klements, O svadehnykh obryadakh u Zabaikal’skikh پات‎ 
buryat, Bull. de la sec. de Sib.-Orient. SRG. 1891, t. XXII, no 1. J. Vambotsyrenov, 
Aba-khaidak, Oblava u khorinskikh buryat, id. 1890, t. XXI, no 2, P. 29-35 


مقدمة ملف ۳ 


بعض اطلاعات میباشد . همچنین نگاه کنید به این ان تورذف که قرا نام پرده 
شد ۱ . به کتاب قدیمی ژرژی که آن نیز راجع به اویراتها میباشد » بايد توجه 
داشت "' . 
ادپیات وسیع اویراتها تقرياً متحصر به قلمیق های ولگا است . این 
نوع تحقیقات و مطالعات» اطلاعات مختصری دربارة رژیم اجتماعی دربر دارند 
وباید بتمام آنها بطور دقیق رسید گی شود . تفسیرات تاریخی مژلفین بهیچ وجه 
مورد انتقادمنتقدین قرار نگرفته است. 
در آثار زیر اطلاعاتی راجع به موضوع ما یافت ميشود " : 
P. J. Ryckov, Topografiya Orenburgskaya, t.e. obstoyatel’noê‏ 
opisaniè Orenburg. gub., St. Ptbg. 1762, Socineniya i perevody k‏ 
polzé i uveseleniju slujascikh, 1762, p. 256-260. Pallas, Sammlungen‏ 
historischer Nachrichten. N.J. Strakhov, Nynèsnéiè sostoyaniè‏ 
kalmytskago naroda s prisovokupleniem kalmytskikh zakonov, St.‏ 
Ptbg. 1810. J. Nebol’sin, Ocerki byta Kalmykov Khocho’utovskago‏ 
ulusa, St. Ptbg. 1852. Colonel Kostenkov, Statisticesko-khoziaistven-‏ ` 
noyè opisaniè. 4‏ 
Kalmytskoîi stepi, Kalm. step’ Astrakh. goub. po izslèd. Kumo-‏ 


Statisticeskiè dannyè, pokazyvajuscié plemennoî sostav naseleniya Sibiri, yazk 1 و‎ 


rody inorodtseyv (na osnovanii dannykh spetsial’no! razrabotki materiala perepisi 
1897 g.), t. IIL, 8t. Ptbg, 1912. Bull. SRG. section statistique, t. XI, fasc. 3. 


A. Turnov, Prosloyè Buryat-Mongol’ ماع‎ narodnosti, Irkutsk, 1922. - ۲ 

J. G. Georgi, Beschreibung aller Natlonen des Russischen Reichs, etc. St. Petersb . 
1776-78; 2e édit: 6. Ptbg. 1182. 3e édit: Leipzig, 1783. 

ترجمه بفرانسه سال بب , .ترجمة روسی‌این اثر دوبا رمنتشرشده‌است .چاپ دوم‌آن تحت‌عنوان: 

Opisaniè vsékh obitajuscikh ۲ Rossiiskom gosudarstvé narodov, etc. St. Ptbg. 1799 

( چاپ اول سال رب - دببب) 

۽ - گاهی در رمانها و نوولها و همچنین در دفاتر خاطرات سیاحان » مطالب جالبی در بارۀ 

رژیم اجتماعی قبایل اویرات یافت میشود . مثلا نگاه کنید به : ` ,صھصھ8-rںصA‏ ۸6 .۸ 

5 .ا Mudreskin sy,‏ ( زاین اثر چاپهای دیگر نیز موجود است ) 


۰ تاریخ مخول 


1۷276, eksped., HI, St. Ptbg. 1868; C. Kostenkov, Istoriceskiè i 
statisticeskiè svedéniya o Kalmykach, St. Ptbg. 1870. Baron von 
Bühler, Kocujucsiè i osedlio zivusciè yv Astrakhanskoi gubernii 
inorodtsy, Otec. zap. St. Ptbg. 1846, t. XLVII, p. 1-44. 
. ) یکی از بهترین آثار دربارة اویراتهای ولگا است‎ ) 
J.A. Zitetskil, Ocerki byta Astrakhanskich Kalmikov, M. 1893 
(Izvéstiya Obsc, 1jubit. estestvoz, antropol. i etnogr. Travaux de la 
sect. رمصطاه‎ . II1, 148°. 1( این اثر در شمار بهترین و کاملترین آثار راجع‎ 
باداب و رسوم قلمیق‌ها است ولی از نقطهٌ نظر جامعه شناسی نا رسائیهای فراوال‎ 
۱ . دارد و رژیم عسشیره ای درآن بسیار بک تجزیه و تحلیل شده است‎ 
J.P. Dubrova, Byt. Kalmykov Stavropol’sko! gub. do izdaniya 
zakona 15 marta, 1892. Bull. de la Soc. Archéo. hsit. et ethno. 
près Univer. de Kazan, t. 15, 1899, .جر‎ 1-239. Materialy stat.-ekono- 
miceskago i estestvenno istoriceskago obslédovaniya kalmytskoi 
stepi Astrakhanskoî gub., I,II.p., Astrakhan. 1910. N. Ocirov, Astra- 
khanskiè kalmyki i ikh sovremennoyè ekonomiceskoye sostoyaniê, 
opissaniè kalmytskoi stepi, Pgd. 1915 (2e édit. Astrakhan, 1925). J.V. 
Bentkovskiî, Zilisca i pisca kalmykov Bolsederbetskago ulusa, 
Recueil statistique de 1a province de Stavropol, 1868, fasc. 
A.A. Ivanovskii Antropologuiceskii ocerk torgo’utov Tarbagataiskoî 
ob1.. Kitaiskoiî mperii, Mongoly-torgo’ uty, Bull. de la Soc. des amat. 
de sc. natur. anthro. et ethno. t. LXXI, Travaux de la section 


d’anthrop., t. XIII, M., 1893., G.E. Grumm-Grzimailo. Zapadnaya 
Mongoliya i uriankhaiskiîi kral, t. IIT, fasc. 1, L., 1926, fasc 2, 
L., 1930. N.N. pal mov, Ocerk. istorii kalmytskago naroda 
za vremya ego prebyvaniya v predélakh Rossii, Astrakhan, 1922. N.N. 


Pal'mov, Etjudy po istorrii privolzskikh kalmykov, ùرã‎ < قسمت اول‎ 

۷ .وم ۰ استراخان » + ٩۲‏ , » قسمت دوم قرنم » ٩۲۷‏ ,» قسمت سوم وچهارم » 
آستراغان » ٩‏ ۱۲ . 

در چهار چوب موضوع ما و راجع « بمفولهای شرقی » دربین آثار 

مولفین غربی مطالب بسیا رکم آنهم بصورت پرا کنده » یافت میشود . در این 
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باره باید از آثار معروف هیسینت بیچورین ' » گروم گرژیمایلو " 
وپزدذف " نام برد , سپس کتابهای م . ژ. بگولیف ٤‏ 6 گی . د . تلک وگرنیتسویچ ° ¢ 
ژ. وال‌اوست" › ژ. مائیسکی ۳ ان شیکسن: ۸ که رای . کوقلفت؟ وا بای 
بولبال*! اردوس 1 را با ید در کر کرد دربین این آثار راجع پاقتصاد بغول ومطالعه 
عموبی اوضاع نواحی مختاف اطلاعاتی میتوان یافت. 
مجموعة مطالعات هیات اتتصادی مسکو ۳ وآثار م . بااتورسکی ۱۳ 6 
ز - I-II, St. Ptbg. 1828 (trad. allemande par C. F. von d. Borg.‏ را Zapiskl o Mongolii,‏ 
Berlin, 1832). :‏ 
م - کتاپ م ذکور؛ همچنین نگاه کنید به جلد م همان اثر . 
سا Osten-Sakenu a samécaniyaml‏ .ظ Pis'mo prof. A. M. Pozdnéeva k baronu T.‏ 


na “Dnevnik o. Palladiya po Mongolli, Vedennyi ۲ 1847 g.” Bull. SRG, géographie 


générale, t. XXII, No 1, St. Ptbg. 1842, p. 114-228, Ocerki byta buddiisskikh monastyrei 
1 buddiiskago dukhovenstva v Mongollii ۲ svyazi و‎ otnoseniyami sego poslédnyago k 
narodu, Bull... SRG. sect. ethnog; t. XVI, St. Ptbg. 1887. Narodnyè pésni mongol, 


نمونه‌هائی از ادبیات عاء‌یانة قبایل مغولی ,1880 .۴58 .8 . 

15082010۳0۲ et Sobolev, prof. 06 Univers. de Tomsk, Ocerki russko-mongol’skol - £ 
torgovli, expeditsiya ۲ Mongoliju 1910 g., Iravaux de la société d'études sibériennes 
de Tomsk, t. I, Tomsk. 1911. . این کتاب بهترین اثر در بار اقتصاد مغول میباشد‎ 
G. D. Tal’ko-Grintsevic, Materialy k antropologuii i etnografii '‘Tsentral’ nol - و‎ 


Asli, fasc. I, Bull. de Acad. des Sciences, sect. des sciences phys. math. ۲. XXXVII, 
No 2, L, 1926. 


J. van Oost, Notes sur le T’oemet, Varietés sinologiques, No 53, Chang-Hai, 1922. تب‎ 

J. Maiskiî, Sovremennaya Mongoliya, Irkorutsk, 1921. _ vy 

A. Bennigsen, Néskol’ko dannykh o sovremenno! Mongoli, 6. Ptbg. 1912. - A 

G. Y. kuselev, Mongoliya i Mongol’skiè voprosy, St. Ptbg. 1912. . و‎ 

A. P. Boloban, Mongoliya v ee sovremennom torgovo-ekonomiceskom otnosenll, ۱ „ 

Rapport de Agent du Ministère du commerce et de 1۱۳۴0. années 1912-1913, ۳0, ۰ 

Natslonal’no osvoboditenoyè dvizeniè vo vnutrenneî Mongolil, dans le journal, و‎ 
Revolutsionny! Vostok, No 2, 1927, p. 48-64. 

Moskovskaya torgovaya ekspeditsiya v Mongoliju, M. 1912. ام‎ ۲ 

M. Batorskil, Opyt voenno-statisticeskago ocerka Mongol St. Ptbg. 1884, Rec. 


des mat. géogr. topogr. et statist. sur Asie, édit. Com. mil. scient.. du Grand Etat 
Major, fasc. 37. 


۹ تاریخ مغول 


| . باروذف ' وت . بوس " را نیز بايد نام برد . 

اغلب آثاری که بمنظور کمک بمطالعات قبلی بر شمردیم " بعرف 
خصوصیت مشت رکی میباشند که قبلا تذ کر داده شده‌است : تقریباً تمام مولفین ی کد 
آثار خود را بمغولستان و بغولها اختصاص داده‌اند زبان مغولی نمی دانسته‌اند» 
مستشرق نبوده‌اند و عموباً از فیلولوژی مغولی چیزی نمی‌دانسته‌اند ٤‏ . 

مل ف کتاب حاضر » رژیم اجتماعی مغولهای مغولستان شمال غربی 
را در حدود کوبدو ° و سرزبین خلخ های غربی مورد مطالعه قرار داده است. و 
همچنین در استپهای قلمیق » سرزمین خلخ های م رکزی وشرقی اقامت گزیده وبا 
مغولهای چنوبی در پکن نیز شناسائی دارد. نتيج این مشاهدات ومطالعاتی که 

تقریباً نا بحال منتشر نشده | کنون در صفحات این کتاب درج خواهد شد . 


A. Baranov, Slovar’ mongol’skikh terminov (A-N); Materlaly po Mandguril _ 
1 Mongoll! fasc. XI, Kharbin, 1907: ( 4¢ ( id, fasc. XXXVI, Kharbin, 1911. 

Busse, Spisok slov bytovogo znaceniya nékotorykh kocevykh narodov Sibiri. „ ۲‏ .1 
- از تعداد فراوان آثاری که مطالبی راجع به مطالعات پیشین در بر داشته‌اند و همچنین 
مدارکی که بعلت مشک وک بودن بانها استناد نشده صرفنظر شده است . واضح است که ازشرح 
مختصر وساده مسافرتها وگزارشهائی که راجع بکار ما مطالب ناچیزی دارند نام برده نشد . 
۽ - هرچن د که م. ن. خانگالف . ۵. م . بوگدانف وب. | . پتری مستشرق 
نبوده‌اند » معهذا دربارة بوریاتها بطالعات قا بل توجهی کرده‌ازد . ولی ب وگدانف و بخصوص 
خانگالف بزبان مادری خود بسیار خوب آشنائی داشته‌اند . ن . ن . پالموف مطالعات 
خود را در یک چهار چوب کاملا محدود با قرار دادن اساس تحقیقات اصلی خویش بر پایۀ 
اوراق آرشیوها » تکمیل کرده‌است. بنظر میرسد که «اردوس» دارای زبان مغولی کاملی است . 
چنین بنظر میرس د که اغلب چین شناسان روسی کم و بیش به مسئلة مغول متمایل 

بوده‌اند مانند |, ل , لونتف 16016۷ .1 .۵ » هیسینت بیچورین » و .م۰ . اوسپسکی »| . و 

بر تسشنیدر» د. د. پکتیف » ۱.۱. ایوانوسکی» وتقریباً «تمام چین‌شناسان قرون ۸ ۱ و ۰.۱٩‏ 
ولی برعکس درقرن بیستم تمام توجه چین شناسان روسی تقریباً منحصر به چین پوده است . 
و - .00000 „ 


رل 


رژیم اجتماعی فدیم مغولبا 
(قرون ۱۱ -۱۳) 
اصل و مبداً فئودالیسم 


, - اقتصاد مغولهای قدیم 
جنگل و استپ 
« . .... ایشان ازمحلی به محل 
دیگر میروند امروز راه میروند › 
فردا سا کن‌اند. و در آنجائی که آب 
وعلف وجود دارد توقف میکنند ». 
چانک توهونی 


کتب و منابع اصلی و مهم یعنی تاریخ رشیدی وتاریخ سری » قبایل 
مغولی قرن ۲, را بر حسب نوع زند گی و خصوصیت اقتصاد داخلی ایشان بدو 
بخش تقسیم میکنند : دستهٌ شکارچیان بیشه نشین ( هوئین ایرگان ) ' و دستۀ 


ر - صفوتا طاو0ظ . ج ت | ¢ ۲ oF‏ رت ‘e.‏ ۰۱۳۱ ۱۳۳ ۰۱۱۷۹ 
Cf. A. pozdnéev, o drevnem kit.-mong. pamyatniké yuan-tchaomi-shi, P. ۰‏ 
پ. پلیو : اسامی که در زبان مغولی امروز با 5 شروع ميشوند د رقرن ۳ , و ء این 5 خفیف 
تلفظ ميشده است . 7۸ » آوریل - ژوئن ۰ ص ۱۸ ۲. همچنین نگاه کنید به ۰ 
Banzarov, ob olratakh i Ulgurakh, Cernaia véra, etc. P. 82-87, St. Ptbg. 1902,‏ 1۳0۳2 
P. 19.‏ 


0۸ تاریخ مغول 
شبانان استپ (کاراون ای رگان) ۰ . بدون تردید این ترتیب در قرن , , نیز وجود 


داشته است , 


در این زمان قبایل مغولی بیشه نشین » نواحی دریاچة بایکال ۲ ؛ 
سرچشمٌ رودهای ینیستی" و بستر ایرتیش* را اشغال کرده بودند وشبانان درطول 
استپ‌های‌وسیع‌مرتفعی که بین ناحيه د ریاچۀ کولون‌بوثیر* ودامنه‌های‌غربی کوههای 
آلتائی " قرار دارد » در حرکت بوده‌اند. 


دسته‌ای از مغولهای گله‌دار در قسمت جنوبی تر یعنی درآنطرف صحرای 
گبی " ودرنزدیکی دیوار عظیم چین پرا کنده بوده‌اند . یعنی قبایل مغول هم‌شبان 
و هم بیشه نشین بودند ^ و بعض دیگر بمناسبت اینکه اجدادشان شکارچی بوده 
و یادر نواحی جنگلی و یادر مجاورت جنگل اقامت داشته‌اند » بقبایل بيشه نشین 
بستگی پیدا میکردند 

کاراصلی قبایل بيشه نشین شکار وباهیگیری بوده‌است"" , ایندسته 
هیچگاه بيشه های خود را ترك نمیکردند و درکلبه‌های کوچکی از پوست درخت 
قان و یا نوع دیگر این درخت زند گی میکردند, 

بیابانگردان استپ اغلب بنام « دستۀ سکن درارابه های نمدی » ۱۱ 
خوانده ميشدند . جنگل نشینان حیوانات وحشی را "۱ که اغلب از نژاد گاو ۱۳ 


۽ - طفعت1 ص۵-تق . رشیدالدین این نام را از روی یک اصطلاح و شبیه با نام اصلی آن 
ساخته‌است » , » هب , .همچنین نگاه کنید به یادداشت برژین »ج. ت. ۷۸۰۲ ۲.ج.ت. 
, و » سس , وصفحات دیگر. ت. س , صفحات بتعدد . ۲ - Baikal.‏ 

سپ Ténisél.‏ ء - Altal. - > kûlûn Bûir. - o Irtish‏ پا Gobi.‏ 
۸-ج . ت. ۰۱ .۸٩‏ و کتاب م ذکورء (قبیلة تایجیوت ها االللع۲) » ۲ » رء » 
۰.۹-۹ ...مر تا سم 6 ۰ , , - نگاه کنید به ۱. پزدنف » کتاب مذ کور » 
صفح ۱۸ . ۲ -ج. ت.1/ ٩.‏ م , در ترجمةٌ برزین (, » ٩۰‏ ) رشیدالدین 
از« گاو کوهی » نام میبرد که تصور میشود مقصود نوعی نداد گاو است که [ بروسی : 
طتوودطن زج ططملمنعه] . (وطللعه )Cervus mara,‏ بمغولى بوغو ۳8 خوانده میشود . 


نصل اول ۹ 


و بز کوهی " بودند » رام میکردند و از گوشت و شیرشان تغذیه مینمودند . 
مغولهای بیشه نشین در حین مسافرت در جنگل برای حمل ونقل اثائیه و پوشاك 
از گاو های خود استفاده میکردند و ایشان اسب را نیز میشناختند ". احتمال 
دار که اسبان سواری مخصوص رژسا وثروتمندان واشراف ومخصوص شکار بوده 
است . و . کلمنتس وم . ب وگدانف باین نتیجه رسیده‌ان که بوریا تهای شکارچی‌قدیمی 
در موقع جنگ اسب داشته‌اند ۳ . 

مغولهای بیشه‌نشین ازپوست حیواناتلباس‌میساختند » باسورتمه روی 
برف ح رکت میکردند و شیر درختان را مینوشیدند » درنظر ایشان زند گی شبانان 
صحرانشین غیرقابل تحمل بوده است * 

در تاریخ سری راجع بروابط اقتصادی قبایل بيشه نشین » مطالب 
شگفت‌انگیزی با تمام جزئیات آن آمده است * : « هنگامیکه در ناحیۀُ قوریتومات 
ورود بمحلهائی که دارای سنجاب وسمور فراوان‌بود بکلی‌سمنوع گرد ید وهنگامیکه 
روابط دستجات با یکدیگر خصمانه شد » شخصی بنام قوریلارتای مارگان قبیلۀ 
(ابوخ ۰۲ ابوغ*) قوریلار ' را تشکیل داد وبنزد رؤسا وصاحبان کوهستان بورقان 
قالدون" ۱ رفت ». درقسمتی که طر زکوچ کردن عشایر » باستثنای قبیلهُ بیشه نشین 
-ج.ت. ».و . درترجمةٌ برزین : « سایکا عتع8 » آمده است . برزین میگوید : 
رشیدالدین آنراجور تلا خوانده‌است » بمغولی نیز جور است بمعنی « آهوعدت0507 020700 ». 


Grumm-Grzima!lo, Zapadnaya Mongoliya نگاه کنید به:‎ 
i Uryankhaiskii kral,1, St. Ptbg. 1914, P. 516-517. 

۲ - ت. س .میدانی م که بیشه نشینان برای تاخت و تاز» باتفاق صحرا گردان بنواحی دوردست 

میرفتند وپزدنف د رکتاب مذ کور» ص ب , درفصل مسئلۂ اویراتها قوم جنگل نشین - وقبایل 

متعدد ایشان را که در تحت اوامر جاموقه عودصهز برضد چنگیز خان سیجنگیدند » مورد بحث 

قرار داده است. 

Cf. klements et khangalov, obscestvennyé okhoty u sévernykh buryat, P. 17. سا‎ 

£ “جت زر وتا س :۲ ۰ ترجہ چینی این صفحه صحیح نمیباشد . 

من ( ملف ) ابن قسمت را ازستن مغولی ترجمه کرد‌ام. 

۱ Qorilar. . q Oboq. ., Obokh. _y  Qaritumat. 


1۰ تاریخ مغول 
قوریتومات ' شرح داده شده ۲ » آمده است که در بین تمام ارابه ها » تنها 
قوریلارتای مارگان دارای « یک ارابۀ پوشیده وسربسته" » بوده است , این ارابه 
بنام قراوتای تارگان وشبیه ارابه‌هائی اس ت که دراین زمان مورد استفادءٌ مغولهای 
صحرانشین بوده است . در بارة این موضوعها بعداً بحث خواهد شد. 

در همین متن آبده اس تکه و در طرز زندگی قسمتی از 
قبا یل بيشه نشین تأثیر زیادی داشته‌اند بدین ترتیب که اقتصاد ایشان را تغییر 
داده‌اند » بطوریکه در بین آنان تحول و تمایل بت صحرانشینی دیده میشود * . 
از طرف دیگر در نزد صحرانشینان ی که بتربیت حیوانات متعددی اشتغال داشته‌اند 
تأمین وضع اقتصادی از راه شکار رسوخ یافته است . در بعضی موارد ذعیین حد‌ود 
وثغور بین شکارچیان بیشه‌نشین و پرورش دهند گان حیوانات استپها بسیار مشکل 
است , زیرا بعضی قبایل درحال تغییر و تحول بوده‌اند » بدین ترتیب که قبایل و 
عشایر دور افتاده بچند دسته تقسیم شده و گروه‌ها از یکدیگر مجزا گردیده‌اندواز آن 
میان بعضی اقتصاد دامپروری وبعضی دیگر شکار وماهیگیری را ب رگزیده‌اند" . 

انواع شکار بخصوص سمور و سنجاب در دسترسشان بوده است * 
وباین کار علاقهٌ فراوان داشته‌اند » بطوریکه بعضی‌قبایل » بولغچین یعنی «شکارچی 
سمور » ویعضی‌دیگر » کاراموچین یعنی «شکارچی سنجاپ» نام داشعه‌اند . جوجی 
 Qor1-T ume. - ,‏ ب - قبیله‌های قوری توبات از« بیشه‌نشینان» بوده‌اند. نک ج.ت. , 
و راتس ۰ ۷۲ - مم .نک پ. پلیو » ھل » آوریل - ژوئن » ص ‘vo‏ 
۳ پالادیوس آنرا بروسی «ارابة سیاه» (ت. س . : ۲) يا «گاری سیاه » ترجمه کرده‌است . 
نک : (چنگ چوئن دم ۲)» نسبت دادن ‌آن بکلمة مغولی khara’utu‏ بمعنی « مالکیت سیاه » 
( مغولی آن : حاعهعطد یا سعط - ترکی : ععتعو_بمعنی‌سیاه وتاریکه) بنظر مشکوك 
میآید. بیتوان آنرا از کلم : اعمط یا :وتعططمشتق دانست که بمعنی دفاع » پاسبانی 
است . راجع بگاری ( گاری دوچرخه ) در صفحات بعدی بحث خواهد شد. 
Barthold, Svyaz’ obscestvénnago byta s khosiaistvennym ukladom u turok i ۹1‏ 


mongolov, obsc, archeol, ist i ethnog. Prikasansk, Univ. ۲. XXXIV, fasc. 3-4, P. 1-4 


, نک‎ . ۸٩۱ ت‎ “٦ ۸۳۶۵ ow M.A .ت‎ = 
Koz’min khozyaistvo i narodnost’ A faktor ۷ etniceskikh pro- 
tsesakh). 0. 2. ۰۸٩ » ۱ اد‎ ٣ 


فصل اول 1۱ 


پسر چنگیز هان پس ازمطیع ساختن اقوام جنگل نشین تعدادی سعور ازآنها 
دریافت داشته ' . 

تاریخ سری حا کی است " که یک بازرگان مسلمان آسیای م رکزی 
بنام حسن هزار گوسفند اخته و یک شتر سفید همراه داشت ودر طول رودخانۀ 
آرگونا پیش بیرفت « تا آنها را با سمور و سنجاپ معاوضه کند » . مشکل 
میتوان بقطع و یقین معلوم ساخت که درقرون ۲, و ۱۳ بیشه نشینان بچه 
ترتیبی در مدار فعالیت اقتصادی متم رکز » که در آن زبان در دست بازرگانان 
ایغور و مسلمان بوده است » کشیده شده‌اند . منطقهٌ این فعالیت اقتصادی درجادهٌ 
تجارتی‌آرد بود ه که « از نواحی‌اطرا ف کوههای شمالی»" بوسیلۀ شتر وارد میشد واز 
سرزمین اقوام بيشه‌نشین میگذشت . در نزد مارکیت‌ها مصرف آرد که احتمالا از 
نقاط دور دست میامده» متداول بوده است ؟ . 

بنا براین ایشان جزء قبایل مغولی بوده‌اند که در کنار رود سلنکا ° 
در رز اقوام بیشه نشین مستقر بودند و بدسته‌هایی از آنها بستگی داشتند . 

در متون مورد استفاده ما اسناد فراوانی دربارةٌ اقتصاد صحرانشینان 
وجود دارد » وا زبطالعةٌ آنها چنین مستفاد میشو د که تعداد قبایل صحرانشین بیشتر 
ونقش تاریخی ایشان بی‌اندازه مهم تر بوده است . چنگیزخان رئیس « قوم ساکن 
گاریهای نمدی » بوده‌است . 

رشید الدین میگوید : از مغولها شنیده است که زیبا تسرین 
زند گیها و بالاترین سعادتها و نیکبختیها از آن مردان بیشه است . چنگ چوئن 
ادیپ چینی طرز زند گی صحرانشینان مغول را بنوعی دیگر بطرز شعر مرسوم درگبی 
وت س ۰ ۰۱۳۱۰۱۳۲ ۲ - ت. س . ٩۰‏ . سایر متون نیز ازحسن مسلمان نام 
برده‌اند . نک : بارتلد » ترکستان » ص ٤٤٩‏ . 
۲ چنگ چوئن » ٩۲‏ . نک : بارتلد» تر کستان » ص ‏ ۲ . ت. س. ۰۷۱ 
وت SelenEa‏ ¥ | €< 4° . 


1۲ تاریخ مغول 
چنین بیان میکند ۱ : « در زمینشان هیچ نوع د رختی بجز علف وحشی نمیروید . 
در آنجا آسمان وئیه آفریده شده است ذه کوههای بلند » گندم نمیروید و مرد م از 
شیر تغذیه میکنند » لباسشان از پوست حیوانات است » در یورتهای نمدی زند گی 
بیکنند و با وجود این خوشحال و رافی‌اند». باز درجای دیگر چنین مینویسد" : 
« از قرنها پیش آنان بدون هم وغم و با یکدیگر زندگی میکنند » و از خود 
میپرسند " چرا مشیت الهی * که آفریننده دئیا است بر این قرار گرفته است که 
مردان » گاوها و اسبان را در این‌سرزمین بچرا برند ؟ ». 

در قرون ۲, و م , کار اصلی مغولهای صحرانشین گله داری وشکار 
بوده است و خلاصه ایشان درعین حال شبانان صحرا گرد وشکارچی بوده‌اند . ولی 
گله‌داری اساس فعالیتهای اقتصادی ایشان را تشکیل میداده است . 

مغولهای صحرانشین دارای حیوانات شاخ‌دار مانند. بز وبیش و 
حیوانات دیگر مانند اسب بوده اند . شتر کمیاب و فقط در نزد مغولهای تولا ° 
وکارولال " وانن یافت ميشد . پس از جنگ چنگیزخان با تدگفوت‌ها ۲ نسل 
این حیوان رو با زدیاد گذاشت ۰ 

در طول قرون متمادی مغولهای صحرانشین‌مانند تمام گله‌داران وبطرز 
ژند گ یکوچ نشینی در جستجوی چرا گاه سرسبز و مناسب چندین‌بار در عرض سال 
جابجا ميشدند ۲ . طول خط سیرآنها بسته بنواحی واهمیت گله‌ها بود . برای زمستان 
هیچ نوع آذوقه و حتی جو نگه نمیداشتند » ولی ایستگاهها وتوتنگاهها را بطریقی 
حساب میکردند که درفصل مورد نظر چرا گاه کافی دراختیار داشته باشند , گذشته 
از آ ن کوچ کردن و توقف بنوع تشکیل گله‌ها نیز بستگی داشت. باین معن یکه 
, - چنگگ چوئن » ۲۰ . نک : چنک توهوئن » ۸۲ ۲ . م - چنگ چوئن » ۲۹٩‏ . 
م کتاب مذ کور . . ع ‏ نکث . تفسیرات پالادیوس » ص » ,.: (شماره ۲۱۳) . 
و - Tula.‏ وا Kûrulêan.‏ يب 19۳88 اد ان سس م۰ ۲۲ ۱۶۰ ۳۳۱ ۰۱ 
veroc‏ وج ت . ,)مم وصفحات دیگر . روبروك » وود رپ . 
ما رکوپولو » بر - ۸۸ . چنگ چوئن دمم . چنگگ توهوئی وم . 


فصل اول 1۳ 
میش واسب از لحاظ شرایط زندگی و وضع خورالك بایکدیگر تفاوت کلی داشتند . 
در جریان یک کوچ تابستانی » جاموقه! بچنگیزخان میگفت ۲ : « اگر در دامنۀ 
کوه توقف کنیم نگهبانان اسبان » یورت فراهم خواهند کرد . اگر در مسیل 
متوقف شویم شبانان برای میش وبره غذا پیدا خواهن کرد » . هرقدر اهمیت گله ها 
بیشتر بود کوچ و توقف نیز بهمان نسبت بیشتر انجام میگرفت . 


دربنابع ما درطی قرون ر و ۲ دو نوع زند گی صحرا نشینی در 
نزد مغولان ذ کر شده است : یکی کوچ نشینی وزند گی اشترا کی مترا کم باتعداد 
نفرات بالنسبه زیاد و مهم " و دیگری برعکس خانوار های مجزا که یا بتنهائی 
ویا بدستجاتی بانفرات قلیل کوچ میکردند* , امروزه نیز مثلا" در نزد مغولهای‌خلخ 
يا کوبدو بندرت بیش ازدو يا سه يورت ائيل ° یافت میشود که در یکی جا 
مجتمع باشند . 

جمعیتهای مترا کم در حین کوچ کردن کاروانی تشکیل میدادند ودر 
موقع توقف‌نیز این دستجات مترا کم بودند" . دراین ارد و گاهها بعض اوقات چندین 
عمدیورت بطوراجتماع یافت میشد" , یک اردو بمغولی کوریان ^ سا گوریان ' 
گفته ميش دکه خود ازاجتماع عده‌ای خانوار صحرانشین که ایل نامیده میشد ند؛ 
تشکیل گردیده بود . این عده خود به یورتهای مخصوص و ارابه ها ی که اسب 
یا گاو آنرا میکشيد » تقسیم ميشدند . ازگفتۀ رشیدالدین ۱۰ چنین مستفاد میشود که 
یک کوریان از تعداد زیادی ارابه تشکیل گرد يده بود که دایره‌وار و بشکل حلقه 
اردو ميزدند و مستقر ميشدند . وی بیگوید ۰۱ کوریان در اصل بمعنی حلقه‌است . 


Jamuqa - |‏ , م - ت. س ۰.9۹ ما تا سس ۰ ۲۶ ۲ ۳۷ ۳ 1 6 ,۵ ) 
CT. 6‏ ۱۲ج ۰۵۰ ۱۲ ۹۶ ۵ ۹۱و . ع EEO.‏ 
ج.ت. ۲ . روبروك .پ٤‏ رپ #۰۲ و - 871 - تا. سم oV‏ ره > 
C1‏ ۲ تا ,۰ ۴۲ YY... ۰ ٩ ٩۶‏ ورام ۸ kurin‏ 


Kuren’ کتاب مذکور کوریان یا گرریان ( کوریگان, روسی آن‎ ۱۰ Guriyên - ٩ 
. است و بمعنی دهکده های قزاقها سیباشد که از کوریان مغولی گرفته شده‌است‎ 
۰۹۶ ۲ ۰۳۵۰ ۱ 


14 تاریخ مخول 


دز زمانهای ندیم هنگامیکه توقف و استراحت میکردند 6 دایره وار 
مستقر میشدند ورئیس مانند نقطه‌ای در م رکز دایره قرار میگرفت » این تشکیلات 
کوریان نامیده ميشد . امروزه همین ترتیب در دستجات دشمن ملاحظه میشود ‏ تا 
بیگانه نتواند بداخل اردو دست یابد ۱ . چنگ چوئن اجتماع چندین هزار يورت 
وارابه را بهمین ترتیب که ذ ک رگرد ید دراردوی یک شاهزاده و زنان خان مشاهده 
کرده است " . مغولهای قدیمی نیز با اثیل ۲ یا با کوریان * کوچ میکردند . برای 
بعضیها کوچ نشینی بتنهائی ویا ائيل آسانتر بود ولی در بعضی مواقع خارج بودن 
از کوریانها بسیار خطرناك بوده است ° 

در اینجا بیکی از موارد ضد و نتیض رژیم صحرانشید ی برمیخوریم وآن 
اینکه برای یک صحرانشین رو تمند که دارای چهارپایان متعدد بیخصوص اسب 
بوده » حمعیتهای بترا کم ایجاد ناراحتی میکرده است . وی برای مراقیت از گله و 
دستجات اسبهایش احتیاج بآزادی درائیل مستقلی داشته‌است . امروزه همین وضع 
در نزد اویراتها و قلمیق های ولگا مشاهده میشود . در حالیکه صحرانشینان فقیر 
و آنهاتیکه زند گی متوسطی داشته‌اند بطریق ختن " ودسته جمعی کوچ میکردند. 
کوچ کردن مستقل بطریق اثیل مخصوص ثروتمندان بود . ولی اگر در سراسر 
نواحی کوچ نشینی امنیت عمومی وجود نمیداشت این طریق مخاطرات فراوانی در 


, - درجریان اولین انقلاب مغول درسالهای , ٩۱‏ , و ۲,و, اردوهای چریک بهمین ترتیب 
عمل‌میکردند. ۲- «گاربهای سیاه ویورتهای نمدی درکنار یکدیگر ویتعدادچندین هزار قرار 
میگرفتند»» چنگ‌چوئن » ٩۱‏ -بم ۲ . نک . توضیحات روبروك در این باره » ۷ ٩ ٩‏ » ۲ . 
م۳ یکمک تاریخ‌سری میتوان این لغت‌را تجزیه وتحیل کرد: ,دع4ه ده ۰ “tamûjin-‏ 
ulus irgûn, dur-iyûn jasaglaju ayil-tur nigAn khono’ulun ..........‏ 
یعنی : « (ترقوتای کیریلتوغ) پس ازغلبه برتموچین بقوم یکه مطیع وی گشته بود ند دستور داد 
بگذارند که چنگیز یک باردرهر ائيل ( یعنی ) درمیان خانواده صحراگرد بخوابد» . نک 
ترجمهٌ پالادیوس » ت. س . ۰.۱ نک ۰ اصطلاحات ت. س . حفوتا صجنتاع صفطلد › 
یعنی « تنها اردوی پرجمعیت ». ° سس ۰ ۳۷ ۲ ۰۳۸ khoton - ٩‏ 


فصل اول 1 


برداشت ودرمواقع حمله و غارت ویا جنگهای بز رگ بهیچوجه عملی نبود ۱. 

سرانجام این مسئله با انشعاب کوریانهای بزرگ به دستجات متعدد 
کوچکتر حل گردید » بدین ترتیب که مالکین و اربابان بزرگ بطریق کوریان 
زند گی وکوچ میکردند. ولی گله‌های ایشان بخصوص دستجات اسب از طریق 
اثیل استفاده میکردند . بدون تردید این دوطریق روش اقتصادی ايده آلی برای 
مغولهای قرون , , و ۲, بوجود آورده است " . بنا بِفتهُ رشیدالدین و سیاحان 
قرن ج, » میتوان چنین نتیجه گرفت که باظهور امپراطوری مغول کوریان از بین 
رفته است . 

قسمت مهمی از سربایه‌های اقوام را اسب تشکیل میداد و دستجات 
آن ثروت‌اصلی واساسی مغولهای قدیم بود وبدون‌آن‌اقتصاد صحرانشینی فلچ‌میشد" 
از اسب برای نقل و انتقال » جنگ و زد و خورد استفاده ميشد و مغولها ازگوشت 
این حیوان واز شیر مادیان تغذیه و از پوست آن استفاده میکردند . درنزد صحرا - 
نشینان کنونی نیز چنین است. دربارةٌ محاسن اسب دو قطعةُ زیر را نقل میکنیم : 

هنگامیکه بتعاقبین غوتول قاآن وی را در یک باطلاق محاصرهکردند 
و او ازاسب بزیر افتاد » چنین گفتند : «هنگامیکه مغولی ازاسب خود جدا است چکار 
می‌تواند بکند ؟ » * . چنگیز خان میپرسد : « هنگامیکه کسی از اسب بزیر افتاد 
چگونه میتواند بر پا ایستد و بجنگد ؟ وحتی اگر دو باره بلند شد آیا یک پیاده 
میتواند بسواری حمله کند و از جنگ فاتح بیرون آید؟ » ". 


۽ - نک 38 P.‏ 6صفطتانودت kenê o‏ . ج , ت. ۱۲و . پ. هیسیئت » £ - و ت. 
مس . ۰ ۹4۶5۵66۱۷6 ۲۲6و امس مر ۵ )6 , 153 Skazaniè o Cinguizkhané, P.‏ 
ج.ت. Radlova, K voprosu ob ulgurakh, St. Ptbg. 1893, 68, 69: Si . ۹۵ - ۲ ‘Yr‏ 
۳ نک :ج ت. ۱.۳۰۲ و .ت سە f‏ -چ r.‏ 
گفته میشو دک هکلمات مشتق از آن مانند : اععاطغه = امعامه بمعنی چابک سوار آمده‌است . 
۵ دج ء تا °۱ ۰۳۵۳۵2۷/۱ دریاسای چنگیزی نیز از اسب سخن بسیار رفته است . نک: ج .ت. 
۳ ۳ ۱۲ ۶ ۱۲۲ ۰ 


۹٦‏ تاریخ بغول 


۱ 


اسب حیوانی مورد توجه خاص و ارزش چریکها بسته به آن بود ' . 
شاهزاد گان مغول ی که نمی‌خواستند در مجامع حاضر شوند و یابه اخطار امپراطور 
پاسخ مثبت دهند هميشه لاغری اسبان خود را که مانع از راه پیمائی بود بهانه 
قرار میدادند " . تاریخ سری حاکی است که در ابتدای رنجش چنگیز خان از 
اونگ‌خان کارائیت » چنگیز خان دو رسول با پیغامی بنزد وی فرستاد که قسمتی 
از آن چنین بود : « ما در ساحل شرقی رود تونگالی ۳ متوقف شدیم , در اینجا 
علف فراوان وخوب است واسبا نکابله" چاق وپرواراند » *. 

تاریخ سری سملو از روایاتی‌است که دربارة اسب و صحرانشینان گنتگو 
میکند ° . ولی بدون ترد ید درابتدا مغولها يا لااقل قبایلی که در زاد گا چنگیر 
خان واقع بودند دارای تعداد بسیا رکمی اسب بوده‌اند. یس وکای بهادر پدر چنگیز 
خان هنگامیکه میخواست پسر ارشد خود را زن بدهد وی‌را بنزد پدر زن آینده برد 
و پس ازتوافق « یک اسب ایلخی » تقدیم او کرد" . 

تموچین وبرادرانش درزمان جوانی و پس ا زگذراندن امتحانات متعدد 
یک اسب معمولی و ۸ اسب اخته در اختیار داشتند و در مواقع شکار موش خرما از 
آن استفاده بیکردند ۲. 

بعدها هنگامیکه مارکیت‌ها به اردوی چنگیز تموچین حمله کردند 
برای وی تنها یکت اسب ایلخی ماند و برای بورتا ‏ همسرش زین و برك نیز 
نماند * . 

ر-ت. س . .۳۱ نکک: شواهد چائوهنگ . 15052 معطع۲" . تک : واسیلف 
Istoriya i drevnosti vostocnol casti Srednel Asil, P. 225-226.‏ 
دراینجا قطعه‌ای از آن نقل میشود : « بعضی تاتارها بسیار فقیر و خشن میباشند و جز 
تاخت و تاز و قیقاج رفتن بر روی اسبان در حین دنبال کردن یکدیگر کاری نمی‌دانند » 
( همان کتاب ص » ټم ) . مارکوپولو » ,و - .و + - نک » دهسن » ۲ ۱و۳. 
م - ۳۵۵۵8 ع-ص Skazaniè o Cingulzkhané, 9. 170 : i,q‏ رج .ات . ۰۱۳۵۱۲ 


و ص ۲۳ ۲۷ 6 66 ۲ 0 ۲ 6۷ ۲ CEO CE‏ ۱۰۳۲۱۰۱ ۱۰۶5 و گیره. 
٩‏ - شا س . ۳ پا تا سه و ^ - Bêrtê‏ و ات ت .س . e.‏ 


فصل اول 1۷ 


ازحیوانات شاخ‌دار نیز برای حمل و نقل استفاده میکردند وگاریها با 
گا وکشیده ميشد ۱ . از گوسفند مانند نقاط دیگر گوشت » پوست و پشم بدست 
میآمد " و بغولها مانند امروزگوشت را درآخر پائیز و اول زمستان مهیامیکردند › 
بدین ترتی ب که گوسفندان چاق را میکشتند و پاك میکردند و سپس می گذاشتند 
تا يخ بزند ۲ . 

هیچ گونه سندی راجع به چگونگی وضع وتملک چارپایان و تعداد 
گله‌ها ئیکه مغولها در این دوره در اختیار داشته‌اند بخصوص گله‌های میش » در 
دست نیست . ازمنابع » تنها یک رقم استخراج شده است که قبلا ذکر گردید 
و آنهم کابلا خواستة مارا برآورده نمی‌سازد. زیرا راجم به‌یکک بازرگان خارجی 
اس ت که هزار رأس گوسفند اخته و یک شتر سفید همراه داشته است *. 

درکناره های علیای رود های انن * وکارولان وتولا " که نواحی 
کوهستانی جنگلی وپوشیده ازباطلاق بوده‌است وچنگیزخان درجوانی بآن‌سرزمین ها 
کوچ میکرد » شتر وجود نداشت ۲ و تاریخ‌سری نیز هنگامیکه دربار صحرا نشینان 
استپ بحث می کند نامی از این حیوان نمی برد *. در نواحی دیگر که شتر وجود 
داشت از آن برای با رکشی و حمل ونقل استفاده میکردند . 


مغولها از گوشت پخته ‏ و کباب شد حیوانات ' تغدیه میکردند۱۰ » 


, ۔کتاب مذ کور . روبر وک » و . ٣-ت.س.‏ .ه. ما نارس ۹ 
به مغولی : علعتهب لفصسفاااچ«K۵‏ [ درچاپ روسی چنین آمده است ۰ ”صلصهط عصندز" که 
”لاز“ ترانسکربپسیون غلطی است]. ۽ -ت.س. موه ٥01ص0‏ پچ هام 
Cf. Actes SRG. 8, P. 148. Sévernaya Mongoliya, 2, Ped. 192", éd. AS. P. 37-38. - v‏ 


M. A. Usov, Orografiya i gueologuiya kenteyskago khrebta v mongolii, éd. Comm. 
Géolog. 1915. t. 34, no 8. I. A. Molcanov, Materialy k voprosu o drevnem oledenenii 
8-V Mongol, Bul. SGR. t. LIX, fasc. 1. 1919, P. 66-100 


۸ - صفحات ۲ ۰ ۱۶۰ ۱٤١‏ . درمتن مغولی ت. س . هنگامیکه از قبیلۀ قونگقیرات › 
Qonggirat‏ سا کن ناحية استپ درطول رود کارولان سخن آمده » از شتر نیز گفتگو بمیان‌آمده 
است» ذگا هکنید بەت. س . ۸)٤۷‏ . نگا هکنید به‌دهسن» ر › ڕ ,دا0ص t4r g4 1-t0‏ معمعو 
ura K4‏ وهو یعنی « نشستن درگار ی که یک شتر سیاه بان بسته شده است » . 
-٩‏ ت. س . ۲۰ .امروزه مغولان تقرییاً فقط گوشت پخته مصرف میکنند. . ١‏ - روبر وکك» ۲ب . 


1۸ تاریخ مغول 


لبنیات نیز یکی از غذاهای اصلی این قوم بوده است که منابع مختلف به دفعات 
از آن صحبت داشته‌اند' » مثلً روبروك جزئیات و ت رکیبات آن را شرح میدهد" : 
« زنان بیخوبی مردان شیر میدوشیدند » ". 

بعهذا اقتصاد بوبی صحرانشینی نمی‌توانست خواسته‌ها و احتیاجات 
زند گی مغولهای قرون , , تا م , را مرتفع سازد . مقدار این نوع مواد غذائی کافی 
نبود و کمبود آن از راه شکار و قسمتی ازماهیگیری * و در بعضی موارد سخت 
از ریشه‌های گیاهی تأمین میگردید. این مطالب باردیگر ابت میکند که قبل از 
ظهور امپراطوری چنگیزی مغولهای ساکن کناره های رود های انن » کارولان 
و تولا دارای چهارپایان زیادی نبوده‌اند , 

روبروك مي‌نویسد : « قسمت بهمی از خورالك ایشان از شکار تأمین 
میگردید »° . شکار حیوانات بز رک وگوشتخوار» خواه دسته جمعی و خواه شخصی 
بصورت جرگه و جنگ وگریز انجام میگرفت و شکار باز اهمیت فراوانی داشت . 
بطور عموم شکار » کاری تفننی بوده‌است وتقریباً هميشه بدنبال زد وخوردها و 
شکار ج رگه » ارد و کشی وجنگ آغاز میشد. این جنگ وگریزها معاش سپاه را 
تأمین میکرد و در نوع خود یک اقدام جنگی ابتدائی و مقدماتی بود " . اغلب 
منابع ما از این جنک و گریزها نام می‌برند وآنها را بدقت شرح میدهند , معهذا با 
از جزئیات آن آگاهی نداریم . اینک چند جمله ازمنابع خود را ذ کرمی کنیم : 

« اونگ خان ..... دریکک جنگ وگریز شکاربجنگل سیاه » درنزدیکی 
رود ان تولا عقب نشینی کرد » ۲ . « چنگیز قویلدر * را در حین شکار 
, - مثلا نگاه کنید به ت. س. ٤۳‏ » وب » رب. چنگگ‌چوان ۸۰ ۲-روب. ۲-صفحات 
٣پ‏ - هپ . مس رویر وک رن سار س. .٤٥‏ عج رت ۱ ۰ ۲ » چنگ چوئن » 


پر ۲ TW.‏ . س 6 ۳۸ 99 ۰ 

[“8o it is that they procure a large part of their food by the chase” (william . و‎ 
woodville Rockhill, The journey of william of Rubruck to the Eastern parts of thê 
world, 1253-1255, as narrated by himself ........ , The Hakluyt Society, second series, 


صفحةٌ بب , .۲01 .۶ ,1900 ,رحمقتم1 ,17 مط ب - نگاه کنید به:ءدهسن » ر » ص ٥٤.٤‏ 
٤.‏ .کاترمر» ص ٥‏ , با رکوپولو » ۳۰,. ب-ت, س. باه . بر تقللاه . 


فصل اول 1۹ 
جرگه از زد و خورد بازداشت ولی‌وی اطاعت نکرد و هنگامیکه اسبش را بدنبال 
حیوانات وحشی میراند جراحت زخمش دو باره شدت یافت و باز شد , . .»" . 
متون ی که در دست است مملو از اینگونه مطالب میباشد . دربعضی موارد هنگامیکه 
با دقت فراوان اینگونه موضوعات را بررسی کنیم مشاهده مينمائيم که تاچه حداین 
جنگ وگریزها در زند گی اجتماعی مغولهای قرن ۲ , تأثیر داشته است. 

۱ بزرگان برگزیده در برابر رئيس خود تموچین قسم ياد میکردند و 
اعلام میداشتند که : « ما در جنگها در پیشاپیش دیگران ( اسب ) خواهیم راند 
و شکارهای خود را بتو تقدیم خواهيم کرد »۲ . درمتنی دیگر ۲ چنگیز چنین 
می گوید : «ا گر بمن دستور میدادن د که در شکار سردستگان ورؤسارا دنبا لکنم من 
آنان‌را بسمت کوه میراندم تاشما آسانتر بتوانید ایشان‌را سرنگون سازید ویکشید» . 

بعض اوقات‌قبا یل وخاندانهای مختلف اقدام باین‌قبیل جنگهامیکردند؟ . 
چنگیز خان و اونگ خان کرائیت چنین موافقت کرده بودند که : « درجنگ ها 
بتفقاً بر ضد دشمنان خواهند جنگید و در زد وخوردها وجرگه های شکار باتفاق 
شکار را دنبال خواهند کرد » * . 

سرانجام بايد گف تکه این قبیل جنگها تشکیلات منظم و وسیعی 
داشته‌است ۲ . گاهی در متون مورد استفادۀ ما از اشخاصی ياد شده که تنها 
به شکار میرفتند " . اصولا شکار در زندگی این قوم افتخاری محسوب ميشده 
است" وباز شکاری نیز اهمیت فراوان داشته؟ . بسیاری ازمتون ازشکار رقت‌انگیز 
, - ت. س . همچنین خاطرنشان ساخته اس تکه چنگیزخان پس ازاتحاد بااونگ‌غان باتفاق 
لشکریان خود کنارۂ رود خلخ را پیمود و لشکریان ازشکار ‏ آذوق فراوان گرد آوردند . 
تا سس مر ٩‏ ° رون ۲ تا سم qr‏ ۳ 113 .ظ Skazaniè o Cinguizkhané,‏ 


نک ج. ت. ۱۳۹/۲. ع-ج.ت. ۰۲ »و. 154-155 .۳ Skasanié o Cinguizkhané,‏ 
هت .س . ۳م._ ب ما رکوپولو» ۳۹ر » ۱٤‏ ات. س .۰ ۳.۱۲۹ . بارتولد » 
ترکستان » ه٤.‏ ب-مثلا تک »چ .ت ۱۱۰ ررر.ت. س. ۰۳۳ 

, V. Kotwics, Is po’ uceni! Cinguizkhana, Vostok, 1923, Liv. 3, پم - 94-97 .ظ‎ 
۰۱۳۲ ۰۱۳۱ دهسن » | ۲ ص  5۰۶ 5۰1۱ و - مثلا نک : ت. س.‎ 


.۷ تاریخ مغول 


حیوانات جونده که د رمنتهای گرسنگی انجام میگرفت یاد کرده‌اند » مشلا در این 
متن‌آمده است که : «تموچین برای سدجوع موش خرماوسوش صحرائی‌شکار میکرد» ' . 

از این مطالب چنین مستناد میشو د که مغول قدیمی نه تنها یک کوچ 
کننده » بلکه یک صحرانشین شکارچی بوده‌است . صحرانشینان شکارچی باداشتن 
گله بخصوص گوسفند از شکارچیان بيشه نشین متمایز شده اند " . بین این دو 
دسته تفاوتهای دیگری نیز وجود داشته‌است . چنانکه صحرانشینان شکارچی در 
«ارابه‌های نمدی » یعنی يورت که از یک نوع نمد نازلك پوشیده بود سا کن بوده‌اند » 
این یورت‌ها براحتی برچیده ميشد . مسلماً بیشه نشینا نکه فاقد گوسفند بودند 
چنین پناهگاهی نداشتند . در حماسه‌های مغولی مثل سرودهای حماسی اویراتهای 
شمال غربی مغولستان شرح يورت قهربانان داستان آمده‌است . یکی از این سرود ها 
حا کی‌اس تکه یورت قهران باسلاح‌هایی که از استخوان حیوانات وحشی ساخته 
شده بر پا گردیده و بجای نمداز پوست حیوانات پوشیده شده است . 

روبروك چگونگی یورتهای مغولی قرن م , را که بدون تردید در قرن 
پیش از آن نیز بهمان طریق بوده » بنحوی بسیار عالی و شایسته شرح بیدهد ". 
میتوان گفت که یورتهای کنونی شبیه همان یورتهاییاست که سیاحان اروپائی 
شرح داده اند و این یورتها بجز در » مخرج وبنفذ دیگری نداشته‌است *. يورت 
صحرانشینان که معرف سکونت بدوی میباشد در تحول خود مراحل زیر را پیموده 
است : کلبه‌های شکارچیان بيشه نشین » يورت پوشیده از پوست حیوانات » يورت 
نمدی با مخرج ود هانه و سرانجام یورت کنونی (بدون دهائه ) . 
O NS Es‏ بتن مغولی . اکتای پسر چنگیز خان 
بشکار های بز رگ نمی‌پرداخت و برعکس بشکار های معمولی مبادرت میورزید . این موضوع 
رارشیدالدین وجوینی تأیید کرده‌اند. نک » دهسن » ۲ » دم . ۲ج رت رن وگ 
ب-ص . و . پلا نکرپن . ب -ب. ۰ - تذکر این مطلب جالب توجه است که یورتهای 
خیمه‌ای یا ۲002۵ صاز۵ که آثار مقدس چنگیز خان در اردوس در آن بوده است بایورتهائی 
که مورد استفاد مغولان کنونی سیباشد » کاملا متفاوت‌اند. نک » تصویری در مقالۀ ک » 
پتانین بنام : .803-316 .ض ,21 Pominlk! Po Cingulzkhané, Bull. SRG.‏ „ 


فصل اول ۷۱ 


بغولهای قدیمی صحرانشین ارابه‌های با رکش نیز بکار میبرده| ند ولی 
- امروزه این وسیله متروك گشته . روبروك دربارهٌ این نوع ارابه‌های مغولی شرح 
مبسوطی مید هد ۱ که اغلب منابع اصلی ما نیز از آن نام برده‌اند " . 

تاریخ سری حا کی‌است که مغولها دونوع ارابۀ با رکش داشته‌اند ۳ . 
پلان کرپن * و روبروك * نیز از آن دو نام برده‌اند . ولی نوشته های این دو سیاح 
درمورد طبقه‌بندی آن بایکدیگر اختلاف دارد " . 

ارابه‌های بارکش نه تنها مورداستفادۀ بارکشی قرار میگرفته » بلکه 
به منزلۀٌ یورتی نیز بوده که جمع وبسته نمی‌شده است : دراین دوره ارابه معرف 
وضع عادی ومرسوم زند گی مغول بوده است . در نواحی که راههای ناهموار وسخت 
داشته » مانند نواحی علیای رودهای انن و کارولان از این وسیله استفاده بیشد . 
ولی ارابه‌های بسیار بزر گ که یورتهای عظیم را حمل میکرد " اختصاص به 
استپها ونواحی مسطح داشته است. 

چنگیزخان به اونگ خان میگوید ^ : «نا وتو مانند دو صفه در یک 
ارابه ميباشیم که وقتی یکی از آن دو شکست گاو نمیتواند ارابه را بکشد , ما وتو 
مانند دو چرخ ارابه هستیم که ا گر یکی شکست نمیتوان آنرا بحرکت درآورد . » 

ضرورت جا بجا شدن سریع مغولان در قرون ‏ , و ۲, سبب ایجاد 


-ص ۹ - رب . پلا ن کرپن ب. ۲ - تا . س .۰ ء ۲ » ۳۳ ۰ .۰۰ ¶. چنگ چوئن . 


۰۲ ٩۱ ۲ ۲۸۸ ۰ ۲۸۷ “TAT 
Skazaniè o Cinguizkhané, 156,172. Hyacinthe, 4. kirakos, .ظ‎ 73-88. Tchang-tê-houei,582. 


م ۔ بعض از وسائل نقلیه بنام قرااوتای تارگان حفعتها مانا موه ( یا قرا اوتو ) خوانده 
می‌شدند . کلم تارگان در زبان مغولی حفظ شده‌است وامروز معرف یک نوع ارابۂ با رکش 
میباشد . به ارابه های بارکش يا قرااوتای تارگان » اولجی گاتای تارگان oljigûtal‏ 
و187 نیز سیگفتند » که به معنی «ارابه‌های با رکش با صفه‌ای در جلو برای نشستن » است 
(ت. س , متن مخولی) . ٤-ص)۷.‏ ه-ص ۹ ر ۷. ٦‏ باوچود توضیحات 
کامل روبروك باز هم مقداری مطالب مبهم و مجهول باقی است. نک »› پلیو » درتونگ پائو 
۱۹۲۰-۱۷۲٩‏ جلد » ۲ اص ٤٤۲1۳‏ . ب روبروك از آن صحبت داشته است. 
-ت. س . ۱. نک ت, س ۰ ۰۱۱۲ 


سییر 


۷۲ تاریخ مخول 


ارابه‌هائی گردید که بوسیلۀ اسب حرکت میکرد . با این وسیله در مواقع تهاجم 
دشمن خیلی راحتتر وسریعتر ازگاربهائیکه بوسیلۀ چندین حیوان کشیده میشد 
بیگریختند . واضح اس ت که بستن یک گاو بارابه و حمل پوشاك ولوازم دیگر 
شخصی در آن بسیار سریعتر انجام میگرفت‌تاث‌تر وسایر حیوانات بطور دسته‌جمعی » 
وگذشته از آن زحمت وافراد کمتری نیز لازم داشت . 

در قرن سب در مواقع بسافرتهای دور دست و کوچ های بزر که 
بواسطةٌ اهمیت گله اتفاق میافتاد وسرانجام برای بسط زند گی صحرانشینی در دورة 
امپراطوری جهانی تخول » ارابه‌هائی که یورتها را حمل میکردند و معرف جنبش 
وسیعی بودند بکار برده بیشد . همانطو رکه قبلا مشاهده گردید درنزد اقوام بیشه 
نشین نیز ارابه هائی که با حیوانات حرکت میکرد دیده شده است ۱ . مولفین 
اروپائی متذ کر شده‌اند که صحرانشهنان در طول استپهای وسیع بآزادی در رفت‌وآدد 
بود ند وهرگاه ميل داشتند توقف واستراحت میکردند. 


روبروك بیگوید! در نزد مغولان هردسته ورئیس «برحسب اینکه افراد 
, - امروزه در نزد مغولها » استعمال ارابه های قدیمی بتروك گشته است . آندسته ازقبایلی 
که وسائل نقلیۀ مدرن بکارمیبرند ازسلل شهر نشین مجاور مانند چینی » روسی » تر کهای 
ت رکستان شرقی تقلید کرده‌اند . ولی یاد گار ارابه های قدیمی‌را حفظ نموده‌اند و همه ارابه‌ای 
را بنام قزاق تارگون میشناسند. بین این‌اقوام اصطلاحاتی‌دراین زسینه باقی‌بانده‌است مانند 
اصطلاح زیر : Tagtargar 01۵ 20001 bolduga‏ 

cf. kotwicz, kalmitskiyè zagadki poslovitsy, P. 98).‏ ) 
که معنی آن چنین است : « با ارابه‌ای که گاو آنرا میکشد » نمیتوان خ رگوش گرفت » . 
لغت تارگان بمعنی وسیلۀ نقلیه وارابه با کلمات ت رکی فرار - ١ا‏ وزود - فوری - تا ازیک 


ريشه‌اند ۳ 

Cf. B. Vliadimirtsov, Sravnitel’ naya grammatika mongol’'skago pismennago i khalkhas_ 
kago naréciya, P. 361. ۰.۱۳۱ ۲۲ ۰۵ ج.‎ 

Cae and every captain, according as he hath more or less . ۹ صفحةه‎  ب‎ 


men under him, knows the limits of his pasture lands and where to graze in 
winter and summer, spring and autumn”. 


(Rockhill, The journey of william of Rubruck, London, 1900, P. 53)1. 


فصل اول ۷۳ 


بیشتر یا کمتری در زیر فرمان خود داشته » حدود چراگاههای خویش را میدانسته 
وهمچنین واقف بوده که برحسب فصول سال »› تابستان وزستان و پائیز يا بهار 
در کجا باید توق ف کند, » 
احتمال دارد که در قرون , , و ۲, نیز صحرانشینان بهمین ترتیب 
در مسیر و سرزمینهای معین و بحدودی کوچ میکرده‌اند ۱ و همچنین شکارگاهها 
و بخصوص جرگه شکار را خود مشخص ومعلوم میساختند . 
مصنوعات بسیار بحدود مغولها عبارت بود از ساختن‌آلات و ادواتی 
که بحصول اقتصاد اولیه و بدوی صحرا نشینی است ' » مانند نمد بالی 1 
ساختن تسمه و ریسمان و تکه‌های چوب برای یورتها » وسائط نقلیه » وسائل خانه 
گهواره وسایر اشیاء کوچکك. از آلات جنگی زین » ساز وب رگ کامل اسب » تیرو 
کمان» نیزه » جوشن لولادار برای حرکت کردن بالاتنه ۳ ؛ شمشیر و سایر لوازم 


١‏ -ج ۰ ۰۵ ۱۲۱۰۳ . چنگ توهوئی » مه . متونی که در دست است نظر ما را 
راجع به صحرانشینان تأیید میکند. قطعةٌ زیر را از ت. س . بعنوان شاهد ذکر میکنیم » در 
قسمتی که سورغان شیرا یکی از جنگجویان چنگیزخان وپسرش بچنگیزخان درود میفرستند 
چنین میگویند : « ما میخواهيم آنقدر توانائی داشته باشی مکه اردوی خود را بطور دلخواه 
در سرزمین ما رکیت مستقر سازيم . . » چنگیزخان پاسخ میدهد : « خواستة شما قابل قبول 
است . آنطو رکه میخواهید اردوی خود را در این سرزمین مستقر سازید » ( ص ۱۲۳ ) . 

اگتای » خان بزرگ بابراد رش چغدای (جغتای) مذا کره میکند و تصمیم سیگیرد که : « برای 
وا گذاری نواح یکوچ نشینی بملت توسط هرهزاره » باشخاص برگزیده اختیار بدهند (ت. س . 
۱۰۸) .همچنین نکك:متن ج . ت. ۰۲ + : « مساکن ايشان نزدیک بررت چنگیزخان بود . » 
در کتاب رشیدالدین فضل الت راجع به این موضوع بسیار بحث شده است. درجائی از« سهمی 
از زمین برا یکوچ کردن » صحبت بمیان آمده‌است که بمعتی فضائی‌برای کوچ کردن یک واحد 
اجتماعی و اقتصادی اس تکه بمغولی نوتوغ یا نونتوغ و بترکی يورت گفته ميشود . رشیدالدین 
وپس از وی برزین در ترج خود لغت تر کی را استعما لکرده‌اند. ۽ - روبروك» مب - .۷٩‏ 
۳ - پلا نکرپن پس ا زگفتگو ازاسلحه وتجهیزات مردان جنگی چکونگی‌جوشنهایلولاد ارچرمی‌را 
چنین شرح‌مید هد : «نوعی تسمه یانوار از چرم گاو نر بپهنا ی کف دست وجود دارد که سه یا 
چهار عدد آنر بهم وصل بیکنند و بعد آنها را با تسمه‌های کوچکتر میپیچند . سر ریسمان را 
بنوار بالائی‌میبندند ووسط آنرا بنوار پائینی‌وبهمین‌طریق سایر نوارها رامیبندند . بطور ی که وقتی 
سییخوا هند بطرف نوا رپا ينی خم شوند نوا رهای بالا ئی بدن‌ح رکت میکند» ,(چاپ . ٩۳‏ ر »ص ۱ . ۲) . 


۷4 تاریخ مغول 
جنگی زمان را بکار میبردند , مغولها حتی در زمان تسلط جهانی خود گذشته از تیر 
و کمان» اسلحه بسیا رکمی دراختیارداشتند وبیشتر بدسته‌بندی وترئیب سپاه‌اهمیت 
میدادند! . بدین ترتیب اقتصادیغولهای قدیمی بشکل «طبیعی»و ابتدائی‌بوده است . 
چنین تصور میرود که از وجود پول بی‌اطلاع بودند و تجارت با روش 
مبادله انجام میگرفت. شکارچیان صحرانشین با وجود کمی و نا چیزی احتیاجات 
وساد گی اقتصاد بومی تا حدی درمدار تجارت بین الملل ی کشيده شده بودند . ایشان 
فاقد بعضی مواد اولیهٌ لازم مانند آرد » و اسلحه ۲ و همچنین محصولات تجملی 
مختلف بخصوص پارچه * بودند واز پشم و پوست حیوانات لباس میپوشیدند * . 
در متون مورد استفاده ما دربارةٌ مبادلات تجارتی وعملیات مبادلاتی 
مغولها تازمان ایجاد امپراطوری چنگیز ان بحث مفصلی شده‌است . بابعض یکنایات 
وحتی با یکك یا دو اشارٌ صریح در متون بیتوان دریافت که پس از آغاز این دوره 
تجار نقاط دور دست ت رکستان ازمغولستان بازدید کرده‌اند. یکی از این دومطلب 
در صفنحات پیش یادآوری گرد ید *. تاریخ سری نیز حا کی اس ت که در نزد مغولان 
در قرن ۲, یک نوع تقسیم کار دیده میشده‌است . این متن از آهنگران ۲ › 
نجاران ۲ » و همچنین از شبانان گله‌های میش صحبت میدارد . چنین میتوان 
زتیجه گرفت که متخصصین فني در هنر آهنگری یا نجاری دارای مقام مهمی در 
اتتصاد صحرانشینی مغول بوده‌اند . تشکیلات وسیع امپراطوری چنگیزخان و جنگها 
وارد و کشیهای بزرگ این‌فاتح » اقتصاد مغولستان ومغولهارا تغییر داده‌است : در 
مملکت از هر سو ثروت رو بازدیاد * گذاشت و سکه و پول ٩‏ ظا هر گرد ید ۰ 
۱ - روبروك » ۹ر . ۲ - چنگ چوئن » ۲۹ - ۹۲ م. روبروك ۱۶5 ۰.۱۹٩‏ 
۳ -ج. ت. ۱۳۵۰۰۳ . روبروك » ہہ ع روبروك » وب . چنگ چوئن ۰ ۰۲۸۰ ۰۲۸۸ 
و - بصفحة , ب مراجعه شود . ت. س . ه ۲ . بارتلد » ترکستان » ع ۲ » ۲عع. و .ت. 
س ۰ 2٩‏ .چ . ۰۵ ۱ ۲ ۰۱۳۸۲۱۳۷ ۷ ت. س . ۲۰۲ . چنگ چوان ۰ ۸۸ ۰۲ 
۸ - پلانکرپن » ب ؛ ٤٢‏ وم ۲ بو رفیروگ ۰٩ ۱۴۸ ٩‏ ۲۱۹۱/۱۱ ۰۱۹۲ 


با رکوپولو » ٩.‏ » ۱ ۱۰ » بر ) ۱۳۵ » رو »ور . چنگ چوئن » ۲ ۲. دهسن » 
٩۱۵ ۲۲‏ ۰ ۽ - پلان کرپن» ۳۰ روبروك ۱۳۰ ۰۱ با رکوپولو » ۶ ۶ ۱ ۶ ۱ ۰ 


فصل اول Yo‏ 


تجار مسلمان ۱ فعالیت خود را کاملتر و وسیعتر کردند و در دسته صنعتگران 
مختاف که از نواحی متمدن دوردست بمغولستان انتقال یافته بودند » تشکیلاتی 
بوحود امد " . 

در اين زمان در مغولستان بنا ها و شهرهائی بوجود آبد ۳ وگاهی 
مغولها در شهر های ملل متمدن مستقر میشدند *. مغولستان در سر راههای 
بزرگ تجارتی قرارگرفته و پایتخت آن قره قروم در کنار رود ارخن * واقع بود . 
ولی چندی نگذش ت که پایتخت از قره‌قروم به پکن انتقال یافت » جنگهای دا غلی 


, - چنگ چوژن » ٩۲‏ (. پلان کرپن » ۲ب ( تجار اروپائی ) . ما رکوپولو »۲ , (شمارة , ). 
۽ - چنگ چوئن » م و ۲. روبروك » ۽ »۰ . , » ۰ . ,. چنگ توهوئی » ٤۸ه.‏ ۳۲ - رویروك 
مدتی در قره‌فروم واقع در کنار رود ارخن اقامت گزیده‌است . این شهر در زبان امپراطوری 
اکتای ودر سال وس ۲ , بنا گردید. سمکن است تأسیس این شهر پیش از این تاریخ نیز 
باشد . پلیو » تونگ پائو » ۹۲۰ - ۹۳۰ » جلد ۲٤‏ . ص وب. 34 آوریل - ژوئن » 
ص باه , . ذأ : ,۳010 Palladius, kommentarli ۰۰۰۰۰ na.... Marco‏ 
Patkanov, 2, 114.‏ .162 .ظ ,2 P. 38. Bretschneider, Mediaeval Researches.‏ 

دای دو سن لع [دم-ها] یاخانبالیغ (تزارگراد) - هیچ یک ازاین دولغت مغولی نمیباشند - در 
شمال شهر قدیمی‌شنگ‌تو اما-عصعه » ودرسالهای پې م ۲۷۶-۱ بدست قوبیلای‌قاآن ساخته 
شد . خانبالیغ همان پکن امروزی‌است . نک » ما رکوپولو » ړ ر ٤٤٤١‏ . يول » ۰۳٩۲‏ ۹پم 
۲ ۰ دهسن» ۰۲ ۳۳ › بمب (ترجمك قسمتی از جامع التواریخ رشیدی ) . کلاپروث» 
شرح چين درزمان سلسلۀ مغول » ترجمه ازکتاب جامع التواریخ > 1۸ » سر جلدر ره ص 
٥‏ ۸ ۷ .۷ . براد رکوچک چنگیز خان « ساختن ابنیه وآثار را بسیار دوست 
میداشت و هرجا که.یرفت‌قصر »خانه‌ویاغی‌میساخت » نک» ج. ت. 1.۳ چنگ توهوئی» 
۸٣‏ ه . شنگ‌تو يا کی بونگ‌وبچین ی کثی پینگ فو :۳16-10- 159 بدست‌قوبیلای قاآن‌درسال 
ه ۲ ساخته شد . نک » ما رکوپولو » ,»٩.‏ , , . پالادیوس » کتاب مذ کور » ص ٩۲‏ .۳ . 
یول » ,»ص ٩۷ » ۲ ٩۸‏ ۲. در بار زمان ساختمان شهر برس ختو » 88-1٥‏ در کنار رود 
کارولان اطلاع دقیقی دردست نیست. نک › سننگ ساچان » ص ۱۳۸ » ۳ . التان توبچی » 
۸ ۲ - راجم بقراختو مثلا نگا کنید به‌مقاله و. کتویچ › درکتاب کزلف بام : 

Mongoliya i Amdo, 561-565. 
„, Orkhon ۵ 


۷۹ تاریخ مغول 
بطرف جنوب کشیده شد » وجاده‌های تجارتی ارتباط بین شرق دور » آسیای م رکزی 
وخاوربیانه را تأمین کرد . سپس این ارتباطات یکباره قطع گردید . 

باوجود اینکه سلسلة مغولی یوان‌های چنگیزی در ظا هر حکوست خود 
را ادامه میدادند » مغولستان ومغلولها دورۀ جدیدی از تاریخ خود را آغا زکردند. 

منابع و آثار فراوانی شامل اشارات متعدد راجع به زندگی شهرنشینی 
مغوله‌ای قدیمی بعض نواحی که بشکار وباهی گیری اشتغال داشته‌اند, در دست 
میباشد ۱ . این مسئله بقد رکافی مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته و افراد شهر نشین 
هیچ گونه نقش موثر وقابل توجهی در زند گی مغولهای قرون ب , وم , ایفانکرده‌اند , 
مثلا دریادداشتهای مسافرت چنگك توهوئی خاطر نشان شده‌است" که « سا کنین 
( سرزمین قره‌فروم) بکشاورزی اشتغال دارند ومزارع خود را یکمک کانال آبیاری 
میکنند . باغهای میوه نیز درآنجا دیده میشود » . ولی ملف نمی گوید که این دسته 
چینی بوده‌اند یا مغول . یکی دیگر از مشاهدات وی دربارةٌ‌ناحیه رود کارولان * نیز 
مبهم است بدینقرار : « مغولها وچینی‌ها » بطور دسته جمعی در نزدیکی رودغانه 
زند گی میکنند » کلبه‌های کوچکی با بامی مثلئی‌شکل که باتی رکهائثی ساخته‌شده» 
دارند . بزراعت اشتغال دارند ولی فقط کتان و گندم میکارند» ۰ 

در قرن م , در زمان تشکیل امپراطوری مغول اقوام بیشه نشین جای 
خودرا به اقوام استپ دادند" . شعاع بیشه نشینی محدود بود وصحرانشینان دربعضی 
| - چنگ چئونگ » هم ۲ » برتشنیدر ۱ ۸ ٤٩‏ . 


Cf. Barthold, Sviaz’ obscestvennago bytas khoziaistvennym ukladom uturok i mongolov, 
P.232. 


۲ - این موضوع تقریباً قطعی است و در غیر این صورت آرد را از نواحی بسیار دور دست 
وارد نمی کردند. دراین باره توضیحات دقیق وکافی موجود است. م ‏ چنگ توهوئی» 
عءره . کتاب ۲۶ ده 760 kou‏ ص56 مطالب قطعی و مسلمی در این باره دارد . 
نک » ترجمةٌ پ. پوپف » ص ۳۸۳.  .‏ چنگ توهوئی ۰ ېړه. ه -ت. س۰ ۱۱۷ 
۴ ۰۰۰۱۳۳۰۱ ۱ ۲ («... لیکن درعهد همایون چنگیز خان و اروغ 
بزرگوار او آن حدود يورت دیگر اقوام مغول شده و با مغولان دیگر آمیخته گشته‌اند . 
قوم سلدوس را در این وقت يورت » درحوالی آن بیشه‌ها است » ) . 


نصل اول ۷۷ 


نواحی جنگلی مستقر شدند و دسته‌ای از شکارچیان بيشه شین اقتصاد گله داری 
صحرا نشینی را کسب کردند ۱. در قرن م , در نزد «حرانشینان استپ نیز تحولی 
بوجود آمد. قبلا تذکر داده شد که روش کوچ کردن با کوریان جای خود را 
به روش ائيل داد . بطوریکه رشیدالدین در موقع تشریح کوریان میگوید 
« در زبانهای قدیم» ونیز در زمان خود وی تشکیلات دایره‌وار ( کوریان ) تنها 
درمواقع رویرو شدن با دشمن عملی میگردید ". 

سیاحان قرن ۳ , از کوریان واز جمعیتهای مترا کم و قابل توجه‌یورتها 
وارابه‌های با رکش نامی نبرده‌اند. چنگ‌چوئن از دو اردوی شامل هزاران يورت و 
ارابه گفتگو میکند . ولی این اردوها متعاق به‌اردوس یعنی اردوهای شاهزاد گان 
وهسران :خان بوده‌است. 

رویر وله بیگوید : ارابه هائی که « خانه ها » را حمل بیکرد بانند 
« شهر بزرگی » بطرف او میآمد ند . ولی همان متن روبروك حاکی اس تکه تعداد 
کوچ کنند گان آنقدرهاهم زیاد ومهم نبوده است. روش کوچ نشینی در خارج از 
مغولستان ود رکناره‌های ولگا نیزمشاهده شده است . 

میتوان چنین نتیجه گرف تکه درقرن م , » دردورۀ تشکیل امپراطوری 
مغول در نزد این اقوام روش اثیل برتری ورجحان پیدا کرده است. 


۲ دژیم عشیره‌ای در جامعة قدیم مغول 
۽ - عشیره 
عنصر تشکیل دهندۂ جامعذ قدیمی مغولها ( قرن , , تا ۳ ) عشیره 


زج .ت ۲ - چنک, چوئن » ۰۲۸۷ ۲۹۱ » ۲٩۲‏ («وقتی لغت اردو گنته 
ميشود » در نظربا یک قصر متحرك مجسم میگردد » ) . راجع به اردو نگاه کنیدبه کاترسر » 
,۲ . توضیحات پلیو در تونگ‌پائو » ۱۳۰ » ص ۲۱۰۲۲۰۸ . ۳ - روبروك » ۲ . 
[“In the morning then we came across the carts of scatay carrying the‏ 
dwellings, and it seemed to me that a. city was coming towards me” (Rockhill, the‏ 
Journey of william of Rubruck...... 1900, P. (۰ ۱‏ 


۷۸ تاریخ مغول 


بوده‌است که خود آنرا ابوغ ! یاابوخ" یعنی « اجتماع منتصب به‌اجدادهم خون» 
(عشیرة پدرشاهی یا شیخی) میگفته‌اند ۴ ,عشیرة قدیمی مغول | گزو گام؛ بوده‌اند. 
یعنی‌اعضای یک قبیله نمی‌توانستند بین خود ازدواج کنند و پسران میبایستی اجبارا 


زنان خود را از میان قبایل بیگانه برگزینند . 

رشیدالدین و تاریخ سری توجه خود را به چند قبیلةٌ مغولی بخصوص 
قبیلٌ چنگیزخان معطوف داشته‌اند وبا دقت هرچه تمامتر روابط فامیلی ایشان را 
تشریح کرده‌اند . خانوادۂ مغول آگناتیکك (هم صلب ) بوده‌اند, یعنی اعضای‌هر 
قبیله از یک شخص بوجود آمده است که آب وگا * خوانده میشد ۲ . ولی قبایل 
بوسیلۂ انشعابات مختلف بسط و توسعه میافته است » چنانکه چند عشیره یا ابوغ 
دارای یکث جد بخصوص یا آب و گا بوده‌اند . ازدواج دربین اعضای‌این عشایر مختاف 
ممنوع بوده‌است» زیرا خویشاوندی ایشان آگناتیک و خود از یک خون و از یک 
استخوان یایسون ۲ بوده‌اند . رشیدالدین با کمال وضوح خاطرنشان میسازد که ^ : 
« همه را شجره‌ای منقح و روشن . چه عادت بغول آن است که نسب آبا 
و اجداد را نگاه دارند و هر فرزند که در وجود آید او را تعلیم و تلتین نس بکنند 
چناتکه دیگران را از آن ملت کنند واز این جهت هیچ یک از ایشان نباید که 
قبیله و انتساب خود نداند وبغیر از مغول دیگر اقوام را این عادت نیست الاعرب 
را که نسب خود نگاه میدارند » بمنزلت مرواریدهااند که اصداف از آن پدید 


آمدها ند 


Konno. 


درجای دیگر رشیدالدین چنین بیگوید ' :« . . . . عادت مغول 


Obokh - ۲ Oboqd 2‏ م ‏ این لغت ازشکل قدیمی اوبق هه بیاید که 
از لحاظ علم‌اللغات (اتیمولوژی) بامترادف ت رکی آن‌یعنی o24, oma‏ رمعتاه خویشاوندی 
دارد.ج. ت. ,۰ ۱۳.ت. س . (متن مغولی ) £ - o exogame‏ - 80088 

- ت 5۸۲۱۰2۵۰۰۲۹ . ب صدمەر .که در معنی‌همان نسل است(مترجم ). 
٩ ۰ ۸ ۲ ۲ ۸‏ - ۲ ۲ ۰۲۸ 


فصل اول ۷۹ 


از قدیم باز آن است که اصل و نسب خود نگاه دارند ' و هر فرزند که در وجود 
آید چون ایشان را ملتی و دینی نیس تکه همچون دیگران او را بدان ارشاد کنند » 
پدر ومادر» اورا ذ کر قبیله ونسب تلقین کنند » واین‌قدر ضابطه همواره نگاه‌داشته‌اند 
واین زمان نیز آن ضابطه همچنان پیش ایشان معتبر است . . . ۰» 

مطالب و وقایم کتاب جامع‌التواریخ وتاریخ سری دربارۂ اين موضوع 
بسیارشبیه وتقریباً یکی میباشند واز اینرو ما بتحواحسن میتوانیم روابط خویشاوندی 
همخون وا گناتیک را در قبیله تشریح و بیان کنیم . بدین ترتیب که : مادر بزر کک 
یاآما گان" تعداد زیادی از قبایل مغول بنام آلان‌قوا ۴ دارای پنچ‌پسر بوده‌است. 
دو پسر بزرگتر در زمان حیات شوهرش دو بون بارگان * بدنیا آمدند وسه تای 
دیگر پس از مرگ وی . وچون آلان‌قوا در زمانی که بیوه شده بود* سه‌پسر آخری 
خودرا بد نیا آورد» مغولها عقیده داشتند که معجزه‌ای درکار بوده و از یک قدرت 
الهی و آسمانی سرچشمه گرفته‌است ۲ . 

قبایلی را که ازسلاله بودونچر ۲ پسر کوچک آلان قوا ودو پسر بعدی 
وی بودند که پس از مرگ شوهرش متولد گرد یدند »خویشاوند | گناتیک وهم حون 
نمیدانستند . در نتیجه افراد قبیلا چنگیز خان بآسانی میتوانستند دختران قبیلۀ 
سلجیئوت ^ را بازدواج خود در آورند *. اصل و نسب این قبیله به بوغاتوسلجی " 
چهارسین فرزند آلان قوا میرسید ۱۱. همچنین هیچ نوع خویشاوندی اگناتیک بین 
آن‌قبیله وقبیل دوربان"۱ وجودنداشت"۱ . اين‌قبیله نیز ازسلالۀ دو واسسغر؟" برادر 


, - اکنون نیز اغلب قبایل مغول لغت ابوغ و یسون را میشناسند و استعمال میکنند . 
Amûgêûn ۲‏ سپ - w.&=o Dobûn-mûrgûn  جعء Alan goa‏ م۵ ۰۲ 
ب ت. س.۳۹. - Bodoncar‏ رت س . ۲۹ 6 A . r.‏ لاله . دج 
ت. » ۱ ۰۱۸۲ ۰ - Buqatu salji‏ زرا شا سس oot...‏ ۱ ۱۸۰ 
|r  Dorbên “r‏ -ج.G.‏ ۱ ۰ ۱۹۰ رشیدالدین بدعی‌است که یکی‌از زنان قوبیلای 
قاآن نوادة چنگیز خان از این قبیله بوده است . £ ۱ - Duwasasoqor‏ „ 


۸۰ تاریخ مغول 


بز رگ دوبون مارگان و برادرشوهر آلان قوا بوده است ۱ . 

ولی‌تمام قبایل یاابوغ ها که ازاعقاب بودونچر جد مشت رکشان بوده‌اند 
خویشاوند | گناتیک هم خون وازیک استخوان یایسون بودند ومجبور بودند همسران 
خود را از قبایلی که از « استخوان » دیگری باشند انتخاب کنند. 

این موضوع مسلم است که در نزد مغولهای قدیمی ازدواج با زن 
برادر هنگام مرك برادر متداول بوده است. چنانکه آلان‌قوا پس ازم رگ شوهرش 
سه فرزند بدنیا آورد . تاریخ سری چنین حاکی‌اس تکه ۲ دو پسر بزرگ وی اعلام 
داشتند ۰ «مادربا با وجود اينکه نه شوهر داشت نه برادر شوهر نه پسرعمو و نه 
مردی ازسلالهُ پسرعمو » این‌پسر را بدنیا آورد ». 

در قرون ۲, و م, اغلب مغولها میبایستی برای یافتن هسر بنواحی 
دور دست بروند وبا قبیلۀ ییگانه‌ای وصلت کنند . 

همچنانکه بعد ها خواهد آمد چرا گاهها » بطریقی بین مغولان تقسیم 
گشته بود که در اطراف آن هیچ قبیلةٌ بیگانه‌ای وجود نداشته باشد . یس وکای 
بهادر پدر چنگیزخان هنگامیکه تصمیم به زن دادن پسر بزرک خود گرفت نزد 
قبیلۀ الغنوت " که بسیار دور تر از چراگاههای خود وی و در گبی » در شمال 
رود کارولان قرار داشت رفت *. این موضوع ما را بیاد خاطرهُ گذشتهٌ مغولها 
می‌اندازد که اگر موقعیتی دست میداد زنان‌را میدزدیدند وبزور باخود میبردند", 


-ت. س . ۲۰ . از روایات رشیدالدین چنین برسیآید که وی بدرستی معنی و بنهوم اصلی 
اگزوگامی را نمیدانسته است . مثلا" خویشاوندی قبیلٌ دوربان را با قبیلهٌ بارین عنتعف 
ذکرمیکند ( , ۰ 9۶ ) . پس دراین‌صورت قبیلۀ بارین شعب اصلی سلالهٌ بودونچر میباشد . 
( ت .س. ۰۱۲۲ ۱۲۹. همچنین نک » شجره‌نامه ضمیماً ت. س » ص ٥۸‏ ۲). درنتیجد 
این قبیله با دوربان خویشاوندی اگناتیک نداشته بلکه با قبیلۀ برجیقین که متعاق به 
چنگیزخان بوده چنین خویشاوندی داشته است. نک : ج, ۰ ۱۱-۱۰۰۲ ۲ - از روی 
متن مغولی » ترجمڈ چینی درت. س , ۲۰ . نک «ج, ت. ۱۲ “.تسەم 
ء - الفنوتها وابسته به قبیلا آونگیرات یاقونقیرات بوده‌اند. چ. ت, ۱ ۶ ۱۶ ۰.۱۰۳ 
e-o‏ ۱۳۳ وه و 


فصل اول ۸۱ 


در دورۀ مورد بحث ما پیوسته دو قبیلةٌ بخصوص » رفع حوائج یکدیگر 
را میکردند و به دنبال قبایل دیگر نمی‌رفتند ۱. اعضاء این قبائل اتحادی داشتند 
که آنرا قودا " میگفتند . بعضی اوقات رد و بدل کردن دخترانی بین دو قبیله 
بمنزلۀ امضاء واجرای این تعهد بوده است ۳ . بدنبال چنین اتحادی دائی ساچان ° 
از قبیلةٌ اونگیرات » یس و کای بهادر متحد خودرا بیاری طلبیده‌است" . دراین‌صورت 
معلوم میشود که مدتها قبل از ازدواج یس وکای بهادر باهوالون" بین‌قبیلة الغنوت 
وشعبهُ اونگیرات وبرجيقین اتحادی وجود داشته است ۲. 

تعدد زوجات امری بسیار عادی بود ۰ » ولی‌هميشه اولین هسر بمنزلۀ 
بزرگتر سایر زنها بوده است * . در موقع معرفی عروس بمادرشوهر» مراسمی انجام 
میگرفت و عروس از طرف بادر خود هدایائی به وی تقدیم میکرد که شیتکول ۱۰ 
خوانده ميشد , پد رومادر دختر » وی را تا اردوی پسر همراهی میکردند ۱۱ . 

این مطالب خصوصیات | گناتیک و شیخی قبیله را در نزد مغولهای 
قدیمی معلوم و مشخص بیدارد . ولی چند اثر. از خویشاوندی کگنا نیک ۱۳ 
( خویشاوندی از طرف مادری ) ومادرشاهی نیز در آل دیده میشود . چنانکه متون 
ما بوضع وموقع‌خاص دائی در برابرخواهرزاده خود نیز اشاره میکند , رفتن یس وکای 
بهادر برای عروسی پسرش این موضوع را روشن میسازد . خود میگوید ۱۳ : «من 
به قبیلهٌ الغنوت وبه نزد دائیهای پسرم میروم تا دختری جستج وکنم . » 

در موقع فرستادن داماد آینده در فامیل عروس نیز آثار خویشاوندی 


اج ۵اه ۱ ۱۵ ۱0۳ ۰۱۵ ۲ - 04۵ تردن و۳ ۳ -ج.ت. > 
ve ۷ FAV‏ سا س ۰ ۰.۳6 £ - 58681 Dai‏ وا تا س . 0 . 
٩‏ - صالة 116 ۰۵۰ ۱۵۳۲۱ ۲۲ ۰۳۹ ۸-ت. س . ۰۳۰ و . رویروك » 
٩ ۰. ۸۱ ۲ EVITA‏ -ج.ت. ۰۲ وب . ما رکوپولو» .ڕ . 
به مغولی ابورین آما شصھ صاسبداه , ۰ ۱ لالط . ت. س . .٤۸‏ دراین قسمت متن 
مغولی با ترجمۂ چینی مطابقت نمی کند . لغت شیتکول در زبان مغول ی کنونی وجود ندارد . 
۱ شا اس ۰ ۳۲ ۲ ۸ ۳ - cognatique‏ ۳ تا س .جت 
۱۳ ۲ ۶ ۶ ۵ ۰ 


۸۲ تاریخ مغول 


ککناتیکک دیده میشود . در زیر یک نمونه از این‌طرز را مشاهده میکنيم : هنگابیکه 
یس و کای بهادر ودائی ساچان دربارة ازدواج فرزندان خود توافق نمودند» دائی 
ساچان چنین گفت " : « من دخترم را بیدهم و تو برو و پسرت را بعنوان داماد 
( گورگان یا کورگان ) " اینجا بگذار». یس وکای بهادر پذیرفت و چنگیزخان 
پسر ارشدش را که درآن وقت بیش از وسال نداشت درخانهة دائی ساچان گذاشت . 

پدر ومادر از طرف مادری ویا زن - اصل یکی است - تورگوت ۳ که 
جمع لغت تورگون * میباشد » نامیده میشدند *. 

رشیدالدین از اخلاف چنگیزخان که جد هم آنها آلان‌قوا (۳ » ۹) 
بوده‌است » صحبت بیدارد 7 . در نزد مغولهای قدیمی وحدت آگنا تیک عشیره ند 
تنها بوسیلۂ اعقاب مشترك قبیله‌ای از یک جد ( آبوگا ) بلکه از حقوق و قوانین 
بخصوص اولاد پزرگتر و روا بط مخصوصی که در آئین قبیله وحود داشته است 
معلوم و مشخص میگردد . دراین وضع حالت خاصی مشاهده بیشود » زیرا بنا بر 
عادات قدیمی مغولها که بعدها در بارة آن بحث خواهد شد » قسمت اصلی ارث 
پدری بپسر کوچکتر میرسید . فرزند کوچکتر حافظ و نگهدار اجاق خانواده بودو 
بقد ری این موضوع اهمیت داشت که بوی‌عنوان‌اوتچیگین ب اوتجیگین «شاهزادة 


۽ -ت. س. ۰ب ۲ -[شکل جنوبی آن چنین است: کورا گان تفع۵ت] ترجمة 
متن مغولی پا ترجمۀ چینی اختلافی جزژی دارد. ت. س e۳1»‏ متن مغولى لغت 4-64 ۵۳44ع 
را بجای داماد استعمال میکند. س۔ 10۳206 ع - طاوتها. و -ت. س .ج. ت. ۲ 
°1۲ 1‘ - روابط خویشاوندی کگناتیک درافسانه‌های آلان قوا ودرتمام قبایل مغولی 
که عشیرۂ چنگیز خان نیز جزهء‌آن میباشد » نمودار است. بنا براین افسانه‌ها » بودونچر جد 
بشترك ایشان با آبوگا در موقعی به دنیا آمده که مادرش آلان قوا شوهر نداشته است . 
تاریخ سری درقسمتی اشاره به خویشاوندی ازطرف مادری میکند » بدین ترتیب : «هنگامیکه 
قورچی 60۳ رسید( به تموچین) گفت : جد توانا وعاقل ما دوپسر ازن منتخب خود داشت 
که این دوازمادر یکی واز پد ر جدابود نداین پسران‌اجداد حابوقه وجد ما بوده‌اند » (ات. س . 
 .‏ ) . پس دراین صورت جد جاموقه پسر بودونچر نبوده است و وی کنیزی را بزنی داشته 
که ازمرد دیگری حابله بوده و پسری که بدئیا آورده بطورحتم جد عشیرۀ جاموقه بوده است 
راشا. س ۲۹۰ ۰ 


فصل اول NY‏ 
آتش « ' يا آجان " « ارباب یا صاحب » و « مالک » ۳ میداده اند . 


وضع خاص پسر بزرگتر چنین بوده است : تاریخ سری حاکی است 
هنگامیکه چنگیزخان سردسته و رئیس یک نوع امپراطوری صحرا نشینی گردید 
بیاران خود پاداشهائی‌بخشيد وشغل هائی رجوع کرد . در این باره به‌اوسون‌پیر * 
چنین میگوید" : « امروز . . . با کی شغل بسیار مهمی‌است . اوسون تو ازقدیمیترین 
اعقاب با رین میباشی .تو باید با کی شوی وهنگامیکه باین‌شغل‌منصوب گشتی براسب 
سنیدی سوارشو » لباس سفیدی در بر کن ودرمجامع در صدر مجلس بنشین ». 

باک چیست؟ این عنوان مکرر د رمتون با وهمراه بااسامی شیخصیتهای 
متعد د که از قبایل واجداد مختلف مغول بوده‌اند » آمده است ومشاهده میشود که 
این عنوان بیشتر متعلق به پسران ارشد بوده است. مانند ساچابا کی " پسرارشد 
قوتوقتوجورکی" وسپس توغتوابا کی* ازسلالهُ ما رکیتها و پسر بزرگ وی ت وگوس 
باکی * » غوچر باکی'' پسر بزرگگ نا کون تاایشی ۱" از قبیلةٌ برجیقین . همچنین 
غودوقا با کی"' رئیس قبیلة اویرات » غاچی اون‌با کی ۱۳ از قبیلهُ دوربان » بیاگا 
با کی ۴" از قبیلۀ کارائیت *۲ و غیره . 

نباید فراموش کرد که عشیرةبا رین شعبها رشد قبایلی ازسلالهُبود ونچر"' 


ز - Otjigin‏ سم صقان . جرا ت. r‏ ¢ رو B. Vladimirtsov,‏ „ 

Sravnitel’' naya grammatika mong. pism. yazyka i khalkh. maréclya, ۳. 325, ۰‏ 
۲ له مسجت ۳۰۲۲۲۲۰۷۲۱ کاترسر» ور . روبروك › وپ. ع- اقا , 
وت س . ۱۲۲ ۲ ۱۲۳ بت قفا Shek‏ , ت. س . ۳۲ رو بت Qutuqtu jurkl‏ 
پر لته Toqto’‏ ج رت . ۱ CY ° VV‏ ۳رج تا CoN‏ ۲۰۲/۲۰۱۹۷۵۱۲ 
۽ - طقا 100ات س . .۸ .ج .ت ۲ ع  E‏ .مر Qucar-bki‏ ت. س . 
۱ ۰۵ ۲۲ 5:۸ ۰.۱۶۲ _ بر تطعتها-صلع2۵ یکیازبرادران‌ارشد یسوکای بهادر. 
م زر همه ات س . ۱۳۲ ج. ت. | ٤‏ ۹پ ر لطقه-صامعه ت . س . 
نگاه کنيد به 17.۰ .۳ Pozdneev, O drevnem kit.-mong. Pamyatniké, “yuan-tchao-mi-shi”,‏ 
ج ۰ ۵ ۰ ۱ ۱۸۹ ۲ ۲۰ 6 ۲5 .۰ ء ۱ ٥ „ Bllg4-baki.‏ -ج. ۱ات 
با اس ور وتارس ۰ ۲۹ ۰ 


۸4 تاریخ مغول 
جد افسانه‌ای ایشان بوده که پسرش بعریدای" در اصل از قبیلهُ بارین بوده‌است. 
پس در زبان چنگیزخان اسون پیر قدیمیترین و پیر ترین افراد برجیقین از اعقاب 
بودونچر بوده‌است . بسیار جالب توجه میباشد که سننگك ساچان مورخ‌مغولی قرن 
ب , پس از نام بعریدای عنوان خان ایجا اورتو " بمعنی « صاحب اصل و نسب 
سلطنتی » را آورده‌است . اوسون را بعنوان زیر نیز خوانده‌اند : 

اوسونآب وگان « اوسون‌پیر »۳ . آب وگان بمعنی‌اصل ونسب عشیره‌ای نیز 
میباشد . 

با برخورد باین اسامی که باعنوال با کی همراه است باین نتیجه میرسیم 
که لغت با کی به معنی « کاهن»؟ درآئین شمنیسم ° سیبری وجادوگر وستا ره‌شناس" 
بوده است . درابتدا رسای قبایل بيشه نشین مارکیت و اویرات یعنی اقوامی که 
بائین شمنیسم عقیده راسخ داشتند این عنوان را مورد توجه خاص‌قرار دادند ۲. 

پروفسور پلیو در یاد داشتهای خود در بار کتاب ترکستان تألیف 
و . و . بارتلد بزبان انگلیسی چنین میگوید ۸ : «م. ولادیمیرتسف ( چنگیز خان 
۶ ) ۰.۰.۰ ... تصور کرده‌است که عنوان باکی در اصل متعلق به 
رسائی بوده که درعین حال جاد وگر نیز بوده‌اند . ولی‌این عقیده را فقط ازقطعه‌ای 
از تاریخ سری مربوط بهمین موضوع استنباط ونقل کرده است » ' . 

من (مولف) تصور میکنم منبع د یگری‌نیزعقيدة مراتأییه وتقویت کرده وآن 
کتاب جامح التوا ریخ میباشد . درقطعه‌ای ازاین کتاب که در زیر ذ کر خواهد شد" 


۽ - لعات99ظ ‏ . ب سننگ ساچان » .ب » ,و. سم -ت. س. وبب. ۰ -بارتلد » 
ت رکستان..... ( ۲ . ۵ Chamanisme‏ یکی از قدیمیترین ادیان مشرق زین است 
که دربین اهالی سیبری و مغولستان غربی پیروفراوان داشته . در این مذهب نوعی پرستش 
آتش مشاهده میشود » بطوریکه تمام فرائض آن شب هنگام و درمقابل آتش توسط شمن ها 
(روحانیان این‌دین) انجام سیگیرد (مترجم ) ب - پارتلد » ت رکستان ۰ ۰۰۰ ۰۳۹۱ 
پ - نک » بارتلد » همان اثر. 14,84 .ظ Vladimirtsov, Cinggis-khên,‏ .2 , چ .ات “< 
۲ ,. ما رکوپولو» ۲و » جه. مر تونگ پائو» .۳۰, » جلدب م » شماره , » ص . ه. 
۾ - يوان چائو پيشه . دج ۰۵ ۱ ۰۱۹۸ 


فصل اول ۸۰ 


مس اوسون پیر ازقبیلۂ بارین‌مطرح است : «میگوین د که چنگیز خان از قوم‌بارین 
۰ شخصی را . .۰ ,اونکقون رها کرده‌یعنی کسی‌بآن تعلق‌نسازد و آزاد ودر خان" 
باشد ونام‌آن شخص بیکی‌بوده" . در اردو بالای همه نشستی » همچون شاهزاد گان 
از دست راست در آمدی و اسب او را بااسب چنگیز خان به هم بستددی و بغایت 
پیرشده بود » ۲ . 

می‌بيني که شواهد رشیدالدین با مطالب تاریخ سری مطابقت دارد. 
تنها اشتباهی که مورخ ایرانی مرتکپ شده این است که با کی را با یک اسم 
خاص عوضی گرفته », و دلیل این اشتباه از مؤلف دانشمندی چون رشیدالدین 
ناشی از این اس تکه در تاریح سری مسئلهٌ با کی بندرت مطرح گشته است ومیتوان 
از این موضوع چنین نتیجه گرف تکه این عنوان در نزد مغولهای قرن ۳, درحال 
انحطاط و نابودی بوده‌است و به مرور ایام معنی ومفهوم خود را درقبیله از دست 
داده است . معهذا باز هم از لابلای مطالب منابع میتوان قسمتهائی را یافت که 
دربارةٌ اهمیت پسر ارشد درخانواده گفتگ وکردهاند . بثلا در تاریخ سری آمده است 
که ٤‏ چنگیز خان جغتای دومین پسر خودرا بعلت توهین به جوجی فرزند ارشدش 
چنین سرزنش میکند : « چطور میتوان دربارة جوجی چنین عقاید و افکاری داشت ؟ 
او فرزند ارشد من است , از این پس دیگر از این قبیل مطالب نباید گفته شود . » 
همین کتاب حا کی اس ت که چنگیزخان در حین صحبت با پسرانش دربارُ ترتیب 
جانشینی وجلوس برتخت سلطنت » به جوجی چنین میگوید * : « تو پسر ارشد من 
ر ۔ ععطاععه پم یاباکی.بطورحتم این لغت باعنوان باگی اق که ازآن شاهزاد گان مغول 
بوده هیچگونه وجه اشترا کی نداشته‌است . نک › بارتلد » تر کستان» , ۲ ع . ,۷181/80۷ B8.‏ 
Sravnitel’. naya grammatika mong. pissm. yazyka i khalkhasskago, nareciya,‏ 
تا آنجائیکه این مسئله روشن گردیده‌است » باید عقیده پلیو را مردود دانست (کتاب مذ کون 
ولی گنت وی دربارۂ عنوان بیگی اهاط که دریوان شه آمده است ( ص ره ) و به معنی وزير 
میباشد جالب توجه است . نک » یادداشتهای پالادیوس » درت. س . ص ۰۲۲۸ 
۳- نکک:مطالب‌نارسای‌برزین د ربا ره اوسون .چ . ت. ۳»۲ م .نکث» 163-167 .۳ ,1930 ,1۵8-۷ . 
ء-ص ٠٤٤١‏ . ه -صفحه ۰.۱۳ 


۸٦‏ تاریخ مغول 


میباشی چه میگوئی ؟ » وباز در جای دیگر تاریخ سری بمطلب مهمتر و پرمعناتری 
دراین باره بر میخوريم ' بدین ترتیب: « غبول قیصر هفت پسر داشت, بزرگترین 
ایشان اولبرقق " (او کین برقق) " نامیده میشد , چون این پسر » ارشد دیگران بود 
غبول ازمیان لت وقوم‌خودافراد شجاع وقوی و کمان‌داران توانائی برگزید وملازم 
وی گردانید » ٤‏ . 

بنابع ما از مذهب و آئین مغولهای قدیمی که یکی از موارد بسیار 
مهم رژیم عشیره‌ای میباشد » صحبت میدارند و بدقت آنرا شرح‌مید هند . تاریخ سری 
در این باره واقعهٌ زیر را بیان میکند * : « بودونچر باز هم زنی دیگر گرفت واز وی 
پسری بدنیا آبد که نامش را باریم شی ایرتوقبیچی ° گذاشتند " . پس از 
مادرقبیچی » بودونچر زن دیگری گرفت که از خویشاوندان وی بود وپسری به دنیا 


- ص ۸ . یاسای چنگیز خان نیز برای پسر بزرکتر امتیاز (مادی) قائل است. نک › 
Ryazanovskii, Obycnoyè pravo mongol’ skikh plemen, 1, P. 46-54.‏ 

رشیدالدین درحین بحث در بارة قبیلهً نایمان حکایت میکند که : « مستد ریاست قبیله از آن 
تایا نگ خان حفط-عصوبه1 کد مسن تر از » (ج.ت. ۱۳۱ (١‏ برادر خود بویوروغ خان 
بود » گردید. نک : ت . س. ,9 » ٩۳‏ : « چنگیزخان به ونگ خان میگفت : در قدیم پدرت 
غورجغوس بویوروغ چهل پسرداشت . توازهمه بزرگتربودی وبدین واسطه قیصر نامیده شدی » . 
چنگیز خان ابتدا برای پسر بزرگش جوجی تیولی مقررساخت. ت. س . ۰۱۳۲ 
ober - ۲‏ + ۔ [ او کین برقق 4هتهه-صل6_فرم غاطی‌اس تکه ازیک متن چینی مغلوط 
گرفته شده و نباید بکار برده شود ] . 

۽ - بعدها خواهد آیدکه بعضی از قبایل بغول معاصر - مثلا قبل بیات یکی از شعبات 
اویرات که درشمال غربی مغولستان در حدود کوبدو سا کنند - رسم احترام گذاشتن به پیرترین 
فرد قبیله را حفظ کرده‌اند. این فرد بورلاوا «څلهسنط « پدر سفید » نامیده میشود . معهذا 
نباید موقعیت خاصی را که دردوره امپراطوری مغول و در زان امپراطوری اکتای وگیوله 
ازآن باتو پسر بز رگ جوجی بوده‌است » فراموش کرد . نک » گروسه » تاریخ خاوربیانه » ب › 
۱ و - تا سم .£ کات Barim-shi'ratu qabicli‏ „ 
۷ - در متن روسی برین ماع8 و درضمیمه » شی ایریتو آمده است | برین یک لغت مسخ 
شدۀ چینی است که درحقیقت بریم «اتەط بوده است . شی ایریتو لغت غلطی اس ت که در ضمیمه 

آمده است , ] 


فصل اول ۸۷ 


آور د که جاوورادائی ' نامش نهادند . بودونچر او را فرزند قانونی خود ساخت 
ودستور داد که درمراسم قربانی شرکت جوید ' . ولی هنگامیکه بودونچر وفات 
یافت بریم شی| یرتوقہیچی رفتار براد رانۀ خود را سبت به جاوورادائی تغییر داد 
ودرموقع قربانی وی را ازقبیله و م رکز خود اخراج کرد . پس ازآن جاوورادائی 
قبیلٌ جاوورائیت ۳ را تشکیل داد * . تصور میرود که این شخص فرزند مرد 
بیگانه‌ای از قبیلٌ دیگری بوده است . از این جمله چنین مستفاد میشود که فقط 
اعضاء قبیله میتوانستند در مراسم قربانی ش رکت کنند" . ممانعت از شر کت دراین 
مراسم مساوی با اخراج ازقبیله واز جامعه بوده است . 

تاریخ سری مراسم قربانی دیگری را نام میبرد که پیروی نکردن از آن 
بمعنی دوری گزیدن وبریدن از جامعه و قبیلۀُ مورد بحث بوده است " . ۱ 

عموباً درآداب ورسوم مغول بروایات متعددی برمیخوريم که مینی بر 
تمایل جامعةٌ عشیره‌ای بنگهداری وحفظ پا کی و اصالت روابط خونی اعضاء آن 
قبیله بوده‌است . به پیروی از همین آداب و رسوم اشخاصی که در اصل ونسبشان 
شک و تردید بوده‌است خود را از قبیله جدا میساختند ومجبور به تأسیس قبیلۀ 
دیگری بودند. 

این رسم در مورد اشخاصی که نيا کان پدریشان به درستی معلوم 
وبشخص نبوده و مادرشان هنگامیکه باردار بوده است بافردی از قبیل دیگری 
ازدواج کرده ؛ نیزبکار برده میشد . 

مثلا ميدانی که بودونچر از قبیل جارچیئوت ۲ زن بارداری را گرفت, 
« وی‌هنگامیکه به نزد بودونچر رسید پسری به دنیا آورد که وی را جدردائی نام 
jawûrêdal - ۱‏ ۲ - دربتن مغولی جوگالی للفعدال آمده اس تکه لغت اتیمولوژیک 
و نزدیک به لغت ترکی قدیمی ی وکون 707 بیباشد » بمعنی «سلام کردن » با ادب 
بودن و احترام گذاشتن , » . م - فل4ت۳0هز ۽ - در متن مغولی نیامده است که 
« بودونچر وی‌را پسرقانونی‌خود گردانید» وتفسیر پالادیوس» صم و » شمارةٌ . ء» دراین باره 
بی‌مورد است . و - تک . یا دداشتهای پالادیوس , ت.س . ص ۱۸ ۲ ۰۱۷۸۲۱۷۷ 
٩ص‏ ۰۳۷ با الا ول , 


۸۸ تاریخ مخول 


نهادند. زیرا وی از قبیلةٌ بیگانه‌ای ( جت ) " بود و سر سلسله و جد ( قبیلة ) 
حدرال ۲ گرد ید » درحالیکه اعقاب بودونچر قبیلة برحیقین را ناسین ردد 

مثالی دیگر ۰ میدانیم که بورتا همسر جرد چنگیزخان بدست ما رکیت ها 
اسیر شد و « او را به همسری چیلگار قهرمان در آوردند » ۳ . بورتا زن چنگیز خان 
همان موقع که به اسارت برده شد میبایستی بار دار شده باشد ° . پس از آنکه 
آزاد گرد ید پسری بد نیا آورد که وی را جوجی نام نهادند و پسر ارشد چنگیزخان 
شناخته شد. هنگامیکه چنگیزخان به امور جانشینی خود شید گرم میکرد » حغتای 
فرزند دوم وی چنین گفت : « پدر» تو جوجی‌را طلبیده‌ای‌آیامیخواهی وی‌را جا نشین 
خود کنی ؟ ولی او از قبیلةٌ مار کیت میباشد . آیا ما بخود اجازه دهي م که وی برا 
حکومت وفرما نروائ ی کند ٩ ٩‏ 

اکنون جا دارد که پس از این بحث از روایات ضد ونقیضی که دربارۀ 
اصل ونسب قبیله پاشخصی آمده است گفتگ وکنيم . از تاریخ سری چنین مستفاد 
میشود که اعقاب و اولاد بودونچر از قبیلة بارین " » جاموقه ساچان پسر جدردائی 
وچنگیزخان را که از قبیلۀ برجیقین بودند » بین خود پذیرفته بودند . 

تموچین دریکی ازلحظات خطیر زند گی‌خود به جاموقه چنین‌میگوید": 
« ما وتو از یک قبیله و عشیره میباشیم » . 
[daren - ۲ . Ja - ۱‏ ترجمهٌ مخولی : Bodoncar-tur irajû kö’û tÖr4bê!, jad:‏ 

irgAn-û 1۳۵۰۵۵ 0۵1۵/۵ ۵۸۵ jadaradal nûrêaidba, jadaran-u 4bugê tûrê boluba 

ترجمهٌ چین ی کمی با آن اختلاف دارد (ت. س. ٩‏ ۲ ) جدران به معنی« شخصیت بیگانه » 
میباشد و جمع آن جدرات اشتعفهژ است . در اینجا از شواهد ضد و نقیض منابع خود راجع 
به عشایر جدرات ¢ حاحیرات اوتالعز « حوریات اهتنا » صحبتی بمیان نمی‌آوریم . تک » 
مطالعات برژین ءج ت. ۰۱۰۹۲ ۰۰ .همچنین نگاه کنید به۰پلیو » در . هت » آوریل 
ژوئن »۰ ۰ ۱۹۲ص :۰۱ جت .سه وه اج .ت VY‏ ع تج .ت 
کتاب م ذکور» این واقعه را که مورخ ایرانی شرح‌داده‌است باروایت تاریخ سری تفاوت دارد . 
ه -ت؛ س ٤۳‏ ( درمتن :« هلا ») . بت سر موادت س. 
۳ 9 ۰۳ ,۰ 


فصل اول ۸۹ 


رشیدالد ین که روایات وتاریخ خود را از روی آداب و رسوم مغولی 
نگاشته است . دربارة اصل و نسب حابوقه مطلب ی کاملا مغایر باآنچ هکه گفته 
شد ء بیان میدارد ۳۹ ۱ 
در جامع قدیم مغول فرزندانی که از زن اصلی مردی نبودند» قانونی 
وچون خواهران و برادران حقیقی فرزندان وی محسوب میشدند ". 
نزد مغولان قدیمی از تتمیسم ۴ وتابو * تقریبا هیچ چیز نمی‌دانیم . 
تاریخ‌سری" ازاصل ونسب قبیل (هوجااور " ) که متعلق به‌چنگیزخان 
بوده صحبت میدارد ومیگوی دکه اصل آن باید از بورتاچینو ۲ « گرك - زاغچه » 
وغوای ^ « مرال و غزال زیبائی » باشد . ولی این مطلب بسیار جزئی و نارسا 
است ونمی‌توان ازرویآن‌نتم های قدیمی مغول رامشخص ومعلوم‌ساخت . رشیدالدین 
به تابو اشاره میکند . مثلا درجائی میگوی د که چهارسین فرزند چنگیزخان تولی نام 
داشته است * : « تولی ۰" به زبان مغولی به معنی‌آینه میباشد ۲۲ . پس از مرگ 
وی تا کنون استعمال نام آینه ممنوع گردیده است ۱۳ 4. 
و تاج مها ۰ ۱ ۲۰۰ ۲۰۱ ۰ 
٣‏ ت. س. ۰۲۹ .۳ ج. ت ۰۲ ۲ب و صفحات دیگر دریاساها . نک : بللعله۲متععه8 
.48 ,46 .ظ obyenoyè pravo mongol’ skikh plemen,‏ 
م ۔ معلعتفاها که در بین قبایل دیده میشود عبارت است ازاعتقاد به‌تتم ومعتقد بودن اقوام 
به اینکه بوسیلۀ تتم ها حراست و حمایت میشوند » تتم را حیوان یا انسانی بیدانند که بظهر 
قبیله و بمنزلٌ اجداد خدائی ایشان است و آنرا بحترم و قابل ستایش میدانند . منشاً مذاهب 
پرستش حیوانات را ازهمین تتمیسم میدانند, ء - اهنا درنزد اقوام بدوی ونیمه وحشی 
و تماس با آن شخص را ممنوع میکرد ند . در نزد این اقوام ¢ انواع و اقسام بیختلف تا بو 
مشاهده میشود . و - ص ۲۳ ۰ börtacino - huja'ur - ٩‏ - 80۵ 
۹- ج ت. ۲ » پب » نام این‌شاهزاده‌به مغولی تولوی تال تلفظ میشده‌است , ممکن است 
که دربعضی‌لهجه‌ها آنراتولی تلفظ میکردند» نکك» ج.ت. , بع ۰۰ ۱۲ .نک :,8ل0طاتعظ 
k voprosu o pogrebal’ nykh deryadakh turok i mongolov, P. 63-64.‏ 
Tol -,.‏ , , - تولی بمغولی به معنی آینه است . ۽ , - دراینجا به اتیمولوژی 
عابیانه‌ای بربیخوريم که نام 1۷ را با کلمۀ ۲1 نزدیک دانسته است ؛ درحالیکه بین 
آندو هیچ نوع ارتباطی دیده نمیشود . 


3 تاریخ مغول 

ما بعل ت کمی ونارسائی منابع‌ومدارك خود نمی‌توانیم قدمت این قبیل 
اف ممنوع را معلوم سازیم و همچنین نمی‌دانیم که آیا این آداب و رسوم زمان 
امپراطوری مغول ازملل متمدن مانند چینی‌ها کسب شده است يانه ؟ 

درنزد مغولهای قدیمی مانند سایر اقوام » موضوع انتقام فامیلی وجود 
داشته» ولی بعدها این رسم وعادت‌از بین رفته است. در نزده‌غولهای این. دوره 
انتقام یک نسل به نسل بعد انتقال می‌یافته‌است » درحالیکه نل حاضر هیچ گونه 
عمل زشت و خلاف ی که باعث برانگیختن حس انتقام دسته‌ای شده باشد مرتکب 
نشده بودند » فقط جرمشان این بود ه که از اولاد واعقاب فردی خطا کار بوده‌اند , 
اباقا از قبیلةٌ برجیقین بدست تاتارها گرفتار گردید وخویشاوندان وی به انتقام 
برخاستند ۱ و سیزده بار با تاتارها مصاف دادند ولی این زد و خورد ها هیچیکك 
آتش انتقام ( اوش ) ۲ ایشان را فرو ننشاند, سر انجام تاتارها یس وکای بهادر را 
که به دفعات مختاف بدانان حمله کرده وافراد زیادی را زندانی‌ساخته بود » مسموم 
کردند ۳ بعدها هنگامیکه چنگیزخان بر تاتارها غلبه یافت به فکر انتقام افتاد؛ . 
تاریخ سری دراین باره میگوید : «وقتی چنگیز چهار قبیله از ایشان را گرفت 
به خویشاوندان خود چنین گفت : ما باید از تاتارها انتقام بگیریم زیرا ایشان 
پدر ما را بقتل رسانیدند. مناسبترین کارهااین است که تمام مردانی‌را که قدشان 
از محور یکك چرخ بلندتر است بکشیم و بقیه را چون غلام بین خود تقسیم کنیم». 

رشیدالدین در قسمت یکه از روابط قبایل مغول وتاتار گفتکو میکند 
چنین میگوید * : « در بین ایشان قصاص قدیم و کینه وجود داشته است». 


رت اس ۰ ۲۳۴۲۳۲ مج مت ۱ ۰.۰۲ ۲ - ۵02 در چاپ روسی کتاب اوس نا 
آمده است , ت. س . ۰.۳۶ ت س . TW .g. E‏ ۱ 
عء - ت , س VA‘‏ .ج. ت» ,»وه . چنگیز خان دریاسای خود از انتقام صحبت میدارد 
وچنین میگوید : «ومن قصاص وانثقام آنرا میخواهم » چم شا V٣‏ -ج. ت 
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فصل اول ٩۱‏ 


صسصسصرصرصسصر ۰۰۰۵۰ س 

برای مثال صحنۂ انتقامجوئی زیر را نیز میتوان نام برد : تائی چر ' 
پسر کوچک جاموقه گله‌های اسب جوجی دربلا " را که ملازم چنگیز خان بود 
دزدید . جوجی دربلا هنگام شب اسبان خودرا با زگرفت وتائی‌چر را بقتل رسانید . 
پس از این واقعه جاموقه «که بعلت قتل پسرش تائی‌چر میخواست انتقام بگیرد 
بەس ر کرد گی قبیلةخود وسیزده قبیلهٌدیگر نقشة جنگ باچنگیزخان‌را طرح کرد". » 

این قبیل روایات صفحات متعددی ازتاریخ سری وجامع‌التواریخ رشیدی 
را پر کرده‌اند . 

در جایعة قدیم عشیره‌های مغولی وضع ثروت از نوع رژیم مالکیت 
فردی بوده است , بد ین معن ی که هر خانواده وهر ائيل دارای ثروت شخصی بوده 
است . 

پسران اموال مادر یا پد ر را بین خود تقسیم میکردند و حقوق خاصی 
متعلق به فررند کوچکتر بود . تاریخ سری حا کی اس ت که * : « پس ازم رف 
آلان قوا » پنج فرزند وی چهار پایان را بین خود تقسیم کردند. پالگونوتائی 
بوگونتائی " › بوغوقتاگی ۲ و بوقاتوسلجی ^ تمام آنها را ضبط کردند و برای 
بودونچ رکه بحمق وبللاهت معروف بود و وی را از خانوادۀ خود نمی‌دانستند چیزی 
باقی نگذاشتند, » . . 

ثروت اصلی پدر به پس رکوچکتر تعلق میگرفت ویورت پدر و زنان وی 


Joci-Darmala - ç Talcar - ,‏ مت .س ٤.‏ .نک »اج .ت ۲ ۰.۹۲ 
پ , هیسیئت » ٩‏ ( ترجمه بسیار درهم ومغشوش ) ( ت. س , ۰۳۰۳۹ ۵۷ 


۰۱۲۰/۶۳/۲ ۱۱۹۷۷ ۵ عه۵‎ Corc) rE 
4ka-yû'an Alan-goa-1 028۲ bolukhsan-u kholna akhanar d4’ûnûr ۰ ۽ - متن مغولی‎ 
tabu’ ulu adu’ ugun 1d4’4-ban khubiyaldurun: 

Bêlgûntai, Bugûntal, Bugu-khatagi, Bukhatu-salj1 dêrbê’ûla abulcabo; Bodoncar 
mungkhakh buda’ ubiyu kê’An urug-a ûbi to to’ahkhubi as4 agba. 

ترجمهٌ چین ی کمی با آن تفاوت دارد . نک »ت . س. ۷ 
 Bêlgûnutêl - o‏ ب- Bûgûntê!‏ پ - Bugu-qatagi‏ پر - Buqatu-salji‏ 


۹۲ تاریخ مغول 
با اردوها یشان وائیل های متحرك از آن وی میشد . از این رو پسران کوچکتر ملقب 
به آجان «ارباب » مالکک» ' میشدند وچون حافظ و نگهدارندۂ اجاق خانواد گی نیز 
بودند » عنوان اوتجیگین یا اوتچیگین هم داشتند که بمعنی «شاهزادة آتش»"است , 

رشیدالدین باوضوح ازاین رز تشکیلات بحث میکند" وچنین میگوید: 
« عادت مغول آن است که پ ب رکوچکین را اوتچیکین میگویند بدان‌سب که درخانه 
باشد ومال ومدار وحال و کارخانه بود ». 

آجان به معنی پسر کوچکتر ميباش د که در خانه و در يورت می‌باند 
و بعبارت دیگر ارباب و مالک « آتش ویورت » * میباشد . با وجود اینکه منابع با 
صراحتا دربارۂ این موضوع بحث نمی کنند ولی میتوان تصو رکر د که به طور عموم 
فرزندانی که ازدواج‌نکرده بودند» با پدر ومادر خوددر یک ایل زند گی میکردند 
وهنگاییکه همسری میگرفتند دارای ائیل شخصی‌س ی گشتند» باستثنای پس رکوچکتر 
(آجان » اوتچیگین ) که پس از ازدواج نیز در اثیل پدر می‌ماند و اگر پدر میمرد 
با مادر زندگی میکرد . چنانکه بواورچوی * جوان که بعد ها ملازم چنگیز خان 
گردید پس از رسیدن بسن رشد نیز با پدرش زند گی میکرد" . 

چیلااون ۲ و چیمبای ۰ پسران سورفن شیرا * که ایشان نیز بعد‌ها 
ملازم خان مغول گردید ند » درسن بلوغ درائیل پدر خود بسر میبردند ۱۰. ازطرف 
دیگر چنگیزخان در موقع تقسیم اموال » سهم مادرش را باسهم برادر کوچکش 
اوتچیگین یکجا جمع کرد '' . این مطلب در جامع التواریخ وسایر منابع قید 


| -ج.ت. ۳.۰۲ ,دریاسای چنگیزخان‌نیزاز این رسم یا دشده‌است , نک ۰ Ryazanovskil,‏ 
obycnoyè pravo mongol’skikh plemen, P. 46-4‏ 

دریاسای چنگیزی نیز آمده است که « تقسیم ثروت‌براساس قاعده‌ای است که پسر 

بزرگتر پیش از پس رکوچکتر دریافت دارد . .,... قدمت و ارشدیت فرزندان بسته به مادران 
ایشان است . . . .۰ ...۰ . کتاب مذ کور . تج متا ۲ موه ۳ -ج. 


ق م ۱ با ۲ . ء -ج .ت. ۳۰۰۲ , نک : روبروک » وب . کاترر و۸ 
o‏ - 1010۳00 کی ت س ۰ cımbal . ۸ cila'un _- ۷ ۰ ۸ 6 Ev‏ 
Sorqan-Shira . q‏ تس .ونکت . س. ۰۱۲ إت .س 


۰۱۶۸ ۰ ۱۷ ۳۳ ۰۵ ۰ (۳ 


مس مس سر مس تس مسرت مت کی مکی سس یی رسای کت زاتمم 


فصل اول ۳ 


شده‌است . بیوه هائ ی کد فرزندان کوچک داشتند تاهنگامیکه فرزندانشان بزرگ 
تشه وازدواج ذکرده‌بود ند مالک مطلق اموال خانواده بودند » درنتیجه این زنان 
جای شوهر خودرا بطورکامل میگرفتند و از تمام حقوق وی برخوردار بودند. 

آلان قوا ۱ ء مونولون " و مادر چنگیزخان ۴ از جمله زنانی میباشند 
که دارای چنین موقعیتی بوده‌اند . درزمان امپراطوری مغول زنان بیوه تبول دریافت 
میداشتند و فرماندهی سپاهیانی را که متعلق به پسرانشان بود بعهده میگرفتند؛ . 
بیوه‌های امپراطوری مغول ورژسای اولوس پس ازم رگه شوهرانشان نایب‌السلطنة 
امپراطوری و رئیس و مالک تیول میگردیدند . 

موقعیت زنان بیوه در جامعهٌ قدیم مغول مانند موقعیت زنان بطورعموم 
بوده است . آداب و رسوم مغولان قدیمی - بانند تمام اقوام کوچ نشین - بزن 
اجازه نمیداد که تنها و منزوی زند گیکند . ما رکوپولو چنین می گوید : « زنان 
آنچه را که برای شوهر و خانه‌شان لازم است میخرند و میفروشند *» , اسباب 
خانه و ترتیب آن تمام و کمال در دست زن بود و در نتیجه ایشان انیای جزئی 
که در زندگی سادةٌ صحرانشینی مورد استفاده‌بود» میساختند . 

روبرو کی مینویسد : «شغل زنان عبارت است از راندن ارابه‌ها» قراز 
دادن چادرهای متح رکف بر روی ارابه‌ها وهمچنین برداشتن آن » دوشیدن گاوها ء 
درست کردن کره و قری‌اوت " يا پنیر ۲ » دباغی پوست حیوانات و دوختن آنها 
| تا سس ۲۵ ۲۷ ۰ ۰۵۰ ۷۲ ۰۱۱ - لقص ,ج , ت , ۲ ۱۶ » 
٩‏ ۱ . پا, هیسینت » £ » ه . سا تا سم ۵۳ 6 ۰۶۵ عت رس 9۸ ۰ 
۲ ۷ ج.ت. ( ٤۹۰۳۰۸۰ ۱ ٤‏ .پ.هیسینت. م ه- با رکوپولو » رب 
[ مقدمة ژ . پوتیه‌به‌زبان فرانسه » کتاب مار کوپولو ۰ پاریس ۸۰ » فصل وم » 
ص ۱۸۸ » ۱۸۹ : « و زنان خریدو فروش میکنند و هرکاری را که‌مربوطبه شوهروخانه‌شان 
باشد انجام سیدهند ». مول و پلیو » ړمو رفصل » ۰۹ » ص۹ ر اهر للع 1 ۵24" ] 


that Tatar Ladies trade, buy and sell and do all the work that is need for their 
Lords and family and for themselves”. ] 


Gri-ut -‏ ب - از لغت مغولی تداع سم khurud‏ ,„ 


:۹ تاریخ مغول 


با ریسمان . , . . . . . .ایشان کفش » گالش و سرانجام تمام انواع لباس را 
میدوختند , . .۰ . . . . زنان نمد نیز می‌ماليدند و اطاقک ها و خانه‌ها را با آن 
بیپوشانیدند ۱ ». 

زن گذشته از دارا بودن اهمیت بسیار فراوان دراقتصاد آنزمان» نقش 
مهمی نیز در زند گی اجتماعی‌ایفاه‌یکرد . درمواقع لشک ر کشی وجنگ زنان رژسارا 
همراهی میکردند " و امپراطوران و شاهزاد گان وارث تاج و تخت اغلب موارد 
با غاتونها (خانشه"» شاهزاده خانم ها)مشورت میکردند؟ . یاسای چدگیزخان حا کی 
اس ت که ° « هنگامیکه مردان به جنگ میروند زنانی که در اردوها هستند کارهای 
ایشان را به عهده میگیرند ». 

موقعیت اقتصادی و مادی زنان بخصوص زنان بیوه را میتوان از 
لاپلای عادات و رسوم قبایل مغول بخصوص آنهائیکه رسوم قدیمی را عیناً 
حفظ کرده‌اند دریافت . مانند قبایل بيات در حوالی کوبدو و غیره . افراد قبیله 
مخصاً دارای ثروت بوده‌اند » از قبیل : چهارپایان يا يورت » ارابه » آلات و ابزار 
بدوی ۲ . 

البته افراد غنی و فقیر وجود داشته‌اند ومنابع ما دراین باره بدقت و 
صراحت بح ثکرده‌اند . دوبون مارگان یکی از اجداد پیشین چنگیز خان روزی 


۲۳۲6 is the duty of the women to drive the carts, get the V۸ ° روبر وک‎ - 


dwellings on and off them, milk the Cows, make butter and gruit, and to dress 
and sew skins, which they do with a thread made of tendons....they also sew the 
boots, the socks and the clothing ........ they also make the felt and cover the 
houses”. 

(Rockhill, the journey of william of Rubruck...... 1900, ۳. 75-76). 


متن بزبان فرانسه دراین ترجمه از پیر برژرون 8۲8٥۲٥٥5‏ .۳ میباشد . این کتاب « مسافرت 
رویرو ک به تاتارستان » نام دارد و چاپ ب , میباشد . ص و , » ۱۷ ] . 

۲ات .س . 5۹۱65 . ما رکوپولو» . ر و , دهسن » ۳۳6۲ . 

پ  khansha‏ £ -ت. س , وو. دهسن » ۲ » برع ۲ » و وم و غیره . 

Ryazanovskii, obycnoyè pravo mongol’ skikh plemen, 1, 4. ._ “ 

و -نک :ت .س ۰ ££ £ £0 )£ £ )5۹ 


رس تسس تست سس سس تسه 


فصل اول ۹۰ 


به شخص فقیری ( یادانگتی گواون) ‏ برخورد که با پسرش براهی میرفت". 
دوبون مارگان نام وی را پرسید . مرد جواب داد ۳ : « من از قبیلۀ ماالیق 
بیااوت ؛ میباشم ° ولی حالا فقیر شده‌ام . تو بمن ازگوشت این شکار بده ومن 
درعوض پسرم را بتو میبخشم » . هنگامیکه بواوریو" هنوز کوچک بود روزی 
به چنگیز خان گفت ۲ : « آنچه که پدرم بدست آورده است مرا کفایت میکند » » 
واسبانی را که چنگیز در عوض خدمتی » بوی هدیه کرده بود نپذیرفت . درزمان 
تاخت و تاز ما رکیت‌ها » پیرزنی که درخانه چنگیزخان خدمت بیکرد و میخواست 
بورتا را مخف یکند» چنین گفت ^ : «من ازافراد خانُ تعوچین‌میباشم» بخانة‌اشخاص 
ثروتمند میروم وبکار پشم چینی میشها مشغول میشوم ». 
عروس بخان همسر خود جهیز میآورد ولی نوع این جهیز بر حسب 
" ثروت قبیله و پدر او متفاوت بود ' . میبایستی بمادر شوهرخود نیز هدیه‌ای 
(شیتکول) ۱۰ بدهد . هنگامیکه عروس بخانة مادرشوهر میآمد زنی وی را همراهی 
ميکر که اورا اينجه !۱ میگفتند ویخانوادء داماد تعلق میگرفت, در نزد مغولهای 
" قدیمی شوهر بنامزد خود هدیه‌ای میداد "' و درسوقع بذا کرات وتوافق عروسی » 


yadangg! 8008 .,‏ + -ت.س. ۰ ۱ مت . س . ۲۵ . ترجم متن مغولی 
با ترجمه چینی کمی تفاوت دارد . ء - Ma’aliq-baya’ut‏ ه - در چاپ روسی 
Ma arlq-bayeْ u‏ آیده است [ ولی ونله/102 تنها شکل صحیح آنست ] . > - Bo’orlu‏ 
با ت. س . ٤‏ . ترجمه ازروی متن‌مغولی. پدرش ناقوییان هه رهط-دهه۲ «ناقوی ثروتمند » . 
نابیده بيشد . نک » ت. س ۰ ۱۱۹ . پم - تا .س ۰ .۰ چنگیزخان دریاسای خود 
از افراد غنی و ثروتمند سخن میراند و از اینرو میتوان دریاف ت که اشخاص فقیر نیز در جامعهٌ 
بغول قبل از تأسیس ابپراططوری وجود داشته‌اند .وی چنین بیگوید ۰ « ثروتمندان با تمول 
خود امرا وفرماندهان‌را تقویت نمیکردند وبایشان رخصت نمیداد ند تاوضع خویش را مستحکم 
سازند » ج .ت ۰۰۳۰ ۰.۱۲ وت س ۰ ۳۰ ۱۱۸ ۱۱ ۵۰ ۲ ۲ ۰۸۰ 
با رکوپولو نیز به آن اشاره کرده است . نک : یول » ,۲۰۳۳ ( ترجمة 67ع0 دراین 
قسمت زیاد روشن نیست » ص ).۰ . ,- لاعالطة . ,, - حلصا  .‏ ٢ر‏ پلان کرپن » 
ه . روبر وک » ړب . مار کوپولو » ۸۸ . 


کے تسیا ی دصیس مس اس هک هک سس 
۹۹ تاریخ مغول 


بمنظور تا کید وتشدید این توافق بپدر نامزدش نیز هدایائی ( بالگان ) ۱ تقدیم 
میداشت " , 
داش ت که درناحیه‌ای صحرا گرد ی کند؛»ومراتع اشترا کی بود » تمام افراد خانواده 
در یک کوریان و یاائیل باهم زند گی میکردند وازیکدیگر زياد دور نبودند" . البته 
متابع ما بطور مستقیم دربارة این موضوع بحت نکرده‌ا ند , 

بمثله از زبانهای بسیار قدیم » کوه معروف بورقان تالدون ٤‏ درتملک 
قبیلة اوریانگخات * بوده است " , افراد این قبیله که البته جنگل نشین نبودند 
از زمان افسانه‌ای آلان قوا تا زمان چنگیزخان مالک (آجات) ۲ آن احیه بودند 
و هنگاییکه یکی ازمتشخصین قبیلهةً اوریانگخات بنام « بورقان قالدون » خود را 
به خانواده چنگیزخان معرفی میکند » نمیتوان این موضوع را تصادف و اتفاتی 
انگاشت ^ . 

تملکك این کوه توسط یکث قبیل مشخص بانع از این نميشود که 
خانوادۀ چنگیزخان که هنوز بسیار جوان بود و رو بذ فقر و تنگدستی میرفت د رکنار 
آن مستقر شود و باشکار حیوانات کوچک امرار معاش کند ' , 

از مطالب با چنین مستفاد ميشود که سرزمینی که یک دسته مشخص 
در آن صحرا گردی میکردند به مغولی نوتوغ ۳ يا نونتوغ ۱ و به ترکی» يورت 1۲ 
نابیده ميشد . این لغات بمعنی اردوگاه و مسکن میباشد ۱۳ . چنگیز شان 


ب . bûlgêûn‏ ۲ج ت. س .۰ و۳ ۳ برای خویشاوندان یک قبیله امکان پذیر 
نبود که بایکدیگر کوچ کنند. £ - Burqan-Qaldun‏ و _ Uriyangkhat‏ ت ا 
س .۰ ۲۱ .۰ ب - ثعل۵ . در ترجمةٌ روسی که از روی متن چینی ت . س . میباشد « نزد 
مالک کوه» آمده است ( ص٤ (r‏ درحالیکه در متن بغولی آجاد که جمع کلم آجان بیباشد 6 
ذکر شده است که بم‌عنی « مالک و صاحب » است. 

۸ - تا س ۰ ۶5٩‏ 6 ۰۱۲۰ ۹ق مس ۰ 8۶ 6 ۶0 6 اوه 

nutud « ۱ ۰‏ و ۱ - yurt =, ۲ nuntuq‏ ۳ -ت .س . متن مغولی . 


فصل اول ۹۷ 


بیکی از خویشان خود بنام آلتان خان چنین میگوید ' : « مقام و مسکن آباء 
و اجداد را مندرس نگذارم و راه و یوسون ایشان را ضایم و باطل نگردانم . » 

چرا گاههای اشترا کی بمقداری بوده اس تکه مغولهای قدیمی در آن 
صحرا گردی میکردند و اردو میزدند » وبعللی که درقسمت بعد خواهد آمد اغاب 
اتفاق میافتاد که قبایل متعدد بایکدیگ رکوچ میکردند. 

چنگیزغان بیکیازخویشان خود چنین میگوید" : « در آن روزگاران 
تو با نف دستة توغوراوت » پنج دسته ترغوت ودو قبیلٌ چنگشی اوت ۴ و بیااوت 
بااتفاق من یک اردو را تشکیل میدادیم . درتاریکی وبه سرگردان وگم نمیشدی ¢ 
در بی نظمی و اغتشاش ازمن جدا نمیگشتی » و تو بامن سرما و سختی را تحمل 
بیکردی * ». دراین شرایط جز با استفاده از چرا گاهها بطور اشترا کی » اقتصاد 
چوپانی نمیتوانست جریان عادی خود را ط ی کند . 

رشیدالدین بدفعات و بصراحت از يورت قبیله‌ای صحبت بیکند . 
ولی در این سرزمین معین ازهیچ نوع صحرا گرد بیگانه‌ای ذ کری بمیان نمیآورد . 
راجع بتاتار ها چنین میگوید " : « مجموع آن قوم هفتاد هزار خانه بوده اند و 
موضع و مقام و یورتهای ایشان قوم قوم و شعبه شعبه » علیحده معین بوده 
و بحدود ولایات ختای نزدیک ویورتی که بایشان مخصوص تر است موضعی است 
که آن را بوثیرئور " گویند. : 

مورخ ایرانی راجع بقبایل مغولی چنین اظهار نظر میکند ۲ : 
« واین قوم را يورت و موضع بهم پیوسته و معین که هر یکی را یورت ا زکجا تا 
کجا بوده » 


۱ ۲ ۰۱۳۹ -ت. س ۰ ۱۳۹ ( ترانسکریپسیون اسامی خاص تغیی رکرده 
است ) . ۔ درچاپ روسی کتاب این لغت بشکل اتطنطوعدون آیده است ( که صحیح 
نیست) . - نک : شرحم , کوریان چنگیزخان »ج. ت. ۲ تس ۰ 15 
8٩ ۱ ۰ . =°‏ ۷ ۳۹۲۸۷ 2۹ ۱۰۸ ۱۳۵ ۲۱۷۵ ۱6 ۱9۲ 
Buir-nor - 4‏ „ دج ot).‏ 


۹۸ تاریخ بغول 


درقرن ۲ , درنزد مغولها جنگها و زد و خوردهای بی در پی ومتوالی 
سبب مهاجرت وکو چ کردن میگردید و در نتیجه برای جامعه » تملک اشترا کی 
چرا گاهها | همیت‌فوق‌العاده داشت » نه تملک زمینها ی برای کوچ کردن که هرآن 
عوض میشد . در نتیجه نوتوغ ( يورت ) یعنی مقدار زمینی که متعلق بیکث 
قبیله ‏ وکابلا مشخص بوده است. 

حقوق تملکك چهارپایان بوسیلهٌ علامات خاصی بنام تمغا " مشخص 
میگشته و در نزد تمام افراد قبیله یک علاست واحد وحود داشته است . ولی 
منابع ما بطور مبهم از این موضوع صحبت داشته‌اند ۲ . 

در جابعه قدیم مغول - مانند تمام مللی که رژیم قبیله‌ای داشته‌اند - 
سفرا که ایلچی یا آلچی" نامیده میشدند و معرف یک عشیره یا قبیله بوده‌اند 
وضعیت خاصی داشتند * و سفیر وحودی مقدس بشمار میرفت . بعضی اوقات 
کلم ایلچی باسم خاص نیز اطلاق ميشد » مانند قاچی اون آلچی * که نام یکی 
از برادران کوچکتر چنگیز خان است " . 

از آنچ ه که تابحال گفته شد چنین میتوان نتیجه گرفت که : قبیله - 
ابوغ قدیمی مغول - عبارت بوده است از اجتماع خویشاوندان هم خون و براساس 
اصول اگناتیک » اگزوگامی وشیخی »که تنها چند نمونه ازرسوم قدیمی کگناتیکک 
درآن دیده میشود . 

اقتصاد فردی واشترا کٹ چرا گاهها اساس اقتصادشان را تشکیل میداد» 
پس رکوچکتر حقوقی خاص و پسر بزرگتر حقوق مشخصی داشته است. 

انتقایجوئی دسته جمعی آئين خاصی را بوجود آورده بود , 

این اوضاع و شرایط در زندگی تمام اقوام ی که تابع رژیم قبیله‌ای 
y-۲ 29۳864 - ,‏ .ت .س ٥۲٤٤.‏ )۷ه رب و صفحات دیگر . نک : 
ما رکوپولو ,و . .68 V. ۷۰ Radlov, k voprosu ob uigurakh, St. Pg. 1843, P.‏ 


م - 8۵16 سم lei‏ تس مر بو هعرج شتا ET‏ ۲۱۱۹ ۲۳ 8۲ ۰ 
Qaci'un-alci _‏ نک .۰ جر ت. 6 
٩ °١ C+ 1 e‏ ۱ 


فصل اول ۹۹ 


بوده‌اند » دیده میشود » وهیچ نوع وضع خاصی مغولان را از این دسته متمایز 
نمیسازد . 

بنا بگفتۀ بارتلد » این رسم که فرزند کوچکتر در نزد پدر میماند 
و ثروت اصلی در اختیار او قرار بیگرفت » اثری از رسوم دستۀ شکار چیان است که 
در نزد صحرا گردان باقی بانده است ' . این موضوع موید آنست که مغولها 
حتی صحرانشینان این دوره بارژيم شکارچیان کاملا بستگی وارتباط داشته‌اند و 
بطو رکلی صحرانشینان شکارچیانی بودند " که یک دسته از آن ميان شکارچیان 
جنگل نشین حقیقی باقی ماندند. 
۱ خانواده‌هائی نیز وجود داشتند که درحد فاصل جنگل واستپ زند کی 
و و وای ع کی 
وجود داشته است ارثی از شکارچیان زمانهای پیش باشد " . 


۲- گروه بندی ایلات و اختلاف طبقانی جامعة ایلی 
الف : واسال‌ها - بند گان وغلامان - خدمتکاران 


در نزد مغولهای قدیمی قرون , , و ۲, مطالعةٌ روابط ایلی با ایل 

دیگر ( ابوغ ) و تجزیه وتحلیل عمیق جامعٌ قبیله‌ای از خصوصیات و حالات 
پرمعنا و اصیلی پرده برمیدارد که این خصوصیات با وضع استثنائی خود در نزد 
هیچ یکك ازملل دیگر وجود نداشته است . بدین جهت مطالعهُ روابط خانواد گی 


khosialstvennym ukladom u turok i ۲۱0220107, ,‏ و Barthold, Sviaz, Obscestenago bpta‏ 
Bull. de la societé Arché. Hist. et Ethno. L’univer. de kazan. ۲1۲. 34. fasc. 3-4, 1929,‏ 
P. 3.‏ 
۲ نک : آداپ و رسوم شکار د رجامع التواریخ ( ۳ ۳۰( : « رسم مغول بر اینست که 
چون بار اول مبادرت بشکار میکنند انگشت بزرگ را مسح میکنند . یعنی آنرا بگوشت 
و روغن آغشته میگردانند». نک : چنگ توهوئی » و م - شمنیسم پیشتر در نزد 
اقوام پیشه شین حفظ شده است. ج . تاه ۱۶۲۰۱ . تکك : و . بارتلد » 
Sivaz, obscestvernnago byta s Khosiaistvennym Ukiadom u turok i mongolov, ۳. ۰‏ 


1۰ تاریخ مغول 


در جامعةُ قدیمی مغول یعنی جامعه‌ای که از درون آن یک امپراطوری جهانی 
بوجود آمده دارای اهمیت شایانی » نه تنها از نقطه نظر مطالعة قوم مغول ؛ بلکه 


منابع اصلی با یعنی تاریخ سری و جامع التواریخ رشیدی مکرر خاطر 
نشان ساخته‌اند که در نزد مغولهای قدیمی» ایلات (ابوغ ها) دائماً درحال حرکت 
بودند واز واحدهائی تشکیل ميشدن که این واحدها و گروه‌های متوالی جوامع 
مختلف ايلات پیوسته در حال تغییر و تبدیل بوده‌اند . در نتیجه در قرن ۲, و 
بدون تردید در زمانهای پیشتر بسیا رکم اتفاق میافتاد که یک ایل مغول بتنهائی 
ومنزوی زند گ ی کند . ایلات عموباً گروههای مختلفی را تشکیل میدادند که 
م؛ولها بدان ایر گان' میگفتند که میتوان این لغت را «قبیله» » «شعبذ‌ای از قبیله» ؛ 
«اولوس» » «حکومت» و «تیول» ترحمه کرد . ۱ 

ازطرف د یگر شعبات مجزای‌قبایل مختلف دائماً بایلات متصل‌میگشتند 
تا اينکه بنوبۀ خود ایل جدیدی تأسیس کنند. در نتیجه ما در حین بررسی‌این 
موضوع بادو تمایل و جریان کاملا مخالف رو برو میشویم . در نظر هریکث از 
افراد قدیمی ایل مغول » اروغ س اروخ" بمعنی «اولاد ونسل این‌ایل» و درنتیجه 
« نزدیکگ » و « خویشاوند » " بوده است. درحالیکه تمام اشخاص بیگانه , جت 
یعنی بیگانه بوده‌اند ٤‏ . پس هرفرد یا اروغ بوده است و یا جت . ولی درمیان 
جت‌ها » ایل يا ايلات و خانواده‌هائی یافت میشدن د که همگی دارای ترقوت ° 
« خویشاوندانی ازطرف زن » بوده‌اند . افراد این ایلات با جت‌ها تفاوت داشتند 
و ایسان را قودا ‏ « خویشاوندانی از جانب زن » مینامیدند . روابط بین 
خویشاوندان باآنچ ه که دربارٌ بیگانگان ( جت‌ها) سلاحظه گردید » متفاوت‌است . 
ر - Urukh + eA‏ بت ویس نک کاترسر » ۰۸۰۷ ء - خلاصة متن 


مغولی تاریخ سری . هر دو لغت در زبان ترکی یافت میشود . o‏ - ۲0۲60" 
quda - ٩‏ 


فصل اول ۰۱ 


و در نزد آنان وضع خاصی دیده میشود . دفاع و حمایت و کمک از وفظایف 
احباری و اصلی ایلات خویشاوند بوده است . نباید فراموش کرد که اروغ 
نه تلها باعضاء یک ایل » بلکه بافراد قبایل دیگر هم خون و از اعقاب یک 
فرد ( ابوگا ) و خلاصه بتمام ایلاتی که از یک استخوان (یسون) بوده‌اند » 
اطلاق میشده است . در این باره میتوال از مثال زیر استفاده دې هنگامیکه 
چنگیزخان از جرم و خطای قبیلً جورکی ۱ که خویشاوند وی بودند آگاه شد 
چنین گفت * 4 «چرا از توهینی که جورکی ها بما کرده‌اند رنج ببریم ؟ در زبان 
گذشته در طی جشنی در جنگل و درکنار رود انن افرادشان ساقی بز رگ مارا 
کشتند وبرشانة بالگوتای" زخمی زدند . | کنون که میخواستم انتقام اجدادم را 
از ایشان بگیرم نیامدند وبرعکس باتمایل بسوی دشمن » خود دشمن شدند, » 

اینکف روایتی از رشیدالدین نقل میکنیم؟ . «د وکود کی بودند هردو 
برادران یکدیگر . یکی را نام قولی " و دیگر قرامنگاتواوها 7 . وآن توتوقلیوت 
تاتار ۲ بوده‌اند. ودو خاتون چنگیز خان که از قوم تاتار خواسته بود » یسولون ^ 
ویسوکان ؟ چون از آن استخوان ونسل بودند بر آن د وکو دک شفقت نمودند 
وایشان‌را ازچنگیزخان بخواستند . » 

قابوس ۱۰ قهربان تاتاری که بدست ساری خان '' از ایل کارائیت 
زندانی شده بود » بوی که او را با غضب مینگریست گفت ٠'۲‏ :۽ « تودر روی 
من کج نتوانی نگریست چه اروغ تو نیز درمن چنین نگاه نتوانستندی کرد, » 

در نصایح چنگیز خان چنین بييابيم ۳ : « از اروغ مایکی از یاساقی 
ب - jurki‏ ۲ج ت.س. ۱۷ج ت. ۲ شا ۲ 2۵60 ع- ۱ وه 
Qull - o‏ وا  Qara-MongAtû-Uha‏ . ي - نا rut‏ , در چاپ روسی کتاپ 
r uti‏ آمدە [ که ناشی ازاثتباه برزین است] . yesûkûn - ٩ yesûlûn - A‏ 
در چاپ روس ی کتاب چنین آمده است : ؛شط0عاظظ و صهله‌ما8ګ [که ناشی ازاشتباه برزین است ] . 
Qamûs - .‏ ر ,- Sary-khên‏ ۲ - ج ۰۵ ۱ ۰1۱۷ ۳ -ج رت 
۳۳ » ۱۲۸ . دهسن 6 ۲ ۲ 5۷ ۰۲ 


۱۰ تاریخ مغول 


که مفرد اسٹت یکت نوبت خلاف کند او را بزبان نصیحت کنند و اگر در نوبت 
دوم مخالفت کند با زخواست‌بلیغ نما یند وسوم بار اورا بم‌وضع دور بالچین قولچور ' 
فرستند و چون آنجا رود و بازآید متنبه شده باشد . اگر تأدیب نیافته باشد او را 
بند وزندان فربایند وا گر ازآنجا بیرون‌آید ادب یافته وعاقل گشته فبها و الا حملهُ 
آقا و اینی او را جمع کنند و کنکامیشی کرده مصلعت او بجویند ,» 

هنگام ی که چنگیزخان خود را برای کشتن عمویش حاضر میکرد و بر 
دشمن فائق شده بود » بلازمینش خطاپ باو چنین میگویند ۰۲ «کشتن خویشاوندان 
مانند خاموش کردن آتش است ». 

اينهم قطعۀُ جالب دیگری ازجامم‌التواریخ ۳ : « قورو قاجار بهادر * 
و سرتاق بهادر* . . . ...در عهد چنگیز خان برادر بوده‌اند و هنگام قسمت 
در هزار جدی نویان" باقوم منکقوت" اندا قودا گشته و بحکم یرلیغ چدگیزخان 
رفته‌اند ۳ و قوم برقوت ۸ را برآورده .....درآن وقث سوگند خورده‌اند و درآمده 
و عهد کرده که بانند برادر و اردغ یکدیگر باشیم .« 

در نزد مغولهای قدیمی رسم « بستن عهد برادری » بین اقوام یختلف 
وجود داشته است . دو فرد که عموماً متعلق بقبایل مختلف بودند » حتی اگر با 
یکدیگر نزدیکی داشتند » بین خود عهد دوستی و برادری میبستند و مجبور بودند 
هدایانی رد وبدل کنند , پس ازآن برحسب آداپ ورسوم قدیمی مغول آندا * « برادر 
خوانده» نامیده میشد ند , تاریخ سری‌راجع با ین موضوع روایت زیررا قل میکند' 2 
Balin-Quleur - ۱‏ . درچاپ روس ,کتاب تازلدهسادانلعظ آمده [ که اشتباه است ] . 
تا اس ۰ ۱۳ ۳ -ج. تا ۱ ۵۷ ۱ ۰ £ - Qoro-Qajar‏ [ نام مشكوك ] . 
٩ „ Sartad-baha’adur - o‏ - 94-0039( , ”84ل“ فرم صحیح آن است . 
پ - A Manaut‏ ات39 „ و - لە ...رن نک :ت س. و 5۹ 
ترجمهُ چینی بامتن مغولی تفاوت‌دارد: ع4صه صدع-هده ۵-صفعا kûrê!‏ 1۵۵ خعامة yêsugêi gûn‏ 

kã’aldûksûn 4ju’ u. Aclgêlû’ ۵ minu anda kê’Aldûksûn Acigê mêûtû bija. 

خواندة پدر من است برای من نیز چون پدری است. » نک : ج. ت. ,۰ ۰۱۰۱ ۱۰۰۰۲ 

۹ ,۰*۰۱ زو شا اس ۸۰ 


فصل اول ۱۰۳ 


تموچین و جاموقه بایکدیگر چنین میگفتند : « اشخاص پیر تعریف 
میکنند : کسانیکه آندا شدند دو دوستی هستن که یکت زند گی دارند . هرگز 
یکی دیگری ر ت رکف نمیکند و هر یک از جان دیگری محافظت و دفاع میکند ». 
ولی دراصل ضروری نبوده است که دو آندا با یکدیگر زندگ ی کنند . فقط میبایستی 
مانند دو فرد از یک قبیله (ابوغ) کمک و یار یکدیگر باشند . اونگ خان کارائیت 
نوع خاصی بوده است » بدین ترتیب که اونگ خان چنگیز خان را چون فرزند خود 
پذیرفته و پدر خواندهٌ وی بوده است . اونگ خان « در نزدیکی جنگل سياه 
تولا ۱ با چنگیز توافق کرد و وی را پسر خواند خود گردانید . قبلا چنگیز خان 
بدلیل دوستی که اونگ خان بایسو کا داشت بوی لقب پدر خوانده داده بود . 
اینبار ايشان بین خود عهد پدر و فرزندی بستند » " . چنگیز به اونگ خان 
آچیگا ۳ « پدر » خطاب میکرد و اونگ خان وی را کواون * « پسر » میخواند ° . 

در روایات مغولی اغلب از کسانی صحت بمیان آمده است که فر زند 
خواندۀ افرادی از قبایل مختلف میشدند . محولا بچه‌های کوچکي را که در 
مواقع جنگ و تهاجمات از اردوگاههای دشمن باسارت بیبردند » بفرزندی قبول 
میکردند ولی پسر خوانده ها درایل پد ر خوانده و برادر خواندۀ خود داخل 
نمیشدند و همچنان وابسته بقبیله‌ای میماندند که از آنجا آورده شده بودئد . 
ولی همان حقوق مادی که برادران جدید شان از سلالهُ پدران و مادران خود دارا 
بودند بایشان نیز تعلق سیگرفت » اما قسمت کوچکی از آن را دریافت میداشتند۲. 
ب - Tola‏ ۲ج سس . ۸۲ ٢‏ مر تک :ج .قت ) ۲ و۱ ۱.۳ سپ _ امه 
¢ - 5۵00 و - تا س ۲ ٩۱‏ ۳ج . ت ۰۵ ۰ عنوان آچیگا « پدر» را 
گاهی درمواقع دیگر نیز بکارمیبردند. مثلا منگلیک علاعه20۵ دارای این عنوان بود» چون 
بیوة یس وکای بهادر و مادر چنگیز خان را بزنی گرفته بود . نک :چ ۰۱۰۵۰ ۸ . 
بدا © ۰ ۵ CORN ICE ITI CIA CV‏ ۱۹۷۲۱۳۲۳۲۵۹ . 
پت م س ۰ ۵ ۱ ۱ ۰ ایشان پدرخوانده‌ها را آچي «پد ره ومادرخوانده‌ها را آ کا aka‏ «مادر» 
مینامیدند. نک : ج . ت. ۱ 6 .٩ . oR‏ مثلا بیکویند : « چنگیزخان شيکي خوتوختو 
Bhii-Kbutukhtu ۱‏ از قبیله تاتا رها راپنجمین فرزند خود بیخوانده است ». چ . .ل 


14 تاریخ مغول 
اصل این بود که درآن خانواده و در قبیله‌ای که ايشان را پذیرفته بودند 
حامی و پناهگاهی مییافتند . منابع ما در موارد گونا گون متذ کر شده‌اند که اغلب 
بین ایلات بیگانه(جت) که ازیکدیگر دور بودند روا بط خصمانه وجود داشت .ایلات 
خویشاوند (اروغ) و حتی اعضاء یک قبیله (ابوغ) با یکدیگر بجنگ میپرداختند 
و خود را باردوهای مختاف دشمن میسپردند . دراین هنگام اروغ ها جت میگشتند 
و روابطشان نیز روابط جت‌ها میشد . دوستی از بین میرفت و آنداهای قبلی بانند 
وحشی‌ترین دشمنان بکشتار یکدیگر میپرداختند . در جامعهٌ مغولی قرون , , و 
۲ , « بین آزادی فردی و مسئولیت مشت رک ( اجتماعی ) هماهنگی وجود نداشته 
است ۱» . همان چیز ی که اتنوگراف ها در بین قبایل بدوی بدنبالش میگردند . 

چنگیزخان چگونگیحکومت برجامعهٌ قد یمی‌مغول راچنین تشریح میکند : 
« مردبانی که پسران ایشان بیلیک پدران نميشنیده اند و اینان بسخن آفایان 
التفات ننموده و شوهر بخاتون اعتماد نکرده و خاتون بفرمان شوهر ننشسته 
و قاینان عروس را نپسندیده و عروس قاین را حرمت نداشته و بزرگان کوچکان 
را سرامیشی نکرده وکهتران نصیحت بهتران نپذیرفته و بزرگان دل غلامان 
نزدیک نداده و یوسون و باساق بطریق عقل وکفایت در نیافته و سبب آن دزد 
و یاغیان وحرامی آن چنان کسان را در مقام خویش نگذاشته یعنی بتاراج برده‌اند 
واسب و گلةٌ ایشان آسایش نیافته و اسبانی‌را که بمنقلا مینشستند آسوده نداشته 
و تا لاجرم آن اسبان مانده شده » مرده و پوسیده و نیست گشته . این قوم بی ترتیب 
ونابسامان بوده‌اند. » 

رشیدالدین بعضی قبایل مغولی را مبهم تر تشریح میکند , مثلا تاتارها 
ر - نک ۰ بقالهُ ۰ tember, Teoriya ۲0۵0۲0۵0 bya‏ .1 با در کتاب لغت : 

Brockhaus et Ephron, 32, 1, P. 906 

ب- نک : یاسای چنگیزخان » ج. ت. » ۳ ۰ . ۲ , .نک» گفته‌های یکی‌ازملازمان چنگیزخان 
که با پسران وی از زمانهای گذشته صحبت میدارد و درت. س نقل گردیده‌است: «هنکامی 
که هنوز شما بدنیا نیامده بودید دنیاپر ازاغتشاش وهیاهو بود ,افراد بایکدیگر میجنگیدند 
ویغارتگری میپرداختند .احدی نمیتوانست‌راحت زند گ ی کند .» (ع ع ) 


فصل اول ۵ ۰ ۱ 


بنابگفتۀ وی « لاینقطع بقتل و غارت و چپاول یکدیگر اشتغال داشته‌اند »' . 
تاریخ سری نیز شرح‌حوادث فجیعی را که دربین افراد یک ایل وخانواده 
و یک استخوان و نسل ( یسون ) وقوع یافته است » بیان میدارد" . 


قبلا یادآوری ش دکه در جامعه قدیمی مغول اشخاص غنی و فقیر 
یافت میشدند و ميدانی م که اربابان » خدمتگزاران و غلامان نیز وجود داشته‌اند. 
باید دید منابع ما در این‌باره چه میگویند و از جامعه‌ایلی مغول‌در قرون ١‏ ۱ ۱۲9 
چه میتوان دریافت ؟ چه کسانی از کوچ کردن باخویشان خود ناراحت بودند وچه 
ی بهترین جاهارا اشغال میکردند و یا بر عکس چ هکسانی 
شکارها را ج رگه وبا کوریانهای پرجمعی تکوچ میکردند ؟ و و 
چنگیزخان چه کسانی بودند ؟ 

ایل تدیمی و جامعهٌ ایلی قدیم‌مغول درقرون , ,و ۲ب با رژیم ایلی 
بدوی و ابتدائی تفاوت بسیاری داشته است و منابع ما آنرا بشکل دیگری بیان 
میدارد . میتوان گفت که در این زمان در نزد قبایل مفول » ایل پس ازطی 
یک دور طولانی تحول که دربارژ آن اطلاع صحیحی نداریم » بمرحلة از هم 
پاشید گی رسیده بود . ولی در بارۀ زند گی اجتماعی بغولهای قرون ۱۲ و ۱۳ 
واد و مطالب فراوانی در دست است. 

ابتدا توجه ما بچگونگی ووضع زند گی ایلی مغولهای این زمان‌معطوف 
میشود . تعداد فراوانی از ایلات مغول در زمین معینی زندگی میکردند ولی هر 
یک از آنها در حد معینی از سرزمین مشت رک کوچ مینمودند . سپس دستۀ دیگری 
را مییابیم که بطور پرا کنده میزیستند ولی‌در مواقع کوج کردن بسایر ایلات بیگانه 
میپیوستند . ميدانيم که افراد ایل بیات بطور پرا کنده زند گی مینمودند و دسته‌ای 
, -ج. ت۱۰ ۲ه. _ ۲-دراغلب موارد › سایر منابع مانند جامع‌التواریخ این روایات را 
تأیید میکنند , تامدتهای مدید د رطبقۀ اشرافی مغول این‌موضوع دیده ميشد و روایات سننگف 


ساچان وآلتان توبچی بویدآن است. بثلا » نکك: س . س . £ ۰ ت»م, , همچنین نک : 
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۱۰۹ تاریخ مغول 
باچنگیزخان و دسته‌ای دیگر با قبیلهُ تایچیوت کوچ بیکردند ' » همچنین قبیلهٌ 
۱ جلایر که ایلات مختلفی در تشکیلات آن وارد شده بودند » ولی در بین ايلات و 
خانواده های بیگانه (جت) بطور جدا گانه زندگی میکردند " . سرانجام بر با 
واضح و مسلم اس ت که افراد ایل برجیقین » بخصوص شعبه‌ای از آن که چنگیزخان 
بدان تعلق داشت» بطور دسته جمعی زند گی نمیکردندولی شاید بایلات بیگانه نیز 
نمیپیوستند ۳ . 

از تجزیه و تحلیل‌بنابع و ماخذ » علل کابلا متفاوتی نتیجه میشود » 
بطوریکه در بعضی مواقع ایلات بطور دلخواه پرا کنده میشدند و شعبات آنها 
باطیب خاطر از یکدیگر مجزا میگشتند » در حالیکه پرا کندگی و تجزیة شعبات 
بعضی ایلات د یگر برخلاف میل ایشان و بزورعملی میگشت . 

حال ابتدا حالت دوم را مورد بررسی قرار ميدهيم : پراکند گی ایلات 
همچنانکه بیتوان حدس زد ناشی از شکستهای جنگی بوده است . بدین معنی 
که دشمنان فاتح آنان‌را بین خود تقسیم میکردند . خویشاوندان پرا کنده باجت‌ها 
ودر بین اعضای‌قبیلۀ بیگانه زند گی میکردند . منابع و مدا رکٹ ماهمچنین حاکی 
میباشند که گاهی ایلاتی کامل و یاشعبه‌ای از آنها بتملک ایل دیگری خواه 
خویشاوند (اروغ ) وخواه بیگانه (جت) درمیآمدند و آن ايلات وشعبات واسال یک 
ایل دیگر و شعبات آن میشدند. 

دلیل این وضع نه‌تنها جنگهای خانمانسوز که بسیار رایچ وسعمول 

بود - بلکه علل دیگری ازاين قبیل میباشد : رشیدالدین میگوید : « و چون 
چنگیزخان قوم تایچیوت را بکلی مقهورگردانید و قوم اورواوت * ومنکقوت" از راه 
اضطرار و عجز ایل شدند » اکثر ايشان را قتل فرمود و باقیانرا تمامت بہن د گی 


و انس .° .°| ۰ ۰۵ ۱ ۱۷۵ ۲ ۱۳ ٩۳‏ ۰ ۲ج ۰ ۰۵ ۲۳۳ 55 » 
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فصل اول ۱۷ 


به جدی نویان ' داد » | گر چه خویش او بودند بحکم فرمان بندۀ او شدند وتااین 
زان لشکر اورواوت و منکقوت بده اردغ حدی نویال‌اند ۲ ». 

در جامع‌التواریخ رشیدی و تاریخ سری ازاین نوع روایات‌مکرر بچشم 
بیخورد وسایر منابع و بدا رکف شاسل اشاراتی در این باره میباشند ولی روا بط 
واسالهاد رتا ریخ رشیدی بهترا زسا يرتوا ریخ منعکس وتشریح گردیده‌است . رشیدالدین 
روایت زیر را در این باره بیان میدارد ": 

« و قومی از مغول که در این وقت ایشان را انگوبغول “میگویند در 
عهد چنگیزخان این اسم بر ایشان اطلاق رفته و معنی انگو بغول آنست که‌ایشان 
بنده و بنده زادهُ آباء واجداد چنگیزخان‌اند . و بعضی از آنان‌اند که در زمان 
چنگیزغان کوچهای پسند يده داده‌اند و حتوق ثابت گردانیده 6 بدال سبب ایشان 
را انگوبغول میگویند . و آنانکه راه‌انگوبغولی ثابت دارند ذ کر هریکث بجای خود 
بياید . حالی در این موقع تقریر این‌مقدار ضرورتی بود تا معلوم گردد که معنی 
این اسم چیست .» 

تاریخ رشیدی چنین ادامه میدهد ° : « لکن چون خان صاحبتران 
پادشاه زمین و زمان چنگیزخان بود»تمامت قبایل واقوام مغول از خویش وبیگانه 
بنده ورهی ا وگشته‌اند و خصوصاً کسانی از خویشان و اعمام و اعمام زاد گان 
که دروقت شداید وهنگام جنگها بادشمنان‌او یکی‌شده‌اند وباوی مصاف‌داشته‌اند» 
ايان بمرتبه از دیگر خویشان کمتراند و بسیار هستند که بنده بند گان شده, » 

لغت « انگوبغول » که رشیدالدین استعمال کرده است همان اونقن 
بغول مغولی" (شکل قدیمی آن بغل) ۲ میباشد . واسالهای قدیمی یک ایل‌یایکك 
- درمتن روسی جیدا نویان صهومص-عهاز آده است. [ جیدا نویان غلط است و با تمام 
کتب خطی مغایرت دارد ] .۰ ۱۱۰۱۹۰۰۱-۲ همچنین بيدانیم که قسمتی از قبایل 
اورواوت و متکقوت که تومط رشیدالدین نام برده شده‌اند قبل از این قتل عام »به چنگیزخان 
پیوسته بودند, ت, س . ۸۷ ۰9۱ ۱۵۰ ۲ ۰۱۹۰۲۱۸۹ ۷۰-۳ ۲ ۲ ۰۱۱ 
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1۰۸ تاریخ مغول 


خانواده که بطور موروئی‌به ایشان تعلق‌میگرفتند, با ین نام خوا نده‌میشدند . رشیدالدین 
درموقع شرح قتل عام ایل‌جلایر چنین میگوید' : « زن ویچة ایشان‌همه بندۀ قایدو " 
فرزند مونولون" گشته » کود کی چند از ایشان باسم اسیری نگاهداشته بندۀ خاندان 
ایشان شده وازآن‌تاریخ تا کنون‌آن قوم‌جلایر انگوبغول‌اند و بمیراث به چنگیزخان 
و اروغ او رسیده امرای بز رگ ازایشان برخاسته‌اند» . 
کلمة اونقن بغول را نمیتوان غلام وبنده ترجمه کرد . از نقطةٌ نظر 
رشیدالدین تمام اتباع حکمرانان شرقی| زلحاظ قدرت نامحدود وفراوان ایشان » غلام 
بوده‌اند ,این کلمه‌باآنچه که مرادمامیباشدمعن یکا ملا مغا یری‌دارد .اونقن بغول های 
مغولی قدیمی غلام بمعنی واقعی کلمه نبودند » اموال شخصی‌داشتند وازیک نوع 
آزادی فردی برخور دار بودند و مالکین آنان تمام حاصل زراعتشان را تصاحب 
نمیکردند . در ابتدا اونقن بغول‌ها نه تنها در تملک یک فرد » بلکه در اختیار 
یک قبیله یا شعبه‌ای از آن بودند. از طرف دیگر ايشان دارای روابط ایلی بین 
خود بودند » بدین معنی که یک نوع زندگی ایلی داشتند و تحت رژیم ایل 
اربابشان رو زگار میگذرانیدند . وظیفة اصلی ایشان در برابر ایل‌حا کم خدمتگزاری 
بوده است » میبایستی بااربابان خود باشند و درمواقع جنگ و صلح خدمت ایشان 
را بکنند , 
خواه ايشان اروغ بوده باشند و خواه جت؛عموماً اربابان با آنان چون 
اروغ رفتار میکردند . اونقن بغول‌ها در مواقع حرکت وکوچ با اربابان خود 
بودند و درکوریان ها وائیل‌ها اقتصاد شبانی ایشان را اداره میکردند ؟ . در 
مواقع شکار شغل جرگه کردن شکار را داشتند * . اغلب بین اربابان و اونقن- 
بغول‌ها روابط دوستانه » مانندارتباط دو قبیلۀ متحد و همسایه برقرار میگردید . 
تبیلة مالک | گر از «استخوان» دیگری‌بود زمیان‌اونقن بغول‌ها زن میگرفت ودختران 
.qér ۰۵۰ 1‏ ۲ للع مج صسلسصن ۽-ېچ.ت. ۰۹۱۲ 
ow. 0‏ ۲۲۵۰ ۲ 86 ۵۲ عون وتارس ۰ ۱۳ج .ت۰۳ ۱۲۹۲۳ 


( شواهد غير مستقیم ) . 


فصل اول ۱۰۹ 


خود را بانان میداد ۱ . ملازمین جنگی و دوستان افراد قبیلة مالک از بين 
ایشان انتخاب میشدند " . همه این مطالب شباهت و نزدیکی روابط بین قبیلهً 
مالک وقبیله اونتن بغول ها را با را بطهً مالک وواسال ۔ سرف بما نشان بیدهد . 
اونقن بغول‌های مغول قدیمی واسال‌هائی ( بند گانی ) بودن دکه نمیتوانستند 
آزادانه رشت پیوند خود را باقبیل مالک بگسلند ۲ . تاریخ سری حاکی اس تکه: 
«چنگیزخان ببرادرش تواورین * ( تواوریل ) * چنین میگوید : من ترا برادر 
میخوانم باین دلیل که در زمان گذشته تومبینای ° و چرقای لینگفوم ۲ 
دارای غلامی بودند بنام اخدا ^ که او را ازبین اسیران برداشته بودند . اخدا 
پسری داشت بنام سوبا گای ۲ پسر سوباگای » ک وکوچو کیرسان ۰" بود 
و پسر وی یاگای قنگتقور " نامیده میشد . تو پسر یاگای قنگتتور سیباشی . 
بچه دلیل اونگ خان را مدح گنتی ؟ التان "۱ و توچر ۳" هرگز بدیگران 
اجازه نمیدهند که بر مات من‌حکمروائی کنند . تو ازراه موروئی اجدادم غلام 
من میباشی . باین دلیل است که من ترا براد ر بیخوانم .« 

این قطعه نشان بیدهد که شجره‌نامه تنها مخصوص غولهای آزاد 
و افراد قبیلٌ معین و مشخصی نبوده است » بلکه شجره ناب یک واسال ( بنده ) 
با وجود اينکه چنگیز خان نمیگوید که آیا تمام ایل تواوریل و اجداد وی در 
ایل خان آینده مغول زند گی میکرده‌اند يانه , بسیارواضح و مشخص میباشد؟' . 
اج ۰ ۵ ۰ ۲۱ ۰۱۷۰ ۲( ۰۵۰ ۳۵۱ ۱۹۹ ۷ .ت . س . ۹۶ وگیزه . 
م۳ نک : عباراتی نظیر آن درفئودالیسم فرانسه مانند ۰ عد86۳ ,عمصمه de‏ مصمط نک « 
لوشر A. Lauchaire‏ « رسال تشکیلات اداری فرانسه ¢ پاریس ۲ ص ۲۲۹۳ ۹۶ ۰۲ 
ء - 1008 و 10۳021 چ » Tumbinaî‏ پ - تسناوعصلا-آومعتع. د ر فهرست 
کتاب روسی ەز آبده است. [ این لغت اشتباه است و بجای [ ء € باید باشد . 
yhgêal-Qongtaqor - | | Kokocu-kirsa’an -, . 800624 - q Okhda - ^۸‏ 
٤ Qucar - ۳ Alan - ۲‏ -ت .س . ٩‏ . نک : روایاتی دراین باره 
ازجامع التواریخ» ۲». ۽ ۱ . ودر 1173.۰ .۳ kani o Cinguiskhane,‏ , اصل هرسه ترجمه یکی 
است . هنگامیکه دشمنان چنگیزخان میخواستند وی را بکشند تواوریل چنین پيشنهاد کرد ۰ 
«نه » بهتراست که قومش را تصر فکنیم» درآن موقع‌وی چه میتواند بکند؟» (ت. س . ۸٤‏ ) 
این گنت یک واسال عاصی است. 


۱1۰ تاریخ مخول 

در اینجا باز هم یکی دیگر از روایات منایع خود را ذ کر میکنیم ۲ : 
« چنگیزخان به انگفور " ساتی بزرگک » پسر مونگات و کیان ۳ میگوید : در زمان 
گذشته من و تو با سه خانواده توغور اوت * » پنج خانوادة ترقوت و دو ایل 
چنگشی اوت * و بیااوت تشکیل یک اردو میدادیم . . . . | کنون منتظر چه 
پاداشی میباشی ؟ انگغور پاسخ‌میدهد : اگر تو بزرگواری کنی وبمن فرمان دهی 
تادرانتخا بآزاد باشم » من میخواهم برادران ایل بیااوت‌را که حالا دراولوس های 
بختلف پرا کنده‌اند جمع‌آوری کنم . » 

میدانیم که توغوراوت‌ها یکی ازشعبات قبیلة جلایررا تشکیل میدادند" 
که این ایل خود اونتن بغول ایل چنگیز خان بوده است . « و همه بندۀ 
قایدو خان ..... و خویشاوندان وی شده و بمیراث به چنگیزخان و به اروغ او 
رسیده » این ایلات بنده بوده‌اند ( اونگو بغول ) » ۲ . 

میدانی م که ترقوت ها ایلی بیشه نشین بوده‌اند ^ . هسر برتان 
بهادر * پدر بزرگ پدری چنگیز خان از این ایل بوده‌است » رشیدالدین از این 
سلاله صحبت میدارد ۱۰ . ممکن است که خانواده های متعدد این سلاله بعنوان 
جهیز (اینجه) مادر بز رگك چنگیز خان » بایل وی پیشکش شده باشند . این مسئله 
بغدها مورد مطالعه و بحث قرار خواهد گرفت . از چنگشیکیت ها ۱۱ که در یکی 
از روا یات‌تا ریخ سری چنگشی‌اوت۱۲ آمده‌است چیزی نمیدانیم . راجع به‌قبیلهبیااوت 
میدانی م که یکی زشعبات‌آن اززبانهای قدیم اونقن بغول قبیله چنگیزخان بوده‌است, 


زا شا سم ۰۱۲۰ ۲ - Onggur‏ ج _ Monggêtû-kiyan‏ ¢ - 10001۲9 
و - اتاتطفعصهه _, [ درمتن روسی الطلطهعصهه آمده است ] . وج .ت وه 
۳ ۲ » ۲۸ . تا . س ۰ ۱۸۵ ۰ پا تاج . شا . ۱ 6 ۳۳ ۲ ۰ ٩۲‏ 


مر -ج.ت. ۷۸۰۱ : ترقوت . نکك: یادداشتهای پلیو » تونگ پائوه جلد ۲۷ ۰ ۱۹۳۰» 
شماره , » ص ۱۳۰ .ت. س. و ه . یادداشتهای‌برزین» ج . ت. ۲ ۱۲ .معهذابدرستی 
معلوم نیس ت که چرا رشیدالدین دردوجا از ترقوت‌ها صحبت بیدارد . و - Bartan‏ „ 

. , - [ نک: ص ,ب » زیرنویس ع ]. E E NEE‏ ۲“ 
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در بار جد این شعبه از ایل بیات افسانه ای موجود است "؛ و آن 
اینکه روز ی که دوبون مارگان شوهر آلان قوای معروف بشکار رفته بود بیکی از 
افراد قبیلة اوریانگخات بر میخورد و بوی گوژت گوزن ( مخصوص نقاط شمالی ) 
تقدیم میکند . پس از آن بامردی از ایل ماالیق بیااوت" مصادف مشود که پسر 
جوانی را که فرزندش بود بهمراه داشت . و یکه مردی فقیر بود در عوض گوشت 
گوزن »فررند خودراد راختیار دو بون ما رگان گذاشت. دوبون مارگان پسر جوان را 
با خود بخانه آورد وخدمتگزار خویش گرداند . 

رشیدالدین و تاریخ سری هر دو حا کی‌اند که : « اغلب افراد قبیلةً 
بیااوت که بند چنگیز خان اند از اعقاب این پسر جوان میباشند. » " از این نوع 
روایات در منایع و بدا رکف با بتعداد فراوان موحود است . مثلا سورقن شیرای 
معروف که زندگی چنگیزخان و پدر دو تن از ملازمینش را نجات داد یکی از 
« افراد خانوادۀ » ایل تایچیوت بود * که میبایستی با ازدویش تغییر مکان 
داده باشد ° . 

در یکی از روایات شگفت‌انگیز تاریخ سری‌آمده‌اس ت که در زمانهای 
افسانه ای قدیم چگونه واسال ها - اونقن بغول‌ها را بغلامی مجبور میکردند" . 
بودونچر جد ایل بربيقین که از کنار رود انن پائین میآمد پس از برخورد و جنگی 
بابرادرش بر سر تقسیم میراث پدران خود » بشعبه ای از سلالۀ قوم کوچکی 
( بلوگ ایرگان) " برخورد و متوجه شد که در نزد این قوم کوچک « نه افراد 
بلند قد » نه کوتاه قد » نه بد ونه کرت .. نه سر ونه پا وجود دارد (؟) و (همه) 
مساوی‌اند » ^ . پس از آنکه با برادرش آشتی نمود بوی پیشنهاد کرد تا این 
قوم را مسخر سازند . زیرا ای ن کار بسیا ر آسان مینمود وگفت : « وقتی برروی بدن 
فک Ma’aliq-baya’ut - E‏ مج ت ۲ و 


£ تا سرا وتارس 6۲ج ۵ ۱۱۱ .وا امس ۰ ۹۲۷ ۰۲ 
ب 4 ۳۵۵2 . بر - ترجمه آزمتن مغولی . ترجمهٌ چینی کمی تفاوت دارد. ت. س ٩.‏ ۰۲ 


۱۱۲ تاریخ مغول 


فردی سری وجود دارد و برلباسش یقه‌ای » کافی است» ۲ . برادران توافق کردند 
و بایشان حمله آوردند و پنج تن از آنان را گرفتند . تاریخ سری میگوید : « و 
بدین ترتیب توانستند.با گله‌های چهاربا وافراد خدمتگزار زند گ یکنند» ". 
از تمام این روایات و شواهد چنین میتوان نتيجه گرفت که تشکیلات 
اونقن بغول در اثر جنگها ء تهاجمات وهمچنین از فقر و تنگدستی بوجود آمده‌است. 
در جامعة ایلی قرن ۲ » وضع و موقع اونقن بغول ها با وضع ایلات حا کم جزئی 
تفاوتی داشت » ولی این وضع ناشی ازساد گی آداپ وسننی که عاری ازپیچید ۳2 
بوده » نمیباشد . بلکه ناشی از وضع اتتصادی و اجتماعی اونقن بغول ها یع‌نی 
واسال‌های موروئی‌اس ت که درخدمت ایلات حا کم بوده‌اند . حال بتشریح وتوضیح 
این عقیده ومدعا میپردازيم : 
بنابگفته رشیدالدین یکی از دستجات قوم جلایر از مدتها پیش از ایل 
خود جدا شده و اونقن بغول ایل برجیقین گردیده بود . جوچی درمالا یکی 
از افراد و اونتن بغول های این ایل با گله های اسب ی که شاید متعلق بچنگیزخان 
بود بتدهائی کوچ میکرد و برای کمک افرادی دراختیار داشت ود رکمال استقلال 
کار میکرد. وی یکی ازخویشان جاموقه ساچان را که میخواست اسبان‌را بدزدد 
کشت وباین ترتیب نظر لطف چنگیزخان‌را بخود معطوف داشت بطریقی که بمنزلۀ 
قوم و خویش وی گردید ۳ . 
تواوریل با پسر اونگ خا ن کارائیت »که چنگیزخان وی را برادر 
خود مینامد ازکار های خویش و افراد زیر دست ایل برجیقین صحبت میدارد . 
سرانجام ایلات حا کم بااونقن بغول های خود متحد میشدند و از میان ایشان زن 
میگرفتند ودختران خودرا بایشان میدادند؟ . این‌موضوع شاهد غير مستقیمی برای 


, - این ضرب‌المثل قدیمی در نزد تعدادی ازقبایل مغولی هنوزمتداول است. 
kotewicz, kalmytskiè Zagadki i e P. 81.‏ 


- - ترجمه از مغولی RE‏ یم ٿ. س۰ ۲۹. ت. س. ۶ 
ج.ت. ...153 ۰ Skazaniè o Cinguis-khanè‏ „ پ , هیسینت» ag: , ٩‏ تا و وه 


فصل اول ۱۱۳ 


قد رت اتتصادی اونقن بغول‌ها میباشد ۳۹ روایت زیر اين موضوع را تائید میکند 2 


«سورقن شیرااز سلالهة تایجیوت‌ها ۲ و تایجیوت‌ها از ایل سلدوس ۳ 
بودند . وی درایل تایجیوت درائیل بخصوص بخود زنل کی میکرد » ارابه‌های 
کک ا وی داشت ؟ › دریورتش ازسرشب* تاسحر شیر میزدند " 

۳ میخواست پاداشی به سورقن شیرا بدهد » بوی فرمان 
داد تادرسرزمین با رکیت‌ها درطول رودخانۀ سلنگا «اردویش را بمیل خود دراختیار 
بگیرد «e,‏ 

رشیدالدین حکایت میکن دکه در زمان چنگیزخان » يورت قبیله يا 
ایل سلدوز (سولداس ) در اطراف بیشه ای * مستقر بوده است که در زبانهای 
پیشتر ایل اوریانگخات « بیشه نشین » در آن زند گی میکردند . مسلم اس تکه 
سورقن شیر خویشاوندان خودرا درهمان زبانی که ایشان بوده‌اند برای «د راختیار 
گرفتن اردوهایشان » جم عکرده است . 

سنایع وبدا رکث‌یامکرر خاطرنشان ساخته‌اند که اونقن بغول ها میبایست 

خویشاوندان خود را گرد آورده و واحد ایلی تشکییل داده باشند ,این موضوع بار 
دیگرخاطرنشان ميسازد که ایشان بزور و احبار از یکدیگر یجزاوپرا کنده شده‌اند , 
قبایل جلایر و بیات وسایر قبایل ٩‏ بطور پرا کنده کوچ نشینی میکردند. 
ب- نک : ج . ت. ۱۲۰۳ - ت. س ۰ ۷۳ ۶ ۰۱۲ م 80008 ت. س ۰.۲۰ 
ج شا ۱۹۹٩۱‏ . ع شرس و۰۵۰6 ۱ ۱۹۱ 6 ۱۷۰ وت تس 
مء . ب-همانطو رکه پالاد یوس میگویدممکن اس تکه زدن‌شیریعنی تهیۂٌ قمیزیکی از کارهای 
خانۀ سورقن شیرا بوده باشد (ت. س . .۸ ) . بارتلد درکتاب خود بغلط آنرا بمعنی 
اصطلاحی «مهمان‌نوازی بی حد» آورده است , تاریخ سری صراحتاً از این خوراله که بمخصوص 
خان سورقن شیرا بوده گفتگو میکند و میگوید تموچین بوسیلۀ آن توانست شب هنگام يورت 
وی را از بین سایر یورت‌های اردوی تایجیوت بیابد : « تموچین گوش بسر و صدای شیر زدن 
داد و بسکن سورقن شیرا رسید » (ت. س . ٤‏ . نک : بارتلد » ت رکستان ,..۰ 5ع) . 
پدت. س ۰ ۰۱۲۳ مرجم شام ۱ ۲ ۲ ...تا س ۰ ۵۹ ۰۱۲۳۱۲۰۹۰ 
ج. شا ۱ ۱۰۵ ۲ ۹5 ۲۱۹۹۹۵ ۱۷۰ و غیره ‏ 


114 تاریخ مغول 


حال بتشریح یکی دیگر از تشکیلات حجامعة قد یمی مغول میپردا زیم 
وآن «اینجه» میباشد, این لغت بمعنی افرادی است که ايلات حا کم بعنوال حهیز 
بدختران خود میدادند. این‌افراد دختران‌را بنزد شوهران خویش همرا هی‌بیکرد ند 
و بتعلق بآن ایل میشدند ۱ ۰ و وضعی بيه اوذقن بغول ها داشتند. حال این 
سوال پیش بیآید که آیا اولاد ایشان میتوانستند وضع و شغل دیگری داشته 
باشند ؟ میدانیم که برادر اونگ خان کارائیت دختر خود را با اشیق تامور " 
آشپز و . . ب برد دیگر به چنگیزخان داد ۳. چنگیز یعنی همسر این زن کارائیت 
کد ایشان را در اختیار داشت « نماست‌خیل و حشم و خدم‌ونیع و ايوا وغلامان 
و گله و رمه ودفینه وخزینه که داشت باخاتون بهم » به کایتای نویان بخشید؟» . 
او تمام افراد ( اینجه) را باستثدای عده‌ای قلیل ب رگردانید *. 

در زمال چنگیز خان بعلت جنگها و تهاحمات برتعداد قبایل مغلوب 
9 قبلا بغول خوانده سید ند بور قابل بلاحظه ای افزد: .۱ 7 که بزودی 
و یا پس از گذشت چند سل تنبدیل به اونقن بغول گشتند ولی وضع همان 
بغول های قدیمی را داشتند ۲ با چند تفاوت کلی که حال ما حزئیات آنرا 
بیان ميکنيم : 

بغول های حد ید اغالب واسال ( بنده) نه تنها یک قبیله 1 پلکه یک 
شیخص بخصوص میشدند و خدمت وی وخانواده‌اش را بعهده میگرفتند ^ ۰ جامعة 
ایلی قرون , , وم دارای غلام وخدستگزار نیز بوده است , این افراد هیچگونه 
شباهتی با غلامان ملل شهر نشین نداشتند و از واسالها ( بندگان ) نیز مجزا 
ر -تا.س .۳۰ متن مغوا لی میگود ید . صفهعقتا Khabici ba’atur-un ûãkû-yin inja‏ یعنی 
۳ بعنوان جهیز » بادر خابیچی را همراهی کرد . « م 1۳20 -وننعه در ستن روسی 
Ashi-TAmûr‏ آیده است [ اشتباه ازحاب پادلایوس میباشد] م .س ٩۱۱۸‏ ۰۱۱۹ 
مب ۰ ۱ ۱۹6 ۲ ۸۰ ء E.E‏ وتا س ۰ ۰۱۱۷ 
. نیز با کمی تفاوت‌همانگونه نقل کرده است. دج رش ۱۱۰۲ ۱۲ .ه وغیره . 


اسب وه ۸ ۰۱۱۱۱1۰ اج شام زرا ره ۲ رد وگیرد. مج 
و » ۱۹۱ ۶ ۲ ۶ 6۰ 98۱ ۰ 
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فصل اول ۱۱۰ 
بودند . این دسته بنام اتلا بغول ' ( غلامان ساده ) يا حلائو " که بمعنی 
مهتر و مرد ی که ملازم زنی است ۳ » خوانده میشدند . در یکی از روایات تاریخ 
سری این موضوع بیخوبی آشکار ود ومان چ ر کات و 
زود تر برویم تموچین را محاصره کنیم و او را بگيريم . . . . .» یا کاچاران " 
براد رکوچک التان گفت : « امروز تصمیم باتحاد گرفته‌ايم وفردا میرویم و تموچین 
را میگیریم . اگ رکسی همین امروز تموچین را مطلع سازد من نمیدانم چه پاداشی 
بوی خواهد داد؟... » . در اين سوقع بدای ۲ یکی ازکارگران اصطبل قمیز 
را آورد واين حرف را شنید . وقتی برگشت قضیه را برای دوست خود قیشلیق ^ 
تعری ف کرد . قیشلیق گفت : « من میروم تا باز هم گوش بدهم » . هنگام ی که 
وارد خانه شد به نارین کایان ! پسر يا کاچاران بر خورد که تیرهایش را 


وت وا یکی انا رکه کن چ ارا برجم 
ودهانشان را ببندیم , . .. . » و سپس به قیشلیق گفت : « یکت اسب سفید و 
یک اسب کهر را بگیر و با هم ببند. من فردا صبح حرکت میکنم » . قیشلیق 
که این گفتگوها را شنیده بود رفت وبه‌بدای گفت : « من رفتم و تحقیق کردم » 
موضوع درست است . برویم تنموچین با مطلع سازیم , » دو اسب گرفتند و بستند 
ووارد يورت شدند . بره‌ای کشتند » درروی آتشی که از چوب تختخواب خود افروخته 
بودند کباب کرد ند وسپس‌سوار اسبهاشدند ود رهمان‌شب بمسکن تموچین رسیدند . » 


ربج رش( مور . - تعلهل , ت . س . ۲۳ ( با متن مغولی 
سطابقت دارد) . لغت نارعلهز = هالول بمعنی « غلام » نوکر » خدمتگزار» درآثار ادبی مغولی 
قرن ۽ , بکار برده شده است . نک ۰ 1 ,عتهناه۵7وتههنط00ظ » متن توسط ب . ژ. ولادیمیرتسف 
چاپ شده‌است . در (3,18) 25 .۳ ,1929 ,28 Boudica,‏ iothecاBib‏ توضیحات د یگری نیز وجود 
دارد. س.ت. س . م۰۲ ۲٤ء‏ م .نکک: للد۷6۳8 «سرف‌ها - نو کرهای» فرانسه دردورۀ 
فئودالیسم .نکک: ۱ . لوشر » رسال تشکیلات فرانسه » پاریس ۱۸۹۲ » ص ۲۹۸ ۰۲۹۹ 
۽ تس . ور تک :ج ,ات ۲ ج ر 169 ,168 O Cingulskhane,‏ 6لصفتفطه gli,‏ 
ما دربارة اصل ونسب يا کاچاران همآهنگ نمیباشند. هو - 01ص84 ب _ yûkê-carên‏ 
Narin-kûyan -۹ Qishliq - ۸ Badêl . yv‏ 


۱۱۹ تاریخ مغول 


هنگامیکه رشته پیوند بین نویان وبغول وبین ارباب ' وغلام‌بیگسیخت» 
ایشان آزاد ميشدند و بغول » درخان یعنی غلام آزاد شده میگردید ۲ , دراین باره 
چدگیزخان چنین میگوید : « سورقن شیرا » بدای وقیشلیق شما آزادید " غنائمی را 
که در جنگ یافته‌اید و شکار هائی را که در موقع حرگه کردن شکار بدست 
آورده‌اید برای خود نگاه دارید * ». در زمانهای بسیار قدیم که تنها افسانه هائی 
ازآن برجای مانده‌است » تصور میرود که ایل مغول فقط از خویشاوندان (اروغ) 
تشکیل میشده ولی در قرون ۲, و م , ایل (ابوغ) دارای تشکیلات کاملی بوده 
است. افراد ایل عبارت بودند از : اربابان و روسا که خویشاوندان هم خون 
بودند » سپس واسال‌ها (بند گان) یااونقن بغول‌ها وپس‌ازآن نو کران وخدمدگزاران 
ساده ؛ يا اتلا بغول‌ها و حلائوها . درنتیجه ایل از طبقات مختلف جامعه تشکیل 
ميش د که میتوان آنهارا بدودسته تقسیم کرد : طبقة بالاشامل اربابان اروغ وطبقة 
اونقن بغول‌ ها که دارای ثروت فراوان بودند وتعدادشان زیادتر بود . مق پائین 
شامل واسال‌های (بند گان) کوچکتر وخدمتگزاران يا اتلا بغول‌ها و جلائوها , 
پس در آن میان یک طبقة نویات ° ( ارباب ) و یک طبقهُ قراچو " « طبقة سوم 
و پائین » و بغولچود ۲ «غلام» را بیتوان متمایز ساخت. 

قبلا مشا هده گرد ید که چنگیزخان بیکی ازاونقن بغول های معتبر خود 
پرادرخطاب میکرد , | کنون میبینیم که هنگامی که سورقن‌شیرا به‌اونقن بغول‌های 
ایل تایجیوت خطاب میکند آنان را چنین میخواند : تایچیوت کواود ۰ » یعنی 
« پسر تایجیوت » ' . اونقن بغول‌ها وحتی بغول های ساده میتوانستند یاد گارهای 


ر -ت. س , ۳۲. درمتن مغولی 2078 صد-ففطایعة ععرمضا ونتطعله تمهت پعتی « ارباب 
بدای وقیشلیق غلامان قدیمی آزاد شده » آمده است. ب ‏ لغت پالاد يو تا س ۱٩۰‏ . 
درخان بمغولی « آهنگر » معنی میدهد. . م -ت.س : ع ۱۲ , تک : ج. ت. ۰۲ ۱۳۱. 
۽ سپس کلم درخان معنی‌خاص دیگری پیدا بیکند که بامعنی اول ی کمی تفاوت دارد » 
و بعدآً موود بررسی قرار خواهد گرفت. bogolcud -y . QaraCUL 4 „ HOYA ~o‏ „ 
- 1۵4 . ۹-ت. س. متن مغولی با ترجمةٌ چینی مطابقت دارد. 


فصل اول 11۷ 


« استخوان » ( نسل ) خود وایل خود را حفظ کنند ولی اردوئی که با آن کوچ 
میکردند بنام ایل حکمفرما خوانده میشد" . خویشاوندان (اروغ) هم خون وابسته 
بیک ایل ازلحاظ وضع‌اجتماعی مساوی نبودند . دربین ایشان اشخاص فقیر وغنی » 
معتبر و عادی وحود داشته است . 

حال میتوان این مسئله را با عوامل و عللی که باعث انشعاب 
داوطلبانة ایلات مغول گردیده » ارتباط داد . طبقه پائین حامعة مغول قرون ,, و 
۲ وضعی بسیار دشوار داشته‌اند, اسیر وسطیع ساختن واسال‌ها و خستگزاران 
وغلامان در بین ایلات و شعبات و خانواده های مختلف » رشته پیوند بین آنان 
و در نتيجه قدرت دفاعی ایل را سست میساخت . نویال‌ها ( اربابان) باآسانی 
آنان را بدنبال خود میکشاندند. آداب و رسوم صحرانشینی » رژیم ایلی و ایلات 
حا کم » تهاجمات » غارتگری و چپاول و جنگهای پی در پی بتنگدستان و ایلات 
فقیر و بدبخت اجازه نمیداد که زندگی مستقلی داشته باشند » و مجبور بودند 
حمایت خانواده‌ها و ایلات قوی را نسبت بخود جلب کنند. بدین معنی که واسال 
و چوپان و +دمتگزار شکار ایشان شوند. 

ساد گی آداب وسنن مغولی و نداشتن فرهنگی خاص ودوستی ونزدیکی 
بین اربابان و غلامان » چنانکه یک مؤلف ارمنی «یگوید : « اربابان و غلابان 
یک نوع خورا کک میخوردند »۲» بهیچ وجه تغییری در روابط موجود نمیداد . مردم 
ساده یثی طق سوم (قراچوها) ۳ بیش از پیش در تحت انقیاد طبقةُ بالا واربابان - 
نويات‌ها قرار میگرفتند . ولی در وضع خدمتگزاران ( بغول‌ها ) تغییری پیدا نشد. 
فتط در اثر لشکر کشیها و جنگهای چنگیزخان بر تعداد این دسته افزوده گردید. 
GE ER‏ عون وم Ea‏ 
نک : چنگگ چوئن » ۸۹ . ~۔ تشخیص بین قراچو ونویان (ارباب) را در یکی ازروایات 
رشیدالدین میتوان یافت (۱ » ٤‏ ,) : « چنگیزخان در بارۂ بورغوجی نویان 00560-![د۳ظ 
میگوید : بقامش از خوانین پائینتر ولی از با کی ها و قراچوها بالاتر است » . درکتاب 
رشیدالدین باك (بیک) بمعنی نویان مغولی آمده است . همچنین نگاه کنید به قطعه‌ای از یاسای 
چنگیزخان » چ. ت. » ۳ )» ٩‏ ۱۲. 


۱۱۸ تاریخ مخول 
ب ‏ اشرافیت در بین مغولان 

درتمام منابع ومدا رک بامتفقاً خاطرنشان شده اس تکه در این دوره 
بلاانقطاع درایلات قدیم مغولی تجزیه و انشعابات جدیدی در جریان بوده و از 
این انشعابات ایلات جدیدی بوجود آنده‌اند. رشیدالدین دربارةٌ ایلات در زبان 
گذشته چنین میگوید ۱ : « هرشعبه از ایشان بنامی و لقبی معین و مشهورگشته 
و اوماقی شده " . و اوماقآن اس تکه از استخوان ونسای معین باشد وآن‌اوماق‌ها 
دیگر با ره منشعب گشته ۰ 


قبل برجیقین که قبیلهٌ چنگیزخان بوده و بدین مناسبت توجه مستشرقین 
را بخود مشغول داشته‌است » بخصوص نمونه بارزی از این دسته میباشد . کافی 
است که جزئی توجهی بشجره نایه‌ای که ضمیمه ترحمه روس ی کتاب تاریخ سری 
است » بنما نیم . زیرا در آنجا بخویی این شعبات جدید نمایان است " . 
ایلات جدید در دوره‌های کابلا نزدیک بزمان چنگیزخان بوجود 
آمدها ند . بثل ایل جورکی : ا وکین برقق / پسر ارشد قابول قاآن * و در زتیجه 
برادر برتان بهادر 7 پدر بزرگک پدری چنگیزخان بوده‌است. او کین برقق پسری 
داشت بنام قوتوقتو جو رکی ۲ و این پسر خود دو فرزند داش ت که ایل جورکی را 
تأسیس کردند *. سرانجام یس وکای بهادر پدر چنگیز خان که از خویشان خود 
بجزا گشته بود ایل جدیدی بنام قیات - برجیقین بوجود آورد! . انشعاباتی نظیر 
آن در سایر ايلات بغول دیده میشود » ولی از جزئیات این‌ایلات جدیدالتأسیس 
“١‏ ج. ت ر ء٦۳‏ ,. + يا معصه اوباق ى مغولی. ۵002 سم [obaq, oboq] obag‏ 
در چاپ روس ی کتاب Umad‏ آمده است ] Omaqd‏ صحیح میباشد ۳1 
۳ تا ت. س ۰ و ۲ » مم . حکایات ج. ت. با روایات ت. س . مطابقت دارد . بعهذا 
رشیدالدین د رجا ی که از افسانه‌های مغولان وفرزندان آلال‌قوا صحبت میداردمیگوید : « این 
موضوع که بسیار پیچیده ومبهم است . » (۲» ۰ ) ¢ - Qabul-qa’an. o  Okin-barqaqd‏ 
Bartan-ba’atur - <‏ يا Qutuqtu-jurki‏ رت س .۰ ۸۲۳۲ 1۹ مج .ت. 


۰۶5٩ ۲۰۱۳۶ ۲۱۱۱ ۰۵ تسج‎ ‘1°1۲ 


فصل اول ۱1۹ 
بقدر ایل چنگیز خان اطلاع در دست‌نیست' . نباید باین انشعابات نام ایل داد 
زیرا این دستجات مجزا در ابتدا و در هنگام جدائی از خویشان ( اروغ ) خود 
چندخا نواده منزوی بوده‌اند که بزودی تبدیل بخانواده‌های بزرگ وسرانجام تبدیل 
بایل گشته‌اند. بین ایل ( ابوغ ) وشعبهُ آ نکه خود بنام ایل ( ابوغ ) خوانده 
میشود »نمیتوان‌حدودی‌معین کرد . مثلا یک‌ایل کاسل واز بک «استخوان» (نسل) 
که از اعقاب بودونچر جد افسانه‌ای بود » ابوغ نام داشت ۲ و ایلات مجزا مثل 
بارین ها " وهمچنین خانواده‌های بزرگ نیزمانند جورکی‌ها ابوغ خوانده ميشدند . 
خانوادء بزرگ تایچیوتازایل برجیقین مجزا وبزودی خودایلی‌ش د که ازوی شعبات 
متعددی بصورت خانواده‌های بزرگ مجزا بوجود آمدند * . 


حال میخواهیم بدانیم علت این انشعابات متوالی وبوجود آمدن ایلات 
جدید چه بوده ؟ وچگونه این تشکیلات تحول بییافته است ؟ 

منایع ومدا رک با باین‌سژالات پاسخ میدهد. مثلا ایل جور کی‌را 
مورد بطالعه قرار ميدهيم : ميدانيم که این ایل از خانواد؛ بزرگی قوتوقتو 
جورکی بوجود آمده‌است . درزمان چنگیزخان که نوه عموی موسس‌این‌ایل بوده » 
این خانواده جمیعت زیادی داشته است » ولی ایل جورکی برای عملیات نظامی 
دعوت شده ونفرات آن پیشرو سربازان دیگر گشته‌اند و چنگیز خان بادستجات آن 
مخالفت کرده است * . چطور چنین کاری ممکن است؟ جواپ بسیار صریح وروشن 
تاریخ سری مارا از ابراز عقاید گونا گون رهانیده وچنین میگوید " : «اصل و نسب 
ایل جورکی چنین است : قابول قاآن هفت پسر داشت پسر ارشد » اولبرقق ۲ نام 
داشت وچون ارشد پسران قابول قاآن بود » وی زمیان قوم خود مردان شجاع وقوی »؛ 
پ رکار وما هر درتیراندازی را انتخاب کرد و سلازم وی گردانید. همیشه ودرهمه جا 
زج ۰۵۰ ۱۵۸۵۱6۷۱۳۹۲۹۹۹۰۱ ۲ گیرە. +-ت.س. .چە 
ت« Tew. IEE Ce «AC, EY‏ 


۰۵۰ ۱ ۱۸۲ ۰۱۸۷ ۲ ۱۳ ۲۳ / ۶ ۰۲ ەت . س. 4)٩7‏ ۷ .ج .ت 
۴ ۱۰۱ ) ۵ ۰۱۰ 1= س . 1444A‏ . بت (Okin-barqaq) Olbarqaq‏ „ 


۱۳۰ تاریخ مغول 
ایشان فاتح بودند واحدی جرأت برابری باآنان‌را نداشت وبدین منظور این دسته با 
جو رکی نامیدند » چنگیز این‌ایل را باطاعت و افراد آنرا در تملکك خود آورد . ۰ 
ی 
(اروغ) تشکیل گردیده بود » ولی تعداد فراوانی واسال » بغول » ونکت" بتصر 
آورده بود . این موضوع در مباحث بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت . 
تعداد این واسال‌ ها بقدری زیاد بود که جورکی‌ها بکمکی ایشان بعملیات 
جنگی مبادرت میورزیدند وچنگیز خان ایشان‌را بگرد خود جمع کرد .از این موضوع 
میتوان چنین نتیجه گرف ت که : یک ایل کم جمعیت وبهتر بگوئیم یک « خانوادة 
بزرگ » متشکل از اربابان خویشاوند تعداد فراوانی بغول و جلائو ونکت ۲ در 
اختیا ر داشته‌اند . جورکی‌ها خود ارباب وآقا (نویات) ودارای واسال‌ها ( بند گان ) 
ویغولچود هائی بودند » ولی ایشان با اربابان خود رابطةٌ هم خونی نداشتند ۳ . 
منابع با شاهد ارزنده وجالب دیگری را عرضه میدارد : چدگیزخان در 
کنار رود انن ضیافتی ترتیب داده بود و شخصیتهای ایل جورکی یعنی خویشان 
(اروغ ) اصلی در این جشن شرکت داشتند . در آن میان دعوایی بپا شد وضیافت 
تبد یل بجنگگ و مقاتله گرد ید . درطی آن بوری ب وکو * یکی از افراد ایل برجیقین 
با جورکی‌ها بطریق نکور * متحد گردید و شان بالگوتای برادر چنگیز خان را 
شکافت " , با وجود اينکه همه بیدانستن د که بوری ب وکو از ایل جور کی نمیباشد 
واز ایل دیگری است ۰۲۷ چنگیز خان مسئولیت را بگردن جورکی‌ها انداخت ودر 
نتیجه ایل او نه تنها درصدد تلافی از خویشاوند ان وی برآه‌دند » بلکه واسال ها 
را نیز بمیا ن کشیدند .«چذگیز گفت : چرا چنین رفتاری‌را ازجانب جو رکی هایبخشیم ؟ 
چندی پیش در جریان ضیافتی در سواحل رود انن در جنگل » افراد ایشان ساقی 


ز - ا0طظ0ظ „ + یعنی خدستگزاران نظای . ۳ - کج ,اء ۰۲ ۲۳۲ ۲ . 


£ - 13071-06160 و مه 12۵۵۲ > -ت. س . وت ۳۲ ۱۰۱ ) ۱۰۲ ۰ 


پاتا تاه سم TF‏ ۰۵۰۰ ۲۲ ۱۰۲ 


فصل اول ۱۳۱ 


بزرگ را بشدت زدند و شانه های بالگوتای را شکافتند ۱ ». 
میتوان قضایای بالارا بصورت فرمولی درآورد وبتعداد زیادی ازایلات 


مغول قرون , , و ۲, مشلا ایل تایچیوت تعمیم داد . تعداد نفرات این ایل 
بسیار زیاد بوده " و گاهی آنهارا ایل وگاهی قبیله میخوانند ۳. ولی تایچیوت ها 
بمعنی واقعی کلمه نه اپل میباشند ونه قبیله » بلکه ایلات متعددی بودند که از 
اربابان و رسای اروغ تایچیوت و اتباع و زیردستان خود * » اونقن بغول ها 
و نکوت و غیره تشکیل شده بودند . 
روایت راجع بخانوادۂ بزر گک جورکی از نقطه نظری دیگر نیز شایان 
اهمیت میباشد » دراین روایت که از تاریخ سری میباشد دلیل و سبب انشعاب ایلات 
تشریح شدهء و آن چنین بوده اس ت که افراد یک ایل با دسته‌ای از مردان « دلیر 
وقوی و پرحرارت وباهر در تیراندازی » که افراد ذیقیمتی‌برای جنگها و تهاجمات 
بشمار میرفتند » از ایل جدا بیگشتند . افراد دلیر و بیباك سایر ایلات بدلخواه 
بدسته‌هایاز این نوع می پیوستند ,در نتیجه همانطو رکه قبلا" ذکرشد » بوری 
ب وکو نامی» شانة برادر چنگیز خان را میشکافد . وی نواد قابول قاآن و در نتیجه 
از قبیلۀ برجیقین بوده است * . بوری ب وکو » اولاد واحفاد برتان " را فریب میدهد 
و ملازم فرزندان دلیر و چابک ا وکین برقق " میگردد . 
ایلاتی که مجزامیگشتند دارای زند گی آزادتر واقتصاد بدوی وسیعتری 
بودند و در جنگ و گریزهای شکار حیوانات بهتری نصیبشان میگشت . خانواده‌هائی 
که از ایلات مجزا میگذ‌تند » مسلماً افراد ثروتمندی بودند که از زند گی مستقل 
وآزاد وحشت و بیمی نداشتند * » ولی کک و انشعاب این خانواده ها » بدون 


۱ -تا.س . بو : نک ج.ت. ۰۸۲ عم «باشمشیر بشانةبراد زد ند» .«خوانین» اد 
:ج رم زخم ز خوانین 
جورکی ساقی بزرک را کتک مفصلی زدند .ات س. ل ag ٠.‏ ت 1*١‏ 


E 
a ۳۱ ج.ت. ۱ ۲ ...س‎ ۳ «YT ۱۸۳ ۲۱۸۲  ( 
۰۱۰۱/۲ ۰۵ (۰۱۹ ۳۲ wee . س ۰ ۲۳۸ ۲ عع‎ , 62۵۰ ٩۷ ۲ 
. ] د - یعنی پدر یس وکای بهادر . ب- [ « درچاپ روسی کتاب ”84۳4۹“ آمده است‎ 


۸-ت. س. ۰1۹ ۹ خانواده‌هائی که از لحاظ اتتصادی ضعیف بودنداز جداثی ازجامعة 
ایلی بیم داشتند .ت« اس TY‏ رس 6 و 


۱۳۲ تاریخ مغول 
واسال وخدمتگزاران کافی میسر نبود . ایشان نه‌تنها بمحافظین ماهر وشبانان کار 
آزبوده ' احتیاج داشتند » بلکه برای حمله و دفاع بجنگجویان ورزیده نیز محتاج 
بودند , 

این تحول در نزد تمام قبایل و اقوام جامعهُ ایلی مغول قرون , , و 
۲ , » باستثنای اقوام بیشه‌نشین که دربا ره ایشان مطالب دقیق و کافی‌موجود نیست » 
دیده شده است .معهذا خانواده‌های بزرگک و يا کوچک ی که ازایلات خویش مجزا 
میگشتند تا ایل جدیدی تأسیس کنند خود حاکم آن ایل ميشدند و یا لااقل 
وضع بهتری از ادل قدیمی خود بدست میاوردند " . 

بین رقبا و کسانیکه بخدست روسا درمی‌آمدند» یعنی بغول ها کشمکش 
و ستیز وجود داشته است ۳ . اساس این جنگها عدم تساوی وضع مادی افراد 
میباشد . بدین معنی که شبانان ثروتمند و کسانیکه ثروتی بدست می آوردند 
درصدد استحکام وضع وموقم خویش بر می‌آمدند . فقرا وتنگدستان برای امرار معاش 
میبایستی بنزد این نوع ثروتمندان روند وبصورت شبان یا خدمتگزار با ایشان‌زند گی 
وکوچ کنند * وباین ترتیب نکوت می گشتند ". 

بدنبال این وضع پدیده دیگری نیز مشاهده میشود و آن اینکه 
ایلات مقتدر و توانا و ثروتمندان بزور و بوسائل گونا گون افراد ایلات دیگر یا 
شعبات کاملی از آن را بسوی خود م ی کشاندند ودستجات مهمی تشکیل میدادند. 
این تحول از خصوصیات تشکیلات ایلات اشرافی میباشد که در عرص اقتصاد 
بدوی فردی متولد و بوسیلۀ جنگ بادسته هایی که از لحاظ اقتصادی ضعیف بودند 
نشو ونما کرده است. 
نک ج ت ۰.۱۲۱۲۳ ۲ «T~‏ س ۰ ۲۲۹ ۳۳۹۲۳۲ ۳۸۲ ۲ ۱ ۱۲ ۸ ۲ 
٩۱۹۰۲۳۰۲۹۲۸۲۲۷ ۲۲۱۸۲۰ ۸۱۲ ۱۱۷۲ ۵ ۸/۹۹‏ و یره 
شرس ۲۵ ۵6 ۱۳۹۲ و و ¥ ۱۵۲ ۲۰۱۷۱ و یر 


£ شا ۹٩۹۲۲ ۲ ۲۰۸۲۱ eo.‏ ۰ ه - موضوع نکوت در فصول بعد مورد 
بررسی قرار خواهد گرفت . 


فصل اول ۱۳۳ 


در رأس خانواده‌ها وایلات مقتدر » رهبران و رسای خاص بوجود 
آمده‌اند . این اشخاص قدرت خود را بخاطر قدست در ایل ویا مقام خائواد گی احراز 
نکرده‌اند بلکه با زور اسلحه » روشن بینی وهوش وثروت خود باین مقام رسیده‌اند 
وبهتر بگوئیم آنرا غصب کرده‌اند . 

این رسای خانواده‌های اشرافی » بنام نویان « ارباب وصاحب » خوانده 
میشدند ۱ ولیاغلب عناوینی میگرفتند که معرف شخصیت‌ایشان بود » مانند بهادر 
«دلیر وشجاع » » ساچان «عاقل » » مارگان «کماندار ماهر » ۲ » بیلگا «عاقل»۳ 
وب وکو ؟ « قهربان » . گاهی نیز القابی داشته‌اند که از سایر ملل مانند چینی‌ها 
گرفته شده بود مثل : تاایشی * » نویان » سانگون و یاازت رکی مانند : تاگین ۲ 
ویویوروق ۲ . همسران و دختران ایشان لقب خاتون ویاگی * بمعنی هسر خان 
وشاهزاده داشته‌اند (آنچه که ذکر شد تعدادی بختصر ازاسامی القاب وعناوین 
بود ) . 

در روایات منابع و مدارك با موضوع اشرافیت ایلی مغولهای قدیمی 
مفصلا توضیح و تفسیر گردیده اس تکه ما نمونه‌ای از آنرا ذ کر می کنيم و ابتدا 
ایل تایچیوت‌را مورد بررسی قرار ميدهيم: برحسب گفتة منابع مختلف که بایکدیگر 
بتفاوتند ' این ایل از سلالة چرقای لینگقوم ۰ نوادۀ افسانه‌ای قایدو ۱۲ و 
بسیار پر جمعیت میباشد . رشیدالدین می گوید ۱۳ : « قوم تایچیوت قومی عظیم 
بسیار بوده‌اند . . . . هرقبیله را از ایشان علیحده ابیری و سروری بوده وجمله با 


, - یا «آقا» . نک : پلیو» مغولها و پاپها , ب » مجلةً شرق مسیحی » م » جلا ۱٩۲ » | ٩‏ » 
شمارهة ۳ و و » ص .۳ . ت . س . .۳ ب- ”عص ت . س . ۲۳ ۲ ۳۱ 
وغیره .رج.ت. روعر. ٩اظا‏ ت. س. رس . ء 0۵5۵ تا.س ۰ ۲۲۹ ۰۳۲ 
و - لطقلهنا ج . ت . buyuruq. y . Têgin- < .€o“41۹“r‏ ج.ت. ۱۰۹9۳9۱‘ 
۸ - اعقط ت. س. A۳‏ .چ ت. VAY‏ 9ج ۰3۳۵ ۲۱ ۱۸۲ ۱۸6 ۲۲ ۰۲۳ 
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۱۲ تاریخ مغول 


همدیگر موافق ومتفق . . . و از اقوام وفرزندان چاوچین هوردا گای" وخویشان 
ومتعلقان او ه رکه باتایچیوت بوده است » چون ایشان مقدم وپادشاه آن‌قوم بوده‌اند 
همه را تایچیوت گفته‌اند. همچنانکه | کنون هرقوم که به مغول آمیخته شده و 
طبیعت ایشان گرفته و با ایشان متفق شده است » هرچند مغول نمی‌باشند ؛ ابا همه 
را مغول می‌خوانند' «. 

افراد تایچیوت « جمله با همدیگر موافق و متفق » بودند ۲ ولی بعضی 
از شعبات آن‌به دسته‌های‌بیختاف قبایل بستگی داشتند * مانند دسته‌ا ی که مطیع 
یسو کای بهادر پدر چنگیزخان بودند , وی‌رئیس یککشعبهمجزا ولی‌خویشاوند ایل 
خود بود *. پس از مرگ یس وکای بهادر تایچیوتها ازخانواد وی جدا گشتند ۲ , 
ايشان از شعبات مختلفی تشکیل شده بودند که در رأس هر یک از آنان یک 
اروغ تایچیوت قرار داشت" وهنگامیکه باچنگیزخان به‌جنگ پرداختند یک دستۀ 
کوچک از میان ایشا ن که متعلق بیککسلالةٌ خویشاوند بود به‌اطاعت خان آیندۀ 
بغول درآمد ^ . 

تحقیق‌در تاریخ ایل و یا خانواد؛‌چنگیز خان بیش ازسایر ایلات در روشن 

شدن‌موضوع مورد بحث ما کمک‌سیکند . یس و کای بهادر پدر چنگیز خان‌از سایر 
سلاله‌های ایل خود مجزا گردید و ایل مخصوصی را تأسیس کرد و تعداد فراوانی 
از افراد را بدور خود گردآورد . وی دارای اونتن بغول‌ها و خدمتگزارانی بود و 
بعض ایلات خویشاوند نیز باو پیوستند . سپس «خویشاوندان یعنی دائی‌ها » عموها 
وپسران ایشان باطاعت وتابعیت وی درآمدند » . 

از نقطه نظر چینی‌ها که دارای تشکیلات اداری منظمی بوده‌اند»وی 
« سردسته و رئیس یک دهه » بوده است ۲۳ , از نقطه نظر رشیدالدین که»مردی 
eel Hrd - ۱‏ درچاپ روس یکتاب نت0 صاعداعژ_ آبده‌است . 17۲92 اشتباه است 
و برزین آنرا چنین نوشته ] . چ. ت. ۲۷ ۲۰۲۳, ۲ -ج, ت. ۷۲ع۲. ۳-ج. 
وتء ۲ ۲ ۱ ۰ ۰۶ ۲ ۰۲۱ ۵ سا تام س م ۷ ۰ چ ق. س . ۳۷ . 
ج.ت. ۲۳۲ ٩۰‏ ۰۹۱ ۷ -ج.ت. ۲ VE oor‏ ۸-ج.ت. oY‏ 
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درباری و وزیرسلطانی مقتدر میباشد » پسر یس وکای چون «قیصری» بوده است » 
ودر این مورد بالحنی تردید آمیز می گوی د که وی «بسلطنت» خوانده شد . مغولها 
خود نظر دیگری دربارةٌ وی داشته اند بطوریکه تاریخ سری او را نه « قیصر » ونه 
«ده باشی » بلکه یکی « بهادر » یعنی شجاع وتوانا میخواند که متعلق و وابسته به 
ایلات اشرافی استپ بوده است ۲ » و از آنهائیکه وی را ناراحت و معذب ساخته 
بودند » مجزا گشته ‏ و کسانیرا که برایش مفید بودند بدور خود گردآورده است. 

دراطراف وی‌اشخاصی که بایلات مختلف دور یانزد یک تعلق داشتند » 
اونتن بغولها » خدمتگزاران » چریک‌ها ( نکوت ) وخویشاوندان ومتحدینی یافت 
ميشدند که وی را چون رئیسی پذیرفته و باطاعتش گردن نهاده بودند . بعضی 
تصادفات زبان نیز به نفع وی تمام شد وتوانست جنگها و زدو خورد هائی بنماید 
و درطی آن اسبهای چابک و تندرو و « دختران جوان و زیبا » گرد آورد و اتتصاد 
بدوی خود را توسعه دهد . حدود این عملیات را در این روایت بیتوان یافت : 
درسر راهی به دختر زیبائی برخورد و به کمک برادرانش وی را ربود وباین ترتیب 
مچبور نشد برای یافتن نابزد وهمسری بدوردست رود , به دفعات مختلف با تاتارها 
جنگید ولی نتیجهُ قطعی عایدش نگردید » واز اینکه رئیس تاتاری را اسي رکرده‌باشد 
تردید داریم , با اونگ ان کارائیت عهد برادری بست و خدمات بزرگی به‌وی 
کرد » هنگامیکه برای زن دادن پسرش میرفت یک اسب ایلخی باخود برد . او 
میل داشت به تنهائی و بدون کمک کسی کارهای خود را انجام دهد » واگر 
احیاناً احتیاج به‌همکاری داشت از خویشاوندان‌هم خون خود کمک میگرفت » به 
جلب قلوب روسای ایلات بطیع خود و نکوتها میپرداخت و آداب و رسوم ایلات 
ایشان را حفظ میکرد. 

مرگ یس وکای بهادر بدین ترتیب بود که هنگامیکه به تنهائی از 
مسافرت باز میگشت به تاتارها برخورد » ایشان ضیافتی ترتیب داده بودند. رسم 


, - نک ۰ ولادیمیرتسف » چنگیزخان » ص ۰۱ ۱٩‏ ۱ 


۱۳۹ تاریخ مغول 
صحرا گردان چنین بود که مسافر درآن‌ضیافت توقف میکرد » لقمه‌ای‌میخورد وجامی 
می‌آشامید . ولی تاتارها که توهین گذشتهة وی را نسبت بخود فراموش نکرده بودند 
غذای او را به زهر آلوده ساختند و مسمومش کردند . 

کمی پس از ب ری وی حوادث مهمی اتفاق افتاد که معرف‌تحولاتی 
است که درجامعه مغول آن زمان درحال تکوین بود . یس وکای بهادر موفق‌نگردید 
اقوامی‌را که گرد آورده بود برای اولادو جانشینان خود حفظ کند و واضح است 
که تشکیلات‌وی فقط برپایُشخصیت خوداو و خویشان‌نزدیکو بخصوص برادران 
وی استوار بود . چنین بنظر می‌آید که در زمان مرگ یس وکای ایشان‌دیگر باوی 
نبودند وهر دسته به تشکیل جامعه اقتصادی مستقلی پرداخته بود .ممکن است که 
درزمان حیات یس وکای گسیختگی و انشعاباتی در «اولوس‌مجتمع»وی‌بوجود آمده 
باشد » چنانکه منابع ما دراین بارهاشاراتی کرده‌اند. پس ازم رگ وی تایچیوتها 
برهبری دو تن از رژسا سر برافراشتند وحق شر کت همسر وی را د رمراسم‌قربانیهای 
ایل نپذیرفتند . این عسل علامت گسیختگی ایشان از آن ایل بود . این دو تن 
قسمت مهمی از افراد خانوادۂ یس وکای بهادر را بااخود بردند , هسر وی‌به‌مقاوست 
پرداخت ولی کاری از پیش نبرد وبه زودی دسته‌ای از قوم او جانب تایچیوتها را 
که قوتی یافته بودند» گرفتند . این افراد به تنهائی نرفتند » بلکه تمام‌چهارپایان 
يس وکای را که در حال چرا بودند باخود بردند وبرای خانواده‌وهسران وی که 
ا کان کک ود کر ر ریت ا رده دا سا کی 
چهارپا باقی ماند . این خانواده بزودی مجبور به ترك اقتصاد صحرا نشینی گرد يدو 
برای امرار معاش بشکار حیوانا ت کوچ وماهیگیری پرداخت وپس از اندكمدتی 
آخرین واسالها ومتحدین یس وکای بهادر ایشان را ترك گفتند» وسرانجام بجای‌یکک 
گروه متشکل چندین گروه بوجود آمد , دسته‌ایکه به تصرف تایچیوتها دراد پر 
جمعیت‌ترین ومهمترین این دسته‌ها بود . ولی افراد این گروه نیز وحدتی نداشتند 
و بچند شعبه تقسیم گشتند که هریک از شعبات با سردسته‌ای جدا گانه وا ردوهای 


فصل اول ۱۳۷ 
جدا گان ه کوچ میکردند . روابط ایشان محدود به اتحادی گشته بو د که بین آنان 
و سایر شعیات ایلات تایچیوت خویشّاوند برقرا رگردیده بود . 


خانوادء متروك ومطرود یس وکای بهادر پس‌ازچندی بدبختی ومحنت 
بتد ریج قد راست کرد ۱. تموچین فرزند ارشد وی جوانی رشید » چابک › فهمیده 
و متکی به‌نلس بود . مادرش اورا بروش رسوم اشرافی استپ پرورانده وتمام سختیها 
و رنچ‌هائیرا که از جانب « برادران تایچیوت » متحمل گشته بودند»باوی درمیان 
نهاده بود . 

جوانان ی که میل‌داشتند نکوت شوند به دور تموچین گرد آمدند وبدین 
ترتیب این ایل قدیمی باتمام اطرافیان خود زندگی جدیدی را آغا زکرد . تموچین 
دارای اروغ و اونقن بغول ونکوت و متحدینی گشت . بعضی را با زور باطاعت 
خویش درآورد وبعضی دیگر را همان گونه که صفت یک رئیس واقعی ایل اشرافی 
است ؛ فریفتة خود ساخت. 

این بود تاریخ و سرگذشت شعبه‌ای از یکی از ایلات متشخصی که 
اشرافیت استپ را در جاسعهٌ قدیمی مغول تشکیل داد. در این تاریخ هیچ نکتۀ 
سبهمی وجود ندارد وتمام زیر وبم‌ ها وزوایای آن مورد بررسی وبطالعه قرار گرفته 
است . فقط می‌بایستی در بعضی حزئیات آن توجه خاص ببذول داشت . 

دربارۀ قایدو یکی ازاجداد چنگیزخان چنین گفته‌اند" + « وی دارای 
زنان »> خدمتگزاران » رمه‌ها و چهارپایان بی‌شمار بوده است ». 

تموچین خان یا چنگیز خان آینده بهیچ وجه خصوصیت استثنائی 
نداشته وبرعکس معرف ونمونه‌ای از رسای بی‌شمار ایلات اشرافی ویا شعبات‌آن 
می باشد که ازسلاله جامعة ایلاتی بغول بوده‌اند ۳ و خصوصیت این ایلات » 
اقتصاد فردی شبانی و داشتن زمین های مشترك برای چرا بوده است. 

نباید فرایوش کرد که دراین دوره‌ایل مغول تنها یککاتحادیه ابتدائی 
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و بدوی از خویشاوندان هم خون میباشد و معرف یکك نوع دسته بندی اس ت که 
از لحاظ اجتماعی به طبقات مشخص جدا گانه باخونهای مختاف تقسیم شده است' . 

ژ. ۵. برزین بدین موضوع پی‌برده که درقرن ۲ , در نزد مغولها طبقة 
بالائی وجودداشته‌است» و رشیدالدین نیز آنرا در موضوع :« شجره‌نامهة اشراف استپ 
و فتوحات نمایان آنان در زمان چنگیزخان و جانشینان وی » بما نشان میدهد ۲ , 
برزین در بارۂ اشرافیت قرن ۲ , و س, اشاراتی جزئی کرده است. ولی و . بارتاد 
موضوع اشرافمت استپ و اهمیت این طبقه قدیمی جامعهٌ مغول را عمیقاً مورد بررسی 
وبطالعه قرار داده است. 

ژ.۱. گروم گرژیما یلو معتقدنیس تکه اشرافیت مغولی‌تازمان‌چنگیزخان 
رسیده باشد» ومیگوید ۳ : « بواورچو * اولین دوست‌تموچین وجالما" ملازم ودوست 
بعدی وی از طبقه اشراف نبوده‌اند ». 

ولی کافی است که بشچره‌نابه‌ای که ضمیمة ترجمۀ روسی تاریخ سری 
میباشد و بصفحات کتاپ جامع‌التواریخ در همین زمینه مراجعه کنیم تاشواهدی 
عکس این گفته بیابیم . بواورچو متعلق به ایل ارولات " ازسلالۀ پسر کوچک 
قایدو بوده است ۲ » که شعبات آن مانند تایچیوت و برجیقین اشرافی بوده‌اند واین 
همان شعبهٌ کوچک ایل برجیقین است, جالما ازایل اوریانگخات یکی ازایلات 
قدیمی مغولی میباشد که اصل ونب افسانه‌ای آن به قبل از دور آلان‌قوا وایلات 
مغولی میرسد و پسران آلان قوا آنرا تأسیس کرده اند * . باین ترتیب ایل 
اوریانگخات‌با ایل برجیقین خویشاوندی هم‌خون نداشته است *. ولی این‌موضوع 
نمی‌تواند مانع ازاشرافی بودن این‌ایل بسیار قدیمی باشد » بخصوص که جارچی- 
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اودای" پدر حالما مردی ثروتمند بوده‌است . وی ابتدا آهنگر ۲ ومتعلق به قبیله‌ای 
بود که اعضای‌آن در زمانهای پیشین مالک ( آجان ) کوه معروف بورقان قالدون » 
که شکار فراوان داشته » بودند ". همچنین جارچی اودای پس از تولد تموچین 
(چنگیز) به وی هدي بسیار پر ارزش و گرانبهای زمان خود یعنی « قنداق آسترداری 
از پوست سمور » تقدیم داشته است *. 

آلان قوا جد بغولها ( برجیقین ها ) باایل اوریانگخات روابط دوستانه 
داشته ° و این روابط بین برجیقین‌ها و اوریانگخاتها » نسل به نسل ادابه 


داشته است ٩‏ 


بنا بر روایات قدیمی » آلان قوا راجع به تولد پسران خود پس ازم رک 
شوهرش چنین می گوید ۷ و پسران که آورده‌ام از نوعی دیگراند » چون 
بزرگک شوند وعموم خلایق را پادشاه وخان گردند » آن زمان شما وسایر اقوام 
قراچو را محین و بحقق شود که حال من چگونه بوده است » ^ . 

تاریخ سری همین موضوع را بصورتی موجز تر بیان میدارد ' 
۳ هنگامی که ایشان حاکم بر همه گشتند آذگاه عامهٌ ملت باور خواهد داشت ». 

بين یک‌اصل و نسب «عالی » ومشهور واصل ونسب «پلید» وتاریک 
و مبهم (هوجااور )۱۰ و «آداب ورسوم اربابی » یا نویاداون ابیری'' تما یزی وجود 


داشته است ۱۳ 


اولین صفحات تاریخ سری‌مملو | زشجره‌نامه های| یلات اشرافی میباشد ۲۳ . 


jarcludal » ,‏ +ەت. س . ۹ ° ۰ ۰.۱۲ ج تا س ٤£.‏ .. تس . 
eo ۰.۱ ۲ ۰ ° ۹‏ سم ۰۲۶ ٦‏ نک . ابوالرموزات » ياد نامۀ حد ید آسیائی 
(مععصعل۳6) ۲» پاریس» ٩‏ ۲ » ص .۰ ډه ج . . ۱.۰۲ مر -قراچو یاخراجو 
اعمط بمعنی « پلب و مردم عادی » میباشد . و -ت. س . ۲. از روی متن 
مغولی ترجمه شده است . .,- hujaur‏ ات س . بو رز ناه noyad-un‏ 
۲ ت .س. ۰۳۰ با ترجمهٌ چینی‌متفا وت‌میباشد .ب . ولاد یمیرتسف از مغولی ترجمه کرده‌است . 
۳و تا. س ۰ ۲۳ ۰.۳۲ 


۱۳۰ تاریخ مخول 
ولی‌از کسانیکه بعد ها واسال (اونتن بغول) گشته‌اند» نامی‌نبرده‌است . دراین صورت 
واضح اس ت که بیهوده نباید بدنبال شجره‌نامۀ جلایرها وبیاتها وغیره گشت . 

از یکی ازروایاتی که در تاریخ سری‌آمده» وهمچنین ا زگفتۀ رشیدالدین 
چنین مستناد میشود که اشرافیت مغولی استپ رقیبی پیدا میکند که همان شمن ها 
یعنی بازماند گان رژیم « اقوام بیشه‌نشین » وشکارچیان میباشند ۱. 

و. ن.خانگالف و د. ۱ . کلمنتس باین نتیجه رسیده‌اند که بوریات‌های 
قدیمی دوره‌ای را گذرانیده‌اند که طی آن متنفذین شمنیکک بر آنان حکوست 
میکرده‌اند" . معهذا وباتایید این‌موضوع جای‌آن دارد خاطرنشان‌سا زیم که در دورۀ 
مورد بحث » شمن ها" ومعرفین سایر مذاهب درزند گی اجتماعی مغولها نقش بهمی 
بعهده نداشته‌اند؟ , 


د - رژسا یا خوانین 


در نزد مغولهای قدیمی ایلات که شرحشان مفصلا در فصول پیش 
گفته شد واز طریق رشته‌های نا گسستنی هم خونی‌بیکدیگر مربوط بودند » تشکیل 
قبیله یا شعبه‌ای ازقبیله ( سلاله ) را میدادند که بنام ایرگان خوانده ميشد ". 
چنانکه مثلا ایلات مختلف تایچیو تکه باهم مجتمع بودند یک قبیله یا ایرگان 
را تشکیل میدادند. همچنین اونگغیرات‌ها که ازسلاله‌های مختلف تشکیل‌شده 


شا . سس ۰ ۱۳۶6 ۱۳۸ مج .ت. ۱ ۰۱۸ .بر (تاریخ ک وکوچوی‌شمن) . نک: 

ولاد یمیرتسف» چنگیزخان » ص ۸۷ . -راجع بمطالعات خانکالفو کلمنتس نکک: صفحه ه ٩‏ . ۱ 
نک : پلیو » یادداشت دربارة ترکستان » ٩‏ ره. ۳ -ج.ش. ۵۳۹۵۲۰۱ ۱5۲ 
۲۷ ۰۸ ۲ ۳۳ ۸ . تا, سس ۰ ۱۲۲ ۰۱۲۳ 

¢ نکک۰ 27 ,25 ,19 ,16 Marco polo,‏ . ...ع. Paladius, kommentar...‏ . پلیو › مسیحیان 

آسیای بت رکزی و شرق دور » در تونگ پائو » ۹ » ص9۲۳ ٤٤٨‏ . 0 صقن" 
۰ ۰۵ ۲۳۳ ۱۳۹ ۰ 


فصل اول ۱۳۱ 


بودند" » ایرگان میباشند . هم قیات - برجیقین هائ ی که بشعبات مختلفی تقسیم 
شده بودند نیز قبیله ( ای رگان ) بوده‌اند . 


در بعض موارد بسیار مشکل اس ت که بین ایل يا ابوغ که خود واحد 
کاملی است و افراد آن گاهی هم خون نیستند و قبیله یا اي رگان » حدود مشخصی 
تعیین کرد ۲ . تاتارها و کارائیت ها نیز ایرگان بوده‌اند » با وجود اینکه در 
تشکیلات ایشان قبایلی (ایرگانهائی) که بنوبهُ خود از ایلات ( ابوغ) های متعدد 
تشکیل گردیده بود » وحود داشته است " . 

قبیله‌ها ( ای رگان‌ها ) واحدهای متعددی بودن دکه‌تشکیلات منظمی 
نداشتند و پیوستگی آنها کامل و معین نبوده * » و فقط در زمان جنگ » خواه 
برای حمله وخواه برای دفاع برضد عملیات قبیلهٌ دشمن وحدتی‌بین ایشان بوجود 
مامد ° . این وحدت ایلی پس از مشورت افراد ذی نفع بوجود میآمد که آنرا 
قوریلتای یا قورولتای ° میگفتند . اعضاء مشورتی عبارت بودند از : رسای 
ایلات» شخصیتهای مهم » وحتی واسال‌های با نفوذ » وخلاصه معرفین طبقبالای 
جامعهٌ قدیمی مغول ۲ . مشورت‌هائی نظیر آن در ایلات نیز وجود داشته است. 
این شوراهای ایلی یافامیلی خویشاوندان ( اروغ ) نیز " قوریلتای ¬ قورولتای 
نامیده میشد . قوریلتای تشکیلات منظمی نداشت و بهیچ وجه نمیتوان آنرا 
در ردیف پارلمان و دیت ^ دانست . این تشکیلات عبارت بود از یک شورای 
خانواد گ یکد درآن راجع بطرح های ی که برحسب‌اتفاق ترتیب مییافت‌بحث وگفتگو 
بیکردند » و اشخاصی در آن شرکت داشتند که در موضوع مورد بحث ذی نفع و 
بآن علاقمند بودند ' . 


و -ت. س . متن مغولی. . ۲-چ.ت. ۰۱ م۳. -جدت. 9ب رو 
ء ۱ ۱. رشیدالدین ایل و قبیله را قوم ترجمه میکند . ء ۰ ۰۵ ۱ ۱۱ ۲ ۲ 
PEC Mer)‏ وج شتا Err‏ ار س . quriltaly .reE‏ 
يا الما مرت س مر و عمجت 6۲ وروی پت س. 
۷۳۹۷۸۵ ^ - 66 „ و لش من Vore CAT CVA.‏ 


۱۳۲ تاریخ مغول 


اغلب اتفاق میافتاد که بین‌شعبات یک قبیله (ایرگان) › دراردوهای 
مختلف تصادسی روی میداد وحتی کار بجنگ و جدال میکشيد ۱ . شوراهای قبایل 
رؤسا و رهبران را انتخاب میکردند واین رقسا حتی‌در زسان صلح نیز بکار خودادامه 
میدادند " و ایشان را عموماً خاان مینامیدند ۳ . این خاان ها قدرت و توانائی 
فراوان نداشتند ولی ایلی مقتدر میتوانست با وضع خاص خود خاانی‌را توانا جلوه 
دهد . یک قبیلة قدیمی مغول میتوانست در آن واحد چند خاان داشته باشد؟. 
گاهی عنوان خاانی بروسای دسته‌های‌بیاهمیت نیز اطلاق‌میشد که این دسته‌ها 
ازچند شعبه تشکیل شده بودند وهریکک از آنها وابسته بایلات گونا گون بودند" . 

این موضوع وضع مغولهای قرون , , و ۲, را بخوبی روشن میسازد . 
همانگونه که قبیله (ایرگان) را نمیتوان بحکوست ودولتی‌تشبیه کرد » خان مغول 
این دوره نیز با حکمران » قیصر و خان دوران بعد قابل مقایسه نیست. ایشان با 
قدرت واختیا رات محدود ودر دوره‌ای بسیا رکوتاه » بردسته‌های نامشخصی حکومت 
میکردند » واین اختیا رات وقدرت با زد وخورد وزور ورزی بدست میآمد. 

شورای قبایل که بطور مداوم تشکیل نمیشد وانتخابات‌منظمی نداشت» 
کسی را به خاانی برمیگزید که شایستگی آنرا داشت و بکمکك خویشان و ایل 
خود میتوانست قدرت را در دست گیرد 7 , این حمله‌مطالب فوق‌را تایید میکند" . 
قدرت وامتیازات خاان‌های قدیمی‌مغول شبیه سردسته و رئیس راهزنان و دزدان 
بوده است » بخصوص که ایشان برای زبان جنگ یعنی مواقم تهاجم و غارت 
انتیخاب ميشدند ^ . روایتی که از انتیخاب تموچین یا چنگیزخان » توسط دسته‌ای 


از ایلات مغول بجای مانده است» این موضوع را تایید وروشن‌میسارد . 


| اج تشه م ۲ ع ۰۲ g~‏ ۲ ۰۹۱۹۹۹۲۵۱۸ ۷ 1۲:۶ « 
م ۔ ت. س . قاآن یاخاان . دج شا ۰۱۱۳۱۱۲۱۱۲۱۲ هت . 
س  ٩۱‏ ۲ ۰۲ 7~ ۲) وع ‏ دع متا س ۰ ۹۳ ۰۹۶ Ta‏ 


هم ۲ » 6۲ 4 ۳ع .0 س ۰ ۳۲ ۲ ۳۶ ۰ ماج تا ۲ 6 ۳و ۰ 


فصل اول ۱۳۳ 

رسای مقتدر » نفوذ وتسلط کاملی برایلات‌خودداشته‌اند» مانند؛ آلتان 
پسر کوچکك قوتول ۲ که خاان ايلات مجتلف قیات - برحیقین بوده است و قوچر 
از ایل جورکی واز شعبة بزرگ سلالهُ قابول » خان قیات - برجیقین که بار دیگر 
افتخا رات بزرگی ایل را زنده ساخت. 

تاریخ سری میگوید " : « آلتان » قوچر » و ساچا با کی که با یکدیگر 
متحد گشته بودند به‌تموچین چنین اعلام داشتند ۰« مابيخواهيم ترا قیصر (خاان) 
بخوانيم » هنگامی که تو قیص رگشتی ما درصف جلو بر ضد دشمنان متعدد خواهیم 
جنگید وا گردختران زیبا وزنان واسبانی بچنگ آوریم بتو تسلیم خواهیم کرد . در 
جرگه‌های شکار ما قبل ارسایرین راه خواهیم پیمود وحیواناتی‌را که شکار کردیم 
بتو مسترد خواهيم داشت . اک درجنگها از فرابین ودستورات تو تخاف ورزیدیم 
ویاا گر در زمان صلح بروفق مراد تو عمل نکردیم » زنان واموال ما را تصرف نما 
ويا را در استیهای بی‌آب وعاف رها کن» 

بنا ب کی بارتلد » این «سوگند نامه بهادران » ۳ نشان دهد که 
خان مغولی دارای حقوق و وظایفی بوده اس تکه تقریباً منحصر بزمان جنگ وزد و 
خورد های شکار بوده است » که هر دو از اشتغالات اصلی بغول ها میباشد ۰ 

چنکیزخان در بیلیکهای خود میگوید ° : «ما بشکار مينشينيم و بسیار 
گا وکوھی راشکار میکنیم ¢ و بلشکر میرودم ویاغو بسیار را هلاك میگردانیم . « 

ازمضمون این گفته چنین معلوم میشود که فقط در زمان جنگ‌دستورات 
۽ - 6 , م-ت.س.(۹). 
Barthold, Obrazovaniè imperii Cingis-khana, Travaux BSRA, P. 110, 1896, 10. .‏ 
٤‏ - گاهی بهادران اوامری را به خانهای خود تحمیل میکردند » مثلا قرچی ازایل اشرافی 
بارین که به چنگیزخان پیوسته بود » بوی میگوید: « اگر تو رئیس و صاحب امپراطوری گردی 
چگونه مرا خشنود خواه ی کرد ؟ ریاست ده هزار سرباز را بمن وا گذارکن و اجازه بده که 
در حدود امپراطوری ,م دختر زیبا برای همسری انتخا بکنم و سرانجام هر چه بگویم تو 
قبول کن » ت. س . ۱ . ه - اندرزهائی که بچنگیزخان نسبت میدهند » نک : چ . 
تا ۳ ع ۱۲ . 


۱۳ تاریخ مغول 
خال‌بجری بوده‌است»ولی | مکان‌ داشت که درز,ان‌صلح » بمصالح وی زیا نی‌وا ردآید ۴ 

چنگیز بس وگند بهادران پاسخ‌میدهد وحتوق‌و وظایف خاان را بایشان 
گوشزد بیکند ' ۰ « له و رمه و خانه‌های بسیار و زن وبچۀ مردم میستدم و بشما 
بیدادم وشکار صحرائی را حهت شما اوترابیشی وحرگه میکردم وشکا رکوهی را 
بجانپ شما میراندم ۰« 

واضح است که رئیسی بااین حقوق و وظا یف نمیتوا نست‌حکمران وقیصر 
و غیره خوانده شود و مغولهای این دوره هنوز معنی « سنطنت » و یک خان واقعی 
را درك نمیکرد ند ودر اولین مراحل این تشکیلات قرار داشتند , 

مشلا اونگ خان کارائیت بعروف نیز هیچگاه قیصر نبوده و این ما 
هستیم له تصور ميکنيم وی قدرت فراوانی داشته است » در حالیکه واقعاً و در 
اصل چنین ثیست 4۲ وهنگامی که منابع خود را مورد «جزبه و تحلیل قرار مید هيم 
کابلا بعکس این نظریه بر‌یخوريم + اونگ خان حا کم و امپراطور نبوده بلکه 
یک خان سادهٌ مغول ازنوع خانهای معمولی زبال خود بوده‌است » مانند : قوتولا 1 
چنگیز در زمان جوانی و جاموقه و سایرین ". منابع ما باتفاق خاطرنشان میسازند 
, -متن جامع التواریخ » توسط بارتلد . نک : همان اثر » ص 1۱۱ ۵ ۰ ۲ ۱ 
نک ۰ ترجمه 178.۰ .۳ Skazaniè o Cinguls-khané,‏ 
ج - خوانین جانشین رسمی نیز نداشته‌اند. نک : ت. س , ترجمةٌ پالادیوس » ۰۱۰ ۲۰۸ 
- باوجود اينکه قدرت ومقام وی «ارث پد ر بز رگش بود ». ج. ت. ۹۶۱ ۱۰۳ .تاریخ 
سری ونگ خان را تان» غان صوع سم صو یعنی « خان » » « قیصر » میناید » مانند خانهای 
سادءٌ مغولی . د رکتاب 6صعط‌علنوصنت ه فلصعععط8 وی «اونگ خان خاقان » یعتی خان‌نامیده 
شده است . هنگام ی که تموچین چنگیز درسال ب . ۲ ,حکمران امپراطوری صحرانشینی گرد ید 
عنوان خان (صده) گرفت تا ازعنوان خاان ی که بتعلق برؤسای قبایل بود وقبلا خود آنرا 
داشت » مشخص گرد د ) تک ۰ 18 .۳ Pozdneev, Drevnem kit. mong. pamyatniké,‏ ) در 
متون متعددی بچنگیزخان عنوان خان داده شده‌است .سایر ابپراطوران مغول نیز این عنوان را 
داشته‌اند » و بتدریج شروع بتجدید حیات و برگزیدن عنوان خاانی س خاقان یکرده‌اند . 
نک ۰ پلیو » مغولها و پاپها » ۱ » ۸ . یادداشت در بارۀ ت رکستان » ه ۲ . کاترسر » ۰" ۰ 
۰ . زیرئویس ۰ ۰۱ 


فصل اول ۱۳۰ 


که اونگ خان رئیس واحد ایل کارائیت نبوده است " و پیوسته میبایستی در 
جستجوی کمک و پشتیبان های دیگری چون یس وکای بهادر و چنگیزخان باشد . 
فقط یاک ضربه یعنی عصیان دسته‌ای ازایل بانحطاط واضمحلال حکومت وی منتهی 
میگردید . 

یس وکای و چنگیزخان و جاموقه نیز متقابلا همین وضع را داشته‌اند . 
برتری اونگ‌خان بر همسایگان شرقی خود فقط از لحاظ ثروت هنگفت و عنوانی 
است که چینیها بوی داده بودند . ولی هیچگاه این فکر در مغز وی خطور نکرد 
که نسبت بچنگیزغان حتی در زمانیکه پدر خواند وی بود » »قام‌بالاتر وسمت 
ریاست بخود گیرد ". 

این موضوع نشان میدهد که اونگ خان از ارتقاء مقام چنگهزغان 
ناراحت و خشمگین نشده است. 

آنچ ه که دربارٌ اونگ‌خان گفته شد دربارةٌ یکی دیگر از حکمرانان 
وقت یعنی‌تایانگ خان ( از طايفهٌ نایمان ) نی زکاملا صادق است * . 

دنبالة انهدام ايل ( ابوغ ( مغولی قدیمی » اتحاد خویشاوندان هم 
خون واختلاف عقاید فامیل ها که بااتباع وواسالهای خود ایلات جدید حاکم 
( نويات ) و واسال ( بغول ) را تشکیل میدادند » تماماً ناشی از تمایل بتقویت 
اتتصاد بدوی فردی میباشد که‌بر پاية ضرورت یک زند گی آزادتر و مستقلتر برای 
گله‌داران ثروتمند با نگهبانان وشبانان خویش قرار داشته است. خواسته‌ها و 
احتیاجاتی از قبیل ضرورت حفظ ونگهداری اردوها برضد حملات احتمالی‌وجستجوی 


۰۸۷ CAY ۸۱ ۰ .سس‎ + ۲ V1 Vo. تج .۰ ت , ۱( تس‎ ١ 
۰۱۱۲ ۱۱۱ ۲ ۱۱۳ ۱۱۳ ۱ ۰۵۰ 6 ۳ ۲ ۲ ۱۳ ۰ شا اس‎ ۳۳ 
پالادیوس بدون تردید دربارةُ ترتیب جانشینی رسمی وقانونی خوانین مغول دارای عقيدة‎ 
صحیحی بوده است . در بار اهمیت ایشان چنین‌صحبت میدارد : « چنگیزدرایل مغولی برای‎ 
مقام خانی تربیت شده بود » همچنانکه اونگ خان در نزد کارائیت ها و سایر خوانین » و‎ 

سپس فرمانروای امپراطوری استپ گردید » (ت. س . )۱٩۰‏ . 


۱۳۹ تاریخ مخول 
غنا ثم در جنگهای بزرگث » وترتیب شکا رکه میبایستی تعداد زیادی‌افراد در آن 
هر رت جویند » همه این عواسل وخواسته‌ها » اشرافیت مغولی استپ را بسوی 
اتحادیة ایلی که خانی برآن حا کم بود » سوق میداد . 

شکارهای جرگه و جنگ و گریزهای شکا رکه حتی اهمیتی بیش از 
جنگ داشت »نقش بزرگی در زند گی‌مغول ها بعهده داشت وحتی درس وگندنامه 
بهادران وجواب خوانین بایشان اين موضوع گنجانیده شده است . یکی‌از روایات 
رشیدالدین ببهترین وجهی این موضوع را برما روشن میسازد ': در یکی از روزها 
چنگیزخان بایاران‌خود اقدام بشکار کرده‌بودودر راه بشکا رچیانی‌برخورد که‌متعلق 
بایل مجاور یعنی حوریات ۲ » بتحد تایچیوت‌ها و در حدود , . : نفر بودند . 
در طول شکار چنگیز خان به حوریات‌ها خدمت شایسته‌ای کرد و بقدری افراد 
ایل از این خدمت متأثر شدند که قسمت‌مهمی ازایل تصمیم گرفتند بچنگیز خان 
بپیوندند و بوی چنین گفتند " : « قوم تایچیوت با با چه بد کرده اند » ایشان 
نیز همین آقا و اینی‌اند. این پادشاه‌زاده تموچین جامه‌ای که پوشیده باز میکند و 
بیدهد واسپ که برنشسته فرو میایدو مید هد , کسیکه ولایت‌دار ولشکرپرور باشد 
واولوس‌نیکو بپای دارد » اوست » . سپس رشیدالدین چنین میافزاید * : « پس 
ازانديشه و کنکاج تمامت به‌بند گی‌چنگیزخان آمدند وباختیا ایل شده ود رسایۀ 
دولت او آسوده ۰« 

برای طبقۀ اشراف مغول اهمیت فوق العاده ای داشت که بتوانند 
« درسایهٌ دولت او آسوده باشند» . زیرا این‌طبقه برا ی کوریان‌ها وائیل ها وگله‌های 
خود خوا هان‌امنیت بیشتری بودند و برای شکار » احتیاج بنواحی مناسبتری داشتند . 
از اینرو »خانی را انتخاب میکردند که‌از بین همان طبقه بود . 

واضح اس تکه در این‌طبقه وبين خوانین رقابت وجنگ بوفور وجود 
۲ ال مر تج تا ۰۹۸۲۲ ء -ج ۵۰ ۰ ۲ ۹۹ ۰ 


فصل اول ۱۳۷ 


داشته , مثلا خانی در سر راه خود بقبیل دیگری با طق اشراف آن برمیخورد که 
ایشان نیز دارای خانی اشرافی بودند. 


واضح اس ت که در یک چنین اتحادیه‌ای‌جنگک سختی بین مدعیان در 
میگرفت و هریک از ایشان همانقد رکه دشمن داشتند دارای‌دوست‌ها ومتحدینی 
نیز بودند » زیرا هر دشمت ی که مغلوب میگردید در ردیف متحدین وفادار طرف 
متخاصم در بيآید و در نتیجه همه متوجه یک هدف میشدند. 

پس از شکست اونگ خان کارائیت » یکی از رژسای مهم کارائیت 
را بنزد چنگیز خان بردند . « این کارائیت بنام غدا بهادر ' در جنگ شرکت 
داشت و بچنگیزخان چنین گفت: «برمن گران بودکه بگذارم شما ارباب وآقای 
قانونی مرا بگیرید وبکشید» از اینرو سه روز زد وخورد کردم تا اونگ‌خان مجال 
فرار یابد . | کنون اگر تو بمن فرمان ده یکه بمیر میمیرم وا گر زند گی‌ام رابمن 
با زگردانی با کمال میل ورغبت خدمت تو را خواهم کرد . چنگیزخان چنین پاسخ 
داد : تو بلازم و دوست من باش .او را نکشت و رئیس یک صده‌اش کرد وبیوهةٌ 
قوایلدر را " بهمسری باو داد ۳. » 

ممکن است که این موضوع افسانه ای بیش نباشد *. ولی در هر 
صورت بسیار پر معناست , بدین ترتیب که طبقه اشراف مغلوب سایر قبایل با چنگیز 
خان متحد میگشتند و فوراً به طبقه خویشان خان مغول از ایل برجیقین که حامی 
وی بودند میپیوستند " . 

و . و. بارتلد بیگوید : جاموقه یکی از رژسای ایل جاجیرات " 
( یا جدرات ) ۷ سردسته و رهبر جنبش دمو کراسی مغول بر ضد جنبش اشرافی 
بود که این نهفت توسط چنگیزخان رهبری میشد . این مسئله دارای اهمیت 
Qada-bahatur -‏ ۲ - حھفانا@ س-ت, س . ډورړه. ء -عقيده پالادیوس 


چنین است. ت. س . ۱۲ ۲. مج .ت ۰ ۱۰۳۱۱ ۱.۸ و غیره . - jajirat‏ 
پ - jadarat‏ ۸ - .111 .ظ Barthold, Obrazovaniè imperii Cinguis-khana,‏ ۲۷۰ ۲۷۲۰ 


۱۳۸ تاریخ مخول 


فراوانی است » زیرا مطالعات ما درجامعة مغول در اوا خر قرن م , و ابتدای قرن ۳ , 
بستگی بحل‌صحیح این مسئله دارد . اصل اینس تکه معلوم شودآیا در این دوره 
جنبش دم و کراسی که‌دلیل بروزجنگی برضداشراف دورهٌ چنگیزخان باشد » وجود 
داشته است يانه ؟ 

من قبل از مراجعه به نز بارتلد » در یکی از کتابهایم این موضوع 
را پذیرفته بودم ' . ولی از آن پس عقیده‌ام تغییر یافت , با تجزیه و تجلیل‌مظاهر 
اجتماعی مغولها در قرون , , و ۲, باین نتیجه رسیدم که (همچنانکه در بالا نیز 
گفته شد ) در اواخر قرن م , تشکیلات طبقة اشراف استپ و واحدهای ایلی تکمیل 
گردیده و طبقات پائینتر تاب م کادر رژیم ایلی گشته‌اند . 

در این زمان افراد طبقه اشراف استپ بسیار متعدد وتوانا بوده‌اند , 
ژ. ن. برزین میگوید ' : « چنگیز خان در استپ بیک ظبقۀ اشرافی برخورد که 
برای تشکیل سلطنت وی کاملا" کافي بود » . 

منابع ما بجنبشی که شکل و خصوصیت دم وکراسی داشته باشد بطور 
وضوح اشاره نکرده‌اند . اگر این موضوع را قبول کنیم که طبقۀ اشراف استپ مغول 
پشتیبان چنگیزخان بوده‌اند پس باید گفت‌عناصر ی که متعلق بطبقات پا ئینتر جامعة 
مغول بودند نیز خدمتگزاران‌وفاداری برای وی گشته‌اند" . ا گر خان‌بعنوان«پادشاه 
زاده‌ای با فتوت و شجاع » معروف میگردد » بدون دلیل نیست؟ . 

سرانجام بايد گف ت که دراین زمان‌هیچ گونه جنبش دم وکراسی‌وجود 
نداشته» بلکه آنچه که ميبينيم تمایلات دم وکراسی میباشد » نه جنبش . بارتلد 
نیز این تمایلات را دریافته و بنحو احسن وبطریق زیر خاطرنژان میسازد: جابوقه 
بیک نوع شغل شیانی اشتغال داشت . « بز و بزغاله‌ها را بچرا میبرد» غذا تهیه 
, - ب. ولادیمیرتسف » چنگیزخان » ص » ۱ع ٤٢٤‏ . 
Beresin, Ocerk Vnutrennyago ustrolstva ulusa jucieva, P. 481. ۲‏ بت . و و 
۰ ۱۴۳۸ ۶ ۱۲ ۰6۰ ۰5۶ ۲ ۰۱۳۱۸۹۹۲ ۰6 ۰۹۸۰۲ 


نصل اول ۱ ۱۳۹ 


یک » وهرچه‌را که نو بود دوست داشت وآنچه را که کهنه بود ۹ ۱ 
و بیش از این نیز چیزی نبود . 

بدین ترتیب نمیتوان قبول کرد قوم ساده‌ای که نه ثروت داشت ونه 
افتتخار و مقام » بلکه فقط بجستجوی خوراك روزانٌ خود بود » بدورشخص دیگری 
مانند جاموقه گرد آید . تاریخ سری از هم اشخاصی که از جاموقه‌اطاعت میکردند 
و وی را رئیس خود میدانستند نام میبرد. اینها دستجات مجتمعی از ایلات و 
خانواده‌های مختلف بودند . در بین این دستجات اشخاصی‌از ایلات قدیمی دوربان» 
انگغیرات مانند نایمان بویوروق خان وغودوغابا کی ۲ » رئیس اویراتها ورهبران 
تایچیوت و خویشاوندان چنگیزخان با افرادشان و غیره دیده میشوند ۳. 

| کثر این متحدین از ایلات قیات و برجيقین نبودند و بسایرسلاله‌ها 
وایلات مغولی تعلق‌داشتند , ولی این موضوع برای تأیید خصوصیت دم وکراسی 
این ایل کافی‌نیست . بخصوص که تایچیوت‌ها و خوانین مختأف‌دیگر نیز وابسته 
بآن‌بوده‌اند . در حقیقت جاموقه برای تحمیل تمایلات دم وکراسی خود برایشان » 
بحیط مساعدی نداشته است. وی خانی مانند تمام خوانین مغول این دور‌بوده 
که زمان حکومتش بسیار کوتاه بوده است و بر تود کوچکی از سلاله‌ها وایلات 
مختلفی که پیوسته ازنقطه‌ای بنقطةٌ دیگر درحرکت بوده‌اند » ریاست داشته است. 


, -ت. س 0۰ . و. و. بارتلد » اثر ب ذکور. ب. ولادیمیرتسف » اثر م ذکور . 
 Quduga 9۵۶ - (‏ + عات.س . نک < A. 26. Pozdnéev, Mongolo-kitalskli Pamyatnik‏ 
mi-chi» P. 16-17‏ معتما-صفتاز» د ر سایرمنا بم شرح اتحاد واتفاق جاموقه را با سایردستجات 
که بسیار مهم و پرمعنی است ملاحظه میکنیم .نکك» ج. ت. ۱ ۲۱۲۹۹۲ ۰۱۲۸ 
Skazaniè O Cinguls khané. P. 153.‏ . کے .۱. گروم گرژیما یلف بان موضوع توجه د اشته است» 
ص٩‏ . ٤‏ . روایت تاریخ سری با سایرستون تفاوت دارد. همچنین نگاه کنید به ت. هیسینت» 
cr1.‏ درمنابع آمده است که ایلات و قبایل مختلف به دور جاموقه گرد آمدند› 
نه اتباع و بغولهای چنگیز. وبالعکس شواهدی وجود دار د که یک قسمت ازافراد بيات و 
جلایر ( اونقن بغول چنگیز ) که با جاموقه متحد گشته بودند او را تر کردند و بچنگیز 
پیوستند . نک » ت.س . 9۹« .0.20" 


۱:۰ تاریخ مغول 


تاریخ سری‌نیز دربارٌ تمایلات دم و کراسی جاموقه روایاتی‌نقل‌میکند 
ثلا هنگامیکه یاران وی او را گرفتند وبنزد چنگیزخان بردند حابوقه چنین گفت ۱ 
« غلایان حرأت کرده اند که ارباب خود را دستگیر سازند »'. ا گر جاموقه دشمن 
چنگیزخان گرد ید بخاطر رهیری جنبش دم وکراسی نبود » بلکه وی نیز خانی‌غاصب 
ورقیب چنگیزخان بوده است. 

چنگیزخان باتمام روسای قبایل مغولی مانند اونگ‌خان کارائیت و 
رسای طوایف نایمان وما ر کیت واویرات وجاموقه وارد جنگ گردید. وموضوع 
حالب اینکه هیچ یک از رژسای ایلات با چنگیز متحد نگشتند ومهمترین رسای 
قبایل اشرافی چون آلتان و قوچر از ایل برجیقین وساچابا کی از ایل جو رک یکه 
چنگیز را بمقام خانی رسانیدند» بعد ها همکی بمخالفت وی برخاستند . 

طبقة اشراف استپهای مغول احساس میکردند که در اردوهای خود 
احتیاج به‌نظم و ترتیب دارند واز طرفی بجنگف و زد وخورد بر ضد بیگانگان اهمیت 
فراوان میدادند . زیرا باین وسیله غنائم فراوان‌بدست میآوردند» وهنگامیکه‌نگهبانان 
ماهر وشجاع داشتند هیچگاه این ثروت‌ازبین نمیرفت . درنتیجه این طبقه»خان توانا 
و قتدر را برژسای ناتوان و ضعیفی مانند آلتان وقوچر ویا اشخاص جسوری چون 
ساچا با کی ترجیح میدادند. 

از طرف دیگر این انتخاب بستگی به زور و اساحه داشت و بهمین 
دلیل چنگیز موفق بانجام آن گردید . اشراف‌استپ رئمس ورهبر حقیقی یافته بودند" 
رهبری که «یا کا منگغول اولوس»۳ یعنی « اولوس بز رگف مغول» را بوجودآورد؟ . 
رش س ۲ج شا | ۷ yêkê monggol Ulus‏ س د نک » 


عقایدی که در بارهةٌ شخصیت‌های اشرافی مغول ابراز شده است* تا س۰ ۹۰ ۱۱ ۰۱۱۷ 
ج.ت. ,»ویو »ین ۲۲ ۲۳۲۰۱۲۲ بسن (مولف) کوشش کرده‌ام تاثابت نمایم که 
طبقه بالای واسالها از طبقه حاکمه حابعهٌ قدیمی‌مخول بوده است . 

ع - کفته‌ای که به چنگیز خان نسبت داده‌اند (ج. ت ۰۳۰ ۲۱,) درجائیکه از خود 


صحبت بیدارد . 


فصل اول ۱:۱ 


وکسی که اجازه داد اعلام دارند ۰ «ییلاقهای او خای عيش وحیرغامیشی شده 
و قشلاقها موافق و مطابق افتاده» ۱ . 

دربارۂ اين موضوع منابع با روایات جامعی دارند . مثلا" رشیدالدین 
چنین حکایت میکند ۲ : « درآن زبان که هنوز چنگیزخان پادشاه نشده بود واز 
اعداد جماعت ی که درسرهوس‌سروری و مطلقی وپادشاهی داشتند » سورغان گنته : 
کسانیکه ایشان را هوس پادشاهی است یکی الاق‌اودور ۲ از قوم تاتار و دیگر 
ساچابا کی از قوم قیات یور کین * و جاموقه ساچان از قوم جاجیرات. اینها دعوی 
بزرگی میکنند وهوس پادشاهی‌دارند . لیکن عاقبت تموچین برسر آید و پادشاهی 
با تفای‌اقوام براو مقررگردد چه استعداد واستحقاق آن کار را دارد و تائیدآسمانی 
و فر شاهی بر جبین او ظاهر و لایح است» , 

وسرانجام باینجامیرسد که «این‌سخن مسجع وسصنوع گفته شده 6 "۰ 

رشیدالدین در جای دیگری نقل میکند " که چگونه تنی چند از 
اشراف مغول که چند نفر از خویشان تموچین نیز جزء ايشان بودند در جنگ 
بر ضد چنگیز با اونگ خان کارائیت متحد گشتند و « تماست باهم متفق شدند 
و کتکاج کرده که شبیخون برسر اونگ خان بریم و ما به خویشتن پادشاه شویم 
وبا اونگ خان و چنگیزخان نپيونديم و التفات ننمائیم واين کنکاج ایشان به 


اونکک خان رسیده بود و بقصد ایشان برنسشسته و ایشان را غارت کرده 0 


زج .شاه ۱ بان .همین روایت در قسمت‌دیگری ا زکتاب‌نيزدیده بیشود: ۲ ۲ ۱۲ ۶ 
م م ۰ ترانسکر بپسیون بعضی‌نامهای خاص ازروی نوشتهٌ ژ . ن . برزین تصحیح گرد یدءاست . 
ج. ت« ۲۲۸۲۲ ۰۲۸۷ م - « از قبیلۀ بیااوت » چ . ت » ۲ » ۱۲۲ . 
« . . ...وی (چنگیزخان ) او را بزرگ و معتبرگردانیده از جمله انکوبفول گشته . » 


م - dur‏ -4ھA‏ , در چاپ روسی کتاب Udar‏ صعل۸ آمده‌است [ Aolan-Udur‏ و Olan-Udur‏ 


اسامی است که برزین داده و غاط میباشد ] . ء - درچاپ روس ی کتاب kiyût-yûrkin‏ 
آمدہ است [ 1706 آوا نویسی غلط برزین میباشد ] . IFFT. ~o‏ 


۰ ۱۰۷ ۱ ۱ ۶۳ ۲ ۱ ۶۲ ۲ . -ج رت‎ ٦ 


۱۲ تاریخ مغول 

حال بیتوان چنین انگاش ت که تشکیلات طبقۀٌ اشراف است پ که در 
این مبحث بررسی وم طالعه گرد ید یعنی : انتخاب خان وپشتیبانی از وی و تشکیل 
اتحادیۂ ایلی » نتیجۀ تحول رژیم کوچ نشینی و تبدیل کوریان به اثیل سیباشد. 
بدنبال این تحول در تشکیلات جنگ وگریزها وجرگه‌های شکار نیز تغییراتی 
پدیدار گردید. 

هرگاه که رشیدالدین از کوریان صحبتی بمیان می آورد عبارت 
« در زمانهای پیشین» را نیز بدنبال آن ذکر میکند ۱ . در منابع گونا گون آمده 
است که چنگیزخان در زما ن کو د کی و سپس در سن بلوغ با ائيل کوچ میکرده 


است ۲ 
شنت و 


تحول ی که در جریان یک دورۂ نسبتاً طولانی مورد مطالعه وبررس 
قرا رگرفت محدود به جمع شدن ایلات» قبایل و خانواده های مغولی و دسته‌ای 
ازاقوام بیشه نشین و خلق یک امپراطوری صحرانشینی میباشد . 

این امپراطوری وضع خاصی بخود گرفت . ازطرفی اتجادیه‌ای تشکیل 
داد وحامی اقتصاد تجاری ملل متمدن وشهرنشین" گشت. و از طرف دیگر 
درمدتی طولانی دربرابرهمان ملل متمدن خصوصیت یک‌دسته راهزن وغارتگر را 
بمخود گرفت . 

در تشکیل امپراطوری مغول و درگروه بندی ایلات و تروست؟ ( نوعی 
دسته‌بندی نظامی مردان آزادی که برای تشکیل سپاه دور رئیسی جمع میشدند ) 
یا نکوت ° نقش مهمی بعهده داشته و مانند ممالك غرب پایه و اساس روابط 


فئودالی را تشکیل داده است. 


hte - |‏ تک < 164 .۳ Skazaniê O Cinguls-khanèê,‏ , ۲ -ج.ت. ۲ 96 
م - تک بارتلد » ترکستان O‏ وگ ء - [ در نزد فرانکها تروست یک 


نوع اجتماع حنگجویان به دور رؤسا بوده است » این جنگجویان از بردان آزاد تشکیل 


Barthold, Ulug-bek 1 ego vremyas, ۳. 33 ¢ i - e گردیده بودند ] عاعن7۳.‎ 


فصل اول ۱۳ 


در حماسه های مغولی بهادران یاشوالیه های استپ مقام مهمی را احراز 
کرده‌اند که این حماسه‌ها تا به امروز در بعضی نواحی حفظ گردیده است . مثلا" 
قهرمانان بتعدد افسانه‌های حماسی درمغولستان غربی » یس وکای بهادر وتموچین 


چنگیز را مجسم میسازند ' . 


۴ ۔ روابط فودال 
, - آنتروستیون" 
تروست در ساحل رودخانه جشن 
میگیرد و جنگجویان روز های گذشته 
و زد و خورد های با یکدیگر را پیاد 
میاورند. 


که بخدمت رۇسای ايلات وقبایل 6 بمنظور فعالیتهای جنگی در بیآمدند صتضت 
داشته‌اند . آنتروستیون‌های قدیمی مغول از یکطرف شباهت فراوانی به آنتروستیون- 
های رسای قدیمی ژرمنی و از طرف دیگر به آنتروستیونهای شا هزاد گان قدیمی 
روسی داشته‌اند. این اشخاص بمغولی نکت سا زکوت بمعتی «ملازمین» خوانده 
ميشدند که مفرد آن نکر سا نکور بمعنی ملازم میباشد ۳ . 

این نکوتها درخدمت خانهای قدیمی مغول » بهادران و سایر رژسای 
خدمت ایلی بغیر از ایل خود بودند . ولی گاهی این ایلات با یکدیگر خویشی 
داشته‌اند ۳ در زیر مثالها ئی‌دراین باره مییابیم ۳ 

دو نفر » یکی از قبیلة حوریات و دیگری از قبیلة او ریا نگخات «هردو 
, - تک ¢ 6906 Antrustion - r , 2. Vladimirtsov. Mongolo-Olratskil guerolceski!‏ 
سم - .287-288 RAS-V, 1929, P.‏ ,۵۲کا۵ظ nêkûr. cf B. Vladimirtsov, mongol’skoé‏ سم nêkêr‏ 


cf. Comitatus, oeuver de Tacite. 
۰ روسی از نکور مغولی و باارتباط بالغت ت رکی وفارسی آنده است‎ “nuker” 


۱۹4 تاریخ مخول 


به نو کری و متعلقی جوجی قسا ر ' منصوب و معروف بودند». وی برادرچنگیز - 
خان بود . 

قویدو " یکی ازبا کی‌ها » یعنی یکی ازنویانهای اونگ‌خان کارائیت 
« ازاون خان جداشد وباخاتونی که داشت وپسر سه‌ساله ویک شتر و قونگتوری؛ 
که اسب قله باش د کوچ کړرده به‌بند گی چنگیزخان آمد . ¢ ° 

جابای ` معروف ازایل باسوت ۲ در زمان جوانی خدمتگزار یکی از 
متشخصین ایل تایچیوت‌بود* . الاق" ونایاع ۱۰ که بعدها ملازم چنگیزخان گشتند 
در ابتدا خدمتگزار یکی ازرژسای قبیلهٌ ترقوتای نیریلتوق"" ازایل تایچیوت" 
وهردوایشان متعلق به‌ایل بارین » شعبهٌ بزرگ قیات (برجیقین) بوده‌اند. 

از این نوع مثالها فراوان میتوان یافت . یکی دیگر از خصوصیات 
خدمت نکورها » آزادی درانتخاب وظایف وکار در برابر ارباپ میباشد . در جامعهٌ 
قدیمی مغول » نکور تابع وییگار ارباب نیست بلکه جنگجوی آزادی اس تکه چون 
در خدمت رئیسی درآمد دست نشانده قانونی وی میشود . چنگیز خان بواورچو 
را که در مدتی کوتاه شناخته بود نکور خود ساخت» وپس از مدتی بواورچو یکی از 
معروفترین رقبای وی شد . این شخص از ایل اشرافی ارولات وپدرش‌مردی ثروتمند 
بود . هنگامی که از طرف چنگیز خان به‌نزد وی آمدند و اورا دعوت به بلازست 
ونکوری چنگی زکردند » بلادرنگگ وحتی‌بدون‌اینکه با پدرخود مشورت کند به‌نزد 
وی شتافت ۲۳ . 

از بوری ب وکو ازقبیلۂ برجیقین حکایت میکنند که وی «اولاد برتان‌را 


juci Qasar - ,‏ “ج تا ۲ ۳ب ۳ Quidu‏ ء qonggur‏ 
وج .ت . )مره بو فطفل Bûsût - v‏ شام اس هم Ta‏ 
ت , ۲ ) ۹9 ٩‏ - ۸1246 ۰ ۱ - 19998 وب Targutai-Niriltud‏ 


۲( ایس omer ۰۱۰۰۲۲۱۱۹۹۱۱ M.E. VE‏ میج .تا وه 
۲۱ ۱ ۱۰۱۶ ۲ ۱۰۱6 ۰ 


فصل اول ۱:۰ 


بحیله فریفت! و خود ملازم یانکور فرزند جسوربرقا "» ازایل جورکی گردید . 
درجریان ضیافتی که چنگیزخان د رکناره‌های رود انون‌ترتیب‌داده بود» بوری‌ب وکو 
دستورات او را اجرا میکرد و از اسبها محافظت بینمود . در جنگ ی که بر سر دزدی 
یک دهانه اسب اتفاق افتاد » شانه‌های برادر چنگیز خان را شکافت". این عمل 
بانع از این نبود که بوری ب وکو همچنان در خدست چنگیز خان باقی بماند . 
پس از شکست جورکی‌هاخان مغول بانتقام‌آن جنگ وی را از بین برد . 

گاهی پدران وماد ران » فرزندان‌خود را که‌هنوز د رگهواره بودند نکور 
میخواند ند , تاریخ سری در این باره روایات صریح و روشنی دارد ° 
هنگامیکه تموچین بمنزل وارد شد» جرچی اودای "پیر خود رابوی معرنی کرد ۲. 
اوازجانب کوه بورقان میآمد و بر روی شانه» یکک‌دم آهنگری داشت وپسرش جالما را 
نیز با خود همراه داشت وگفت: هنگامیکه تو درکنار کوه دالی‌اون بولداغ بد نیا 


: « روزی 


آمدی من بتو یک قنداق آستردار از پوست سنجاب و پسرم جالما را هدیه کردم . 
ولی چون هنو زکوچکث بود وی را نزد خود نگاه داشتم و بزرگش کردم . | کنون 
او را بتو میدهم تا اسبت را زین کند ودر را برویت باز نماید ,» 

بعدها که چنگیزخان میخواست پاداشی به جالما بدهد بوی گفت؛ : 
« درآن سوقع جالما هنوز درقنداق بود و از همان هنگام او » وی را چون غلامی 
بمن وا گذار کرد . او با من بز رگ شد تا حالا دوست من بود و خدیات بسیاری 
انجام داد . وی سلازم و دوست خوب من است» بدین ترتیبه جنایتی را که 
مرتکب شده‌است نادیده میگیرم» . 

طبقه‌ای که نکوتهای رسای یلاتا زآن انتخاب ميشدند ارطبقه واسالها 
, - برتان بهادر پدر بز رگ چنگیزخان. Oklin-Barqaq , Barqa - r‏ „ 
م تا سر وا شا سر کار وتا سم ۶4 وا jare! udal‏ .„ 


-Y‏ پالادیوس Jjarciutal‏ نام میبرد» ول ی کمی پا ئینترد رصفحه . ۲ ب کتاب خود نام صحیح آثرا 
نگاشته است. مر ق .س مه ۰۱۲۰ 


۱۹۹ تاریخ مغول 


(اونقن بغول ها) بالاتر بود . این موضوع وابستگی ایشان‌را به طبقَهُ حاکمه حامعةٌ 
دراین باره حکایت شده است که ' ۽ «مردی از ایل حلایر پنام 
تالاگاتو " بیان " که سه پسرداشت به پسر بزرگتر بنام گواون اوا* دستور داد 
تا با دو پسر دیگر خود موقالی ° و بوقا " بنزد چنگیزغان رود و باو بگوید : 
«ایشان برای هميشه غلامان تو خواهند بود . اگر آستان تو را ترکث گفتند 
پاهایشان را قطع کن وقلب وجگرشان را بیرون آر ». سپس به فرزند دوم خود 
بنام چیلا اون قایچی ۲ فرمان داد تا وی نیز باتفاق دو پسرش تونگا ^ و قاشی ° 
ببخدمت چنگیز رود و بگوید : « ایشان در های زرین تو را محافظت‌میکنندو اگر 
تورا ت رک کردند آنان را نابود کن». سرانجام جابکا"" سومین پسرخود رابه تسار 
برادر چنگیزخان داد ,» 
برای اینکه این قسمت از تاریخ سری روشن تر گردد بايد متذ کر شد 
که ایل جلایر واسال ( اونقن بغول ) ایل قیات-برحیقین بوده است . لقب بیان 
بمعنی‌روتمند وغنی یز نشان‌میدهد که پدرسوقالی معروف مردی روتمند ود رنتیجه 
وابسته بەطبقۀ بالا تری از طبقهُ واسالها بوده است . 
میتوان جملات «ا گر آستان تو را ترکك گفت» و «ا گر تو رات رک ف کردند 
آنان را نا بود کن » را بمنزلة قسم و پیوند بستن نکوتها دانست . این قسم را 


١‏ - میاه زا ۲ - 18188 درچاپ روس ی کتاب 7878800 آمده است 
tı- Bayan [‏ 8" تنها شکل صحیح آن است ] . م - ت87 , پالادیوس 


صوومظ- تا فعفل1۵ آورده است . از روی متن مغولی تصحیح شده‌است . ته . س . 
صعرعظ- ۳91824 یعنی« تالا گاتوی ثروتمند» [ درچاپ روس ی کتاب ۲4۳4841 آنده است] . 


Mui - ۰ „ Gûun-u'a -‏ . سپس یکی از رقبای بزرگ‌چنگیزخان . نک » ج . 
ت Buda ۹ ۰ ۱ ۳۶ » ٩‏ „ مت Cilê'ûn-Qayici‏ ۸ - 10۳2888 


jabka - ۰ Qashi - ٩ 


قصل اول 4 ۱:۷ 


مراسم تحلیف میگفتند وباین ترتیب نکوت به ارباب خود تعلق میگرفت '. 

ولی آیا ایشان میتوانستند با همان آزادی که آمده بودند اربابان خودرا 
ت رکف گویند ؟ با وجود اینکه منابع ما دراین باره مطالب صریح و روشنی بیان 
نداشته‌اند باید گنت که جواب این سئوال مثبت است" . نکوتها میتوانستند ارباب 
خود را ترک کنند و بخدست دیگری درآیند » و چنین بنظر میآید که این کار 
خیانتی محسوب نی گرد ید . ول یکسا نیکه به نکوت هامی‌پیوستندورژسای خود را ترك 
میکرد ندمجرم‌شناخته میشد ند . فقطآن اعمالی که بضرر رؤسا تمام‌ميشد» بمنزلۀخیانت 
بود و در این مورددشمنان و رقبای‌وی‌نیز میتوانستند مقصر راتنبیه‌ومجازات کنند , 

دریکی از قسمتهای‌تاریخ سری که‌مبین افکار خاص این دوره‌میباشدآمده 
است که چنگیزخان ک وکوچوی نکور را که‌مهتریا آغتاچی "سانگون‌پسر اونگ‌خان 
کارائیت بود کشت. جرم وی این بود که میخواست پس ازشکس تکارائیتها 
نسبت بارباب خود عمل وحشیانه‌ای روا دارد . بدین معنی که ک و کوچو » سانگون 
را در ه‌حرا رها کرد و خود بنزد چنگیز آمد* . ولی چنگیزخان چنین اعلام داشت: 
«اگر چنین مردی ملازم کسی شد چگونه میتوان بوی اعتماد کرد ٩‏ »° . 


, - بگفته های جابا خطاب به چنگیز خان توجه کنید : « من بتو خدست خواهم کرد . از 
رود های عمیق می گذرم وصخره‌های سخت زا منفجر میکنم »ات . س. رو .لک » گفتار 
یک بهادر دیگر ت. س . ٩۲‏ » ۳. 

۲ - میتوان متن زیر را که تاحدی به موضوع اشاره کرده است نام برد ۰ چنگیز به نایاع 
می گوید : «هنگامیکه به اتفاق پدرت برترقوتای کیریلتوق غلبه یافتی گفتی چگونه میتوانیم 
نسبت به‌ارباب خود حق‌ناشناس باشیم واورا بگیریم . و فوراً وی‌را آزاد کردی و خود به طرف 
من آبدی وعهد اطاعت و فربا نبرداری بستی . بدین منظور اس تکه میگویم این اشخاص‌دارای 
احساساتی برتر از وظایف خود سیباشند. و بهمین جهت بایشا نکاری وا گذار خواه مکرد. 
ت. س ۱۲۶۰ , نک » ج. ت. ۱۹ » بشرح قسمتی از یاسای چنگیز خان در صفحات 
بعد مراجعه شود . م ate‏ . عء ات .س . ۹٩‏ ۰۱۰۰ 
ه - همان کتاب . پلیو د ربا رة کوسانها؛ عصعصمه ,۸ »اوت ء ژوئن ۲ ص ۰.۱۸۰6۱۷۹ 
کتویج درترجمة این جمله تغییراتی‌داده است وآنرا تصحیح کرده ولی به‌نظر من چنین میرسد 
که ترجمة وی غیر قابل قبول سیباشد, 240 .۳ .1925 ,1 ,۵۲۸ 


14۸ تاریخ مغول 

از طرف دیگر چنگیز به بهادرکارائیت ( قداق بهادر ) که قبلا" 
در با رهاش بحت شد» میگوید 1 : « کسی کہ نمی خواست ارباب خود را رک د 
وبرای اینکه وی مجال فرار یابد به تنهائی با من جنگید»مرد شجاعی است.تو ملازم 
من باش » " 
روایاتی از این قبیل که به وفور دربنابع با یافت میشود ۳؛حکایت 
از وفاداری و فدا کاری نکوتها نسبت به اربابان خود دارند . چنگیزخان درجائی که 
از نکوتهائی صحیت‌داشته است که با وجود « رهاساختن اربابان قانونی خود» برای 
پیوستن به دیگری»ایشان را نکشته و در دست دشمن رها نکرده‌اند » میگوید : 
« احساسات این اشخاص برتر از وظایفشان میباشد » ° . 

حال باید دید وظایف نکورها از چه قبیل بود؟ نایاع از ایل اشرافی 
بارین که قبلا" در بارٌ وی بحث کردیم وظایف خود را چنین بر میشمارد ° : 
«من به اربابم صادقانه خدست میکنم واز وظایف خود میدانه که: دختران ریا 
و اسپ‌های خوبی را که از سرزمین های بیگانه گرفته ام در اختیار وی بگذارم «. 
نکوت‌های قدبمی مغول قبل از هر چیز خدمتگزاران نظامی رهبران و رؤسای ایلات 
و قبایل بوده‌اند ۲ ایشان گارد نظامی خوانین 6 بهاد ران و سایر رسای اشرافی 
بوده‌اند تشکیل میدادند " 

ترقوتای کیریلتوق » یکی از رژسای تایچیوت در موقم حمله بخانواد؛ 
مطرود یس وکای بهادر» تور قااوت۲ یعنی نگهبان محل خودرا همراه داشت" . 


, - بصفحة م ؛ سراجعه شود . ۲ج ت. س. ۰۹۸ م ۔ مشلا نک ت. س. ۶ ۱ 
o.‏ ء با تا س . ۱۲۶ و تا س ۰ ٩‏ . ,. درقسم نامةٌبهادران» 
چنگیزخان‌را بمرحله و مقام خانی رسانیده‌اند . a La‏ 
ت. ۳۸۲۳ Turga'ut _ vy‏ „ ۸ -ت. س . متن مغولی . در بار این عبا رت 
نک » پلیو» یادداشتهانی در بارۂ ت رکستانا اثر بارتلد » تونگ پائو » جلد پم » ۱٩۳۰‏ 
ص ٩‏ ۰۲ .۳. در ترجمۂ روسی این‌عبارت از تاریخ سری توسط پالادیوس (ت. س .  .‏ )» 
ایشان « دوست » نامیده شده‌اند . 


فصل اول ۱4۹ 


رشیدالدین می‌نویسد " : « و قوم دونگقایت ۲ که شعبه‌اند از قوم 
کارائیت و ایشان نیز همواره از جملۀٌ بند گان و لشگریان پادشاه کارائیت بوده‌اند 
و ابیرآلچی ۰ وفرزندان او از استخوان ایشان‌اند . . بعد از آن تمامت 
ببند گی چنگیزخان آمدند , » 

چنگیز خان باتفاق دسته ای از رهبران اشرافی » دستۀ نکوت 
یا جنگجویان خود را بدین ترتیب تأسیس کرد: « چنگیز بها گالای" براد رکوچکث 
بواورچو و قاچی اون * » جادای* ودو قلغو 7 فرمان داد که هر چهار تن کماندار" 
یا قورچی* شوند . بواورچو و جالما ' خدیات جنگی چنگیز را انجام بیدادند 
ودر نبرد ها شر کت میجستند . چنگیز خطاب به‌ایشان میگوید: « قلب من فراموش 
نمی کند که هنگابیکه هنوز من ملازم و دوستی نداشتم شما دو نفر اولین کسانی 
بودید که ملازم من گشتید» ۱۰ . خان مغول نکوت مشهور خود را بدین ترتیب 
توصیف بیکند و به قویبلای چنین بیگوید '': 

« تو از تهاجمات و عصیانها جلوگیری کرده‌ای » تو » جالما "۱ 
جابا و سوبودای ۱۳ بانند چهار سگ درندۀ من میباشید . هرجا که شما را 
فرستاده‌ام صخره‌ها را منفجر و تخته سنگها را زیر و زبر کرده‌اید » آبهای عمیق 
را از حرکک باز داشته‌اید . بدین جهت اس ت که من بشما ام رکردم تا در جنگها 
پیشرو سپاه باشید *" . 


زج Donggalt - ۲ ۰۱۰۱۲ ۱۱۳۵ ۲ o.‏ سم Qacl'un < ¢ ögêlal‏ 
و - 18021 > - Doqolqu‏ پا ت .س ۰1۲ A‏ - 0۳6 و هس ت .س ۰۳۱۲۰ 
ماس ۲ وم 4 ۰7 ۱۱۹.ج.ت. ۱۱۷۲۲ ._._ بب قوییلای ازایل 
برولاس مولبتوظ د رابتدای‌خدمت» شمشیرد ار بوده‌است. ت .س. ۲ تن » ۰۱۹۹ 

۲ - حالما یکی کک سرداران چنگیزخان بتعلق به ایل اوریانگتت بوده است . 
نک .ت . س. .د. ج.ت. ۰۱و وی درباره خدمات خود به چنگیز خان چنین 
n‏ پیر نظافت میکنم . مانند یک زاغچه در پی فرسان میشتابم . 
مانند یک‌غاشیه اسب را زین میکنم و مانند یک آسترازنمدمحافظتمیکنم» ت. س. ۰1۳۱۲ 
 . 5۵۵۵1 - ,‏ ۲ ,-ت. س. ور .همان گون ه که پالادیوس تصو رکرده است گنتگوی 
چابا وچنگیز اصطلاح یا مثلی مغولی نمیباشد » (ت. س . په )بلکه حالت حماسی‌دارد. 


۱9۰ ۱ تاریخ مغول 

تاریخ سری از چهار مرد دلیر چنگیز خان با لحنی حماسی صحبت 
بیدارد ' : « در آن موقم جاموقه‌در نزدنایمانهانیز بود . تتایانگ‌از وی میپرسد : 
ایشا که هستند که چون گ رگهائی که گلۀُ بیشی را تا آغلشان تعقیب میکنند» ما را 
دنبال میکنند ؟ جاموقه پاسخ میدهد: «ایشان‌چهارسک تموچین منند که ا زگوشت 
انسان‌تغذیه میکنند . وی ایشان را با زنجیری آهنین بسته است» این سگان پیشانیی‌از 
چرمءدندانهائی درنده» زبانی ن وک تیز و قلبی آهنین دارند » بجای‌شلاق شمشیرهای 
خمیده‌دارند , ایشان خودرا از شبنم‌سیراب دیکنند وم رکبشان باد است؛ درجنگها 
گوشت آدم را میبلعند . اکنون از بند رها گشته‌اند وکف بدهان دارند و شاد و 
خوشحال‌اند . این چهار سگ عبارتند از : جابا » قوبیلای » جالما و سوبودای ». 

آنتروستیون ها که ملتزم رکاب رژسای خود بودند چون سربازانی‌حقیقی 
پیوسته برای جنگ آماده بودند . در یاساها در قسمت ی که اختصاص بایشان دارد 
چنگیزخان موارد زیررا شرح میدهد" : « در بولغاقها چنان بايد رف تکه دارگای - 
اوها" از قوم‌قتقین ؟ رفته است .و آنچنان‌بوده که بولغاقی رفته وباوی‌دو نکور بودند . 
از دور دو سوار دیدند تکورها گفتند چون ما سه کسیم ایشان را که دوانديزنيم .» 

تمام آنتروستیون های‌چنگیزخان که در تاریخ سری وجامع التواریخ 
نام برده شده‌اند قبل از هر چیز خدستگزاران نظامی و جنگجویان وی بوده‌اند . 
آنتروستیون های‌قدیمی‌مفول یاخدمتگزاران نظامی خوانین هیچ گونه وجه اشتراکی 
باچریکهای ایلی نداشته‌اند . این چریکها در مواقع جنگهای کم و بیش مهم 
بحرکت دربیآبدند و هریک از آنها که میتوانستند تیروکمان بدست گیرند » 
گله‌های خویش را رها بیکردند وخود تشکیل سپاهی میدادند . 

رشیدالدین در حین بحث دربارۂ یکی ازاین جنگها چنین می گوید" : 
« با طبقة پائین اختلاف داشتند و خود دارای سپاه و تشکیلاتی بودند , » 


و تج مت ۲۲ ۱۱۷ ۰ ادج .© . ۲ e e‏ ۲ ۲ ۵5 5 ۰۷۰۲ 
F.E ° ۹‏ °41 ۷ ۷ و غیره ۲ ۱ ۲ ۰۲۰۳ 


فصل اول 10۱ 


دراین قبیل موارد یکدسته از آنتروستیون هافرساندهی‌واحدهای مختاف 
چریک ایل را در دست میگرفتند و دسته‌ای دیگر تشکیل یک واحد پگ ین را . 
میدادند . فرماندهان دستجات مجزا وسپاهیان نیزازمیان ایشان انتخاب ميشدند . 
تشکیلات نکوت که ملازمین نظامی دائمی رژسای خود بودند» 
هستهٌ اصلی و اولي سپاه و گارد در زمان بعد میباشد. هرنکور یک نظامی آینده 
و سپس رئیس و سردار آینده بوده است ' » و در نتیجه تروست قدیمی مغول 
بعبارتی یک مدرسة نظام بوده وافراد دستجات چریکهای ملی عموماً ازخانواده 
ها وایلات بوده‌اند. همه افرادی که بایکدیگر خویشی‌داشتند با نضمام بغولهای 
خود دسته‌های مجزائی را تشکیل میدادند . 
در زیر شرح. یکی ازجنگهای چنگیز خان و اونگ خان را ملاحظه 
میکنیم" : « جورچادای " نیگوید درحضور قیصر » اوراوت و منغوت؟ میجنگند . 
پس ازادای این جملات دو ایل درمقابل چنگیز خان ص ف کشیدند » هنوز صفوف 
ایشان منظم نگشته بود که جیرگین ها * یعنی دستجات پیش‌رو اونگ خان 
به آنان حمله کردند . در آن هنگام که این دسته» سپاه چنگیزخان را تعقیب 
بیکردند اوراوت و مدغوت به جلوگیری شتافتند و منهزمشان ساختند . دستجات 
کمکی اونگ خان بفرباندهی آچیق شیروم " ازایل توبا گان ۲ مورد تهاجم 
واقع گرد یدند و وی توایلدر ما را از هم درید " و از اسب بزیر انداخت , سپاه 
منغوت عقب نشینی کرد و در صف ی که قوایلدر افتاده بود ایستاد . جورچادای 


| - مهمترین و معروفترین ملازین چنگیز خان که بعدها سرداران معروف وی گردیدند 
از دستۀ نکوت‌بودند»‌مانند بواورچو» موقالی»جابا » سوبودای و غیره. ۲ - تا.س. ARN‏ 
۳ - رئیس‌ایل اوراوت . درترجمة پالادیوس نیز جورحودای آع‌ناز-تداژ آیده است (ت. س . 
٤‏ ) . رشیدالدین وی را تقاثف نامیده است (, » ۱٩۲‏ ) دج اشتباه است . ] 
> - این دو ایل از شعنات قدیمی قیات - برجیقین میباشند . طلوتلژز _ , یکی از قبایل 
ایلات کارائیت » نک » ت » س ° ۷ج ۰۵۰ ۵۱ ۰۱۳۳۲۹۲۲ 

Aciq-shirum . <‏ „ پ - Tubûgûn‏ „ ۸ - یکی از رسای منغوت. 


1۲ تاریخ مغول 
سر دسته اوراوت باین دستة کمکی حمله بردو آنان‌را کشت داد و درحال زد و 
خورد به اولون دو نگقیت‌ها برخورد ۱ که ایشان نیز بآنجا می‌آمدند . سپس 
به‌شیلامون تاایجی" با هزا رسپاه‌برخورد که بدست حورچادای شکست خورد ند ِ‌« 

این روایت از نقطةٌ نظر وضع اجتماعی‌جنگک بسیار اهمیت دارد وازآن 
چنین مستفاد میشود که هر دسته چریک ملی که بجنگ میرفت بفرمان ایل » 
وفرمانده آن ؛ رئیس‌ایل بوده‌است , دراین جنگ اونگ خان کارائیت سپاه کمکی 
وسپاهی هزار نفری یا دسته گارد داشته است . 

خویشاوندان (اروغ) بدون اینکه با متحدین خود که ازسایر ایلات 
بودند مخلوط گردند بجنگ بیرفتند و هرایل » سپاه خاص و واحدی داشت 
که در تحت فربا ندهی رئیس ایل » بهادر » نویان » بارگان » تاایشی و غیره 
بودند . آنتروستیون‌ها نی زکه از ایلات مختلف بودند سپاهی در تحت فرباندهی 
داشتند و یا بفرمان رئيس نظامی خود و یا خان و شخصیت دیگری که برای 
این منظور ب رگزیده شده بود » بجنگگ بیرفتند * , 

آنتروستیون ها گذشته از وظا یف نظامی ا دیگری بودند 
که رؤسا با یشان محول میساختند . ارقبیل رسالت » سفارت* وغیره » ویا کارهای 
اتتصادی محض" . واضح است که تمام کارهای مربوط بشکار" وصید یاهی نیز 
تحت نظرایشان بود .۰. 

تشکیلات آنتروستیون‌ها یک نوع پرورشگاهی بود که نه تنهاافراد 
+ - درستن رای چنین آمده است. «امن‌ ها صوصت ودونقیت‌ها تلعوصنط » باضافة ايلات 
کارائیت واه با ۲ 6 ٩‏ ۲۲ ۳ این موضوع ازاشتبا هی ناشی شده اس ت که درستن چینی 
آمده وجای آن دارد متذ کر شویم که « اولون دونگقیت » یعنی دونگقیت های‌پر جمعیت‌و 
» امن دونقیت » غلط است ] ب   „. Shilamûn-taiji‏ ۳ کف » روایتی دربارة همین 
جنگ که د رکتاب جامع التواریخ آمده است. ۲ 6 ۱۳۲ ۱۳۳ £ ت رس ۰ ۱۰۲ 
ETT ۹‏ ۰ ۰ ۰۱۱۱۲ ەە .تس ۰.1 
٦‏ - شا س ۰۱۲ پات مس ۱۲۹ ۱۵ج ۰۳3۵ EN ‘ITT‏ 
ت٠(‏ 


قصل اول ۱۰۳ 


نظامی»بلکه افراد اداری را تربیت میکرد '. ازگفته‌ها و اشارات منابع ماچنین 
مسشفاد یود که در زمان صلح آنتروستیون هاد ر حقیقت جزء‌خانواده و خدمتگزار 
رؤسا بودند وبکارهای مختلف ایشان رسید گی میکردند وبزحمت میتوان ایشان را 
از ن وکران و خدمتگزاران عادی متمایز ساخت " . 

این تشکیلات در نزد پست‌ترین خانواده‌ها و رؤسا نیز وجود داشته 
است , مثلا جالما در قسمت شمال يورت در محلۀ چنگیزخان گاو میکشت» وپدر 
حالما او را به تموچین تقدیم داشته بود تا اسبش را زین کند ودررا برویش باز 
نماید" , 

موقالی «پدربزرگ» که بعدها یکی ازرقبای معروف چنگیزخان گرد ید 
درموقع معرفی فرزندان ونواد گانش بخدمت وی چنین میگوید : «تابرای هميشه 
غلامان تو گردند 7 

لغت «غلام» باید به آن معنی گرفته شود که در زمان قدیم مورد 
استعمال بغولها بود » نه معنی که امروزه مورد نظر است . وضع و موقعیت 
آنتروستیون با بغول و جلائو تفاوت بسیار داشته است. آنتروستیون یک مرد آزاد 
از ایلی کهاغلب اشرافی است بوده که میتوانسته رابطه و پیوند خود را باارباپ 
بگسلد . ولی یک بغول برای هميشه بنویان خود بستگی داشته وفقط در یک مورد 
امکان گسستن این پیوید وجود داشته است و آن هنگامی بود که بغول بوسیلۀ 
ارباب آزاد میشد و آنگاه « غلام آزاد شده » یادرغان نامیده میگردید .*. 

آنتروستیون‌هابا اربابان خود زند گی مشترکی داشتند و در غم واندوه 


وشادی و خوشحالی ایشان سهیم بودند و به معنای واقعی کلمه جزء افراد خانه 


پت .س ۱۱۹۰ 6 ۰۱۱۷ م - در ابتدای دوران قرو وسطی د رغرب وهمچنین 


در روسیةُ قدیم نیز بچنین مواردی‌بر بيخوريم.. سم -ت. س. ۰.٩‏ ۽ ت. 
س. ۰۹۸ » - دریاسا آیده است : « کس ی که‌غلامی فراری و یا زندانی را درحال 


فرار پیا بد ووی رابصاحبش باز نگرداند کشته خواهد »ریا زانوسکی » کتابم ذکور اص ۶ 


1o٤4‏ تاریخ بغول 


ایشان دتصسوب گنل ۳ رشیدالدین در حائیکه از سیزده کوریان جدگیز حوان 
صیصرت میدارد چنین دیگوید 1 ۳ « و تفصیل آن سیزده کوریان بر این دوحب 
است ۰ و دوم چنگیزخان و فرزندان و نو کران دام جوچی خان 
" پسر قوتیلا خان ۲ ۰ واتباع و اشیاع او». 

تاریخ سری حا کی است که چنگیزخان در ابتدای سلطذت با لحنی 
حماسی باافراد گارد و آنتروستیون‌های خود صحبت بیداشته است ودر قسمتی از 
کتاب چنین آبده است ۳ ۰ « برای راحتی وآرامش روح و جسم من شما شبگردان 
مسلحی دارید که در شبهای برف وبارانی وهمچنین درشبهای بهتابی راحت باش 
وجنگ بر ضد دشمن » اطراف محلهٌ مرا بحافظت میکنند . » 

بدین ترتیب مشاهده میشود که نوکوتهای قدیمی شباهت تامی 
باین نوع افراد در اروپای قرون وسطی داشته‌اند * . میتوان گفت که در قرول 
| و۱۳ » رژسای مغول چون بهادران » تاایشیها » نویانها و خوانین هیچ گاه 
از ن وکوتهای خود جدا نمیشدند ,ایشان بتعداد فراوان دراطراف رؤسا میزیستند » 
و ملازم آنان بودند ه نکور در اردو یک خدستگزار » در جنگ یک سرباز ¢ 
ودر مواقع رد وخوردهای شکا رکمک رئیس بوده است و خلاصه پیوسته یامشغول 
راهنمائی ویامر‌اقیت و نزدیکترین دوست و مشاور وی بوده‌است° .ین آنتروستیون‌ها 
بنام ایناق ۱ بمعنی « دوست نزدیک » خوانده میشدند ۲ . 

در روایات چنین آمده است که چنگیزخان که بشایستگی و لیاقت 
بواورچو وموقالی پی‌برده وایشان را مشاورخویش گردانیده‌بود » به براقب و ملازم 
خود چنین میگوید" : « تو و موقالی بمن کمک کردید و مرا مجبور ساختید 
إ۱ تج ك 1۲ ۶6 9۹9 . ۲( هه مس مات سس ۱۲۸ ۱۳۲۹۲ 

Pavlov-sil’'vanskil, ۳60۵20 nyè otnoseniya, ۷ ۱061 noi Rusi, 60. ptbg. 1901, P. 4. °< تک‎ 

‘IT ۲۳۱۲ ۱۳ ۲ ۹۱۹۳ cT. e-o 
» فص ۷ -ج .ت . »۲ »ور . کاترسر» ص ,» شماره عم . برزین‎ - > 
۰ الوس جوجی » ص ه ۲ . ۸ - تا ماس مه و‎ 
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تا آنچه را بایستی کرد انجام دادم » تو مرا از آنچه که نبایستی کرد سر زنش 
نمودی و بازداشتی . بدین‌جهت من باین مقام شامخ رسیدم ». وصف خصوصیات 


معروفترین ملازبین چنگیزخان را در بیلیک که مضمون آنرا بخود وی نسبت 
داده‌اند » (ازترجمه برزین گرفته شده است ) مشاهده ميکنيم " : « ایشان در جلو 
و عتب من قرار دارند و با کمان مرا هنرمندانه کمک و خدمت میکنند . تیر را 
خوب پرتاب بیکنند » دهانهٌ اسبان و پرندگان شکاری را در دست میگیرند 
وینگان شکاری را بتسمة زین میبندند» . مطالب فوق توصیف تتریباً کاملی از شغل 
نکور قدیمی مغول میباشد . حال ببینیم وضع رؤسا در قبال آنتروستیون‌های خود 
چکونه بوده‌است ؟ رئیس قبل ازهرچیز میبایستی از ملازم نظامی خویش حمایت 
کامل "کند. چنگیزخان در حین گفتگو از ملازسین و گارد قدیمی خود چنین 
اعلام بیدارد " : « جانشینان من موظف‌اند که همان گونه که من در دوران 
زند گی خود رفتار میکردم ازافراد گارد مراقبت بعملآورند وایشان‌را ازخود ناراضی 
نگردانندي 7 . 

ميداني که در ضیافت معروف ی که درکنار رود انن برپاگشته بود » 
بردی از ایل قتقین ؛ دهانة اسبی را ربود ° . وی نکور یکی از افراد جورکی" 
بنام بوری ب وکو بود که خود وی در نزد « اخلاف بی با کث و جسور » او کین 
برقق خدمتگزار نظامی بود". بوری ب وکو مدافع نکوری گردید که دهان اسب را 
ربوده بود و بنا بفتُ رشیدالدین" « وی با ساچابا کی همداستان شد و از این مرد 


“(١‏ ۰ ۱۲۹۲۳ ۰ ۲ - ت. س ۰ ۰۱۲۹ ۳ - هنگام ی که چنگیزخان 
سوبودای » آنتروستیون قدیمی‌خود را که سرداری شده‌بود » بجنگ میفرستاد بوی چنین گفت : 
«کس ی که از اوامر تو سرپیچ ی کند » اگر من او را میشناسم باینجا بفرست وا گر نه همانجا 
مجازاتش کن» . کسانی را که وی میشناخته است در درجه اول‌نکوت بوده‌اند , وسپس بیافزاید 
« باوجوداینکه تو ازمن دور خواهی بود ولی مانند اینستکه د رکنارىنی» . ت .س . ۱۱۱“ 
Qatgin - ¢ ۰. ۳‏ وا تا اس . .ج .ت . ۲ مرن کج رت 
۲ ۰۱۰۲ شا اس 1 ۰ ۸ ۲ ۱۰۲ 


10٦‏ تاریخ مغول 
حمایت کردند » . نباید فراموش کرد که بوری ب وکو وشخصی که دزدی کرده بود 
از ایلات متفاوتی بودند که در ایل جورکی خدمت میکردند . 

رسای قدیمی مغول میبایستی از آنتروستیون‌های خود مراقبت کامل 
بعمل آورند و بایشان مسکن ء غذا » لباس و اساحه بدهند . طبعاً آنتروستیون‌های 
شایسته‌تر و شجاع تر بخدست رژسائی چون چنگیزخان وارد ميشدند . دربار چنگیز 
چنین گفته‌اند ۽ « پادشاه بنده پرور لشکردار اوست ۹/۳ 

و« این پادشاه زاده تموچین » جامه‌ای که پوشیده باز میکند و مید هد 
و اسبان را که بر نشسته فرو می‌آید و بیدهد . کس ی که ولایت دار و لشگر پرور 
باشد واولوس را نیکو بپای دارد اوست » ۲ . 

چنگیز خان از وظایف یک خان نه تنها درقبال یک آنتروستیون » بلکه 
نسیت به تمام هواداران خود صحبت بیدارد و چنین بیگوید ۽ « اندیشیدند که 
چون من پادشاه و به ولایت بسیار پیش دو لشگر بسیار شدم » تعهد .تعلقان 
واجب باشد . گله و رمه و خانه های بسیار و زن و بچهُ نردم میستدم و بشما 
بیذادم و شکار صحرائی را حهت شما اوترامیشی و جرگه میکردم‌و شکا رکوهی 
را بجانب شما میراندم » ۳ . 

زن یکی ازآنتروستیون های‌سانگون » پسر اونگ‌خان کارائیت بشوهرش 
سرزنش میکند که از وظایف خود نسبت به‌ارباب‌تخطی کرده‌است وچنین‌می گوید؟: 
« اوه » ک و کوچوی من" » هنگامیکه لباس زرین میپوشیدی » هنگامیکه هرچه 
که خوب واذید بود می‌خوردی » چنین حرفی میزدی ؟ » . 

اغلب جوانانی که وضم‌مادی چندان مناسبی نداشتند برؤسا می‌پیوستند 
١‏ ۰ ۰۵ ۲ ۰ ۰.۹۷ ۲ج ۰ ۵ .۰ ‘AY‏ ۳ج ۰ ۵ ۶ ۲ ۰۱۳۹ 


عء -ت .س. وو . پلیو » دربارۀ کومن ها » ص بر » .۸ . ولادیمیرتسف مینویسد 
« ترجمه با با ترجمه پروفسور پلی وکمی تفاوت دارد . » © اسم خاص این آنتروستیون . 


فصل اول ۱۰۷ 


و آنتروستیون میشدند " و بدین ترتیب هزین ایشان بعهدۀ رژسا و خوانین محول 
میشد. هزین نگاهداری آنتروستیون‌ها بقدری سنگین بود که اغلب تعداد زیادی 
از رؤسا گرفتار فقر و تنگدستی میشدند . این موضوع اهمیت شایانی داشته است 
واغلب قبایل مغولی ازاین احاظ گرفتار ناراحتیهای فراوانی میشدند. 

آنتروستیون‌هایانکوت جامعهٌ قدیمی مغول بااعیان » اربابان » بهادران 
ونویانهائ ی که از ثروت رئیس وخان امرارمعاش میکردند ویاوی‌رابرمی گزیدند, 
تفاوت داشته‌اند , سرانجام رئیسی که ایشان را استخدام میکرد هزينة نگاهداریشان 
را نیز تأمین مینمود . 

ملازمین بعروف و متشخص‌خان يا بهادر تحت فرباندهی رئیس خود 
در جنگها » تهاجمات وشکارهای وی ش رکت می‌جستند . ولی در کوریان وائثیل 
جدا گانه‌ای میزیستند وخود دارای آنتروستیون‌هائی‌بودند . در حالیکه نکوت‌ها - 
که قبل از هرچیز خدمتگزاران نظامی بودند - با روسا » خوانین » بهادران و 
نویانهای خود زند گی میکردند » ازافراد خان‌ایشان بشمار میرفتند» وبکا رهایارباب 
خویش تن مینمودند .بها دران‌با خویشان‌خودمیزیستند ولی غلب» آنتروستیون‌ها 
ایلات خود را ترك می گفتند وبا بیگانگان زند گی میکردند. رئیس نظامی مجبور 
بود بهمسایگان ومجاورین خود حملات پی در پی نماید و ترتیب شکار بدهد تا 
« زنان‌ودختران زیبا و اسبان نیکو بدست آورد » واغلب بهترین قسمت غنائم را خود 
. بر میداشت. یک رئیس نظامی ایل با افراد خود برای همسایگانش بسیار خطرناك 
ویه‌نزله رهبر و سردستهُ غارتگران ود زدان بوده است . ساچابا کی از ایل جور کی » 
یس وکای بهادر و پسرش تموچین - چنگیزخان » جاموقه ساچان وسایرین » رژسای 
یک دسته غارتگر و راهزن بوده‌اند . 

تشکیلات نکوت » انحطاط واضمحلال رژیم ایلی و انقیاد مات را که بار 


“١‏ مغلا موقعیت‌جابا راد ر نظر بگیریم» و یا بواورچو که خانۀ پد رثروتمند خودرا ت رک گفته 
بود تا به چدگیزخان پپیوندد › فقط یک جامه برتن میکرد ویک‌اسب داشت. ت. س. ٤۸‏ 


۱۰۸ تاریخ مغول 


هزین نگاهداری این تروستهای اشرافی برشانه هایشان‌بود » تشدید و تقویت کرده 
است . دراین باره یف چنگیزخان د رمبحثی ازیاسا که ازخود صحبت یدارد»‌میتوان 
استناد کرد : « آنچه دانایان وبهادران بودند ايشان را امرای لشگر گردانید و آنچه 
جلد وچالاك بودند آغروق بدست داده [ کل‌بان؟ ] ساخت و نادانان را تازیاذۀ 
کوچکه داد و به چوپانی فرستاده » ۱. 

پیچید گی واشکالات کارتشکیلات نکوت مهمترین اشتغال رسای قدیمی 
مغول » بخصوص خوانین بوده‌است زیراهستی ایشان بایک حمله وهجوم همسایه‌ای 
جدگجووقوی| زبین سیرفت . ازاین رو میتوان‌د ریاف ت که چگونه خوانین » خدستگزاران 
نظامی خود را دسته بندی وبه دستجات نظامی دائمی تقسیم میکردند وایشان پیوسته 
در حال آماده باش و مراقیت بودند" . گارد اونگ‌خان و چنگیزخان ۲ که روز بروز 
در حال پیشرفت و توسعه بود» اهمیت شایانی داشته است *. همچنین بیتوان 
مشاهده کرد که نکوت‌ها چگونه به نویانهاو اربابان نظامی تبدیل میگشتند . 

ظهور رژسای نظامی وتروستهای ایشا ن که خدمتگزاران نظامی وابسته 
به ایلات مختلفی بودند , که الب اشرافی بوده و با قدرت خود یک قبیله وایل 
را غصب کرده بودند » درجامعه قدیمی‌مغول اهمیت بی‌اندازه زیادی داشت, اهمیت 
این تشکیلات خیلی بیش از اهمیت اقتصاد بدوی مغولهای قدیمی میباشد . زیرا 
سیر تکاملی این اقتصاد بسیار جزئی بوده و فقط اشیایختصری برای رفع احتیاحات 
اولیه ساخته میشد واز طرق مبادله بسیار کم استفاده میگردید. 

موازی با اضمعلال رژیم ایلی » تمایل‌به انبساط و گسترش روا بط 
فئودالی پدیدا رگشت » که در فصول بعد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
(-ج هه ۱۲۱۲۳ . .. ۲-ت.س. ۲۸۷ ٩۸۸‏ ۱۱۸ . نکك» پلیوء یادداشتهائی 
دربارةٌ تر کستان » اثر بارتلد »ص .م۳. س-ت, س. ٥٢۳.٠۰٣۰١‏ نک پلیو» همان 
اثر ء ص ۲۰ » ۳۰ . ٤ت‏ . س . ۲ » ۲. »,و تک »و , بارتلد » تر کستان 


۰ ۶ ۱ ۱ ۰ 


فصل اول ۱۰۹ 
۽ - تابعیت و بندگی 
یکی از فصول قبلی کتاب اختصاص به مطالعه و تتبع دربارة روابط 
بند گان و واسالها در جامعهٌ قدیمی مغول داشت و هنگامی این رابطه پدید آمد 
که ایلی واسال ( بنده یا اونقن بغول ) ایل دیگری ميشد . قبلا مشاهده 
گردی د که تشکیلات اونتن بغول‌ها بتدریج رو بزوال نهاد و به مرور ایام تقریباً 
تمام واسالها ( بند گان ) با دستجات مردان آزاد » مانند خوانین و بهادران » نویانها 
و غیره یکی گشتند و مشخص ساختن ایشان از سایر افراد غیرممکن گردید . حال 
بیتوان بطالعات خود را محدود به بررسی واسالهاثی کرد که بصورت آنتروستیون 
و یاچریک درخدست رؤسای نظامی بودند . منابع ما شامل‌مطالب بسیار فراوانی 
دربار روابط واسالی میباشد که درامپراطوری چنگیزخان تأسیس وتشکیل گردید. 
ولی از زبانهای پیش از این دوره دراین‌باره بهیچ وجه گنتگوئی بمیان نیاورده‌اند 
وحتی بتحولاتی نظیر آن نی زکه درسایر حکومت‌هائی که بروش خان خانی اداره 
میشد» بوقوع بیوسته است ثلا در نزد نایمان‌ها و کارائیت ها» اشاره‌ای نکرده‌اند, 
ولی ازآنجائیکه چنگیزخان بدعتی نیاورده وازآنجائیکه درمنابع ما راجع به‌تمایلات 
واسالی در نزد قبایل مختلف بعضی اشارات شده » میتوان چنین‌انگاشت که روا بط 
جدید واسالهائی که در خدمت خوانین ونویانها بودند قبل از دور چنگیزخان درنزد 
خاندانهای مختاف.غولی وجود داشته»و شرایط مقتضی وه ناسبی‌برای‌این زمان بوجود 
اورده‌اند! 
در نزد مغولهای قدیمی » عموم دستجات و چوامع ایلات » خاندانها 
و قبایل از نقطه نظر اطاعت و فرمانبرداری از یک رئیس و نویان وتاایشی ویهادر 
و غیره بنام اولوس یعتی « ملک - ملت » و « ملت - ابلاك موروثی » خوانده 
میشدند" . مثلا تایچیوت‌ها که یک ایل | زخانواد های هم خون‌وخویشاوند میباشند 
اچ TCO) N.‏ ۱۰۵ ۱6 ۱۳ شا سا م۸ 


۲ - دراینجا ما این لغت را بمعتی اعم ملک موروثی بیگيريم » نه به معنی « تیول » تا 
بابعنی‌آن کلمه در دورهٌ قرون وسطای اروپا آبیخته نشود . 


۱۹۰ تاریخ مغول 
معرف یک ایرگان یعنی سلاله و خانواده و يا یک قبیله بوده‌اند . ولی همین 
تایچیوتها ویا حتی یک‌دسته از آن ميان که مثلا" در تحت فرماندهی ترقوتای 
کیریلتوق قرا رگرفته بودند» خود معرف یک اولوس یعنی « مات - املالك سوروئی» 
واولوس یک رئیس بوده‌اند ۱, 

از این رو در بعضی موارد اولوس را میتوان بصورت «املالك موروئی» 
ترجمه کرد . ولی این لغت برای مغولهای صحرا گرد یک مفهوم دموگرافی داشته 
که بیشتر معنی جمعیت وملت را میداده است. در اصل لذت اولوس بطور قطع 
پمعنی «مردم» و سردمی که وابسته بیک ملک موروئی میباشند» و همچنین بمعنی 
» ملتی که تشکیل یک حکومت را داده » میباشد , 

منابع ما یعنی تاریخ سری و جامع‌التواریخ رشیدی وغیره‌اغلب خاطر 
نشان سا خته‌اند که شخصی یا ایلی‌ویا خانواده‌ای که برای چنگیزخان‌خدمتی انجام 
بیدادند » وی بپاداش آن خدست به آنان ملک موروثی یداده است » چنانکه در 
زیر مشاهده میکنیم " : 

« پس از شکست‌قوم کارائیت » چنگیزخان آنرا بین ملازمین خود قسمت 
کرد . چنگیز به طغای بهادر ۲ از ایل سولدودای که خدمتی بوی کرده بود 
۰ خانوادهٌ جیرقین را بخشید . . . چنگیز به بادای و به قیشلیغ افرادی را که 
مأمور مراقبت خزانه بودند » داد , بآنان خاندان اونگقجیت * از قبیلۀُ کارائیت را 
داد . سپس تمام خانواده‌های کارائیت را بین ملازمین خود اقسیم کرد » . چنگیز 
خان یکی از بهادران کارائیت را که فرماندۀ صده بود « برای ابد بعنوان غلام و 
خدمتگزار به بیوةٌ قوایلدر وا گذا رکرد »° . 
کور س د ماک زو آماه امه 0 Têamûjin-i Targutai-kiriltukh abcu‏ 
.ازهلوعموز صفوز-ع00-صقوتا_ یعنی «ترقوتای کیریلتوق که تموچین رابا خود آورده بود به قوم 
یاقبیلً خویش دستور داد »یعنی به افراد خودوتمام کسانیکه ملکک‌موروئی‌وی را تشکیل میداد ند» 
دستور داد , نک » ت.س . ر ¢ , Patkano, Storiya mongolov Po armyanskim istocnikam,‏ 


۰ ,2 تا س ۰ ۹۸ . سپ Taqai-bahatur‏ „ ۽ - درچاپ روسی 
کتاپ wang-qojin‏ آ..ده‌است , [ Ongqajit‏ نام‌قبیله ای است‌نه نام شخص ] رز وتارس 9۸ 


فصل اول ۱۹۱ 

شیگی قوتوقو ۱ پسر خواندء چنگیزخان از وی چنین تقاضا میکند ۲ : 

« اگر رحمت و لطف تو نسبت بمن چنین است قومی را که در داخل اراضی معینی 
مسکن دارند بمن وا گذارکن » وموافقت وی را بدین امر جل ب کرد . ۱ 

رشیدالدین راجم به دعاریتای اوتچیگین براد رکوچک پدر چنگیزخان 

چنین حکایت میکند ۲ : « از قوم و اروغ او بسیاری بقتل آمدند و او را پسری 

بوده ولیعهد و قائممقام‌او » نام او تاینال یایا * وچنگیزخان اورا بادویست‌نفر مرد 

که تبع او بودند به براد رزادۀ خود ایلچی‌دای نویان داده و در مرتبۀ بند گان او 


بودند و تا غایت اروغ او با اردغ ایلچیدای نویان‌اند . وازآن قوم واردغ او بورقال 
آنده بود . . . . . و ازفرزندان او گوره * امیرزاده بو دکه جای بورقان بدو حوالت 
رفت » . .روایاتی نظیر آنچه که ذ کر گردید فراوان " و شاهد آن است که تشکیلات 
اونقن بغول‌ها در دور چنگیزخان وحتی در زهان ابپراطوری صحرا نشینی وی وجود 
داشته‌است . مثالهائ ی که اينک ذ کر میگردد حاکی ازآنس ت که آنچه که دربارۀ 
این طبقه مورد بحث قرار گرفت در زمانهای بعد نیز بقوت خود باقی بوده است. 

در زبان چدگیز خان اونقن بغولها غلام نبوده بلکه « واسال دا 
( بند گانی) » بوده‌ اند که به سهولت میتوانستند بمقامات شامخ مانند مقام نویانی 
پرسند ۷ 

رشیدالدین در قسمتی از کتاب خود بطور وضوح تأیید میکن د که آنچه 
که | کنون گفته شد در دور چنگیز خان نیز بین اربابان و واسالها ( بند گان ) يا 
Shigi-qutuqu. ,‏ „ ۲ شا سم ۰۱۱۵ soto. trt. =F‏ 
۽ - 7821-7834 , درچاپ روس ی کتاب 4ا8-لعصنه' آمده‌است [ ه81 اشتباه برزین میباشد] . 
و - طهتنای ‏ ,. درچاپ روسی کتاب عدته آمده است [ دربتن طط۵تداه آمده . ] 
و - مثلا نگاه کنيد به ج .اء ۱۱۹۱۱۹۰۲۳۸۱ ۱۱/۲ ۱۲ شرس ۱۱۰ ۰.۱۱۱ 
ب - باک و امیر نویان ( بیگ ترک یکه د رکتاب ج. ت . و سای رکتب ذ کر گرد یده‌است 
همان ایر عربی اس تکه هردو» معنی‌نویان مغولی‌را دارد . تأ 13 .۳ ,1108-06 Bartho!d,‏ 
دفرسری - خواند بیر » 7۸,دوره چهار » ٩‏ , » ۲۸5 . 


۱1۲ تاریخ مغول 
اونقن بغولها وجود داشته‌است.مورخ ایرانی‌خاطرنشان میسازد که قسمت ءمدۀ قبیلۀ 
تاتار بدست چنگیزخان بقتل رسیدند و کسانیکه اتفاقاً زنده ماندند بین خانواده‌های 
گونا گون و مشهور تقسیم گشتند. و « هم در زمان چنگیزخان وهم بعد از او امرای 
بز رگ ومعتبر شدند ومعتمدالملک! ردو ها گشتند وراه اونقن بغولی‌بر ایشان رفت"» . 
آنان بطور حتم از همین. تاتارها بودند. 

چنگیزخان با پیروی از آداب و رسوم قدیمی صحرا گردان پس ازتأسیس 
امپراطوری صحرا گردی خود وپس از جمع‌آوری تعدادی ازتبایل مغول بنام»نگفول 
اولوس " شروع به تقسیم اولوس خود بین فرزندان و خویشاوندان نزد یک خویش 
کرد . بنا به گفتۀ تاریخ سری این املاك موروئی به افراد زیر تعلق گرفته است : 

به چهار فرزند چنگیز خان که از بورتا اولین زن وی بوجودآمده بودند » 
به مادر و برادرانش فسار و بالقوتای ۳. این برادر هم خون چنگیز خان » از زن 
دیگر يسو کای بهادر بوده است . میراث براد رکوچک خان مغول با بیراث مادرش 
آبیخته بود . پسر قاچی اون * یکی دیگر از برادران چنگیز خان که وفات 
یافته بود بنام الچیدای * کدبنا به گفت رشید الدین پسر چنگیز خان از زن دیگر 
وی بنام قولان " میباشد نیز » میرائی دریافت داشت , از طرف دیگر براد ر کوچکك 
جنگیزخان میبایستی میرانی حدا از بادر خود داشته باشد ۲ , 

از دو مأخذ ما چنین سستفاد بیگردد که چنگیز خان فقط به افراد 
خانوادۀ خود یعنی به قیاتها و برجیقین ها میرائی‌داده است ^ . تولی پسر کوچکك 
وی گذشته از ابلا کی که درزمان حیات پد رگرفته بود » پس ازمرگ وی نیز از 


۳ ۵ » ۱ بیان 6 زره ۲ - Monggol-Ulus‏ سپ Qaci'un  ء Bûlgutal‏ , 
و۵ شا س ۰ ۱۳۳۱۳۲ ۲ ۱۳۶ eg. lan Qe‏ ۳ 6 ۱ ۰۱۷ 
ب-ج. ت. ۲۳ ٤۷‏ ۱ ع . برحسب سنن مغولی که قبلا ود رمباحث گونا گون مورد بررسی 

قرار گرفت املا کک موروئی مادر پس ازم رگ به پس رکوچکتر یعنی اتچیگین میرسید . 
۸ - بدین ترتیب فرزندان منگاتو کیان صهول-ا4ع1008 » عموی چنگیز خان ازامتیازات 
شاهزاد گان هم ون با خان برخوردار نبوده‌اند. نک » ج . ت. ‘FFASITVETEVEY‏ 


فصل اول ۱۳ 


لحاظ اوتچیگین آجان بودن » اولوس اصلی یا یا کااولوس ' « اولوس بزر ك » 
را دریافت داشت " . اولین شخصی که ابلالك موروئی دریافت داشت جوجی 
پسر بز رگ چنگیز خان بود ۳. رئیس ایل حاکم » اسلا ک موروثی را بکسانی 
وا گذار میکرد که جزء ایل ی که بعداً بخانی آن ایل انتعخاب گردید ,بودند * . 
ایل یا شعه‌ای از آن دارای اراضی معین و بحدودی بود که اعضاء - اروغ آن و 


همچنین « افراد » و « واسال‌های (بند گان) 6 موروئی ایشان یعنی اوذقن بغول‌ها 
متفقاً در آن اراضی مسکن داشتند . ایل میتوانست مالک « ملت - حکوست » یعنی 
اولوس باشد ودر اراضی مشخصی یعنی نوتوق یا نونتوق * زند گ یکند . 

در اینجا مشاهده میشود که مالکیت موروثی ایل بسطحی بالاتر یعنی 
بمالکیت مات - حکومت تبدیل گشته است ° . یعنی تمام اقوام و قبایل ی که در 
امپراطوری‌مغولی‌چنگیزخان قرار داشتند اونقن بغول‌وی وایلش گرد یدند .رشیدالدین 
دراین باره چنین میگوید ۲ : « لکن چون خان صاحبقران » پادشاه زسین و زمان 
چنگیزخان بود » تماست قبایل و اقوام مغول ازخویش وییگانه بنده و رهی او 
گشته‌اند » . 

در این صورت منگغول اولوس بعنای « ملت و حکوست ایل مغول » را 
بخود گرفت , 

قدرت وتوانائی ایل چنگیزخان براولوس خود بدین ترتیب تأییدمیشود 
که یکی از اعضای ایل طلائی یا التان اروغ ( اروخ ) ^ که منتخب قوریلتای 
بود » بامپراطوری و خانی انتیخاب شد و سراسر امپراطوری را تحت تسلط آورد! . 
۱5٩ ۱۶۳ ۱۳۲ ۳ e. 7258 Ulus ۱‏ ۲ تا ۳ ۰.۹۰ 
٣ت‏ .س . ۰۱۳۲ 4 تک ۰ 41-42 .ظ Barthold, Ocerk istorl Semirééya,‏ رپ „ 
ولادیمیرتسف » چدگیزخان » ص ۰۷۰ ۰۷۲ nuntuqg ~ o‏ پا ٩ nutuqg‏ - نک » 
و . بارتلد , چنگیزخان در ۰ 38 .3 Brockhaus et Ephron,‏ „ ۷- ج ۲ ۰.۱۲ 


۸ - یعنی‌ایل طلائی . وایل چ چنگیرخان را به این نام «یخواندند. نک » ج. ت. ۱۱ 
٩‏ -طعَهُ اشرافی که در خدمت نظام بودند » درقوریلتای شرکت میجستند . 
مق اسر ی ر م بو رتور سر 


14 ۱ تاریخ مغول 
سایر اعضای‌ایل بخصوص‌فرزندان ذ کور !» شاهزاده« کوبا گون ہے کوبائون "» 
( بمعنی پسر ) شناخته شدند " و مدعی تملک موروثی یک اولوس گردیدند . 

بدین ترتیب هم کوبا گون‌ها حق داشتن یک قسمت از ثروت مشترك 
ویک قسمت از اولوس را دارا بودند. میراث اصلی پدر بکوچکترین شاهزاد گان 
میرسید واز این رو پس رکوچک چنگیزخان وارث اولوس بزرک یعنی تود اصلی 
قبایل بغول » بعلاوهٌٍ اراضی که در آن مسکن داشتند »بوده‌است. 

چنگیزخان ریس ایل» موسس امپراطوری» امپراطور» خان ومالکاولوس 
اصلی مغول بوده » زیرا درزمان حیات بتمام شاهزاد گان يا کوبا گون‌ها ایلی‌بخشده 
است .پس ازم رگ وی هریک از پسران یا نواد گانش که شاهزاد گان هم‌خون وی 
بودندمیتوانستند امپراطور گردند؟ . در نتیجه یک شاهزادههم خون‌امپراطور گذشته 
از اولوس بزرگ › یعنی میراث اصلی خود » میتوانست خان مغول نیز بشود » 
همچنانکه مکرر این کار شده‌است. تمام شاهزاد گان واسال‌هایامپراطوربودند" . 
همانگونه که یکت امپراطور در حوز؛ امپراطوری خود حکوست میکرد » 
هر اولوس که اولوس بزرگ نیزجزء آن محسوب میشود» توسطشاهزاده‌ای اداره 
میشد. تاریخ سری حاکی است که چنگیزخان دراین باره چنین میگوید : « در 
خاندان برادران من‌قسار » الچیدای » اوتچیگین وبالقوتای» فنط یکی ازاولاد ایشان 


, - ۲۵۳۵08 نم Kêbûgûn‏ ۽ - گاهی زنان بیوه اسلا ک موروثی دریافت بیداشتند و 
شا هزاده خانم ها نی زگاهی « اینجه » میگرفتند .ج .ت °1 ۰۸۰ واسیلف - چائوهنگ » 
Kirakos, P. 60-62 . r |‏ پ - پلیو ء مغولها و پاپ‌ها » فصل ۲ ص۳۰ ۳۲.ج. ت. 
۲ .این موضوع بسیار جالب توجه است که در نزد اولاد واحفاد کنونی مغولهای 
قدیمی که یا کااولوس دارند » لغ تکوبا گون هیچگاه معنی پسر را نمیدهد » در حالیکه در 
نقاط دیگر مثلا" در نزد اویرات ها » وبوریات‌ها مورد استعمال فراوان دارد. لغت ترکی آن 
صھلں سم صعاع۵ بیباشد. برزیی » آولوس چوچی › ص ۲ . برژین بین ععاعه و نویان - 
با ک تفاوتی قائل نشده است . ۶ لا .سم £0 . ه - پلیو » اثر بذ کور» 
ص ,۳۳ .ج .ق ۱۰۳ ۲ ۱9۱ . 


فصل اول ۱۹ 


بايد وارث شغل پد رگردد ویک پسر بایدوارث من شود . سخنان من قطعی است 
واجازه نمیده که از آن تخطی وتجاوز شود » ' . 

ولی شاهزاد گان ی که اولاد اولین مالکین اولوس بودند ومیرائی بایشان 
تعلق میگرفت تیول امپراطور میگشتند . 

ایل چنگیزخان‌بزودی تکامل یافت ومثلا در زسان رشیدالدین فضل الته 
تعداد شا هزاد گان واسال (تیول)و واسال واسال برقم قابل‌ملاحظه‌ای رسیده بود " , 

ابپراطور برای ممالک متمدن وملل شهر نشین که املاك موروثی 
شاهزاد گان را تشکیل‌میدادند و در ابتدابتصرف امپراطوری درآمده بودند ء حکامی 
انتخاب میکرد که بنام داروغه چین خوانده میشدند . شاهزاد گان فقط از عایدات 
این املاك استناده بیکردند » ولی حق گرفتن بالیات را نداشتند " . در نتیجه 
این افراد در سرزمین های خود نقش فئودالهای نظامی را ایفا بیکردند که حدود 
توانائی ایشان در نوتوقی ( یورت‌هائی ) بود که بایشان تعلق داشت و مغولها 
(اولوس ) در آن مسکن داشتند. 

راجع بممالک متمدن یکه توسط ملل شهرنشین مسکون گردیده بود 
باید گف تکه شاهزاد گان فقط قسمتی از عایدات ايشان را میتوانستند دریافت‌دارند 


واین عایدات را داروغه‌چین ها که توسط خانهای بز رگ انتخاب شده بودند » 
تحویل میگرفتند . این وضع نمیتوانست مدت زیادی‌ادامه یابد وسرانجام‌شا هزاد گان 
بصورت حکامی درآمدند که ابتدا اختیارات محدودی داشتند و سپ سکاملا مستقل 


, -ت.س . 6 . الچیدای برادر چنگیز نیست بلکه پسر برادر وی میباشد, 
ب - مثلا تک > ج. ت. ۰۲ .۰ بو» سب , املاکک‌سوروئی فئود ال شا هزاد گان هم خون 
باخان»اینجو مب اینجی ار سے بازطا نیزنامیده میشد (یرزین » اولوس جوجی» ص ب ۲ ء ) 
که شایل اولوس ونوتوق نیز بوده‌است . نک › 4 .۳ ,86۳176072 Barthold, Ocerk istorii‏ 
ج. ت. ۱ »یار . دهسن ۲ ۲ ۲ ۰۷ م - شارس ‏ ۱86 ۲ ۱۵۵ ۲ ۵۵ ۲ ۲ ۲۵۹ 
( یادداشتهای پالادیوس ) 42-43 Barthold, Ocerk stor Semiréc'ya,‏ . چنکگ چوئن » 
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Bretachnelder, Mediaeval Researches, 1288293. .) مء (یادداشتهای‌پالادیوس‎ 


۱۹1 تاریخ مغول 


گرد یدند ودر حدود فرسانروانی خود که در بغولستان غربی قرار داشت باستقلال 
بحکومت پرداختند . در مغولستان شرقی وضع کاملا" متفاوت بو د که در جای‌خود 
مورد مطالعه قرار خواهد گرفت . 

امپراطور مغول ؛ سلطانی مطلق‌العنان ودارای اختیارات نامحدود بود 
وتوسط شورای‌ایل یاقوریلتای انت خاب میشد , برحسب اراد چنگیزخان » ابپراطور 
مجا زات نماند ۱ . رسوم وآداب ایلی واصول مالکیت مشترك امپراطوری‌باعضویت 
تمام افراد ایل یس وکای بهادر و چدگیز خان » موید این اشکیلات میباشد ۳ 
ولی این اصول و رسوم مدت زیادی دوام نیافت , 

شاهزاد گان بجان یکدیگر افتادند و بجنگهای داخلی و دسته‌بندی و 
تتل و کشتار خویشان خود پرداختند وسرانجام ۳ این اغتشاشات انهدام وازهم 
پاشید گی فوری « ایل طلائی » گردید . نقسیم املاك و بخشیدن آنها بافراد 
, - بصفحات قبل مراجعه شود . ۲ - میدانیم که نام منگفول را چنگیز - سرزسین 
اولوس و امیراطوری وی . باین ایل یعنی باولاد واحناد یس وکای بهاد رکه پیش‌ازآن بنام 
قیات - برجیقین خوانده‌میشدند داده است , ب, ولادیمیرتسف » چنگیزخان › ص ۱ » ۳ > 
“ب . ما رکوپولو مینویسد: (811 .۶ ,67ع0 «بنیان گذار امپراطوری » چنگیزخان بوده‌است 


که درابتدایک‌قسمت ازجهاز را فتح کرد . بدین سبب‌است که من‌میگویم : ازایل‌چنگیزخان 
یا (ایل) ساطنتی » [ پوتیه » ۰۸٥‏ فصل » ۱۳ : 


ae C'est de Chinguls-kaan, qui fu le premier qui ot selgneurie et qul conquesta 
une grant partie du monde.” 
Moule et pelliot, 1938, ch. 198 P. 448: «...... Cinghis-kaan...„. was the begining of 


the empire and he who first had the rule and conquered one half of the world...... 
and therefore I say (e por ço dit, perhaps “one”) of the line of Cinghis-kaan 
that ما‎ the imperial Uneage», 1 ano eee 
این رسوم مدت مدیدی حتی در قسمت غربی امپراطوری مغول حفظ گرد یده است . درلغت‌نامه‎ 
« قبيلۀ ایل سلطنتی‎ « ) qulad سم‎ khiyjad فتاه 81ز لغت قیات ) مغولی آن‎ 
Vel'yaminoy Zernoy, slovan jagataisko-turetskll, St. Ptbg: * ترجمه شده است . نک‎ 
1868, P. 331. 


فصل اول ۱۹۷ 


بمنزلۂ یک نوع بخشش خان بز رگ بوده‌است . چنگیزخان در این باره‌بفرزند بز رک 
خود جوجی‌چنین میگوید۱: «تو فرزند بز رگ من‌میباشی حال که تو برای‌اولین‌بار 
درجنگه ش رکت جستی وتمام اقوامی‌را که دربيشه مسکن داشتند باطاعت درآوردی 


بدون اينکه سپاه را خسته کنی » این اقوام را بتو بیبخشم» . چنگیز خان دسته‌ای 
از اقوام مغلوب را بین مادر» برادران و فرزندانش تقسیم میکند وچنین میگوید : 
«مادرم » من» فرزند بز رگم جوجی و کوچکترین برادرانم »اوتچیگین » متفقاً تشکیل 
یک‌ابپراطوری داده‌ايم ۲ » . 
پس از مرگ شاهزاده هائی که دارای ابلاك موروئی و اولوس 
بوداند » خان مغول آن ابلالك ۳ و واسال های ایشان را بجانشینانشان مانند » پسر 
و نواده و یاسایر خویشاوندان نزدیک میداد › از طرف دیگر شاهزاد گان تعهد 
بیسپردند که مطیع سلطان خود باشند . این تعهد را تحلیف میگفتند که بصورت 
سجده درمقابل خان انجام میگرفت» این رسم مرگ وکو * نامیده‌میشد که د رروسیۀ 
فئودال نیز معمول بود" . 
چنگیز خان از پسر کوچکك خود تولی میپرسد : در مقابل اگتای 
که جانشینی خود را بوی وا گذار کرده‌ام چه روشی اتتخاذ خواهی کرد ؟ تولی 


| -ت.س. ۳۲( ۲ ترس ۱۳۳ سپ دهین ۲۲ ۲ ۰ ۲ 87 Kirako8,‏ , 
کاترسر»۲,» م , . دفرمری - خوانده‌یر , شماره £ ٩٩‏ | » ص ٩۱‏ +۹ . - ۵0۳606 , 
برزین » اولوس جوجی » ص٤ ٤۲‏ . پلان کرپن » هه . دهسن ۲ ۰ .۰,۰ ۱ » بلوشه » 
جامع التواریخ رشیدی » ,» ۽ (جلدم» ۲) شکل ع» اگتای‌برتخت سلطنت» مینیاتور ایرانی. 
ه - نک » پاولف سیلوانسکی › 1923 ,125 .۳ ,اعدا 76۳041 ۲ سللعته۳6 [ در روسیه در 
دور فئودالیسم » مردی نظام ی که بخدمت رئیسی وارد بیگشت میبایستی س وگند یاد کند. 
و اين رسم با سجده انجام میشد که بروسی 01001116 گفته ميشد . بدین ترتیب که مرد 
مسلح زانو برزمین میزد و پیشانی‌را به خاک میگذاشت. در فرانسه » واسال بدون سلاح زانو 
بزمین میزد ودستهای خودرا که بهم چسبانیده بود در دست ارباب میگذاشت‌و خویشتن را 
« خدمتگزاری » برای تیولی میخواند. این رسم را 0ععتستتمط یعنی‌مراسم تحلیف رعیت نسبت 
با رباب میخوانده‌اند . [ جابعهفئودال. 31 .۳ ,1942 ,1604816 Calmette, La Société‏ .1 [ . 


پاسخ میدهد ۱ : « پدرءتو بمن گفتی آنچه را که برادرم فراموش میکند بیادش 
آورم » اگر بخواب رفت بیدارش کنم وا گر مرا بجنگ فرستاد پیش روم" ». این 
جواب را میتوان بمنزلهُ س وگند وفاداری دانست. 

امپراطور | گر قدرت وتوانائی کافی داشت میتوانست از مقدار ابلالك 
موروثی شاهزاده‌ای که مرتکب خطائی شده بود بکاهدو یا حتی آنرا از وی بگیرد 
وبدیگری انتقال دهد , دارند گان اولوس میتوانستند نسبت بشاهزاد گان واسال 
بهمین ترتیب رفتار کنند۳ . املالك موروئی ازاولوس «قوم وملت » یعنی ازتعدادی 
افراد صحرا گرد مغول و نوتوق ( يورت ) تشکیل گردیده بود . 

نوتوق نیز همچنانکه گفته‌شد مقدار زمینی بود که این افراد میتوا نستند 
در آن زد کی کند . اولوس از طرفی عبارت بود از تعدادی ائیل یا خانوادۂ 
صحرا گرد * واز طرف دیگر تعدادی مرد جنگی بنام چریکك" . 

در اینجا مسئلۀ مهمی مطرح میشود و آن اینکه: این اولوس و این 
املا ک موروئی فثودال که میبایستی دستجات جنگی معین فراهم آورد » چگونه 
تشکیل میشد ؟ در حالیکه مغول‌های این زمان باتقسیماتی چنداز قبیل : قبیله » 
خانواده » وائیل زندگی میکردند . این مسئله را میتوان با تجزیه و تحلیل 
روا بط فئودالی وواسال ی که آنتروستیون ها و ملازمین خوانین و نویانها جزء آن 
بودند حل نمود . 

تاریخ سری حا کی اس ت که چنگیزخان پس از قتل عام کارائیت‌ها 
خود را برای جنگ با نایمان ها آماده میساخت ۲ « پس از سرشماری دستجات خود 
هزاره و صده و دهه تشکیل 3۰اک وی اعضای گا رد خود را از افراد جوان 


-ٿ.س. ۱٤١‏ . ۲ -ت. س , ٥٢‏ ( تولی «قسم» یاد میکند ). ۳ -ت. س. 
۱۳۹ ج.ت. ۲« ۰۱ ۰ ۰1۳۲ ازاین نوع امغال بتعداد فراوان‌در تمام آثاری که از تاریخ 


اسپراطوری مغول ذکری آورده‌اند» یافت میشود . ۽ - تک » بارتلا » ت ر کستان. ۲۲ 
ماع 4 Barthold, Ocerk istorii Semirc’ya,‏ „ ەت . ۱ 


۹ - لاھ ,ج ,ات , ‘EIT‏ ب - یعنی درسال ۱۲۰۶ . 


فصل اول ۱۹۹ 


شجاع و زیبا که وابسته بدستجات هزاره و صده و همچنین ازمیان افراد آزاد 
بودندء انتخاپ کرد ۲ » تاريخ سری تشکیلات افراد گارد را شرح بیدهد و 
اضافه میکند ۳ : «کار ها بافراد هزاره و صده و . . . . بسایرین نیز وا گذار 
میشده است , » 
بدین ترتیب دستجات چنگیز خان دارای تشکیلات جدیدی گشتند 
و وی آنها را بسپاهی تبدیل کرد . پیش از آن دستجات و چریک های او بروش 
کوریان تقسیم میشدند". 
سرانجام در سال .۲ , هنگامیکه چنگیزخان امپراطو رگردید تمام 
مغول‌ها را بدستجات هزاره‌تقسی م کرد وبرای فرماندهی آنان نویانهائی ب رگزید؟ . 
تقسیم مغولها بدستجات ده نفری » صد نفری و غیره هیچگونه بدعتی نبوده ولی 
اصل‌و منشاً این رسم قدیمی صحرا گردان آسیای م رکزی در طی‌قرون از بین رفتد 
بود . تنها خصوصیت جدید تشکیلات چنگیز خان این بود که تمام تحولات 
ممتد گذشته » بخصوص‌روابط واسالی و پیوند بین رئيس ومردان مسلح وجنگجو 
را تجسم بخشید و آنها را در قالب قوانین مدون در آورد . دستجات صده و هزاره 
که واسالهای خان یا رئیس دیگری بودند حتی پیش از جنک چنگیز با نایمانها 
وجود داشته‌اند . شاهد این مدعا تاریخ سری است ° که شامل اسناد فراوانی 
دربارةٌ اين موضوع میباشد . ولی آنچه که در این کتاب نقل‌شده حوادثی اس تکه 
تا سال ب. ب , رخ داده است . در این تاریخ تموچین بنام چنگیز خان امپراطور 
مغول گشت . معهذا برای روشن شدن موضوع باید از تاریخ سر یکمک خواست. 
يوان چا وپیشه نیزدا رای‌شوا هدی‌میباشد که روایات کتاب‌جامع التوا ریخ 
ساق. س. .ر .سه مر ۳ -ت. س . عمج .ت. ۳ ۶ ٩۶‏ 6 
4o‏ ۳ ع قاس ۲۵6۱۱6( Pozdnéev, O drevyném kitalsko-mongol’ skom‏ 
.17-9 .۳ ,k6نصاەرسهP‏ . ج . ت. در روایات متعددی آورده است که چنگیز خان چگونه 


» با کی‌ها و دستجات را بین شا هزاد گان تقسیم میکرده است » ( ۱ »۷ ) ولی برای آن 
تاریخ معینی‌معلوم نمیسازد. ه -ت.س. + »مو. یادداشتهای‌پالادیوس » ۸۹ . 


۱۷۰ تاریخ مغول 
مژید آن‌است ! . با استناد و اتکای‌باین منابع میتوان تصویری از روابط واسالی 
مغول‌ها در ابتدای قرن ۳ , ترسیم کرد . 

آنتروستیون‌های قدیمی مغول بپاداش خدماتی که باربابان خود 
میکردند » تیولی ( قوبی " ) دریافت میداشتند. این تیول عبارت بود ازمقداری 
ایل صحرا گرد . بدین ترتیب ایشان‌خود ارباب ورئیس ودارای اراضی میگشتند 
که میتوانستند با افراد خود در آن مسکن گزینند وشکا رکنند . 

تشکیلات قدیمی اونقن بغول‌ها درمرحلةٌ ابتدائی و مقدىهٌ تکامل 
روابط جدیدی بوده است. ولی پس از اینکه این آنتروستیون‌ها صاحب افرادی 
میگشتند » باز هم رشته‌های پیوند خود را با رئیس نمی گسیختند و با دستجات 
جنگی و ائیلی که در اختیارشان قرار گرفته بود مجبور بودند بوسیلۀ اسلحه و یا 
بوسائل دیگر بخدیت خود ادابه دهند ۳ . 

اشراف مغول که با یک رئیس و یا بخصوص باخان متحد میشدند 
نیز مشمول این قانون بودند . خوانین از ميان ایشان و از ميان بهادران ونویانها 
و سایر رسائی که قبلا ذک رگردید ؛ شجاع ترین افراد را . انتخاب میکردند 
وتعدادی ایل و طایفه و خانواده در اختیارشان میگذاشتند تا در تحت فرمان 
رسای خود خدم تکنند » بخصوص خدمات نظامی؛ . از طرف دیگر کارهائی که 


, - واضح است که فقط دراين مورد بخصوص چنین است . پ ب انا , Tal‏ 
تا ۱۳ ۱۳۲ ع وتارس Iro‏ تاه ۰ ۰ ۱۱۷ 15 ۱۱۹۲ 
سهم وقسمت درقایوس مغول بمعنی تعداد .عینی مرد بوده است که بعنوان میراث بیک‌رئیس 
نظامی‌تعلق میگرفت وبنام قوبی (فی‌یف - تیول‌وسهم ) خوانده‌ميشد .نک »پلیو» یادد اشتهانی 
در بارۀ ت رکستان » اثر بارتلد » تونگ پائو » بر۲ ۹۳۰۰ ۹۰۱م » . . قطعةٌ زیر از رشید الدین 
فضل اله بسیار پرمعنی میباشد: « درزمان چنگیز خان یسولون خاتون علافظط عتالاعه1 عرضه 
داش تکه قولی ناس نویان و برادرش منگاتواوها 10008600-0 بزرگ شدند و ملازمند 
و در محل اعتماد آمده » ازآقا واینی وقوم ایشان بهر موضع هستند . اگر یرلیغ شود ایشان 
را جمع گردانند . فرمان شد وجمله تاتا رکه مانده‌بودند جم عکردند هرچند خویشی نداشتند 
با ایشان پیوستند و متعلق ایشان شدند » ج.ت. ۱۳۱ ۰15 


فصل اول ۱۷۱ 
چنگیز درامپراطوری خود انجام میداد درسایر خانات آندوره دیده میشود » منتهی 
باتشکیلاتی ضعیف‌تر. ولی اطلاعات با دراین باره بسیار جزئی و ناچیز بیباشد , ۱ 

در اولوس چنگیزخان اقدامات زیرمشا هده میشود : چنگیزخان تشکیلات 
قدیمی تروست را مورد استفادءٌ کامل قرار داد تا بوسیلةٌ آن یک دستگاه‌واسالی 
ترتیب دهد که پایه‌اش بر مبنای خدمات نظامی قرار گیرد . وی باتیزهوشی 
شگفت‌انگیز خود دنبالۀ فئودالیسمی‌را که در آن موقع در جابعهٌ مغول ظاهر بود 
تشخیص داد واز قدرت فعالهُ آن یعنی‌آنتروستیونها (نکوت ) استفادهٌ کابل کرد . 
رژسای طبقات اشرافی هنگامیکه «ملازم» خان » بخصوص چنگیز خان میگشتند 
از همین روش بیروی میکردند. 

در ابپراطوری چنگیزخانی طبقات بالا مانند نکوت و اشراف استپ 
که وابسنه به خان بودند و «ایل طلائی » برجیقین که همیشه بر آن طبقات 


برتری و تسلط داشت ۔ اغلب نکوت از همین طبقهُ اشراف بوده‌اند - از 
هنگامیکه خدماتی انجام میدادند و به مقاماتی میرسیدند عنوان موروئی فثودال 
میگرفتند و تعدادی ائږل به ایشان داده ميشد که از آن میان .., تا ...۱ 
جنگجو ودر موارد نادرتر تا. . . . , نفر بخدمت‌میگماشتند . در نتیجه تمام‌قبایل» 
خانواده‌ها وایلات مغول به دستجات‌دهه۲- اربال » صده جااون سا جاقون ۳» 
و هزاره - بینگغان ؛ و ده‌هزاره - تومان ° تقسیم گشته بودند . به عبارت دیگر 
دستجات ائیلی که بگروه‌های » 6 fes‏ گم نفری تقسیم میشدند " . این 
تقسیمات تقریبی بود ودقت کافی در محاسبهُ تعداد آن بکار نمی رفت . اگر نفرات 
این دستجات بمیل خود" » ریس را ت رکث میگفتند ویه‌رئیس دیگری میپیوست 


- بصفحات قبل مراجعه شود. jûgûr . Ç arban r‏ ۱ 
minggan - £‏ وت ۲0۳0۵۲ + - گذشته از منایع ی که دربالا ذک رگردید به پلان 


کرپن نگا هکنید » ص ‏ ۲ ۰ ۰۰۲۷ . ما رکوپولو» وم».. رویرولك» وب › یاسا » نک » 
Ryazanovskii, Obycnoé pravo.... P. 45‏ بب - نک » روایت جوینی در ترکستان . 


٤(٥ ص‎ 


۱۷۲ ۱ تاریخ مغول 


گناهکار محسوب میشدند وجزایشان مرگ بود . تقسیم اقوام! به هزاره و صده 
و وا گذاری ايشان به رسای هزاره و صده در دفاتر مخصوص ضبط میگردید . 

آشغل فرماندهی صده » هزاره » وده هزاره موروئی بود و کسانیکه به 
این مقامات منصوب میشدند » عنوان «نویان » بمعنی «ارباب» » «آقا» و «رئیس 
و ارباب نظامی» میافتند . اصل این عنوان از چین بوده است که از زبانهای 
بسیار قدیم شخصیت‌های ایلات اشرافی استپ آنرا گرفته‌اند ۲ . تفویض عنوان 
نویانی به‌واسالهای فئودال نظامی‌بسیار پرمعنیاست » هرنویان ی که مقام فرماندهی 
صده و هزاره و ده هزاره را به ارث میبرد قبل از هر چیز واسال شاهزادۀ یکی 
از اولوس ميشد که این اولوس ها امپراطوری مغول را تثکیل میدادند ۳ 
و بدین ترتیب واسال امپراطور میگردید » که این شخص رئیس امپراطو ری 
و سپاه مغول بود * . همچنین فرماندهان صده تقریباً هميشه واسال فرماندهان 
هزاره‌ها وایشان خوداغلب واسال فرماندهان ده هزاره بودند . بدین ترتیب روا بط 
واسالها ء سیستم خاصی را تشکیل میداد وواسالها و واسال واسالها مانند سلسله _ 
زنچیری بیکدیگر مرتبط بودند » این ارتباط به طریق زیر میباشد : 

ابپراطور ( خان ) 

شاهزاده » مالف اولوس 
فرباندة ده هزاره 
فرماندة هزاره 
فرماندهُ صده 

-ت. س نک » پلیو » یادداشتهاثی دربارۂ ت رکستان » اثر بارتلد » صوم » . ٤‏ . پلان 
کرپن در بارٌ تشکیلات واسالی ازسایر سولفین, دقیقتر و کاملتر بحث کرده است ومیگوید : 
« همه رژسادارای یک نوع تسلط ونفوذی برافراد میباشند» بخصوص برتاتارهاوسایرین که بین 
ایشان تقسیم گشته‌اند» ص » ء ۲ . وی مانند اغلب مژلفین مغولها را بنام تاتار میخواند. 
م - در دورهٌ ابپراطوری بغول شاهزاد گان نیز دارای این عنوان بوده‌اند. ثلا 
تولی » نویان‌یا کا » یعنی نویان بزرگ خوانده میشد. نک » ت رکستان . .۰۰ ۱ . 
۳ شاه س ۰ ۱۱٩‏ ۱۳( ۰۵۰ ۱۳ ۱۳۲ 6اه WEE‏ ۱9۱۲۱۵۰۲ 


فصل اول ۱۷۳ 


ویا به عبارت دیگر : 

خاقان 

کوبا گون 
نویان 

تاریخ سری و جامع التواریخ رشیدی این سلسله مراتب را تأیید 
میکنند . رشیدالدین با تشریح سپاه مغول در این باره چنین میگوید": « میراث 
پسر بزرگ جوجی خان . . . . . هزارهٌ منگگور " میباشد . . . این زبان 
چارکاس نام ۳ . . . از فرزندان اوست و راه پدری داند *» . «جدی نویان 
و او از قوم منکقوت بود و در زمان قوبیلای قاآن پسر زادء منگقودای ° جای او 
دانسته ۲ » , و غیره . ۱ 

و همچنین شاهد زیر از همین مؤلف : « فرزندان با کی همگی با کی 
وامیرتوسان » صده وهزاره شده‌اند .اين‌فرزندان » در زمان چنگیزخان با کی شدند ء 
وایل ایشان د رخدت هولا کوخان است وهر یک راه خاص خود را میرود تاغایت 
ولین‌ایل و اولادان وی همان راهی را رفته‌اند که پدرطی کرده بود ۲» . 

در مثالی دیگر رشیدالدین درحین بحث دربارۂ قوایلدر ساچان فرماندة 
هزاره چنین می گوید : « وی از قبیلة منقوت شعبه‌ای از نیرون بود ^ » و می‌دانیم 
که قوایلدر با ایل خود از جاموقه مجزا گشت و به چنگیز پیوست ٩‏ » و در 
حین جنگ با اونگ خان کارائیت زخمی شد و پس از چندی با همان زخمها در 


إت ۰0۵ 6 6۳ ۱۵۰ ۰۱6۱ ۷ - Monggûr‏ . درمتن چاپ روس ی کتاب Gungur‏ 
آمده است [ که اشتباه برزین میباشد ] . م - درچاپ روسی کتاب sۇطجھ٥‏ آمدہ است 
[ ۲۰ غلط است ] ٦ Monggadal - o IEE t~ f‏ -ج.ت, 


۰۱۳۵۰۳ ,»در . شواهدی ازاین نوع به وفوردر کتاب مورخ ایرانی یافت میشود . 
در بعضی موارد رشیدالدین هزاره را تومان می‌خواند. مثلا در جلاسوم ص ۱۳۲ ۱۳۰۲ » 
٤۲ CIE. CIV‏ . وگاهی بطور وضوح آنرا بیان میدارد ( سار (e‏ گاهی 
مفسرین این جزئیات را در نظر نمی گیرند . براجت ۳ ەا ۸ج 
IEF‏ و شا س. رو 


۱۷4 تاریخ مغول 
شکاری شر.کت گرد و مرد و « خا کستر وی د رقلۀ پلند کوه اورنوعو ' در نزدیکی 


رود خلخ مدفون گردید؟» , 


برای اینکه فرزند قوایلدر بتواند جانشین پدر گردد میبایستی یا در 


زمان حیات و یا پس از م رگ عدوان فرماندهٌ هزاره گرفته باشد . در هر صورت بیوم 
قوایلدر فرماندة هزاره‌ای بود که نام هزارهة قوایلدر را داشت ۳ زیرا می‌دانیم 
که چنگیزخان پس از بنهدم ساختن کارائیت‌ها یکی از بهادران کارائیت را 
«فرمانده صده گردانید ووی را چون غلام وخدمتگزار و برای ابد به‌بیوهٌ قوایلدر 
وا گذار کرد", « چنگیز پس از اينکه خان شد با تقسیم پاداشها و شغلهائی 
بين افراد 1 در حقیقت برای ملازمین خود که درحال از بين رفتن پود زد حقی 
قائل گردید *. » تاریخ سری حاکی است که چنگیز .خان خطاب به نارین 
توریل پسر چقان قوا * چنین می گوید ° : « پدر تو صادقانه بمن خدمت کرد 
ودر جنگی به دست حاموقه کشته شد سای ۾ حال برای رفاه حال فرزندان وی چیزی 
از من بخواه » . توریل پاسخ داد : « برادران من » نا گوس ( ایل ) ۲ در 
اولوسهای مختلف پراکنده شده‌اند . من میخواهم آنان دوباره مجتمع گردند. 
چنگیز دستور جمع آوری ایشان را داد و به او وبه اولادش فربان داد که بطور 
موروئی برایشان حکومت کنند ۹۹ 

رشیدالدین نسز از هزار توریل از ایل نا گوس صحبت داشته است*, 

نویانها یعنی رسای ده هزاره 1 هزاره و صده به فرمان خان بزرگ 
به مقاماتی‌میرسیدند » این فرمان که نوشته میشد وبه ایشان ابلاخ‌میگردید یرلیغ! 
زا ۵ فا سر A‏ ترس وتارس ۰ ۱۲۳ 
۵ - 09280-809 وت . س.۰ ۱۲۳ »بعضی از اسامی‌خاص این قطعه از تاریخ سری که 
درمتن روسی آمده است بامتن پالادیوس کمی تفاوت دارد. ب, ولادیمیرتسفمتن مغولی 
وقواعد معمول آوانویسی پالاد یوس را ملاك قرار داده است . مب - 2۵805 ۸ “جه 
فتاه 5 7 ٩‏ - ەز . ج. ت. ۱ ۳ , . بعدها به نویا نها مدارك مشخص وخاصی 
به‌نام پائیزه میدادند. نک » ما رکوپولو» ۽ , ۰ ۰ . یول» ۳۰۰/۱ ) دهم . چائوهونگک- 
واسیلف» و ۲ ۲ . برزین» اولوس جوجی » ۳ء ء » ٤٤٤‏ . 


فصل اول ۱۷۰ 


نامیده میشد . برای نمونه متن زیر زا ذکرم ی کنيم ' : « چنگیز خان به قورچی" 
می گوید : در زبان جوانی من ء تو در بارۂ من سخنانی حاکی از پیشگوئی 
بی گفتین » تو رنجهای مرا تخفیف میدادی وبلازم ودوست من بودی . . من تو را 
در انتعخاب سی زن زیبا و دختر جوان ازاقوام مغلوب آزاد میگذارم . سه هزار نفر 
از ایل بارین را با ايلات ادرکین ۳ و دیگران که تحت فرباندهی تغای ° 
و اشیغ میباشند جمع‌آوری کن واز آنها یک واحد , . .. , نفری بساز و فرمانده 
ده‌هزاره شو و برآنان فرمانده یکن . اردوگاهها را بمیل خود از بین اقوام بیشه۔ 
نشین در طول اردیش * انتخاب نما و آن سر زین را حفظ و مراقبت کن . تمام 
کارهای این اقوام محول بتو است » عاصیان را مجازات نما . » 

نویانهای هزاره مانند شاهزاد گان در نزد سلاطین خود مراسم تحلیف 
بجا می‌آوردند و با زانو زدن و سجده کردن یا » مر گر کو » تابعیت خود را محرز 
میساختند . نویانها تحت اوامر خان مغول و شاهزادگان بودند و ایشان 
میتوانستند املا کک موروثی فئودال را از نویانها بگیرند و یا اینکه اراضی دیگری 
به‌ایشان وا گذارکنند" . در صورت اول فرماندهی هزاره » صده و غیره معمولا" 
بیکی از نزدیکترین خویشاوندان نویان معزول و مغضوب داده میشد " . 
نویانها به ميل خود نمی توانستند مقام و تیولی را که بایشان وا گذار شده 
بود ترک فکنند ویااینکه فرباندهٌ خود را عوض کنند. دریاسای چنگیز خان در 
موردی که اختصاض باین دسته دارد چنگیز خان چنین می گوید^ : « هر امیری 
که ده خودرا یاسامیشی نتواند کرد او را با زن و بچه گناهکار کنند و از 
د هه اویکی‌بجهت امیری اختیا رکنند و صده و هزاره و نویان را نیز همچنین . » 

رشیدالدین درحین بحث دربارة با کی‌هائ ی که جزء میراث هلا کوخان 


زا تا سن ۰ 11¥‘ . Qorcli‏ س _ Adar kin‏ „ £ - 198681 , 
Ardish - o‏ « رودایرتیش . ب -موارد بیشما ری د رکتاب رشیدالدین وسایر منابع ذ کر 
گردیده است . - مثا نک » ج . ت. ۱ ۲۱۱ ۲۱۲ ۰ ۸ -ج.ت. س 


۰ ۱ ۱۷ ۶ ۷۷ . ۱ ۰ ۲ 


۱۷۹ تاریخ مغول 
بودندبیگوی د که فرزندان با کی‌های سایر اولوس که برای خدمت بایران میرفتند 
همگی دراین مملکت « امرای نظامی محتربی میگشتند » باستثنای افراد نادری 
که بعلل نامعقول دلهایشان بافکار پلیدآلوده میگردید وخود راخطا کا رمیگردانیدند 
وعنوان با کی رااز ایشان میگرفتند ولی آنان را نمیکشتند, ۱» 

بعضی ازنویان های مغول بطریق واسالی تابع شاهزاد گان شدند . 
د رکتاب رشیدالدین ا چنگیزخغان روابط بين واسال ها و فرماندهان وحکام خود را 
چنین شرح مید هد ۳۰ «گفت این امرا را بشماد هم » لکن شما فرزندان هنو زکود کید 


زج ۰۵ ۳۲۳و ۲ج تشه مور 9و لک دهسن ۰ ۲ اب 
۳ - ژ[.ن. برزین بعتقد است که تنها کسانی با کی و نویان میگشتند که بمقام 
فرماندهی هزاره رسیده باشند ( اولوس جوجی»ص » ۳۱ ). ولی خاطر نشان میسازد که 
رشیدالدین با کی‌هارا فرماندهان صده مینامد . قطعة زیر ازتاریخ سری عقیدۀ برزین را تأیید 
میکند وبطور قطع ویقین وضع افراد مغولی را که وابسته بطبقة اشرافی فئودال بودند»معلوم 
میسازد : « هنگام ی که چنگیزخان وفات یافت شاهزاد گان بز رگ دست راست» جفتای و باتو 
وشا هزادۂ بز رگ دست چپ » اوتچیگین وهمچنین افراد ی که د رمیان‌این دوقرار میگرفتند , بانند 
تولی » سایر شاهزاد گان ودابادها وهمچنین رژسای‌ده هزاره وهزاره » شورای بزرگی تشکیل 
دادند .بنا برآخرین خواست چنگیزخان! گتای‌را بپادشا می‌بر گزیدند و بده‌هزار نف رکارد چنگیز 
وتمام اقوام‌خبر دادند. » (ت. س. ۰۲ ). شاهزاد گانیکه‌در این متن از آنها نام برده‌شده 
است مسلماً کوبا گون‌واعضای ایل‌سلطنتی‌وداباد ها يا گورگان‌های خان یعنی چنگیز میباشند . 
رشیدالدین اغلب از « امرای فرماندة صده » صحبث بیدارد وایشان‌را بدون هیچگونه تردید در 
ردیف نویان‌ها واربابان میگذارد » هرچن د که در ردیف اشراف فئودال نبوده‌اند , بناب رگفتۀ 
رشیدالدین » چنگیزخان خود گنته است : «امرای ده‌هزاره » هزاره وصد ه که بیایند وبیلیک 
بشنوند. . » (ج. .۰ ۰۱۲۱۰۳ ۱۲۲). از طرف‌دیگر درگارد» فرماندهان صده‌ای‌وجود 
داشته‌اند که در جامعۀ فئودال‌بغول دارای موقعیت‌بسیار عالی بودند . ج. ت. ۰۳ م۱۳ 
ت. س .۰ ۸۰۱۲۷ ۱۲). جای آن دارد که قطعهٌ زیر از تاریخ سری ( ص ۰ ۱۲ ) ذکر 
گردد : « هنگابی که آن دسته از افراد ی که برای تأسیس امپراطور ی کوشش کرده بودند 
فرباندة ده‌هزاره › هزاره وصده شدند , . .4 , چنانکه میدانیم کلم نویانل نه تنها بمعنی آقا 
و ارباب نظامی » پلکه بمعنی رئیس نیز یباشد ( روبروك آنرا عبهجعااجه _ یعنی سردار 
معنی میکند ) . بهمین جهت فرباندهان دهه نیز هربداون نویات 6ه7محص-تعطتهط خوانده 
میشدند (ت. س .ج. ت ۱۲۲۳) 


فصل اول ۱۷۷ 


وراه ایشان بز رگ است . اگر وقتی گناه یکنند بدل‌خود ایشان را مکشید» بامن 
اکنکاج کنید » وبعد از من جمله با یکدیگ رکنکاج کرده » آنچه موجب یاسا 
باشد بتقدیم رسانید , در آن حال این نصیحت فرموده بود بجهت آنکه با چنان 
امرای بز رگ مستظهر باشند و دل بر بندگی نهند, اگ ر گناه ی کنند باتفا قکنکاج 
کرده » گناه ایشان را روشن دارند تا این کار در خاطر نتواند آورد و مقر ومعترف 
باشد که مواغذات ایشان بسیب گناهی‌است ؛ نه ازسر غضب وتهور . » 

چون چنگیزخان‌مایل بود ارتباطی بین نکوت‌ها که فرمانده هزاره‌بودند » 
برقرا رگردد» در یاسای‌خود چنین میگوید ' : « امیر تومان و هزاره که در اول 
سال و آخر سال بيایند و بیلیک بشنوند وباز پس روند » مگرایشان سروری لشکر 
توانند کرد . و آنها که در یورت خویش نشینند و بیلیکك نشنوند » حالت ایشان 
برمثال سنگی باشد که بر آب فراوان افتد یا تیری که در میان نیستان اندازد » 
ناپدید گردد . چنان کسان را پیشوائی نشاید » . چنگیزخان همراه با اعطای 
املا ک موروثی بشاهزاد گان » نویان هائی در اختیارشان میگذاش تکه فرمانده 
ده هزاره و هزاره بودند. راجع باین موضوع تاریخ سری چنین بیان داشئّه است": 
« چنگیز میگوید ,. ب بنظر من این قونان ۲ درشب شبیه گرگی یبا کت ودر زوز 
شبیه کلاغی سیاه میباشد . او متعلق بمن است وهیچگاه نخواسته از اشخاص پلید 
پیروی کند . . . . . جوجی پسرارشد من‌است » قونان بایدفربانده گانیگاس ها ٤‏ 
گردد ودرتحت اوامر جوجی رئیس ده هزار باشد . » 

« چنگیز . . . به جغتای سه تن قراچر * شریف .و نجیب و چندتن 
دیگر را بخشید وگفت ؛جفتای دل سخت وپر صلابت است.از این جهت به 
ک وکوچو دستور داده بود 7 تا اغلب با وی صحبت دارد۲ ». 


g~ |‏ ۱۲۱۳ ۰.۱۲۲ ۲ لس ۱۱ ۰۵۰ ۳۱۸۷۲۱ ۰۱666 
Qaracar - o Gênigûs - ¢  Qunan‏ > - در چاپ روسی کتاب » چه در 
متن و چه درضمیمه 5۵102۵5 آمده است [ پالادیوس و ولادیمیرتسف هر دودر تلفظ آن 

اشتباه کرده‌اند ] . پا تا سم ۱۳۶ 


۱۷۸ تاریخ بغول 

در بعضی بوارد فرماندهان ده هزاره میتوانستند فرباندهان هزاره‌ها 
را خود انتخا بکنند و خان فقط این انتصاب را تصویب میکرد . این وضع در 
بورد هزارههائی صدق بیکرد که افراد آن از ایلات بتحد چنگیز خان بودند . 
دراین باره رشیدالدین در موقع که از نایانویان بحث یکند عکا وت مینماید 
که هزار وی « از قوم بارین بوده‌اند و لشکرهای اوتمامت هم از آن قوم . وچون 
امیری بز رگ بود وبدل راست ایل شده ‏ وکوچهای ۱۳ بود و چنگیزخان 
لشکر بارین را توسابیشی کرد و امرای هزاره بموجب دلخواه خویش عرضه 
داشته » نصب گردانیدند» ۱. 

: دو تن از رژسای قبایل اویرات " و اونقوت" که بانقیاد چنگیز خان. 

در آمده بودند *» در وضعی کابلا شبیه آنتروستیون ها و ملازبین رسای اشرافی 
مغول استپ قرار گرفته بودند. چنگیز خان این دو رئيس را نویان و واسال خود 
ساخت و قبایلشان را بعنوان سیورغال بایشان پس داد . رژسای اویرات 
واونقوت درامپراطوری چنگیزخان » نویان هزاره شدند و عنوانی مانند تمام افراد 
هم طبقهٌ خود مانند » جابا » قورچی و سایرین یافتند . این موضوع یکبار دیگر 
تایید مینماید که فرماندهان هزاره ده هزاره » و غیره خان مغول درجه‌داران 
نظامی‌نبودند » بلکه واسال‌هائی بودند که بوسیلۀ رشته های پیوندی که در رژیم 
فئودالی‌بین حا کم ووامنال‌ها وجود داشته » بخان خود بستگی داشته‌اند . 

رشید الدین میگوید ° : « هزارة قوم اویرات چهار هزار بودند» 
لیکن از یکدیگر مجزا نبودند . وامیر و پادشاه ایشان تودوقاییگی" ( قوتوقابیگی ) 


و اج 0۵ ۳۱6۰۱۳ ۶۱۳۹۲۱۳۹ ۰۱۳ ۲ج تج شا ۷۸۱ ۰۸۵ 
مج شا ۰۱۱۸۱۱۵۱ ۽ - ریس اویرات‌ها پس ازچندی مقاوست متحد 
چنگیز خان گردید. و -ج .ت ۳۰ وس راجع بدستجات اونقوت » تک ۰ همان 


قسمت » ص ۷ ۱ . برزین تصور کرده است که رسای صده « جزهء طبق اشراف نبوده‌اند » 
(اولوس جوجی : ص ,۳ ) . ولی شواهد و امثال صریح و روشن تاریخ سری وجامع التواریخ 
عکس آنرائابت میکند. نک : ت. س . ۷ ۲ ۰ ۰۰۱۲ ۰2 ۱ ۱۲۳۳ ۲۰۸ > 
۳ پس .ما رکوپولو)؛ ه ۱ ز . 4+ . Quduga-baki (Qotuga-bik)‏ . 


فصل اول ۱۷۹ 


بود . چون ایل شد تمامت لشکر اویرات بر قاعده بروی بقرر داشتند و امرای 
هزاره کسانی بودند که او غواستی . وبعد از او فرزندان ا و که اندا بودند » گشتند». 
دراین متن جمله‌ای دیده میشود که بايد درآن غور بیشتری شود و آن اینکه : 
» تمامت لشکر اویرات برقاعده بر وی بقرر داشتند , » 

چنگیزخان معمولا هزاره‌هائی تشکیل میداد که افراد آن از یک 
قبیله وایل واحد بودند ودر زان آن نویانی میگذاشت که وی نیز متعلق بهمان 
ایل بود . بعبارت دیگر چنگیز فقط واحد متشکل یکه از یک سلاله یا ایل تشکیل 
داده بود » یعنی یک فامیل اشرافی‌بااونقن بغول‌های آن فامیل را »انتخاب میکرد . 
مثل ایل منکتوت که رئیس آن قوایلدر بود . پس از یک سرشماری تقریبی این 
ایل را تبدیل بیک هزاره ( مینگتان ) میکرد و خان,آنرا بعنوان میراث فئودال 
به قوایلدر میداد . ایل منکقوت از آن پس تبدیل به هزارۀ قوایلدر و یا هزار 
دستهُ منکقوت میگردید ۱ . 

در این موارد چنگیزخان تنها کاری که انجام میداد».ستحکم ومنظم 
ساختن عناصری بود که قبلا بوسیل یک تحول اجتماعی داخلی بوجود آمده بود . 
در آنچه که مورد بحث قرار گرفت پیچید گی و ابهام کوچکی مشاهده میگرده.., 
مثلا در این قسمت که یک بهادرکارائیت بعنوان واسال به بیوهٌ قوایلدر داده 
میشود » که این بهادر خودرئیس یک صدء است. 

بیتوان تصورکرد که این فرمانده صده تنها نبوده بلکه عده‌ای از 
افراد کارایی تکه واسال های وی گشته بودند و درصده وی‌بکارهای نظامی اشتغال 
داشتند » نیز با او بوده‌اند. همچنین ميدانيم که ایل منکتوت تماباً متعلق به 
قوایندر نبوده . بلکه هزارةٌ‌قوایلدر نویان‌از منکقوت هائی‌تشکیل يافته بود که در 
همانموق م که وی جاموقه را ت رک گفت»ایشان نیز وی را ت رک گفتند تا بچنگیز 


۱ -ج.ت. .ت . س ۰ ۰ 


۱۸۰ تاریخ مغول 


بپیوندند ۱. ساير افراد منکقوت هزارۀ جدی نویان " را تشکیل میدادند که وی 
نیز قبلا بچنکیز پیوسته بود " . 

در سایر موارد تشکیل‌وایجاد یک هزاره اشکالات بیشتری داشت . 
منابم ما با شواهد فراوان خود چنین اظهار بیدارند که اغلب هزاره های خان 
بغول ازافراد قبایل وایلات مختاف تشکیل گشته بود . مثلا تاریخ‌سری دراین با ره 
چنین حاکی است که * : « پس از تقسیم فرماندهی اقوام » چنین بنظر آبد که 
قوم یکه تحت فرماندهی گوچ وگور نجار بودند *؛تعدادشان کم بوده است . برای 
تکمیل این نقص چنگیز دستور داد تا تعداد زیادی از افراد هر رئیس را مجزا 
سازند و گوچوگور و مولقلقو " از قبیلةٌ جدرات را فرمانده هزار هکرد ». « سپس 
چنگیز به‌دا گای ۲ شبان گلةٌ میش‌ها فران داد تا اقوامی را که بدون خانواده 
ولامکان بودند گرد آورده و فرماندة هزار آنان شود ^ ». 
۱ و جوسوق ۱" ابرای هزاره 
از قوم جاجیرات بوده‌اند » از شعبهٌ نیرون و برادران یکدیگر. دروقتی که ولایت 
ختای وجورچات بستدند » چنگیزخان فرمود تا از آن هر دو مغول دو نفر بیرون 
کردند .چون ایشان را برقاقان جلد یافت » لشکر با ایشان داد تا سه هزاره » 
و آن سرحد به ایشان سپرد . » 


املا کک موروئی اوتچیگین از پنج هزاره تشکیل گرد يده بود که مهمترین 


رشید الدین مینویسد ' : « قشاول ` 


زا شا سر ۰1۶ ۲ جح ۰۵ ۱۸۰۱ ۲۳/۱۹۱ ۱۳۶ ۰۱۳۵ 
م تا س. ٦.‏ مج .ق ۱۸۹۱ ۰۱۹۱ 

£ ت س ۰ ع ۱۲ ۶ 5 ۰۱۲ 

و - eur‏ ازایل باسوت. ت. س. ,هب . ج. ت. ۱۲ ۲ ۰۲۱۳۲ 


. ي - ل8عظ ازایل باسوت » بهمان قسمت نگاه کنید‎ Mulqalqu  _ 
۰۱ ۶۲ ۳ -ج. تا‎ ٩ ۰۱۲ ۶ ۰ .س‎ - ۸ 
Qosha'ul و‎ 


, , - دهاز در چاپ روس یکتاب هدعو آیده. [ برزین آنرا اشتباه نوشته است . ] 


فصل اول ۱۸۱ 


آنها « یک هزاره از قوم کیلینقگوت اورنااوت ' و یک هزاره از قوم باسوت " 
و باقی از هر قوم » و بعضی از قوم جاجیرات است " » . 

املا ک موروثی الجیدای برادرزاد چنگیزخان‌را سه هزاره تشکیل‌داده 
بود که بطریق زیر انتخاب گشته بودند ۽ « بعضی از قبیله نایمال » بعضی دیگر 
ازسایر قبایل بودند *. » 

از روی این‌امثال و شواهد میتوان چگونگی تشکیل هزاره ها را 
دریافت . بسیار اتفاق میافتاد که نویان هزاره‌ای از قبیله‌ای کاملا متفاوت با 
قبیلٌ افراد هزار خود بوده است ° . این اختلاط و آمیزش ایلات » سلاله‌ها 
و قبایل بغول برای تشکیل هزاره‌ها که واحد اساسی امپراطوری چنگیزخان‌بودند» 
برای رژیم ایلی نتایج وخیمی ببار آورد » بدین معنی که ابتدا آنرا تغییر شکل داد 
وسپس بکلی از بین برد . ازطرف دیگر تقسیم افراد موروئی به‌هزاره که ازپرا کند گی 
و از هم گسیختگی قبایل قدیمی کر مانند تاتار» مارکیت » جاجیرات 
نایمان ‏ وکارائیت بدست میآد » باعث تجزیه و پرا کندگی افراد در اولوس‌های 
مختلف و هزاره‌ها شده‌است ` . 

اقوامی که درتشکیلات جدید چنگیزخان تقریباً دست نخورده ماندند » 
بعضی اقوام سا کن بيشه و بخصوص اویراتها بودند ۲. در ابپراطوری چنگیزخان 
اسامی ایلات وقبایل جای خود را به اسامی هزاره‌ها داد که اغلب بنام ایلات 
قدیمی خود خوانده ميشدند * » ولی گاهی نیز نام نویانهای خود را میگرفتند ' . 
Kilnagut-Orna’ u - ,‏ در چاپ روسی کتاب kilinqgut--Urya'ut‏ آیده است ] Urya'u‏ 
غلط برزین میباشد ] . . م - در چاپ روسی کتاب اګ آمده است وتذکر داده شد ه که 
ااع- »39 میباشد که د رکتاب رشیدالدین آده است . [قبیلة ۵ا وجود نداشته وناشی 
ازغلط‌تلفظ کردن‌عربی‌باسوت میباشد ]. م - چ.ت. ۳ بو ب. عج.ت. ۳ موه 


۱۵۷۲۱۰۵۲۱۰۹۱۲ ۱ ۰۵ مج‎ ۱۲ ۶۱۱۷ ۱۱۵ o “oY 
ات‎ Odrevnem kitalsko-mongol’ skom pamyatniké yuan-tchao-mi-shi, P. ۰ 


g~ <‏ هام ۱ ۲ oV‏ ۵۸۲ ۲۱۳ ۹۶5 ۷ ۱۱۶ 5 ۰ ۲ ۳ ۱۳۲ ۲ ۱۵۶ تا. س ۰ 


۱۳۱۳ ۰2 ۰ پ دج‎ ۰ ۱۱۸ ° ۱۱۱ ۴ ۱۱۲۰ ° ۸ 
۳0۵20۵66۲, O drevnem kitaîsko-mongol’skom pamyatnikè yuan-tchao-mi-shi. P. ۰ 


۰۱5 ۶ ۱۳۲ ۳ ۰۵ ۰ ٩ ۰۱۰ ۱۷ ۲ ۱۳۷ ۱۳۹ ۲۳ ۰5۵ مج‎ 


۸۲ تاريخ مه 
تاریخ مغول, 


پس از آن خانواده‌ها وایلات اشرافی جای خود را بخانواده های نویانهائی دادند 
که ریس ده‌هزاره » هزاره وصده ۱ واز احفاد همان اشراف بودند. 

با اطلاعاتی که از امپراطوری چنگیز خان بدست‌آورده‌ايم» میتوانیم 
رژیم اجتماعی مغولهارا در این دوره » رژیم فئودال بخوانيم » وبا منابع ی که در 
اختیار داریم خصوصیات عموبی این فئودالیسم بدوی‌را دريابيم وجزئیات آنرا 
مشخص سازیم . ۱ 


م - ارکان فئودالیسم 

درقرن ۳ , و دردورهٌ ابپراطوری » مغولها حتی صحرانشینان شکارچی 
بچز چند مورد استثنائی همگی صحرا گرد باقی مانده بودند." ؛ و با وجود پول و 
محصولات ملل مختلف متمدن ‏ وکاروانهای بازرگانان ی که پس از جنگها وفنح 
درخشان مغولها » به مغولستان سرازیر شدند همچنان به‌اقتصاد طبیعی خود بستگی 
داشتند . م رکانتیلیسم ۳ بحصولات جدیدی بوجود نیاورد و اساس اقتصاد طبیعی 
را تغییر نداد و آنرا اصلاح نکرد . مانند پیش چهارپا و شکار وسیل معاش اصلی 
ایشان بود ء ودر نتیجه مغولها نمی‌توانستند از چرا گاهها و از شکارگاهها دست 


بردارند 7 


| -چ.ت. ,» درصفحات ٬ختلف.‏ ۲ -مثلا نک : رویروك » ۷۳ ۷ . 
م - همعنللاصهه:3:4 نوعی روش اقتصادی و تجاری که در آن نظر تدها سودجوئی کامل ` 
میباشد وبهترین راه‌را جستجوی معادن و ذخاثر دست نخورده د رسرزمینهای بکر سمالک میداند 
(مترجم) . ۽ - جای‌آن‌داردیادآور یکنی م که رو شکوچ نشینی باائیل جا ی کوریان‌را گرفته 
است (نک:ص و . ,) ,تمایل رژسای مغول به افزودن وسعت‌چرا گاههای خود نیز بچشم میخورد . 
بدین ترتیب بعضی از نواحی متعلق به شکارچیان بيشه نشین توسط شبانان صحرا گرد 
نسکون گردید . در اواسط قرن م , در دور سلطنت ا وکتای‌قاآن وی چنین مقرر داشت که : 
« تا کنون بعلت بی آبی فقط حیوانات وحشی در صحرای چل 0۵1 زیسته‌اند و انسان درآن 
ساکن نبوده است . اکنون با ید آنجا را مسکونی ساخت و باید چانای تعصعت و اویورتای 
1 پیایندومحل‌هائیکه مناسب با استقرار اردوگاه باشد» معین کنند و درآنجا چاه حفر 
نمایند (ت. س. 6۸ ( 7 


فصل اول ۱۸۳ 


در این مبحث سئوالهای زیر پیش بی‌آید که چهارپایان بچه کسانی 
تعلق داشته‌اند و در این صورت چ هکسانی مالک مرتع وشکارگاهها بوده‌اند ؟ 
منایع ما باین سئوالات پاسخ بیدهند . با درسقابل یک اقتصادبدوی وشبانی قرار 
داریم که هیچ گونه نشانی از اقتصا د کشاورزی وشهری در آن یافت نمیشود . برای 
صحرا گردان ی که بیک‌اقتصاد منبسط عادت داشته‌اند» هیچ اهمیت‌نداشته که مالک 
قطعه زمین بزرگ ومعین ومحدود» وسرانجام اراضی سوروثی باشند .آنچه که ایشان 
میخواستند این بود که بتوانند از فضای وسیعی برای کوچ کردن خود در فصول 
مختلف سال استفاده کنند و امکان این را داشته باشند که برای خانواده‌ها و 
اردوهای خود مکان مناسبی پیدا نمایند . 


بوده است ؟ منابع ما بطور وضوح متذ کر میگردند که نوتوق " ( يورت ) عبارت 
از قطعه زبین ی کافی برای چند واحد صحرا گرد » متعلق به نویانها یا شاهزاد گان 
( کوبا گون‌ها) بوده است. سرانجام تمام مغولهای معروف ویا گمنام » نویان یا 
بغولچود ",همگی متعلق بیک ارباب ( نویان ) و شاهزاده ( کوبا گون ) و یا 
فرمانده هزاره وصده بوده‌اند ,در موقعیکه | رباب‌مالک افراد میگردید » طبیعتاً » مالک 
زمینی که افراد در آن زند گی وکوچ بیکردند نیز میشد. همچنین هر اربابی که 
افرادی یعنیاولوسی‌بدست بیآورد » خواه بحنوال میراث وخواه بعلت فرماندهی»خود 
را موظف بتشکیل و ترتیب يورت یا نوتوق مشخصیید‌ید » یعنی زمینی که کفایت 
برآوردن حوائج صحرا گردانی‌را که بوی تعلق گرفته بودند » داشته باشد  ,‏ 
تیول ( قوبی ) " از دو عنصر تشکیل میگردید : مقدارمعینی خانواده 
صحرا گرد (اولوس ) و یک چراگاه و اراضی برای شکار ( نوتوق ) که کفایت 
, - یا نونتوق وتداصبا ۲ - bêgolcud‏ 
م با در اینجا « ابلاك شخصی وانحصاری » را فی‌یف يا تیول ترجمه می کنیم که اکنون 
بمعنی دم وگرافی وارضی وسیعتری استعمال میشود . 


۱۸4 تاریخ مغول 


حوایج ایشان را بنماید . واضح اس ت که تمام توجه صحرا گردان در عنصر اویش 
متم رکز بوده‌است. زیرا هميشه میتوانستند یک نوتوق"دیگری ببابند. بدین جهت 
است که لغت اولوس بمعنی مشخص‌ساختن میرائی‌متعلق بیک شخص آمده است! . 
درتایید این گنته منابع ما اغلب از «تقسیم اقوام مغلوب» توسط چنگیز ووا گذاری 
ایشان بخویشاوندان وی» بصورت بوروثی صحبت داشته‌اند۲ » وازیورت بندرت نام 


برده‌اند 


مالک نوتوق ابتدا ایل میباشد و سپس رئیس › بهادر » خان وغیره. 
در دور اسپراطوری مغول»ارباب » نویان ‏ و کوبا گون است. از تموچین یا چنگیز 
جوان چنین نقل میکندد ۳ ۰ « کسیکه ولایت دار و لشکرپرور پاشد واولوس را 
نیکو بپای دارد » اوست » . 

رشیدالدین می‌نویسد : « آوتچیگین ( پس رکوچک ) خداوند آتش و 
يورت * » » « معنی آجان پس رکوچکین است که در خانه ویورت بانده باشد » 
یعنی خداوند آتش ویورت است ° ». 

در حالیکه مورخ ایرانی در موقع تشریح وتوصیف دستجات واربابان 
نظامی مغول طوری دیگرگفته است" : « آنچه به قلب ودست راست و دست چپ 
تعلق داشته‌اند وبعد از او ( چنگیزخان ) میراث بتولی خان تعلق گرفته » خداوند 
يورت اصلی ومساکن آن بوده وآن افراد هزاره وتومان وی‌اند ۲ » . 

حقوق رژسای صحرا نشین بر زمین و روابط ایشان با واسالهای خود 
کاماد باحقوق‌افراد کشاورزوشهرنشین متفاوت‌است ,|غلب‌مغولها | زچگونگیاین روا بط 
واز انواع سالکیت زمین بی‌خبر بوده‌اند .در جامعه قدیمی مخول در زمان امپراطوری» 
زین متعلق به‌فرمانده کوچ نشینی‌بوده » بدین‌معنی که نویان»شاهزاده وارباب فئودال 


و شا س ۰ ۱۱۷ ۲ ۱۳۲ ۰ ٣‏ -ت. س ۰ ۱۳۳ ۳ حت ۲ رو 
٩۰ ) ۲ - ۶‏ ۰ وا ۲ 6 و۳ تاج شاه ۲۳ ۳ع ۰۱ 
۷ نک ۰ Grodekov, kirghizy i kara-kirghizy Syr-Darinskoî‏ 


oblasti, Tashkand, 1889, P. 102-118. (annexe.) 158-169. 


فصل اول ۱۸۰ 


و يا فرمانده هزاره بمیل خود افرادی را که متعلق به وی بوده‌اند ( اولوس ) در 
منطقهٌ معینی کوج دیداد و بهترین چرا گاهها ( بالچیگار ‏ بالچیار )۲ را بین 
ایشان تقسیم‌میکرد ۲ »ود رحدود يورت ی که بوی تعلق‌داشت نقاطی برای خانوادهٌ خود 
برسیگزید . ریس فئودال بتمام معنی ارباب (آجان ) وفرمانده چرا گاه بوده است . 

روبروك با دقت خاص خود » این خصوصیت زند گی مغول هم عصر 
خویش را چنین خاطرنشان میسازد ۳ : 

« هر رئیس برحسب تعداد افراد کم وبیش مهم یکه در اختیارداشته 
است حدود مراتع خود وهمچنین محلهائی‌را که میبایست در زمستان » تابستان » 
پائیز وبهار گله‌های خود را بچرا بردشناخته است ». 

پلان کرپن نیز مطالبی دراین خصوص دارد که درزیر ذ کر میگردد*: 

«هیچکس جرأت اقامت دراراض ی که متعلق‌بوی نیست وتوسط امپراطور 
بوی وا گذار نگردیده است » ندارد . او میبایستی مشخص سازد که رؤسا * کجا 


, - 0۵1019 تم تفولملقه 


۲ -ج. ت. ۳۰۲ درلغت نابه‌های کوالوسکی kovalevskii‏ وگلستونسکی این لغت 
تلهاملاه نوشته شده » که اشتباه است . 

۳ - روبروڭ » و . ت. س . 10۸ 

۹1 7 « احدی جرأت ندارد افراد خود را درمحلی متوقف سازد که ابپراطور آنجا را 
بوی وا گذار نکرده است. زیرا وی مکانهائی به ایشان ( به تاتارها ) وا گذار میکن د که بتوانند 
مسکن گزینند و بقام فرماندهی هزاره » صده و دهه داشته باشند و هر یک بنربان وی 
باشند » . ( پیر برژرون » «سافرتهای.... ژان دوپلان کرپن . . پاریس چاپخانة ملی » اوت 
۰ مں ۱۸۲ » ازچاپهای قدیمی . اوزاك مععه۲هراجع به برژرون چنین‌مینویسد ۰ «ترجمۀ 
برژرون که درسال 1£ پایان‌یافته بهترین ترجمه‌ایست که تا به امروز بدست مارسوده است» 
( روابط مغولها یاتاتارها از ژان دوپلان کرپن . . تألیف اوزاك » پاریس » ۸٣۸ص .)٤۷‏ 
[“Nullus audet in aliqua parte morari nisi ubi ipse (Imperator) assignet ce: ipse‏ 


autem assignat ubi maneant duces, duces vero assignant millenariis رعممز‎ millenarii 
centenariis, centenarll vero decenariis”.] 


ه - پلا نکرپن شاهزاد گان هم خون خان را « رئیس » می‌نامد. 


۱۸۹ تاریخ مغول 


اقامت گزینند» ورژساآن مکانهارا بفرماند هان‌هزاره ءوفرماندهان هزا ره به‌فرماند هان 
صده و فرماندهان صده بفرماندهان دهه ابلاغ کنن 

مجموع اراض ی که بمغولها وا گذار میگردید » متعلق به ایل سلطنتی 
(آلتان اروغ ) بود که فربانده اصلی آن خان ( امپراطور ) بوده است» که تیول 
( قوبی ) را بفرزندان (کوبا گون) این ایل وبه خدمتگزاران وفادارو ملازسین خود 
( نکوت » نويات ) وا گذارمیکرده . از طرف دیگر ارباب بمیل خود میتوانست 
بعضی مکان‌ها را برنوتوق خود بمنوع کند وآن « بحل‌های ممنوع » یاقریق ' 
را به آرامگاه افراد ایل سلطنتی " ویا به شکارگاههای روسا تخصیص دهد" . 

دست‌یافتن باین محل‌های ممنوع همچنانکه از نامش برمی‌آید کاملا 
براشخاص بیگانه قدغن بوده است . مشاهده میشود که اغلب رژسای قدیمی قبایل 
بغول وخوانین از این نوع محل های ممنوع داشته‌اند ٤‏ . 

راجع به شکار بايد گذ تکه بطور حتم و یقین اربابان فئودال صحرانشین 
درشکارهای جرگه وجنگ وگریزهای آن بهترین محل‌ها را اشغال وشکارها را 
انتخاپ بیکردند وسهم عالی‌تر نصیب ایشان میشد . برای‌این دسته » شکار نه تنها 
موجب رفع خستگی و تفریح » بلکه منبع عایدی بوده است. در حالیکه برای اتباع 
ایشان جنگ و گریز وج رگ هکردن شکار بمنزلۀ یکی از وظایف وخدماتی‌بوده که 
انجام میدادند» وبهیچ وجه جنبهُ تفریح وآسایش نداشت ° . 

در این باره چنگیزخان در موقع آزادساختن دو خدمتگزار خود که پس 
qoriq. Barthold, k voprosu o pogrebar nikh obryadakh turok 1 mongolov, Travaux _ ۱‏ 

Vv o, t. P. 63, 64, 66, 69, ۰ 

م - اثر یذ کورص , ه » 1۲ ۰ مج ۰۵ ۰۱5۵۱66۲۱ 
م - ما رکوپولو » ۱ ۰۱ ۽ - بارتلد » اثرمذ کور» ۳ . 


ه - ما رکوپولو » ۳۰۵ ۰ ۱۳۸ ۶ ۲ . دهسن » | » ۶۰۶ ۲ ۰۷ ۲ وه م, تا س. 
E’ 1110۹‏ ت. Obycnoe ۳۳۵۲۵ mongolov, ۳. 46. , ۱ ۲۹ «r‏ ۱ 


پارتلد » ت رکستان . . . ۰ ( شرح شواهد جوینی ) » نکك: ابوالغازی» ۱۰٩‏ » ۰۱۰۷ 


فصل اول ۱۸۷ 
از آن درخان میگشتند»چنین می گوید ' : « آزاد باشید » غنائمی را که درجنگها 
وحیواناتی را که درشکارها بدت می‌آورید برای خود نگاه‌دارید . 

بدین ترتیب چنگیزخان بایشان این حق را داده بود که غنائم وشکار 
خود را بطور تمام وکمال »۲ در اختیار داشته باشند . غنائم جنگی « بین طبقه 
بالا و زیردستان » تقسیم می گشت ۳ » و در نتیجه هميشه یک سهم از آن خان 


مغول » شا هزاد گا نکه‌حتیاغلب د رجنگ‌نیز ش رکت نداشتند »میشد؟ . دراین‌موا رد 
تمام نویانهاسهمیازغنیمت نداشتند وفقط کسانی ازآن برخوردار بودن که در جنگ 
ش ر کت جسته بودند . 

حال مسئله چگونگی تملک چها رپایان وگله‌ها را مورد بررسی قرار 
میدهیم: در زمان ابپراطوری » چهارپایان بچه کسانی تعلق‌داشته‌اند وارباب اصلی 
گله‌ها که بوده است؟ منابع ما جوا بکامل و روشنی باین سئوالات نمیدهد ولی 
از آنچه که از مغولهای قرن م ,و از زمان‌های پیشتر از آن میدانیم » میتوان حدس 
زد که تمام مغولها » مردان آزاد ؛ سربازان سادهُ مغول » و واسالها » همگی شخصاً 
دارای چهار پایانی بوده اند که خود آنها را حرکت میدادند ". از این موضوع 
میتوان نتیجه گرف تکه اربابان فئودال وشاهزاد گان ونویانها مالک گله هائ ی که 
در اختیار این طبقات است » نبوده‌اند.اين موضوع باید مورد بررسی بیشتری قرار 
گیردتا کاملا روشن‌شود . مغولهای معمولی بفردان ارباب خود صحرا گردی ویر 
حسب اراد وی دریکان‌های معین توقف میکردند وسپس بطرف مراتع‌جدید براه 
می‌افتادند . ایشان شبیه محافظین گله‌هائی بودن دکه بدیگران تعلق داشته است» 
نه مانند مالک مستقل . 

از طرف دیگر تمام خانواده‌های مغولی مجبور به پرداخت عوارض و 
ر -ت. سم ۱۲ ۰ م ت. س ۰ 9 ۳ - چنگ چون » نک: 
Vasil'ev, Istoriya 1 drevnosti, P. 5‏ - ت. س. ۱۲ » ری . چنگک چوئن - 
واسيف » در همان قسمت . کیرا کوس » و » ۹۰ . ه - مثلا نک :ج.ت. ۳ » 
۱۳۹ «بردم قراچو یعنی عامه که برخوردن شراب حریص باشند اسب وگله وهرآنچه ازآن 
ایشان باشد » جمله تمام کنند وفلس شوند» (یاسای چنگیزخان) . 


۱۸۸ تاریخ مغول 
مالیاتهای جنسی‌به‌فئودالهابودند » این خراجها وسالیاتها عبارت بود از ذبح کردن 
وفرستادن چهارپایان به اردوهای فئودالها در طول زمانی معین وتعدادی‌چها رپای 
شیرده‌بخصوص گاو ماده برای تأمین‌شیر افرادآن اردو' .این عوارض شی اوسونسہ 
شوسون" ( بمعنی جیره و آذوقه ) نامیده میشد" . بدون تردید مالیاتهای مواد غذائی 
از پیش ازاين تاریخ نیز وجود داشته است و خوانین و بهادران قدیمی از آن 
استفاده میکردند ءولی نمیتوان حدود اهمیت عوارضی را که از یک ایل گرفته بیشد » 
معین کرد . 

مشلا ميداني که چنگیزخان برا یکمک به اونگ‌غانکارائیت «بقوم 
خود دستورداد تابرای وی آذوقه فراهم سازند* ». 
غذائی برای فودالهای مهم مثل خوانین وشاهزاد گان‌صاحب اولوس بصورتی 
عادلانه درآید . وی چنین فرمان داده است ؛ « ازگله‌های مردم سالانه فقط یک 
گوسفند ات دوساله بگیرید وآنرا بپزید . در هر اولوس از هر صد گوسفند یکی 
بردا رید آنهم برای کمک به بیچا رگان این اولوس »° . 

درمتن چین ی کتاب چنین آمده است که ا و کتای « مقرر داشت تامغولها 
هرساله برای صد اسب یک گاو ماده وبرای صد چهارپای شاخ دارو میش یک رُس 
بپردازند » . 

ولی در زمان اکتای نیز ظلم وستم رسای مغول مسافرین وسیاحان 
, - پلان کرپن » ۰۲۳ ۲. ت. س . ۸ه( بهنگام قوریلتای یعنی شورای اربابان و رؤسا 
فرستادن ماده گاو برای دوشیدن مسئله‌ای بوده است). , - تتتلاطه سے لاط 
س پلیو » یادداشتهائی دربارۂ تر کستان .. ص ۳۷ ۰ ۳۸ . تس .۰ ۷۹ . رشیدالدین 
راجع به این واقعه مینویسد : « دل چنگیز خان براو ببخشید وجهت او ازبغول قویچور بیرون 
کرد واو را درسیان کوریان واردوهای خودفرو آورد ومراعات‌بیکرد 4ج شاه ۲ ۱۱۰ 
و -ت. س . تکک ۰‏ 196 .ظ Cingiskhanê,‏ 0 فلصمتمطاا... ,دهسن › ۳۲اب -پ. 


هیسینث » ٩‏ ء ب . دهسن » ۲ ٤‏ ۶ 1 ۰ 


فصل اول : ۱۸۹ 


اروپائی را متأثر بیساخته است » بعلوریکه ایشان چنین می گویند ' : « امپراطور 
وشا هزاد گان هرچه را که میلشان باشد از ایشان ( سایر اتباع ) میگیرند وتاموقعی 
که بخواهند خود وبالشان را دراختیار دارند ». «امپراطور این تاتارها تسلط و 


نفوذ فوق‌العاده‌ای برهمه ایشان دارد ۲ ». 

از آنچ هکه گذشت چنین میتوان نتیجه گرف ت که در قرن ۳ , در دور 
امپراطوری رسای مغول » خوانین » شاهزاد گان ونویانها » تمام وسائل تولیدی 
اقتصاد طبیعی صحرا گردان‌را دردست داشتند » تمامی‌افراد جزء تیول‌ایشان بودند 
ولی این افراد از اموال خاص خود وازاندکی آزادی بهره‌ای داشتند ومیتوانستند 
اقتصاد شخصی‌خودرا سروصورتی بخشند وباقیمانده را برای اربابانشان ذخیره کنند , 
ولی هم فئودالها ویاحداقل اربابان بزرگ وخوانین وشاهزاد گان وگاهی‌نویانهای 
مهم دارای امتیازات فراوانی بودند » بلیین ترتیب : چنانکه مشاهده گردید غنائم 
جنگی بصورت سهم بین فئودالها تقسیم میشد . همین روش در دور امپراطوری 
مغول در مورد عوایدی که از نواحی متمدن مغولی بدست میآمد » مشاهده شده 


أ ۳ 
ست ۵ 


با ساکنین کشاورز وشهرنشین آن بشاهزاد گان ونویانها میدادند. ولی این زمینها 
برای اربابان مغولی‌تنهایکك‌نوع منبع عایدی‌بوده است» وایشان نمی‌توانستنداین 
نواحی راوا گذار نمایند ویاخودسرانه مالیاتها وعوارضی بر مردم آن‌تحمی لکنند؟ , 
۽ - پلا ن کرپن » ء ۲ [ شرح این اثر بفرانسه از پیر برژرون » اثر مذ کور» چاپ سال ۱۸۳۰ » 
ص “Et ut breviter dicam, quicquid Imperator et duces ۰ ۱۸۶ ٩‏ 


volunt, et quantum volunt, de rebus eorum accipiunt. De personis étiam eorum 
disponunt per omnia, secondum beneplacitum suum.”] 
> ۱۸۲ م - پلان کرپن » ۲۳ [ شرح پیر برژرون بفرانسه اثر مك کور » ۱۸۴۳۰ » ص‎ 
“Imperator autem eorum Tartarorum habet mirabile dominium super ommes”]. 
Barthold, Ocerki istorii Sémirec’ya, P. 42-43. _ 
Barthold, Istoriya kul’turnoi ۲۹۰ ۲۲۰۹۶ ۲ ۲۰۰ ۰ ع پا هیسینت‎ 
zizni Turkestana, 89. Berezin, Ulus juci, P. 461. 


۱۹۰ تاریخ مغول 


یک قسمت از عواید این اراضی بصورت جنسی بفئودالهای مغول تعلق میگرفت. 
مثلا از ابلاکی که در چین داشتند » ارزن و آرد میگرفتند . روبروك در این باره 
دقیقاً تحقیق کرده است و چنین میگوید : « اربابان بزرگ . . . درسمت جنوب 
دارای مزارع ومحلهائی برای آذوقۀٌ خود میباشند وارزن وآردشان درآنجا ود رطول 
زستان گردآوری میشود . بیچارگان در مقابل پرداخت گوسفند وپوست حیوانات 
از این آذوقه سهمی دریافت میدارند ۹ 

سرانجام صنعتگران(اورات - اوراچوت) مختلف ملل متمدن بمنزلهمنیع 
عایدی بسیا رمهمی‌بودند و از این جهت این دسته را در ممالک بنتوحه بخصوص 
در شهرها سیگرفتندوبین شاهزاد گان بعنوان غنائم جنگی متعلق به‌ایل سلطنتی» 
تقسیم میکردند . شاهزاد گان برای این صنعتگران محل سکوذت ترتیب میداد ند 
و ایشان مجبور بودند برای اربابان » خواه درشهرها و خواه‌در نقاط ی که مخصوص 
این کار تشکیل گردیده بود, کا رکنند. برزگران (تاریاچین) " نیز جزء این دسته 
محسوپ بیشدند در بین ایشان استادان مخصوصی برای ساختن اسلحه وجود 
داشته‌اند ۳. خان ( امپراطور ) بغول این صنعتگران را میپذیرفت و ایشان را در 
یورتهائی که‌بآنها داده بود» مسکن میداد , زیراخان‌مغول نه تنها رئیس‌ایل‌سلطنتی 
وامپراطوری بلکه مالک یکیازاولوس نیز بوده‌است ؟. رئیس امپراطوری فثودال؟ » 


[“the great lords have villages in the south, from ٥ » روبروك‎ - 
wich millet and flour are brought to them for the winter. the poor procure (these 
things) by trading sheep and pelts” (Rockhill, the journey of william of Rubruck 
E 1900, P. 68”. 


ترجمۀ فرانسه‌ای که ازاین‌قسمت شده ازپیر برژرون میباشد »بنام مسافرت روبروك بسر زمین 
تاتار » ۳۰ب, ص ۱۳ › , ] . دراولوسهای غربی امپراطوری مغول خان و شاهزاد گان 
به شخصیتهای بمختلف زبینهانی بعنوان « استفادهٌ موروئی از آن « ( سیورغال Soyurqal‏ ) 
میداد ند این موضوع بار دیگر توانائی اربا بان فئودال و تسلط ایشان را بر زمین تایید 
مینماید . نک : برزین » اولوس جوجی » ۾ ٤٣‏ . کاترسر » ۳ء , ( کاترسر این لغت مغولي را 
اشتبا ها Siourdal‏ نوشته است . برزین آنرا » احارة موروثی » ترجمه کرده استث ‏ ۽ ۔چنکث 
چوتن ٩۳»‏ 0۵۸۳۸۰:۰۲ ه . روبروك » ۱۰۶ › ۱۰۰ ۰۱۲۲ پلان کرپن وس » ٤۷‏ 
storia semirec' ya, P. ۰‏ رقامطاتعظ , بارتلد » ترکستال , , , » رم , کاترسر » ۳.۹. 
Mong kou yeou mou ki , 383‏ م - چنگ توهوئی » 0 ۽ - چنگ توهوئی » در 
همان اثر. هتا .س ۲و ۱ 


نصل اول ۱ ۱۹ 


امپراطور مغول (خان) بوده اس تکه توسط شورای بزرگ (قوریلتای ) شاهزاد گان 
( کوبا گون‌ها ) عضو « ایل سلطنتی » » دابادهای سلطنتی ( کورگان ) ونویانها 
که فرباندهان ده هزاره و هزاره بودند»انتخاب میشده است . شاهزاد گان یعنی 
بالکین اولوس › اربابان فثودال حقیقی بوده‌اند. گذشته از آن امپراطور نمایندۀ 
ایل حا کم چنگیزوخاندان یس وکای ۳9 حا کم و ارباب امپراطوری بوده است . 
شا هزاد گان نیز ارباپ‌ومالک ) آجان بیراث (اولوس ونوتوق) بوده| ند , که بعنوان 
یول ( قوبی ) بایشان داده شده بود ۰ . اين تیول که تیول خان نیز 
جزء آن بود» باستثنای چند قید و شرط بمنزلۀ ملک شخصی ایشان 
بوده و در آن بمجازات و اجرای قوانین میپرداختند " . شاهزادگان در مقام 
مالکیت وآجانی ازپرداخت مالیاتها وعوارض معاف واز یک نوع مصوئیت برخوردار 
بوده‌اند . چنانکه اکتای قاآن بخود سرزنش بیکند که : « دختران جوان قوم را 
ای N KE‏ 

و رشیدالدین مینویسد * : EE EE a‏ پس از 
مرگ تولی‌خان » ازجمله لشکرها که بفرزندان يا کانویان" تعلق میداشت به پسر 
خود کوتان " داد . ابرای قدیمی چنگیزخان . . . و دیگر امرای تومان عرضه 
ر -ت. س ۰ ۱۳۲ EEE‏ ۶ ۱۰ ۲ ۷۷ ۰۸۱ 
۲ - مثالا نک : ج. ت. ۱۹۰۳۲ ۰۲ . برزین » آولوس جوجی» ۲ م ع . 13-76 ,کهعاهتنط 
34-5 .ظ بنللەچە . با رکوپولو » بمب » مم . دراین کتاب قطعه‌ای راجع به «سیستم 
فئودال» د رمورد شا هزاده نایامییابیم: «وی واسال خان بزرگ بود ومیبایستی مانند تمام اجداد 
خود اراضی از وی بگیرد» . ( این جمله در ترجمهٌ بینائو ازقلم افتاده استء»دراین کتاب روسی 
این جمله ازکتاب یول وپوتیه گرفته شده‌است. نکی ۰ یادداشتهای یول » , » ب م » شمارهب) 
چائوهنگ - واسیلف » ,۲۲ [ پوتیه ۸۹۰ » فصل » وب » ص ۲:۱ : 


“I1 estolt homme ( - واسال‎ ) de son nevo le grand kaan, qui Cublay a nom, et le 
devoit être par raison”. 


« His ancestors have formerly: ۰ ۱۹۳ مول وپلیو » رو , » جلد بپ » ص‎ 
been under the great kaan, and this man himself was also under....the great 
Kaan....”] 


م -ت. س. وور »رو ( یادداشت پلیو). ء -ج.ق. ۱۰۰۰۱۶:۹۳ 
۳ - یعنی تولی که عنوان یا کانویان داشته است . ب - حقافط , 


۱۹۲ تاریخ مغول 


داشتند که این لشکر سولدوس وسونیت ' که بما تعلق میدارد این زمان اکتای 
قاآن‌بیسر خود کوتان‌مید هد اباچون چنگیزخان آنراد رمیانا رد وها تقسیم کرده‌است» 
ماچگونه بگذاريم و خلاف فرمان اوکنيم . این معنی را در حضرت ا وکتای تاآن 
عرضه خوا هیم داشت تاچه‌فرما ید» . دستورات چنگیزخان راجع به گنا هان‌وجربهائ ی که 
افرادایل سلطنتی ۲ یعنی شا هزاد گان مرتکب میشدنددلیل دیگری براین‌دعااست. 

بنظر نمیرسد که نویانها یعنی رقسای ده‌هزاره ¢ هزاره » وصده دارای 
مصوئیتی بود باشند. زیرا نه تنها خوانین » بلکه شاهزاد گان مالک اولوس 
میتوانستند به‌آسانی ایشان را معزول کنند » تنزل مقام بد هند وحتی ایشان را از 
طبقهُ نویانی بیرون کنند ۳. 

نویانهای امپراطوری مغول نسبت به حکام و فرماندهان خود مقامی 
نیمه فثودال و نیمه خدمتگزار داشته‌اند. شاید بتوان گذ ت که این طبقه » گذشتد 
از درجه‌داران نظامی یاغیر نظامی » دنبالهُ طبقۀ فئودالی بودن د که اربابان فئودال 
از بیان ایشان برمبیخاستند وخود واسال مالکین اولوس و خوانین مغول بودند › 
و قبل از هر چیز میبایستی در رس تومان یامینگغان وجاقون خود خدمت نظامی 
که 

نویانهای مغول د رکادر بینگفانها وجاقونهای خویش دارای قدرت و 
توانائی نایحدودی بودند » بدین‌معنی که در امور قضاوت بیکردند وبه پیروی از 
یاساها و حقوق عادی ومرسوم بزیردستان واتباع خود نظم و ترتیب درکارها را 
Suni -‏ „ ۲ج ۱۲۸۲۳ 
م - دهسن » ۲ » رو . همین کتای که از تصرف چندین دختر جوان از اولوس اوتچیگین 
دائی خود » خویشتن را سرزنش میکرد تعداد فراوانی زن اویرات را اسیر ساخت که رژسای 
ایشان دابادها وروسای ده‌هزاره بودند. نک : ج . با | ور و (تاریخ با یچونویان ) 
٩‏ ۶ ( تاریخ ملکشاه U‏ فرمانده ده هزاره ) ٤ ۱ ۰ 6) ۳ 6 11۹9 ۸ ۶ ۱۰٩ ° AY f AY‏ 
بع . قبلا ذ کر گردید که چنگیزخان فرماندهان نظابی خود را که بجنگ میرفتند از 
Ts‏ خود میشناخت سنع کرده بود. ت. س. رور . 


Iro EY ome. ۲ ۱۳۹ ۱۳۹۱۲ ۳ و‎ ۱۵۸) °. 


اه 


فصل اول ۱۹۳ 


گوشزد و یاد آوری بیکردند ' . درست است که بحا کم مخصوص " دراردوهای 
سلطنتی تشکیل میگرد ید »> ولی در « استپ » تمام مسائل قضائی در صلاحیت 
نویانهای هزاره بوده‌است . 

در مواقعی که نویانی بعلت بیماری ویابعلل دیگ رگرفتاری پیدا میکرد 
همسر وی میتوانست جای شوهر بنشیند واداره امور را در دست ۳۵ ۳ 

در نتیجه میتوان گفت که در جامعهٌ مغول از لحاظ اجتماعی دو طبقه 
وجود داشته‌است : ,- اربابان بزرگ یعنی شاهزاد گا ن که واسالهای‌خوانین مغول 
بودند . م - اربابان کوچکك یعنی نویانها که دابادهای سلطنتی وروسای ده هزاره 
وهزاره بودند و واسالهای خوانین و واسالهای واسال ایشان یعنی واسال‌شا هزاد گان 
بودند , 

در اولین سالهای امپراطوری بغول » اربابان بزرگ و کوچک همه 
متساویاً « تحت عنوان نویان ارباب وآقا ورئیس نظامی» خوانده میشدند؟ . 
سر انجام ایشان دسته‌ای خاص یعنی طبقه فئودالها را تشکیل میدادند . فرماندهان 
صده برحسب‌موقعیت بادی وا همیت صده‌ها یشان» عده‌ای‌د رطبقه فئودال وعده‌ای‌د یگر 
در دسته‌ای بین فئودالها و طبقۀ پائین *قرار بیگرفتند" . 

درخت ها یا « غلامان آزاد شده » نیز دارای همین موقعیت بوده‌اند 
ولی‌چون دراغلب مواردافرادآزادی خودرا در ازای خدىات‌مهم و شایسته بدست 
رت س. ۷ور ۲ رور , کیرا کوس › وع . ت .س ۷۸ ۱۱ج 
ت. 9۰۰۳۹۰۱ کاثرسر » ۰۲۲۲ ۳ - کیرا کوس » ,و » ۲ب . چائوھنگ ۔ 
واسیلف » ۱ ۲۲. ۽ - کاترسر » ب . بارتلد » ت رکستان. .۰ .۰۰ ,ء . بارتلد در این 
مورد که : « بین اولاد برادران چنگیز خان فقط فرزندان جوجی قسار عنوان شاهزاد گی 
یافتند » اشتباه کرده است . اولاد بالگوتای › قاچی اون واوتچیکین در موقعیت ووضعی مشا به 
بافرزندان قسارقرار داشتند. مثلا نک : ج »ت. ۲ ٤‏ »۳ب .ت. س. ۱۳۰۱۳۳ 
۱۶ ه - دابادهای سلطنتی دارای مقام و وضعی بين اين دو طبقه بوده‌اند. نک ۰ 
تا سم وج ۵ ۱۳۹۲۳۲۸۰۲۱ ۰۱۳۷ ب نک ج. ت. ,مرو 
٩‏ ۰159 


۱۹ تاریخ بغول 


می‌آوردند . درخت ها بخصوص درزمان چنگیزخان‌نه تدهاخصوصیت مردم‌آزاد را 
بدست می آوردند و از عوارض و مالیاتها معاف بودند » بلکه به درجاتی که برای 
ورود به طبقهُ فئودال لازم بودنیز ؛میرسیدند! . همان گونه که نویانها یعنی فرماندهان 
هزاره و غیره بصاحبان اولوس وابسته بودند " » مغولهای معمولی نیز بفرماندهان 
هزارةٌ خود وابسته بودند وا گر از نزد نویانی به نزد نویان دیگر میرفتند جزایشان 
مرگ بود ۳ . ۱ 


این مغولهای معمولی وعادی یعنی واسالهای جنگجو در امپراطوری 
مغول در قرن م , طبقه‌ای را تشکیل میدادندکه از لحاظ اهمیت بعد از طبقهٌ 
فودالها قرار داشت . در رأس این طبقات « جنگجویان عادی » * و افرادی که 
دارای شرایط آزاد بودند » قرار داشتند *. این عناوین از ترجمهٌ روسی پالادیوس 
گرفته شده است , این دسته در اصل به ایلات مختاف مغول بستگی خویشاوندی 
داشتند و از اشراف استپ نبودند . ایشان افراد آزاد و اونقن بغول هائی بودند 
که بمیل خود بچنگیز و ایل وی پیوسته‌اند . افراد دهه ° و بندرت افراد صده از 
این طبقه بودند . این دستهدوم ازطبقۀُ پائین وقراچو س قراچوت « افرادی ازسلاله 


و تسم ۹۸ 5۹۹6 ۱۷۸۷۲۱۹۰۱۱۰۵۰۰۱۲ ۲ ۲ ۱۸۱۵ ۱۲۱۳۲۲ 

Pozdnéev, O drevnem mongolo-kitalskom pamyatnikè, P. ۰‏ 
(بدای » قیشلیغ) . پلیو خاطرنشان ساخته‌اس تکه بارتلد برای لغت درخان (جمع آن‌درخت) 
بعنی بسیار وسیعی داده است و آنان را تشبیه به « طبقهٌ افراف نظامی » کرده است » نک : 
تونگ پائو » ب م › .۹۳ › ص ۲م » مس .گاهی نویانها نیز درخان بیکشتند واين میرساند 
که این مورد بجزای خطائی بود که مرتکب گشته بودند. نک : ج .ت . .ت 
س. ور( ۲إ« ۲ ترس ۱۳۶ ۱5۸۲۳۰۵۰ » ٩‏ ,. پلان کربن › ٤‏ ۲. 
م بارتلد » ت رکستان . .۱۰۰۰ (شاهدی از جوینی آورده است ) . 
۽ -ج. ت. ۰۳ , (سخنانی که به چنگیزخان نسبت داده شده است ) . 
dûri-yin 60۳02 ۱۲۵ ۲‏ 


ت. س. 
> تس ۰ ۵ ۲ ت. °1 ‘V1‏ 


فصل اول ۱۹۰ 


طبقة پائین» بوده‌اند' , میتوان تصو ر کرد که افراد این دسته ازاونقن بغول های‌قبایل 
یاایلات مغاوب وهمچنین از بغول‌های مختاف خویش و بیگانه تشکیل میشدند. 
بنا به گنته‌هائ ی که به چنگیز خان نسبت داده‌اند » افراد این دسته دارای ثروت 
شخصی بودند . این گفته ها چنین است : «مردم قراچو یعنی عامه که برخوردن 
شراب حریص باشند » اسب وگله و هرآنچه از ایشان باشد جمله تمام کنند و مفلس 
شوند ", » 

در زمانهای اولیة امپراطوری » مردم عادی و پست یعنی قراچوها 
موقعیتی مانند بغولهاو اونتن بسغول فئودالهای مغول یعنی روسای ده هزاره » 
هزاره و صده و حتی دهه ودرخت‌ها و افرادی که آزاد متولد میشدند » داشته‌اند". 
در طبقة سوم جامعة فئودال قرن م , غلامان ون وکران قرار داشتند که بطورکلی 
به اربابان خود وابسته بودند وهیچ گونه ثروت شخصی نداشتند؛ , ایشان اغلب 
از زندانیان جنگی و از اقوام مختلف بودند . درمیان آنان مغولهای صحرا گرد نیز 
دیده شده‌اند , 


میتوال چنین انگاش ت که طبقةُ مورد بحث نه بفوریت بلکه به مرور 


-ج.ت. ۳ , ( درسخنانی که به چنگیزخان نسبت داده شده‌است یعنی‌یاسا های وی » 
طبقات اجتماعی ذک رگردیده‌اند ۰ + - سلطان م - امیرياباك م - جنگجوی عادی ء ۔ افراد 
عادی یعنی طبقة پائین . ه - خدمتگزاران .) ؛ در , » ءو, » طبقَهُ اول » خان . ب - باك 
م - قراچو » آمده است . کلمۀ قراچو ‏ خراچو نه تنها افراد عادی دربقابل اشراف- 
نویانها » معنی بیدهد » بلکه تمام طبقات اجتماعی را باستثنای خان و خانوادهة وی مشخص 
میسازد » تک ۰ دهسن » م ؛ دهم . درنتیجه لغت قراچو و بغول‌بشابه میباشند که گاهی 
بصورت مجازی واستعاره استعمال میگردیده است. در بار قراچو ) قراچی و تحول بعدی این 
لغت » نکث Vel’ yaminov-Zernov, Izslédovaniè o kasimovskikh ٠‏ 
tsaryakh i tsarevicakh, 2, P. 411-437.‏ 
اصل و اشتقاق این لغت که توسط و لیامینف - زرنف داده شده است غیرقا بل قبول میباشد . 
۲ ۰۰ ۰۵ ۰۱۳۰۱۲۳ م - بصفحات قبل رجوع شود . ت. س. ° 
٤‏ -ج.ت. ۲۹۰۳,. این دسته بمغولی به اشکال مختلف ۰ بغول » موقالی للعوناهد » 
کیتات kita‏ » حلاعو » ارات 7 » ناکون » شیب ا کچین shibêkcin‏ ذکر گردیده‌اند. 


۱۹1 تاریخ مغول 


ایام مثلا درنسل بعد - شرایط بغولها و اونقن بغول هارا کسب کرده ء باافرادعادی 
یعنی‌قراچوها مخلوط گشته اند ' ۱ حتی‌گاهی بد رجات بالاتر نیز ارتقاء یافته‌اند, 

سایر افرادی که جزء طبقات مذ کور نبوده اند ازسلل دیگر » بخصوص 
ملل متمدن و شهرنشین بوده اند " . 

بنابر عادات و سنن صحرانشینان » کار غلابان بخصوص در خانه ها 

واردوهای بسیار پر جمعیت اربابان بزرگ بوده است . بدون تردید فئودالهای 
کوچک و .عنگجویان عادی وسیله نداشته‌اند که تعداد زیادی غلام و خدبتگزار 
در اختیار بگیرند . شرح بیانات یک سیاح اروپائی بما نشان میدهد که وضع 
غلامان بسیار رقت بار بوده است" , 

صنعتگران نیزجزء دستة غلامان محسوب میشدند ولی‌شرایط زند گی آنان 
با این دسته کاملا متفاوت بود و در صفحات قبل مورد بحث قرا رگرفت ۱ 

بر حسب اصول موروثی و فئودالیس م که دریاسای چنگیزخان نیز 

آمده است » تمام افرادایل ساطنتی وشاهزاد گان باواسال‌های فئودال قدیمی خود 
که یکی از آنها خدمت سربازی و نظامی بود * . دیگر مشورت با خوانین بود 
و تاج شا ( را ارو .س ۷۸ .۸ . پلا ن کرپن » باس . 
۲ - بناب رگفته تاریخ سری (ص ,ه ,) در اواخر زند گی«چنگیز خزائن را به بواورچو وسوقالی 
داد 8 , وسپس با یشان گەت :من هنوزقوم کین رابشما نداده‌ام ( یعنی جورچینها ک + الف 
چین شمالی بودند ) » حال شما خاندان حا کم کین را بطور مساوی بین خود تقسیم کنید . 
بطوریکه سردان خوبروی کا رکنان شما و دختران زیبای آن خدستگزار زنان شما گردند . 
حکام قدیم کین به ایشان اعتماد داشته‌اند وآنان را ندیمان خود کرده بودند » ایشان اجداد 
با را از بین بردند . .. شما دو نفر نیز ندیمان من میباشید واز این به بعد ایشان بايد در خدست 
شما باشند» . م - پلان کرپن » م »پم . روبروك » وب » ۷۹ . 
۽ - نک : ت . س ۵ ۲ج rrr.‏ » رم ,. چائوهنک - واسیلف » ۽ ۲۲ » 
ب م . یاسا - ریازانوسکی » 44 .۳ ,1 ,۲۲0۷0 000۵ , تمام بردان مغولی مجبور بانجام 
خدبت سربازی بودند . رشیدالدین مغولها را سلت‌وردم نمی د اند بلکه آنان را «قوم ودستهٌ مغول» 
میخواند » مثالا نک : ۳ » ۱ ۰۱ 


نصل اول ۱۹۷ 


که میبایستی در قوریلتای حضور یابند ' و در فعالیتهائی که مربوط به مصالح 
وخواسته های‌عموبی بود شرکت جویند . مانندتشکیل وانتظام خطوط پستی(یام) ۲» 
تدارکث آذوقه برای سرنشینان واسبان ارابه ها » تهیه وسائل حمل ونقل (اولاغ » 
اولاغا) ۳ و غیره , 

سرانجام نویانهای مغول و افراد هزار ایشان میبایستی دستجاتی 
تهیه نمایند و تعداد مشخصی سرباز بگارد اشرافی ( کاشیک ) * خان امپراطور 
که تقو کا کان کشک و ایی که وی ماه کرو این گاید 
یاد گاری از آنتروستیونهای قدیم و دستجات خاص گاردهای خوانین و قبایل 
میباشد که تشکیلات منظمی یافته است » ویکبار دیگر خصوصیت وحالت فثودال 
واشرافی خود را نمایان میسازد . گارد در اختیار خان مغول بود وخان بدینوسیله 
از شاهزاد گان موروئی مشخص تفت . پس از چندی شاهزاد گان نیز گاردی 
رت دهسن ° ۲ 6 ۵6 ۱ £ ۰6۱6۵ ۲ ۱۰۱۲ ۲ ۳5۵ ۵ ۵ با و ,شا س ۰ ۱۱5 
.۰ . شاهزاد گان هم خون با خان نیز در اولوس خود قوریلتای تشکیل میدادند. 
۲ -ت. س۰ ۱۰۹۸ » ٥۹‏ نکگ۰ 290-295 .۳ ,1929 ,۴۸8-۷ , تونگ پائو » پ. هیسینت › ۔ 


‘ON OAY » ما رکوپولو» برع ۰.۰۱ . چنگ توهوئی‎ . ۱2۹/۱۰ ۶ ۱٩۲ ص‎ ۳۰ 
Skazaniè o Cinguiskhané, 196. 

٣‏ -ت. س مرو رت !° ۲ ۱۲ ) ۷ )۶ ٣س‏ ر . پلیو » یاد داشتهائی درباره ت رکستان... 
ص ۷ ۰ ۳۸ . ت. س. (ص ۱۰۸ ) بطور وضوح متن فرمانی را که در زبان اکتای قاآن 
صاد ر شده‌است بدین ترتیب شرح میدهد : « عموباً شاهزاد گان هم خون و دابادها درمواقع 
از هردسته هزاره هرساله یکک‌بادیان ( شیرده ) بکیرند وبشخصی بسپا رندتا بچرا برد .این‌بادیان 
واین مرد هميشه قابل تغییر میباشند » . ء - kûshik‏ 
ه - نک ۰ مشاهدات وتذ کرات پلیو درتونگ پائو » ص۰۲۷ م . بارتاد خصوصیت اشرافی 
گارد مغول را تشریح و توصی ف کرده است » ت رکستان , . . » ( ۱ ۶۱۶ ۰ 

Palladius, kommentarii.... na Marco polo, P. 40-41.‏ 
رشید الدین در حین شر گارد چنگیز خان ( ۰۰۵۱ ۱۳۳۰۱۳۲۰۳۰۱۲۲ ) دچار 
اشتبا هات و تضاد هائی گردیده است . ت. س . مدارك مطمئن تری را در این باره عرضه 
بیدارد : ص ۲و » ۱.۲ » ۰۱۰۳ ۱۲۵ ,۳ . کاترسر » ۳.۹ » رس . واسیلف ۔ 
چائوهنگ » . ۲۳. 


۱۹۸ تاریخ مغول 


بوجود آوردند که تشکیلات آن با گارد خان کمی تفاوت داشت ' . این 
تشکیلات در تاریخ سری بقدری خوب و روشن تشریح گردیده که تنها کافی 
است مختصری از آنرا ذ کر نمائیم " : چنگیز خان می گوید : « درگذشته فقط 
٤م‏ برد نگهبان شب و .يب نفر برای حفظ امنیت سنبان داشتم ۳ ۽ حال که 
مشیت الهی براین قرار گرفته تا بر تمام اقوام و ملل حکمفرمائیکنم باید برای 
خدمات گا رد ها » سنبان وساي رکارها » ده هزار مرد ازبین دستجات ده هزاره » هزاره 
و صده گرفته شود . این افراد که بنزد من خوانده میشوند باید از بین فرزندان 
اشخاص لایق و متشخص؛ و باشرایط آزاد ° انتخاب گردند. ایشان باید ازمیان 
افراد شجاع » درستکار و قوی انتخاب شوند . 

پسر یک فربانده هزاره با خود یک برادر و ده دوست خواهد آورد . 
پسر یک فرمانده صده با خود یک برادر و پنج دوست خواهد آورد » فرزندان 
فرماندهان دهه وافرادی با شرایط آزاد » هریک » یک برادر و سه دوست باخود 
خواهند آورد , اسبانی که متعلق به ده نفر دوست پسر فربانده هزاره میباشدءباید 
بازین و برگشان از هزاره وصده آورده شوند ء باضافة مال ی که از پد ر خود میگیرند 
ومال و افرادی که خود بدست می‌آورند . سرانجام جای آن دارد که طبق دستوری 
که جدیداً صادر شده است آنها را مجه زکنند . اسبهای پنچ ملازم پسر یک فرمانده 
صده وسه ملازم پسر یک فربانده دهه و پسر افراد آزاد میبایستی طبق دستور 
بعدی مجه زگردند . | گرمأموری از حدمت شبانه خودداری کرد با ید وی‌را بنواحی 
دوردست تبعید کرد » و شخص دیگری را بجای وی نشاند . هیچ کس نباید 
از کسیکه میخواهد وارد گارد شود ممانع تکند, » 

چنگیز درجای دیگر چنین می گوید " : «سنبانها بالاتر از فرماندهان 
ده هزار خارجی میباشند ۲ . افراد خانهُ ایشان بالا تر از فرماندهان صده و دهۀ 
-ماگاکی» وب یول » ۱ » ویب » ۸۱ . دفرمری - خواندمیر » شمارة ۽ » وو» 
ص ۲۱۷۵ » ۲۷۷. .. ۲- ت. س ۰ ۱۲۵ . ج صوطصە8 مچینی آن : 800707660 ؛ مخولی 
آن ۰ کاشیکك. ‏ - نویاد [ نویات. ] Dûri-yin 6008 - o‏ „ 
۰ ۷ ۸ ب- با بگفتۀ دیگر » از دستجات سادۀ سپاه. 


٦‏ -ت. س 


فصل اول ۱۹۹ 


خارجی میباشند > اگر یک فرمانده ده هزارۂ خارجی خود را با سنبان درخدمت گارد 
مساوی بداند » مشاجره‌ای راه میافتد و باوی می‌جنگد › او مجازات خواهد شد . » 

این متن نشان میده دکه درسرباز گیری ودسته‌بندی گارد » نویانهای 
فئودال با افراد خانه‌های خود یعنی خویشاوندان و اونتن بغولها و خویشان و 
اونتن بغولهای هزار خود › یعنی واسالهای جنگجو شر کت داشته‌اند. بطور حتم 
افراد گارد از دستة اشراف بخصوص تشکیل گردیده بود . این موضوع بسیار 
روشن است زیرا جوانان اشراف و پسران نویانها در زیر دست خود مردانی داشته‌اند 
تا بدینوسیله این بار سنگین از دوششان برداشته شود . این گاردهای اشرافی 
شباهتی به آنتروستیونهای زمان گذشته نداشته‌اند . تمام افراد گارد مجبور 
باجرای دیسیپلین بسیار سخت و مشگلی بودند »> ولی در ضمن دارای مزایا 
و امتیازاتی نیز بودند که موقعیت کاملا خاصی برای ایشان ایجاد میکرد ۱ . 
چنین تصور میرود که این قواعد بیشتر متعلق به آن دسته از افراد گارد بود 
که وابسته به طبتَه بالابودند » دراین باه چنگیزخان چنین فرمان میدهد : «رؤسای 
گارد که ازين فربان شفا هی د ریافت‌نداشته‌اند نباید» خودسرانه زیردست خویش را 
مجازات کنند , » ۲ 


ز تا.س ۰ ۱۱۳۰۲۱۲۸۱۲۷ ۱۲ج ۰۵ ۰۱ ۱۲۲ ۰ مجو بارتلد» تر کستان » 
۳ ۶ ۶۱ ۰ ۽ -ت. سه ۰۱۲۷ 


فصل دوم 


رژیم اجتما‌ی مغولها دردوره میانة ( قرون ۽ - ۷م ) 
ترفن و توسعهُ فئودالیسم 
, - بغولها در دور میانة 


وضع اقتصادی ایشان 


تشکیلات امپراطوری چنگیزخان ازنقطةُ نظر رژیم اجتماعی مغولها » 
با وجود اینکه تمام عناصر متشکلهُ این امپراطوری عظیم قبل از وی تدوین 
گردیده بود » معرف یف نوع خصوصیت انقلابی میباشد . واضح است که 
ابپراطوری و جامعة مغول نمی‌توانستند در یک حالت باقی بمانند . این دورۀ جدید 
رژیم اجتماعی مغولها تقريباً از حدود اواسط قرن , شروع میشود . در این 
زمان اختلافات داخلی در قلب ایل طلائی بظهور میرسد وپایتخت امپراطوری از 
قره قروم به دای دو ( خان بالغ ) ' منتقل میگردد. درهمان اوان خان بزرگ 
مغول از سلسلةٌ جدید یوان ۲ ( نیمه دوم قرن ۳, ) »امپراطور چین ( هونگث - 
تی ) " میشود. 

همان طو رکه قبلا اشاره گردید کمی اطلاعات راجم بتکامل رژیم 
اجتماعی مغول درطول این زبان » بما اجازه نمیده د که تصویر کاملی از تحول 
, - پکینگف ¬ پک ن کنونی .1-8 yuan - r‏ مس houng-ti‏ 


فصل دوم ١‏ 


آن دوره ترسیم نمائيم . کم و بیش دربارۂ چگونگی وضع جامعهٌ مغول در اوج 
عظمت‌امپراطور ی که تقریباً مطابق باسلطنت| کتای قاآن جانشین چنگیزخان میباشد » 
اطلاعات کافی در دست داریم ' . همچنین در بارۂ رژیم اجتماعی مغولها در 
قرن ب, که جامعةٌ مغول برای ورود در مرحلۀ جدید تحول خود آماده میشود » 
اطلاعانی در دست میباشد ", در این زبان است که دوره‌ای پایان یافته و دورۀ 
جدیدی آغاز میشود . از آنچه که در بارۀ این دو زمان میدانیم»میتوان آن چه را 
که در دور فترت بین این دو واقع گردیده است روشن ساخت » و نیز میتوان 
با مراجعه بمنابع بعدی حتی منابع قرن ب » تا حدی بموضوع واقف گردید. 

پس از مرگ چنگیزخان دنبالۀُ دورۂ فئودالیسم هم‌چنان نمایان است. 
بدین معنی که امپراطوری متلاشی‌بچندین دستهٌ نامساوی تقسیم گردید که بعدها 
این دستجات حکومت های متعددی و یا بعبارت دیگر جوامع متعدد فثودالی را 
تشکیل دادند " . درقسمتی از چين که در تحت حکومت مغولها بود برعکس حکام 
نیمه مستقل یا شاهزاد گانی از خاندان چنگیز * بوجود آمدن د که قدرت و حکوست 
خان بزرگ یعنی دای دو و چنگ تو را برسمیت شناختند . 


تجزیه امپراطوری مغول را باید درتجزية ایل‌حا کم "که تاج وتخت 
را چون ملک موروئی خود میدانست» توجیح نمود . ابتدا با ید توحه داشت که 
شعبات مختلف خانوادۀ چنگیزخان در مدتی بسیار طولانی فقط از یک خانواده 


» ت رکستان‎ Barthold, Ocerk istorii Semiréc’” ya, P. 48 - , 


e 
م - ما نه تنها اسناد وبنابع تاریخی در دست داریم » بلکه مجموعه‌های قوائین مغولی نیز‎ 
در اختیاردان میباشد . م - مثلا اولوسهای جغتای و اکتای.‎ 
. ۽ - ایشان عنوان چینی ون "7 اونگ داشته اند که بمعنی قیصر و پادشاه بوده است‎ 
(Vladimirtsov, GramMaİke, ۳. 35) يوان شه » درصفحات مختلف . لوح سنگی اروق‎ 
۱ . ۱٩ عحدعت_» کتیبه‌ها » تونگ پائو» .ور ص ویس » تصویر‎ 
Barthold, Ocerk istorii Semiréc, ya, P. 43. Istoriya kul’ turnol zizni Turkestana و‎ 
P. 87. 


۳۰۲ تاریخ مغول 
تشکیل ميشدند ۱ . اولاد تولی پس رکوچک چنگیز تا به امروز ایل خاصی را 


تشکیل داده‌اند که این ایل از خویشاوندان هم خون ( اگزوگام) و دارای یک 
مذهب ویک آئین سیباشند . 


همچنین باوجود کمی منابع ومطالب » مشاهده بیگرد د که دراین دوره حتی 
در زمان جنگهای داخلی » شاهزاد گان ایل طلائی ۲ در بدست آوردن حقوق و 
امتیازات ایل و استفاده از عواید و اموال مشت رک آن مساوی‌ویکسان بودند و 
قدرت و اعتبارشان نیز یکسان بود, 


امپراطوری مغول تجزیه گردید - ومیبایستی این کار ميشد - و نتیجۀ 
این تجزیه شعبات متعدد مستقلی شد که نه تنها بر اصول ایلی » بلکه بر اساس 
اصول فئودال نیز مبتنی گشت . در رأس امپراطور ی که توسط چنگیز خان بوجود 
آمد و توسط جانشینانش توسعه یافت میبایستی خان (امپراطور) قرارگیرد که 
معرف ایل یس وکای بهادر وسلطانی با قدرت نامحدود باشد و خویشان وی یعنی 
افراد « ایل‌طلائی » مؤمن و پشتیبان وی باشند , لذا پس از نیمه دوم قرن ۱۳ 
ابپراطوری بصورت حکومت‌فئودال ویک فدراسیون‌ساد فثودال درآمد وازامپراطوری 
مغول چیزی جز نام آن‌باقی نماند . شاهزاد گانی از ایل چنگیزغان با شعباتی از 


۱ - جالب توجه‌ایتکه بنا بگفت س . س . دراواسط قرن ه , » یک شاهزاده مغولی از اولاد 
تولی‌خان «قبچاق» (توقماخ - اون خان حفطط «0-عمسه۳) از فرزندان جوجی را خویشاوند 
خود (تورول ۵01) میداند وامیدوار اس ت که درنزد وی‌پنا هی بیا بد . نگ : س . س. ۱۲ 
| . ت . ,ب» در حدود غربی امپراطوری قدیمی مغول شاهزاد گان چنگیزخانی بااشراف محلی 
مخلوط نگشتند « در نزد تاتارهای (کازان » سیبری و غیره ) اشخاصی که از خانوادُسلطنتی 
بودند » مانند خان » سلاطین وشاهزادگان ( بیکی ) از دیگران کاملا متمایز بودند » . 
(vel’'yaminov-Zernov, Izslédovanié, 2, 225)‏ 
۲ - پلیو » ک وکودابتارها عفاحاه ۵٤۵‏ وغیره › تونگ پائو » ۱۳۰ص ۱۹۰ ۱۹۸ ۰ 


فصل دوم ۲۰۳ 
دستجات صحرا گرد در ممالک مختلف مستقر گشتند ۱ و تشکیل حکومتهانی 
دادندکه گاهی خان بزرگ آنرا برسمیت میشناخت وگاهی مخالف آن بود , در 
منتهاالیه حدود دنیای «مغول» این خان بزرگ که در زمان گذشته دارای قدرتی 
واقعی‌بود» حال حاکم فئودال بزرگی مانند سایر چنگیزخانیان وشاهزاد گان موروثی 
گشته بود .با این تفاوت که حدود حکومتش وسیعتر وتعداد دستجات مغولی وی 
فراوانتر بود " . سرانجام هونگ‌تی ها نیزچنین گشتند . 

این قبیل عوامل باعث جنگهای داخلی ویا بهتر بگوئیم » جنگهای 
فئودالی غیر قابل اجتناب گردید » وپس از چندی » قتل و غارت و جنگ و ستیز 
سراسر امپراطوری را فرا گرفت. 

شاهزاد گان یک قسمت مهم از دستجات صحرا گرد مغول یعنی دستجات 
جنگجو را باتفاق خانوادۂ آنان وچهارپایان ودارائی ایشان بطرف غرب وباولوس 
اکتای وجغتای وایران بردند . عدۀ دیگ رکه تعدادشان زیادتر بود دراردوگاههای 


, - بغولها لغت سگو نەه و دا گاراسکو را نامەه تهعفة در مورد « جلو سکردن » » 
مستقر شدن (درمقام حا کم فثودال) بکار میبرده‌اند. همین کلمه « بتخت نشستن و بسلطنت 
رسیدن » خان بز رگ و بدست گرفتن قدرت و زمام امور یعنی سلطنت نیز معنی میداده است . 
یوآن شه » در صفحات مختلف » قسمت سلطان اولجایتو . س . س ۰ ۰۱۹۶ ۲۰۶ .۲۰ 
و صفحات دیگر . نک : مارکوپولو» .۲ (« یکی ازدوازده شاهزاده خان بزرگ دراین 
شهر جلوس کرده است) [ نک + پوتیه » هبم , › فصل » بع ر ۰ که ماعهه “Et si slob en‏ 

(Janguy) un des douze barons du grant kaan”. 


» .. سول و پلیو » ۹۳۸ » فصل ۰۱۲۱۴۶ ص۲ ۳۱۰ ۳۱9 لطا طا.ء.‎ 
City (yangui) one of the twelve barons of the...... great kaan...... has his seat, for 
it is chosen for one of the twelve seats...... "1 


۲ -ج . ت. ۰۳ ,هر . ميدانی که شاهزاد گانی که درناحیهٌ غربی امپراطوری دارای اولوس 
بودند ازقرن م ,عناوین خان و سلطان بخود گرفتند , هنگامیکه شاهزاد گان میخواستند نشان 
د هن د که سلطنت خان بز رگ را پذ یرفته اند»د رنامه های خود ایشان راخاقان الصدورذ کرمیکرد ند . 
نک : پلیو » مغولها و پاپها» ۲» برم»,۲م. 38-۲7 › ٦‏ ۹ ص۹٩‏ ۳.۱۲ تک قامعا 
Mongol’skiya nadpisi ۲ Erdeni dzu, Recoeuil M.AE, 5, 1917, P. 211.‏ 


۲۰ تاریخ مغول 


نظامی ونواحی چین ومنچوری وقسمتی د رکره » مستقرگردیدند". درسغولستان 
تعیین حدود مذهومی نداشت بخصوص در قسمت شمال غربی که حدود بین 
سرزمین های خان بزرگ و نواحی متعلق به شاهزاد گان حا کم در سایر اولوس 
بکمک زور واسلحه ازشرق بغرب وبالعکس دائماً درحال تغییر بود . مغولهائ یکد 
بطرف غرپ رفته بودند خود را بقالب ترکان درآوردند وبا نژاد محیط که تقریاً 
خویشاوند آن بودند» مخلوط گشتند . و دنبالۀ آشنائی مغولها با تمدن «اسلامی» 
در آسیای مرکزی کند تر از ایران » انجام میگرفت . زیرا در آسیای مرکزی 
قسمتی از بغولها خود را در محیط ترکان صحرا گردی میدیدند " که از لحاظ 
نزادی باآنان نزدیک بودند . در افغانستان از آن زمان تا به امروز مغولها و ضع 
خاص و زبان خود را حفظ کرده‌اند . 


در اولوسهای غربی هنگامی مغولها ملیت خود را از دست دادن د که 
طبقَه حا کمه بمخصوص حکام فثودال شروع به پذ یرفتن دين اسللام کردند وخودرا 
بتمدن اسلامی و آداب شهرنشینی عادت دادند". | کثریت بغولها در مغولستان 


| -ج. ت. ۰۱۲۳ , .«ویعضی‌دیگر (یعنی‌شاهزاد گان) ازآن‌لشگرهای‌بی اندازه درسرحد ختای 
و اورچات (جورچه ) یورتهای مغولستان که بدان حدود پیوسته » بمواضع بیلاق وقشلاق 
داده‌اند 4 , 

م - العمری یکی از مولفین عرب نیمه‌اول‌قرن ه , امتداد اختلاط وآمیزش مغولها رابا ترکهای 
قبچاق چنین تشریح میکنند : « . . . قبچاقها تابع ایشان ( مفولها ) گشتند . سپس 
ایشان ( تاتارها ) با آنها ( قبچاق ها ) مخلوط و بایشان متعلق شدند و قبچاق ها بر آداب 
فردی و نژادی آنان ( تاتار ها ) غلبه یافتند وهمکی بأ رشان یکی و مساوی شدند ء بانند 
اینکه از ابتدا از یک ایل بودند » بطوریکه مغولها ( و تاتارها ) درزمین قبچاقها مستق رگشتند 
و با آنها ازدواج کردند و در اراضی ايشان زند گ یکردند » . ترجمةٌ روسی از : 

Tiesenhausen, Sbornik materialov, otnosyascikhsya k تماما‎ 2010101 Ordy, ۰ 
1884, 1: P. 235. Barthold, Uiugbek, 8-9. Barthold, Tseremonial pri dvoré usbekskikh 
khanovy ۲ XVII v. Actes SRG, sect. ethnog. XXXIV, P. 293-308. Barthold, k voprosu 


o proiskhozdenli kaitakov, Ethnog. obozr. liv. 84-85, 1910, P. 37-45. 
Barthold, Ulugbek, 8, Istoriya kul’ turnoî zizni Turkestana, 90-95. _ ۾‎ 


فصل دوم ۵ ۰ ۲ 
و چين تحت نفوذ و تسلط هنگ تي ها ماندند ۲ تشخیص و شرح طرز زندگی 
مغولها درشهرهای چین ء مثلا درپکن ودرارد وگاههای نظامی بسیارمشکل میباشد . 
د رکتاب با رکوپولو ' در این باره قطعه جالب توجهی ذ ک رگردید ه که تاحدی با را 


روشن میسازد " : « درتمام نواحی چین ومنگی " ودر سایر ممالک وی » 
بحد کافی خائن و نادرست وجود دارد که برای انقلاب حاضرند . بدینجهت 


ترتیب سپاه در تمام نواحی که شهرهای بزرگ و پرجمعیت دارد لازم وضروری 
است . این سپاه درخارج شهر و درحدود چهار یاپنج هزار نفرا ند و اجازه نمید هند 
که شهرها حصار ودروازه داشته باشند » تااینکه نتوانند از ورود دستجات سپاهی 
جلوگیری نمایند . هر سال یکبار خان بزرگ سربازان و رسای ایشان را تغییر 
بیدهد . . . . سپاهیان نه تنها از مواجب ی که خان بزرگ برایشان بقرر کرده 
برخوردارند پلکه از عواید آن ناحیه نیز نصیبی دارند و همچنین با گله های فراوان 
خود و شیری که بیفروشند»مایحتاج خویش را میخرند, سپاهیان بمدت ,۳ » ٤.‏ 
و .+ روز خود را در اختیار محلهای مختلف میگذارند ».° 

Ramusio ترجمه‎ - , 

- ما رکوپولو . . ,» يول Charignon, 2, ۲1-۰ . ۳۲  »‏ 
Cf. palladius, kommentarii...... Na...... Marco polo, 37. d’ Ohsson, 11, 483. cf.‏ 
ت. س , صفحات . . م و , . م (بایادداشتهای پالادیوس) , .229-230 ,216-217 ,2010 Marco‏ 
۲- سعط یعنی چین شمالی و جنوبی . ۲- [ بینائواین متن را در فصل م۷ » 
ص ٩‏ . , کتاب خود »› از راموزیو ذ کر کرده است . د رکتاب پوتیة این قسمت نیامده است » 
٥‏ . مول و پلیو » رو » فصل بر » ۱ ٤‏ ص ۱۹6 

in all the provinces of Catai, of Mongi, and all the rest of his dominion‏ و 

are found many unfaithful and disloyal persons who would rebel against their lords 
. Jf they could; and therefore it is necessary in every province where there are large 
cities and many people to keep armies there, which stay in the country four or five 
miles away from the city, which cannot have gates or walls to prevent them from 
entering in whenever they please. And the great kaan makes these armies change 
every two years, and he does the same with the captains who command them...... 
Besides the pay which the great kaan always gives them from the revenues of the 
provinces, these armies live on an infinite number of flocks which they have and 


on the milk wich they send to the cities to sell, and so buy the things wich they need. 
And they are scattered in different Places thirty,forty,and sixty days journeys distant 


سمکن است که دستجاتی که درچین مستقر شده‌اندو با رکوپولو از آنان صحبت 
داشته است فقط مغولها نبوده باشند ء بلکه صحرا گردانی ت رک نژاد نیز در بین آنان وجود 
داشته‌اند . تکک ۰ يوان شه » س » جزوة ۳۳. 


۲۰۹ تاریخ مغول 


واضح است که مغولهای عادی شیر میفروختند » و این نشان میدهد 
که وضع این سپاهیان خیلی خوب نبوده‌است . کاملا غلط است ا گر تصو رکنيم 
که دردور؛ سلطنت یوآن‌ها» یعنی در زمان سلطنت مغولها درچین» هر فردمغولی 
در این مملکت دارای اهمیتی بوده است , فقط نویانها در درجات مختاف که 
فرماندهان صده نیز جزءآنها بوده‌اند» اعضاء اشرافی گارد وشاهزاد گان۱» شخصیت. 
های بارزی بوده‌اند . تا آنجا که ما اطلاع داریم میتوان گفت که در زان 
سلسلٌ یوآن‌ها در وضع اقتصادی مغولستان و مغولها انحطاط محسوسی پدید آبد , 
بخصوص ا گر این وضع را با قرن چنگیزخان و سه جانشین وی مقایس هکنیم . 
جنگهای متوالی و مخارج سپا هکه برای دفاع از امپراطوری ضروری بنظر میرسید › 
مملکت را دچار فقر و نا راحتی کرده بود " . در این مدت رفت و آمد تجارسودجوی 
مسلمان وچینی محصولات جدیدی بوجود نیاورد وشهرهای جدید که در مغولستان 
تابن تن بودند از رونق افتاده بودند ۳ . کشاورزی هیچ گونه پیشرفتی 
نداشت . اطلاعاتی که ازمنا بم‌مختلف بدست آمده‌است نشان مید هد که | گر قوبیلای 
قاآن آذوقهُ چین را درقره قروم نگاه میداشت دراین پایتخت ودرتمام نواحی اطراف 
آن قحطی * بوجود می آمد . بغولها میبایستی برای دربار خان ( امپراطور ) و 
ساير فئودالها آذوقه بفرستند . تعجب‌آور نیست | گر بگوئیم که دزادوار خشک سالی 
| - بوآن‌شه . ت . س . ۲ ( یادداشتهای پالادیوس ) . شاوان » کتیبه ها » تونگ پائوء 
۶ ص ۲٩‏ - ۰۳۲ م - يوان شه . 
م د ر کتیبه های قره‌فروم | زفراوانی نعمت وآبا د انی این شهرصحبتی بمیان نیامده است» نک : ,10077102 


Mongol’ skiya nadpisi ۲ Erdeni dzu, P. 205, 214, Poppe, Otcet o poezdké na orkhon 
1étom, 1926, P. 15-22. (cf. RAS-V, 1930, P. 186-188. Toung pao, 1930, P. 228-229. 


معلوم نیس تکه درچه تاریخی زوال و انحطاط شهر قره قروم آغاز گشته است ولی تا مدتی 

بغولها خاطرهٌ این شهر را حفظ کرده بودند و نام حقیقی آنرا بر زبان داشتند ( خونینغ » هالین 

«لا- 13۸ oninطk)‏ س .س ,یکبا راین‌شهررا بنام حقيقیش ذ ک رکرده‌است؛ Khorum-kh4¬......‏ 

۵ ( ص٤‏ , ,) تک : یادداشتهای ژ. ژ.اسمیت (س .س . : .ع) وپلیو » ۱۹۲۰۰1۸ 

! » ص ۳۷۲ ۵ ۳۷ ۰ 

۽ - دفرمری - خواندییر » سری و » و ص بو , دهسن » ب« وعس . Barthold,‏ 
ocerk istorii Semiréc’ ya, P. 53.‏ 


فصل دوم ۲۰۷ 


و بروز سایر آفات طبیعی » بنا یگفت یوآن شه ۱ ء گاهی بغولهای عادی مجبور 
بودند فرزندان خود را بغلامی بفروشند . پس از انهدام سلسلهٌ یوآن » هنگامیکه 
مغولها به استپها وکوهستان‌های خود بازگشتند » خویشتن را تنهاتر و بدبخت‌تر 
از قبل از دور چنگیز خانی یافتند. 

این قبیل عوامل در اقتصاد ایشان مستقیماً نفوذ وتأثیر کرد , با وجود 
اینکه مطالب منابع ما دراین باره بسیار ناچیز و فقیر است» میتوان‌چنین دریافت که 
در ابتدای کار » تجارت با مالک پیشرفته تقریباً متوقف گردید » راههای تجارتی 
مسدود شد » تجار دیگر باز ذز نگشتند » دستجات صنعتگر و کشاورز نیز از بین رفت ۲ 
وغارت و چپاول جانشین تجارت گردید . مغولها متقابلا یکدیگر وهمسایگان خود 
وصحرا گردانی‌را که شهرنشین شده بودند غارت میکردند ۳. بطور خلاصه تهاجم 
وغارت وچپاول شغل حقیقی‌ایشان گردید . این‌قبیل‌علل سبب سیرقهقرائی غير قابل 
اجتنابی شد وبغولها بسرعت عواید کشاورزی‌زمان امپراطوری را از دست دادند . 

ارتباطات و خطوط پستی بکلی فراموش گردید * » استفاده از ارابه 
متروك شد * و در جریان کوچ کردن و یا درسایر موارد حمل ونقل » بار در روی 
۹ یوان شه» و »حزوه . ۳. ۲ - این موضوع ازسکوت مطلق بنایع‌با دراین با ره بعلوم‌بیگردد . 
۳ - تقریباً تمام صفحات کتاب پکتیلف پر از روایاتی نظیر آن میباشد. س . س وا .ت . 
نیز شامل این نوع روایات بیباشد . این دو منبع گاهی تهاحمات و جنگهای برضد ت رکهای 
صحرا گرد را نیز شرح «یدهند . زا .تا ٩ ¢(RAS-V ¢ ۲۱۲۱6۲۱۰ ewr‏ 
۲ » ص ۰۲۹۰ ٩٤‏ م . پلیو » دربارةُ یام یاجام» ارتباطات پستی» تونگ پائو ۱۹۳۰ ص 
٥ ۰۱ ٩5 ۲‏ منابع‌مغولی مانند س .س ۰ و ا. ت دربا رة ارابه هاسکو تکردها ند .بعهذا 
درروایاتی که اززبانهای قبل از دوره‌چنگیزخانی‌وامپراطوری بحث بیکند نامی ازآن‌برده‌اند . 
تاریخ چین که مژلف آن معلوم نیست ( شاید لیپوتسف مولف آن باشد) از اردو زدن چینی‌ها 
در داخل خاک مغولستان درسال ۽ ٤,‏ , و ۲۲ , صحبت میدارد و به ارابه‌های پر از بار 
(ص »وم) آذوقه و « ارابه هائیکه افراد را حمل‌بیکرده » (ص ه ۲ع) اشار میکند . میتوان 
تصو رکرد که درقرن ه ۱ در نزد بغولها ارابه از بين رفته است . تاریخ رادلف که خیلی بعد 
ازآن تاریخ تألیف شده است با لحنی تغزلی شش « اولوس » مغولی را شرح میدهد و در بارۀ 
اردوس چنین بیگوید۰ طهعوعلهعد4عض -صفوشا هدعوو «ارابه‌های بار کش‌را حفظ کرده‌اند» 
(ص ۰۰ ۱) 


۲۰۸ تاریخ مغول 


پالانی که منحصراً بر چها رپایان میگذاشتند انجام میگرفت . 

کمبود مطالب منابع بما اجازه نمیدهد تا علت‌اینکه چرا مغولهای زبان 
بعد از یوآن‌ها ارابه و سایر وسائل نقلیه را ترك گفتند » دريابیم . فقط میتوان گفت 
که این موضوع در نتیجهٌ فتر عمومی بوده است . منابع ما با اشاراتی معلوم 
میدارند که در زمان پس از یوآن‌ها بواطه جنگها وتهاجمات طولانی ومتوالی › 
بغولها روش کوچ کردن دسته‌جمعی وسیع و اردوهای بسیار زياد و یا کاروانهائی 
را که دارای چندین هزار نفر بوده و بنام خوریا ۱ یعنی اردو نامیده میشده است» 
بکار میبرده‌اند ۲ . 

روش کوچ نشینی خوریا » با نوریانهای مغول تفاوت فاحشی داشته 
است. بدین معن ی که این اردوها ازخویشاوندان نزدیکك هم خون تشکیل نگردیده 
بود. تقریباً هیچ چیز از طرز زندگی این خوریاها  (‏ خوروقا ) خورو ۲ سا ) 
نمی‌دانیم . ولی میتوان تصو رکر د که این‌طر زکوچ نشینی برای دامپروران‌امتیازاتی 
داشته است؟*. ولی ثروتمندان میل‌داشتند که روش خوریارا ترك گویند وبه روش 
ال بازگردند °. 

در زمان سلطدت مینگ‌ها احتیاج مبرم‌مغولها به محصولات‌چین متمدن 
بخصوص محصولات غذائی وپارچه و لوازم فلزی » ایشان را از روش چپاول وغارت 
بروابط تجارتی با چینیها » متمایل گردانید . ۱ 

در زندگی مغولهای این دوره یک نوع تضاد آشکاری متتاهده 
کرد د بدین‌معنی که از یک طرف آنان کوشش میکردند تا حوائج زند گی خود 
TT kh 1‏ 
۲ اس ماس ار .+“ Uspenskii, Strana kuké-nor il 'Tsin-khail 98-99. Yor‏ 

pokotilov, P. 109-146. ( بت‎ khoruga (n) < (khoro.) 


Vladimirtsov, Sravnitel, naya grammatika mong. Pism. yazyka i khalkh haréciya, . ۾‎ 
P. 201. 


۽ - س . س ۰ ۲٥۳‏ . اشاره بجنگهای ممکن‌الوقوع در خوریاها . 
ەه - روش کوچ نشینی باخوریابه هیچ وجه درنزدبغولهای‌شرقی متداول نبوده است. 


فصل دوم ۲۰۹ 
را بوسیلهُ غارت و چپاول وتهاجم درچین بدست آورند '. ازطرف دیگر میکوشیدند 
تا مبادلات تجارتی منظم خود را با این مملکت تکمیل کنند وتوسعه دهند , بدین 
منظور سفرائی میفرستادند وسعی میکردند تا برای فرستادن اسب به پکن تسهیلاتی 
فراهم نمایند ودر سرحدات بازارهائی " بوجود آورند ". این تضاد در زند گی 
مغولها » نتایج بسیار بزرگی داشته است. ما تقریباً هیچ گونه منبع ومدرکی د ربارۀ 
روابط تجارتی بین مغولها یااویرات ها وملل متمدن آسیای م رکزی در این دوره 


در دست نداریم . 


در این زمان مغولها بشکار وگله‌داری ادامه دادند. ولی شکار نقشی 


کم‌اهمیت‌تر از زمانهای پیش داشته است. مغولها دیگر صحرا گردان شکارچی 
نبودند » بلکه کوچ نشینان حقیقی گشته بودند» که‌شکار نیز برای ایشان یک کار 


ضروری یا تفریح ورک محسوب بیشد ؟ و جنگ و گریزها و جرگه های 


, - پکتیلف » در صفحات بتعدد کتاب , 

م - لغت بازار در یکی از نابه‌های آلتان ( خان توباد ) آبد است . 

۳ - پکتیلف ۰ ۳۸۰۲۰ ۲ 1£ ۰ ٩۰ ٦۰‏ ۱۲۱۱۰۱۰۸۳۹۹ ( از چای‌صحبت داشته 

است که بغولها در اوایل قرن ه , آنرا با اسب مبادله میکردند ) ۹ » ۹۳ . پارکر » 

۳ . راجع به‌بازارها , نک : پکتیلف» .۰ ۲۱۸۲۰۱۰۹۲۱ ۱۹6.س .س . .۱ .اوسپنسکی » 

۶ ۰ پارکر » .٩٤‏ هوث . ډه . 

Pokrovskii, Putesestvi’ ...... Petlina 286. cf. Pozdneev, Novootkrytyi pamyatnik 
mongol’ skoš pismennosti vremen dinastii Min, P. 367-387. 

( نامه آلتان - خان ) , زایا پاند یتا » ب » ڕ . نایجی توان» . 

۽ - گاهی درمنابع ما مانند . س . س .و .۱.ت. ازشکارگفتگو بمیان آمده است » ولی 

از بطالب دیگر چنین بر بی‌آید که منظور بیشترشکار اربابان وحکام است که برای تفریح 

وسرگربی و یا در موارد سخت در جستجوی خوراکك انجام ميشده است . س . س. 


۳ ۱ 6 ۲۳۶ و ۳ ۲ وق ۲۲۸۲ ۱ شتا 60 ۲ ۷۱ ۰ 


۳۰ تاریخ مغول 


بزرگ شکار بکلی از بین رفته بود ۱. پس از اواسط قرن ب, تا حدی شرایط 
زندگی مادی مغولها ( مغولهای شرقی ) بهبودی یافت. 
یکبار دیگر باید متذ کر گردیم که نارسائی وکمی منابع بما اجازه 
نمید هد تادربارة بهبود این وضع عقیده خاص و قاطعی اظهار داریم . شاید بسط و 
ترش مبادلات تجارتی باچین » حنگها و تاخت و تازها درایالات مختلف چین 
که در این دوره رو به ضعف میرفت » تغییرمکانهای عاقلانۀ توده‌های وسیع مغول 
بطرف جنوب و بطرف مرزهای امپراطوری میانه» و اشغال کلی هوتااو " ( یعنی 
اردوس ) و اراضی دیگر مغولستان جنوبی کنونی » دلیل این بهبود بوده است" . 
مغولها بار دیگر در کوچ نشینیها روش ائیل را بکار بردند * . در 
نیم دوم قرن ب, فئودالهای مغول اقدام به ساختن شهر ° و بنای کاخها و 
عبادت گاههای بودائی کردند گذشته از چین باتبت و از طریق تانگوت - نیت 
با چين نیز روابطی بر قرار ساختند ۲؛ و در ابتدای قرن ب , تعداد نواحی وبللی که 
بخشیده است که «د رم رکز اقدام بشکارهای بز رگ نماید ۰« yêkê aba-dur töb-tûr‏ 
فعودط darkha soyur‏ طهر ء س , س. ۸۲+ « قوانین اویرات » از جنگ وگریزهای 
شکار نام میبرد ( صب , ) و قسمتهای مختلفی دربارة قواعدآن و مجازاتهای متخلفین دارد. 
برعکس خلخ جیروم فقط ازشکارهای کوچک خصوصی صحبت بیدارد ¢ ص ٩‏ ۶۷ ۶ ۸۱ 
که نقش مهمی بعهده نداشته است . درسایر منابع سانند نائیجی توان » ٩‏ 6 ۲۱ 6 ۸ ۲ ۶ 
okt, 1, 1255-17,‏ ......اNadP‏ در بارةٌ این موضوع بحث شده است. 
م - معتا-80 . س پکتیف ۹۱۰۰۲۳ ۱۰۰۷۱۰۶۱۰۲ ۱۲۰۱۱۷ 26 ۲۱۲ 
۰۱6۱ ۲۱۲ . -ازفحوای کلام منابع خود میتوان این تقلیل را دریافت . 
ه - شهر باایشینگک Bashing‏ (مامطا-156۵ یا صف6-عبط-ل6) تکک: پکتیلف» ۳ب ر» ۱۸6۶ . 
س .س ۲۳۹۰ . بنابر گفت منابع‌چینی « حتی سعی‌شده است که صحرا گردان را بزند گی 
شهرنشینی و زند گی درحومهُ شه رکه آباد شده بود » عادت دهند « ( پکتیلف ۱۷۳ ) 
> - پکتیلف » ۱۸۰ »> زر پارکر » ورس رس ۰ ۲۲۳۰۲۲۲۹۲۰۲ ۰۲۳۸۲۳۹ 
هوث . 
VY‏ س مس ۰ ۲۱۰ ۲ ۲۱۲ ۶ ۲۲ ۴ ۱ ۲۲ . کتویچ بطالب تاژه‌ای چند در بارۀ روا بط 
بین بغولها واویغور ها در‘ :2,1925,240-247 Rocznik Orjentalistyczny,‏ 


قصل دوم . ۳۱۱ 


با مغولها روابط تجارتی و مبادلاتی داشتند » بخصوص ملل متمدن وشهرنشین که 
با این قوم تفاوتهای فاحش داشتند » رو به افزایش نهاد ۲؛ و در گوشه وکنار 
سرزمین وسیع خود بازارهای دورافتاده‌ای دائ رکردند . ظهور منچوها » تشکیل این 
اسپراطوری‌در چین و گسترش منچوها در آسیای م رکزی › و گسترش و بسطتجارت 
چینی » تأثیر عمیقی در رژیم اجتماعی مغولها داشته است . سرانجام فئودالیسم مغول 
روز بروز رو به | نحطاط میرفات و تاریخ جامعة مغول وارد مرحلة جدیدی میگرد ید . 
ب - اتوغ وتومان 
عوامل بسیار از جمله : اختلاط و آمیزش ايلات وقبایل مغولی که 
مولود تقسیمات آنان به هزاره بود ۳ » وا گذاری همیشگی تیول و سپاهیان مغولی 
که بغرب فرستاده میشدند» بشا هزاد گان » جنگهای فئودال د ردورۂ یوآن هاوتقسیمات 
فئودالها که نتیجهٌ همین جنگها بوده است " › انقراض سلسلۀ یوآن و تبعید افراد 
KotWie2, Arkhivnyê dokumenty.  ,‏ , زایا پاندیتا , درصفحات مختلف کتاب . 
۲ - ت. س . لغث ۰ بینگغلا واھععصنص را بمعنی« تشکیلات یک‌هزاره » » « تقسیم بهزاره » 
استعمال بیکند . 
م - اغلب قبایل قدیمی مغول بنوعی و حتی با پذیرفتن تشکیلات جدید قبیله ای حفظ 
گرد ید ند . مانند قبیلةٌ جلای رکه در تشکیلات بغولهای جنوب شرقی ام 760 )Mon8 kou‏ 
(425 ۷۰ متسقاعسطاه۷ Behmidt.‏ .1-8 رثا و در جامعڭ قبیله‌ای‌جدید بنام خلخ داخل شدند. 
س . س . ۱۸۲ ۱۹ ۹ ۲ .221 Istoriya Radlova,‏ . چغان‌های Cagûn‏ تاتا رکه یکی 
از پرا کنده ترین قبایل در زمان چنگیزخان بود ند » در تشکیلات قبیلهٌچخر داخل گرد یدند ۳ 
س . س . ۰۶ . با ایشان را در اردوس ‏ (446 ,طوزه‌اهت) و در بین کاشیگتان ها 
 (Potanin, Tangutsko-Tibetskaya Okraina, I, 103) Kashigtan‏ تنیز مییا بم . در زبان 
امپراطوری بغول » دستجات متعدد غیر هم جنس بقالب بغولها در آمدند . سر انجام دربین ‏ 
قبایل سغولی عده‌ای بیگانه یا سغول بنام‌های اقوام وحتی مذاهب نامیده شده‌اند . ازاین ميان » 
قبایل و خانواده‌های زیر را نام سیبریم : الف اسوت » Au‏ › که از جناح راست قوم بغول 
بوده‌اند » س .س . ۱5۶ ۰۰۱۹۸۱۵۲ ۱.۲۰۶۲ ت .ر عو گروسکی۳. ۱ . 
ب ۔ آرکااوت ۵ k۸‏ یعنی « مسیحیان » که در تشکیلات خلخ ها وارد شده‌اند 
(Istoriya Radlova, 234)‏ و اوجویچین ها (Gombojab, 145) Ujümcin‏ 
بقیه زیر نویس د رصفحة بعد 


۳۹ تاریخ مغول 


ازچین که تیه این انتراض بود » در رژیم اجتماعی ودرآمیزش خانواده‌ها وقبا يل 
تاش بسیار عمیقی داشته است , 

تعداد زیادی از مغولها از طبقات مختاف حامعه از بین رفتند ويا در 
مدار نفوذ چینی‌ها باقی ماندند . از چگونگی جریان این تحول چیزی نميدانيم . ولی 
دربارۂ انتها وپایان آن اطلاعات مهم وجالبی در دت داریم . نتیجهُ این تحول 
از اين قرار اس تکه اغلب مغولها رژیم ایلی و تقسیمات هزاره را ترك گفتند . ولی 
هنگامیکه به منابع خود براجعه میکنيم دیگر از ایلات مغول ( ابوغ 1 اثری 
نمی‌یابیم واز هزاره یا مینگقان چنگیزخان اسمی نمی‌بینیم . اغلب مغولهای شرقی 
معاصر از رژیم ایلی بی‌اطلاع اند. ولی مغولهای غربی یعنی قبایل اویرات رژیم 
بقیة زیرنویس صفحهٌ قبل : 
3 ۔ کارگوت ها Kêrgût‏ یعنی « قرقيز » س . س . ۲۲۵۷ ۰.۱ 222 ,5۵00۷9 Istoriya‏ „ 
چغان بایشنیگ ها )1894 (G. Huth, Die Inschriften von Tsaghan Baishin, Leipzig,‏ 
ایشان در تشکیلات اویراتها و خلخ ها داخل‌شدند . د سر تا اول لناعاتعه_ یعنی 
خوارزبیها وسملمانان آسیای م رکزی (ت رک وایرانی) که درتشکیلات خلخ ها داخل‌شدهاند 
و تابامروز بصورت افراد تشون خلخ غربی » بهمین نام معروف‌اند » س.س. ۱۰۸ (۱۷) 
ات . ور - و . .222 ,عملفعظ storia‏ ه- تنگغود یعنی تذگفوت‌ها که در تشکیلات 
خلخ هاداخل‌شدند. )47 (Pozdneèv, Ardãnyin ãrikhû, Gombojab,‏ اورات(س . س۰ 9۰ ) 
واردوس 103 ,1 Tibetskaya Okra,‏ - موجه Potanin,‏ . چنگیز خان‌تعداد زیادی از 
ایشان را زندانی ساخت و سپس‌دسته‌ای از آنان را نویان ۔ با کی مغول گردانید . 
۽ - کلمة ابوغ در نزد تقریباً تمام قبایل مغولی حفظ گردیده است و نه تنها به معنی 
» خانواده و ایل « میباشد» پلکه » نام فاسیل » نیز معنی بیدهد . ژ. دا . پوتنن مشاهده کرده 
است که « بغولهای اردوس خاطرات ایلات خود را که اموغ بیگویند » حفظ کرده‌اند » 
Okraina 1,103(‏ عومعاماه۲10-مععانعصو۲)_ پوتنن دریادداشتهای خود مینویسد درنزد ساکنین 
آلتائی « اموغ همان معنی ساا وک ( استخوان ) را دارد » . درصحت این ادعا جای تردید 
میباشد . زیرا اولا در تائید این موضوع درمنایم مغولی چیزی نمی یابیم . ثانیاً پوتنن ( در 
همان صفحه ) در شرح نامگذاری اموغهای اردوس نامهائی را ذ کر میکن د که اغلب اسامی 
اتوغ «یباشد و در منابع مختلف مغولی نیز آمده است ( بخصوص درس . س . و ا. ت . ) 
همچنین پوتنن (درهمان صفحه) دروقع ذ کر اسامی ایلات یک قشون خلخ وسایر قشونهای 
مغولهای جنوبی‌نام اتوغها را ذ کر میکند نه‌ایلات (اموغ )را .ممکن است که این اشتباه پوتنن 
ناشی از شبا هت اسامی اموغ و اتوغ بروسی باشد . 


فصل دوم ۳۱۳ 


ایلی وا گزوکامی را حفظ کردداند . عادات و رسوم قرول وسطی ِ و سنن ابروزی 


اویرانها 6 در نواحی مختاف این موضوع را تأیید کال 9 


پس از قرن ه , ایل قدیمی بغول یعنی ایل پاتریار کال و هزار 
دورۂ اسپراطوری جای خود را به دستجات جدیدی بنام اتوغ دادند . اتوغ مغولی 
چیست ودراین دوره چه‌معنی دارد ؟ پاسخ باین سئوال مستلزم بررسی و تتبع منابع 
گونا گون میباشد . زیرا این اسمی که تا به امروز باقی ماندهء در جریان تحولی 
طولانی معانی مختاف داشته‌است . دردوره‌ای که مورد مطالعهُ مااست درنزد مغولها 


وضع زیر مشا هده میگردد : 

مغولهای شرقی و غربی یعنی اویراتها بقبایلی ( اولوسهائی) که 
د رجات اهمیتشان متفاوت بوده است, تقسیم گرد يده بودند , قفا کلم اولوس 
بمعنی یک حامعة بزرگ ایلی و با کلم تومان بمعنی « جمعیت » ده هزاره » یکی 
میباشد . لغت تومان تا به امروز حفظ گردیده » در حالیکه کلم هزاره ( مینگقان ) 


, - زایاپاندیتا . در نزد اویراتها « ایل یاجامعدٌ اگزوگام » خویشاوندان هم خون » 
اغلب با لغت یسون « استخوان » مشخص گردیده است . نتکث»صفحه » په . کلم یسون 
بمعنی تعلق و بستگی بیک قبیله نیز میباشد . لغت خاص ی که ترجمان مفهوم ایل و نام 
دسته پاتریا رکال باشد » وجود نداشته است . مثلا برای نشان دادن این جمله ۰ 

yasun inu khoshud otoq inu gêrêcin, gêrocin dotoron shanggês amui 


یعنی « استخوانش خشود است » اتوغش گوروچین است 6 بین گوروچین ها»( ایل )شنگغس 
وجود دارد» (از زایاپاندیتا» ۲) نک گلستونکی. 7 ۳۰ ,2۵16007 ۵لعاهناهت01 (صحیح نیست ) 
۲- رژیم ایلی‌د رقبیلة اوت وگوایتو a Otogoitu‏ درگذشته حزهء اویراتها بوده‌اند وحال وابسته 
به خلخ ها مبیاشند و میتوان گفت خلخ شده‌اند › رژیم ایلی حفظ گردیده است .تک ۰ 
bashi-khung- taiji, P. 4‏ و به 111,188 ,ناما 1۳0102 ,این دو اثرکابلا از یکدیگر متمایز 
میباشند . از طرف دیگر رژیم اصلی‌ایلی در نزد بوریاتهای جنوبی و بطو رکلی در نزد تمام 
دستجات ایلی مغولی که در تشکیلات چنگیز خان بکلی مستهلک نگشته بودند ء دیده شده 
است . بصفحات بعدی مراحعه شود . 


۲۱4 تاریخ مغول 


بکلی مح وگشته و از بین رفته است . اولوس يا تومان ' در موقع خود بدستجات 
ائیل صحرا گردی تقسیم شده بود که دارای اراضی مشترك و متحد بودند . این 
اراضی برای کوچ کردن ایشان بوده واتوغ نامیده میشده است . 


در این دوره بطور حتم اتوغ اساس اقتصادی و اجتماعی را تشکیل 
میداد . هر فرد مغولی میبایستی اجباراً وابسته بیک اتوغ باشد »و این عمل 
ایشان را در بدار روابط مختلف اقتصادی و اجتماعی وارد میساخت. انوغ مغولی 
در اصل بمعنی واحد ارضی‌بوده است . یک دسته ائږل با تعداد مختاف که در حدود 
اراضی مشخص و محدودی کوچ میکردند و از استقلال برخوردار بود ند» بطورحتم 
یک اتوغ را تشکیل میدادند. 

این‌اراضی بعلت جنگ ویابعلل‌دیگر تغییر مییافت ولی روابط همانند 
در اراضی جدید کوچ نشینی برقرار بوده است. لغت اتوغ در اصل بازمین واراضی 
کوچ نشینی هم بستگ یکامل داشته است ۲ . کلمۀ اتوغ از شکل قدیمتر اتغ 
می‌آید ومتعلق به دستة کلمات آسیای م رکزی است وبه لغات سغدی تحول یافته » 
مربوط میشود , 

سغدی یکی از زبانهای ایرانی‌است که درطول ‌هزارۀ اول تاریخ مسیحی 


زاس .س مه ۱۳۸ ۲۰۲ صقصها iru an‏ ررفتانتا مھ "وتا یعنی « شش توبان » 
و « شش اولوس » قوم ولت مغول را تشکیل میداد . تیول خاقان » پا کااولوس « اولوس 
بزرگ » نامیده میشد › تف س رس ۲۱۷۰۰ ۲۲۰۰ ۲۸۰ ,ارت Ongnigud- A.‏ 
un sayid Muulikhal-ong-i 27۵8 ulus-un törû togtaba...... gûbê‏ 
یعنی « (سیدهای اونکنیوت به مواولیخای اون میگویند : تشکیلات‌اولوس بز رگ مستحکم 
میباشد » . بعنی یا کااولوس گاهی با مسلا جع وتا بطابق بوده است. 
۲ س س , س ۰ ۱۷۱ ۴ ۱۸۲ ۱۹۰ ۲ ۱۹۶ ۲ ۱۹ ۲۰۰ ۲ ۰۶ ۲ ۲ ۲۰۸ ۲ ۲۸۰ ۰۲۸۶ 
ات , وه £ A‏ مرو .یپ »هیسیئت » ۱۳۰۹۰۱۳۰ Oîrat - Zak‏ 
۳ ۲ خ.ج. ب . بارانوف »لفت‌نامه» ۲ » ,بر » جب . مجموعةً 
قوائین مغول ‏ » ۱ ۲. 


فصل دوم ۳۱۰ 


در آسیای م رکزی منتشر گردیده است › در این زبان لغت اتکك" بمعنی «مملکت» 
و«سرزمین» میباشد" , این لغت به‌اشکال مختاف درزبان ت رکی › بغولی وتنگوس؟ 
آیده است و معرف سرزمین » زمین وغیره میباشد ١‏ . 

ازنتطه نظرنظامی»اتوغ مخولی عبا رت‌است ازیک‌واحد مشخص چریک . 
اتوغ یک نظامی بنام خوشیقون س خوشی اون ¬ خشون * (قشون) بمعنی 
« دسته » بخش و غیره » خوانده میشده است" . از این رو کلمات اتوغ و خوشیتون 
اغلب یکی بجای دیگری بکار برده میشده است . مثلا خاخ اولوس يا خلخ 
توان بمعنى « قبیلة خلخ ) دسته ایلی خلخ ) » يا « تومان خلخ» که از «هفت 


Otak - ۱ 


Cf. 0. Salemann, Manichaica, ۷, BAS, 1413, .ظ‎ 1131. E. N. Titov, Tungssko-russkll -ç 
slovar, Irkutsk, 1926, 124. 


م- Tongus‏ مثلا oda, osm, krm‏ درتر کی بمعنی‌اطاق » مسکن » منزل» سربازسا کن 
د ریک اطاق‌میباشد . ایغور ی آن‌اطاق بمعنی خا نه واطاق است . د رلهجه های‌شوروسکث 6 وکویب 
طاەk‏ : ععهه اطاق‌بمعنی کلبه و اردووغیره ,آبده است در بعضی لهجه‌های مغول ی کنونی اتوغ 
بمعتی‌توقفگاه و کلبه‌ودسته‌ائیل که افراد آن از یک استخوان اندو در ارافی‌سعین صحرا گردی ‏ 
وتوقف میکنند » میباشد . درنزد اویراتهای ولگا «اراضی که بوسیلة اردوهای صحرا گرد ازیکف 
ایل اشغال شده‌اند و بیگانه‌در آن راه ندارد» اتوغ نامیده میشود » Kostenkov, 1storIceskiê‏ 
statisticeskiè svedénia o kalmykakh, P. 31. Nebol’sin, Ocerki byta kalmykov 00,‏ 1 
utovskago ulusa, P. 8.‏ 
مشاهد میشود که لغت اتوغ تقریباً در تمام قبایل مغول متداول است » حتی 
در نزد اقوام ی که د رکناره‌های تانگوت و تبت سا کنند . 
,4 .ظ Mannerheim, A visit to the sarë and shera jögurs,‏ 
فقط بنظربیرس دکه در نزد بوریاتهای شمالی ای رکوتسک کلم اتوغ ازت رکها گرفته شده‌باشد . 
و - khoshûn’‏ بت khoshigûn ~— khoshi’un‏ 


دا سس راومه ۲ ۲۲ات ود رن 21 ,4 Oirat-Zak,‏ مج 7۳۳ 


۳۱۹ تاریخ مغول 

اتوغ» یا «هفت خشون» تشکیل‌میشد ۱ میباشد اصولا میتوان گف تکه رابطة اتوغ 
با خوشیقون مساوی با رابطهٌ اولوس با تومان است. اتوغ ( خوشیقون ) و اولوس 
) تومان ) معرف تقسیمات متشکلة قوم بغول بوده است . 


چنین بنظر می آید که اتوغه‌ای دور مورد بحث همان هزاره های 
قدیمی زمان امپراطوری جهانی مغولها بوده‌اند » وسرانجام اتوغها » جای هزاره‌ها 
را اشغال کرده‌اند. این عقیده را میتوان چنین تایید کرد که در قسمت غربی 
ابپراطوری مغول در مخولستان ۲ «قشون نام سپاه هزار نفری بوده است »۳. 

ولی واحدهای نظام یکم اهمیت‌ترمانند, هیا . . , نفر نیز در کتاب 
Maver‏ تشون نامیده شده است ؟ . مطلب دیگر درتایید این عقیده که 
مینگقان تبدیل به اتوخ گشته » این اس تکه دستجات ی که در زمان گذشته مجبور 
به ترتیب هزاره ها بودند» در این زمان دیگر اجباری باین کار نداشتند و شروع 
به سربا زگیری به تعداد بسیا رکمتر ی کرده‌اند . 

افراد ایلات وقبایل مختلف میتوانستند جزء هزاره باشند . اتوغها نیز 
فقط از دستجات خویشاوند تشکیل نگردیده بود ° . گفتیم که تشکیل اتوغ بر 


ت یکی د یگر ازدستجات‌خلخ ازپنج اتوغ تشکیل گرد یده‌بود» نکگ: ,201 .ظ ,1930 RAS-V,‏ 
دراین با ره طالب بیشماری دراختیار داریم بانند بثال زیر ۳ چخرها به هشتاتوغ (س . س. 
۰) و سپس بهشت قشون تقسیم گشته بودند رقوانین مغول » ٤۷‏ › ۸) . اگرقشونهای 
مغولی کنونی را به اتوغ قدیمی تشبیه کنیم» مرتکب خطای بزرگی گشته‌ايم . در نقاط 
نا گون ودردوران سختلف‌اتوغ وتوسان تغیبراتی فراوان یافته اند .درهرحال ضروری اس تکه 
اصل ومبداء قشون کنونی مورد بحث را جستجو نما ئیم . دربی وگرافی زایا پاندیتا » بجا ی کلم 
خلخ اصطلاح khoshûn‏ ۹61۵2 یعنی هفت قشون استعمال شده است. نک + زایاپاندیتا » 
d16 khoshûn gurben yêkê kh, 4‏ یعنی « خلخ وسه خان بزرگ خلخ , » 
۲ - یعنی حکوبت ی که توسط پولادچی و تقلغ تیمور تأسیس گردید» وشامل ت رکستان شرقی 
و نواحی شمالی از ایرتیش و آمیل» تاتیان شان و از بر کول 3-141 تا بالخاش بوده است . 
م ۔ بارتلد » اولغ بیگ » ع ۲ 
ء - 24 .ظ Barthold, Ulugbek,‏ و - لک ۰ زایاپاندیتا » ۲. 


فصل دوم ۳۷ 


اساس وابستگی ارضی بوده است . از تحولات بعدی در بعضی نواحی میتوان چنین 
نتیجه گرف ت که در این زان یک خویشاوندی ارضی با تمام خصوصیات آن که 
| گزوگامی نیز شامل آن میباشد » بظهور رسید , ولی این خویشاوندی بجای‌اینکه 
بر اساس رشته‌های پیوند خونی پایه گذاری شده باشدء‌ناشی از همسایگی ارضی 
بوده است ۲ , 

از تواریخ بوریات چنین بر می‌آید که اتوغ بوریاتهای سلنگا که بان 
سوبور باین " میگفتند از »ءاجتماع ايلات خویشاوندی تشکیل یافته بود که در 
دوره‌های سختاف مساکن کنونی خود را اشغال کرده بودند » تعداد این‌ایلات 
(خانواده‌ها ) (یسون - اموغ»یایسون - ایماغ ) بیش ازبیست نفر بوده است". 

بنا بگفتۀ یک منیع چینی که در زمانهای بعد تدوین شده است ° 
اتوغهای اویرات از دو خانواده یا بیشتر تشکیل یافته بود . 

در دورۀ مورد بث عموماً اتوغهای بغولی دارای اسامی بوده‌اند که 
احتمالا اسامی ایلیا دسته‌ای میباشد که افراد اتوغ »ستعلق بآن بوده‌اند وسوقعیت 
مهم تری در آن داشته‌اند و اغلب مشخص بود که یک اتوغ معین بچه 
اولوسی ( تومانی ) وابسته بوده است ° . مثلا چخرخولبت اتوغ ۲ یعنی « اتوغ 
خولبت متعلق به ( اولوس - تومان ) چخر »" و اویراد باقاتوت اون باقارخون 
, - خویشاوندی ارضی در اثر ب . | . پتری بنام : Teritorial’ noè rodstvo 0U‏ 
»severnykh burya, Irkutsk, 1924‏ مورد مطالعە وبررسی قرارگرفته است. 
r Suburban -‏ -در M8‏ ›موزۂ آسیائی ( .۴ .طنا8) تاریخ بوریاتها موجود است» 
جزوه ۲ب » جزوۀ بو : 
“Monggol jûg-ûcê urida khojis iragsûn olan omoq-un ulus bi bayinam. tadûn-i‏ 
nigûdkêji nigên ayimag-otog bolji bolkhu kûmêûn mêdêgûlêgsan-du, 1‏ 
khori garun ayimag yasun-u ulus agsan-i nigûdkêgsêan tula, Podgorodna kûmêûn nûrê‏ 


aldarsigsan....tãrû otog....ãrtê cag-tu otog bolugsan khori garun yasu omog-ûcê....” 
kotwicz, Arkhivnyè dokumenty, F. 810,811 دربارة اين متن كك‘‎ , Sin kiang tehe-lio ء‎ 


و - پ هیسینت » اویرات » ۱۳۰ » ۱۳٠‏ . 7= س. س۰ ۱17 ° ۱۸۲ ٩‏ °۱۸ ۱۹۰“ 
۱.۲۰۶ ت. ۶۶ ۱ .۰ رت Cakhar khulabat otoq‏ ۸- س . س. ٦‏ .ا. ٿت. ‘Af‏ 


1۸ تاریخ مغول 


اتوغ ' بمعنی «اتوغ باقارخون (متعلق‌بهاولوس) باقاتوت" ( از قبیلۀ ) اویرات » 
بوده است " . 

در زبان چنگیزخان همه دستجات مغولی ودر نتیجه قوم وملت مغول 
برحسب سنن وآداب قدیمی‌استپ بدوجناح تقسیم میشدند: جناح چپ (جااون س 
جاقون قار ) * وجناح راست ( براون ¬ براقون‌قار) ° . این تقسیمات در زبان 
بعد از یوانها نیز وحود داشته است. 

قبل از انهدام سلسلكٌ مغولی در چین » از شش تومان مجزا ء چهل 
(دوچین) ° درآن مملکت ۲ وجود داشته است . که سه توبان متعلق به جناج چپ 
وسه تومان دیگر متعلق به جناح راست بود ^ . چهار توان اویرات دراین 
دسته بندی ش رکت نداشتند' . بدین ترتیب قوم مغول مجموعاً بدو دسته منقسم بوده 
است : سه ( تومان مغول ) " و چهار ( تومان اویرات ) "" . دراین دوره این 
دستجات یعنی تمام قوم بغول و اویرات را دوچین دوربان خویار"" یعنی « چهل 


Bagatut -_ ۲ Oyirad Bagatut-un Bagarkhun otoq ١ 

۳ س. س۰ ۱۸۲ ۱۹۰ ۰۲۰ ء - Jêûgun gar‏ مب ja'un‏ 

۲۱۱5 eW. ۱۳۸ ۱۳6 ۲ ۱۳۲ YF ۰ ج ,شا‎ bara’ un تسم‎ baragun gûr - o 
docin - + . تفع بمغولی بمعنی « دست » میباشد‎ . ۰۲۰۱۷ 


۷ - س. س. ۰۰۱۷۸ ۷۰ ۰ ٢۹۸‏ .ا.ت. وع . بدینجهت‌لغت‌دوچین «چهل » دربدتی 
مدید بمغولهای شرقی اطلاق میشد. 

۸ -ث. س . عم , ( چااون توبان « تومانهای چپ » ) ۱۹۰ ۰۱۹٩ ۲ ۱۹۲ ٩‏ 

Istoriya Radlova, 159,162. Gombojab, P. 45.‏ |„ تا رز ع ۱ ها موه 

و - شاید دلیل این بوده اس تکه این دستجات بچین وارد نشده‌اند و دردورۀ چنگیز خان 
دارای موقعیت خاصی بوده‌اند . دوربان اویرات باید از « چهار (توبان) اویرات » آمده باشد. 
این موضوع مسئلة اصل ومنشاء این نام را که کاملا شبیه نام 260086201 'چعاژ و غیره 
میباشد » حل میکند. |. ت. ,و . نک » زیرنویس شمارۀ ٩‏ . 

و اس رس ورن اش مرن : 

برس رس ۱۲ م۱۳ ا.ات. به ( در آنجائیکه میگوید : دوربان توبان ) . 

: .Docin Dörbûn khoyar _ ۱۲ 


فصل دوم ۳۹ 


و چهار» میخواندند! . معمولا یک دسته ایلی بزرگ » تشکیل یک تومان یعنی 
«سپاه ده هزارنفری » میداد ونام خود را برآن مینهاد " . 
مثلا اوربانگغات توبان یعنی « تومان یااولوس اوربانگخاتها » ۳. چون تومان 
اهمیت فراوانی داشت ودرتشکیلات‌آن چند واحد (اتوغ) وارد میگشت وبسختی 
قابل تقسیم بود » اولوسها ( تومانات ) تشکیل واحدهائی میدادند که پیوسته 
تعدادشان بیک مقدار نبود . 
این دستجات پس از تکمیل با یکدیگر مخلوط میشدندودستجات قدیمی 
یت بات و ینیما ای انا کرد .در زان کیان ترات 
واحدهائی بودند که قابلیت تغییرشان خیلی بیش از هزاره‌ها بود , بدینجهت است 
که دستجات چنگیزخان را در تومانات (اولوسهای ) بغولی در دورهٌ بعد از یوآن‌ها 
درباره تعداد خانواده‌های صحرا گردی ( ائيل ) که در تشکیلات 
تومان‌ها وارد شده بودند ودربارٌ تعداد سربازان مسلحی که هر توبان میبایستی 
جمع‌آوری نماید»مطالب کامل وکافی دردست نیست ولی میتوان تصورکر د که 
همان گون دکه اتوغ ها دیگر شباهتی باهزاره‌ها نداشتند » تومانهای مغولی آن 
دوره نیز دیگر معرف واحدهای تقریبی سپاه ده‌هزار نفری نبودند . لغات توبال و 
اولوس فقط معرف یک دسته ایلی وسیعی اس ت که در تشکیلات آن » اتوغ های 
متعدد وارد میشدند *. احتمال دارد که اتوغهای مغولی با وجود اینکه بسختی 
قابل تقسیم بودند؛ تغییر وتبدیل می‌یافتند . 
| سس ۱۵۶5۱۵۰ .یم ۳2 286 039 . نک : زیرنویس شمارهٌ ه . 
۲ -س . س . درصفحات بختلف کتاب. مس . س. ۰.۱۹۶ 
ء -س س ۰ ۱۹ . قورچینهائی که درابتدا درکتابهای س . س (۱۹۰۰۱۶۹) و 
P. 159-162(‏ ,1۵01078 عتت0اع1) » جزء‌تومانات بحسوب نگشته بودند»بعدها تومانی تشکیل 
دادند » يااینکه تحت این عنوان خوانده شدند (ا .ت , ع.ب) . 


ه - همین وضع در نزد اولوس های غربی نیز مثلا در زمان تیمور دیده شده است . نک 
Barthold, 171080616, P. 24.‏ 


۳۳۰ تاریخ مغول 


جنگها » وا گذاری تیول بفئودالها ءوتوقنگاههای بزرگدرتشکیلات 
و تعداد اتوغ ها » تأثیر داشته است. اتوغهای بسیار وسیع پچند دسته تقسیم 
میشدند ودستجات تقسیم شده نیز خود بدستجات دیگری تقسیم میگردیدند. در 
مثال زیر این تقسیمات مشاهده میشود : همانطو رکه میدانیم خلخ های جنوبی 
بهفت اتوغ وسپبس بهفت قشون تقسیم شده بودند ۲ , 
در نیمه دوم قرن بر نیز لغت « هفت اتوغ » را بصورت سنت حفظ 
کرده بودندولی درحقیةت تعداد اتوغها خیلی‌بیشتر شده بود . اتوغهای (قشونهای) 
قدیمی بشکل جدیدی درآمدند بدین معن ی که تبول خصوصی‌اشخاص گشتن د که در 
رأس آنان مسن‌ترین شاهزاد گان ( حکام ) قرار داشتند » در حالیکه تعداداتوغها 
یعنی واحدهای اقتصادی واجتماعی بطور قابل ملاحظه‌ای افزوده بیگردید ۲ , 
هریکک از فشون های جدید خلخ دارای اتوغهای جدیدی شدند که 
از تقسیم اتوغهای قدیمی بوجود آمده بودند ۴. احتمال داردکه در نقاط دیگر 
نیز شرایط برای پدید آمدن چنین تقسیماتی بوحود آمده باشد * , گذشته از تقسیم 
اولوس (تومان) به اتوغ» تقسیمات دیگری نیز بنام ایماغ وجود داشته است › 
ایماغ چه بوده و با اتوغ چه تفاوتی‌داشته است ؟ در مغولستان قرون وسطی یک 
, - 201-203 .ظ ,1930 ,۷ RA8-‏ . زایاپاندیتا » £ . 
۲ -خ.ج. „ 96 Pozdnée storia Radlova, Krdûnyin ûrikha, P.‏ ,| .ت ,مئلامیگوید: 
وماه ۳ (بب) ازطرف دیگر ميدانیم که یکی از پسران گاراسانجا *زحفعهتفته بطور 
ارث اين اتوغ را مانند یکی از اتوغهای خلخ در اختیارگرفت. سپس درسر زمین خلخ 
قشون بزرگ سرتااول را مییابیم نکک: ,2,22 Potanin, Ocerki, 8-2: Mongol,‏ 
م - بدون تردید خلخ ها پس ازشکست توبان اوریانگخات و تقسیم آن بین سایر توبانها » 
توسط دایانخان اتوغهائی‌ازآن تومان دریافت داشته‌اند (س . س . ٩۲‏ ). درمنابع ما خاطر 
نشان شده‌است که اوریا نگخات‌ها در تشکیلات اولوس خلخ وارد شده‌اند . تک » 
Istoriya Radlova, 221-222. Gombojab, 4. ۳02۵607, Ardûnyin aûrikhê, ۳ ۰‏ 
نک : پکتیلف » ,ع » ۷ع » رو » ۳و ۱۱۸۰۹۰ . برتشنیدر» ۲ ۰ ۰۱۷ 
Mong-kou-yeou-mou-ki, P. 1.‏ 


B. Vladimirtsov, Etnologo - linguisticeskiè izslédovaniya, v Urgué, Urguinskom 1 
Kentelskom ralonakh, P. 20-21. 


۽ ۔ نک : تشکیلات اتوغهای جدید در نزد بوریاتها . 


فصل دوم ۲۲۱ 


دسته ائيل خویشاوند که در سرزمین ۍکوچ میکردند» ایماغ نامیده میشدند ' . 
ایماغ » یک قبیل کوچک ویابهتر بگوئیم یک اجتماع خانواد گی‌بوده است" . 
تفاوت اصلی‌بین ایماغ و اتوغ در این است کهاعضاء یک ایماغ بایستی متعلق 
بیک دسته خویشاوند باشد ۳ . تعداداین ایماغها در تغییر بوده است و چند ایماغ 
میتوانست از یک اتوغ تشکیل شده باشد, ولی ایماغ واتوغ از لحاظ کمیت باهم 
تفاوتی نداشتند * . میتوان تصو رکرد که وحدت ارضی میتوانست دو یا چند ایماغ 
را بیکدیگر بیامیزد وبدین ترتیب یک اتوغ‌جدید بوجودآورد . مانند بعضی اتوغهای 
بوریات . 

ایماغ » ایلی بمعنی اجتماع خاص خویشاوندان هم‌خون نبوده است 
بلکه بعرف یک دسته خانوادۀ خویشاوند نزدیک و یک قبیلةٌ کوچک بوده که 
افراد ایلات و « استخوانهای ( یسونهای ) » مختلف را نیز بخود راه میداد ولی 
اصل ونسب همه میبایستی بفرد واحدی منتهی ميشد . بدین ترتیب ایماغ ازاجتماع 
خانواده‌های‌خویشاوند متعلق بشعبات مختلفی تشکیل يافته بود» که‌این شعبات‌خود 
از تقسیمات ایلات (ابوغهای) قدیمی بوجود آمده بودند. 


ز - 18 ,6 ,2,3 .ظ Oîrat.- Zak.‏ . خ .ج. ۱۲و طرا.ت. ء ب ایماغ بمغولی معنی 
» تجمع چیزهای نزد یک بهم و بربوط بهم » را میدهد . 
دیده میشود , عناصر مختلف مغولی در تشکیلات و زبان آنها وارد شده است . تک ۰ 
A. 1۳0۵۵6۷, Ocerki juridiceskago byta yakutov‏ .12 
Bull, de la sociétè archéo. hist. et ethnog. de Univers. de kazan. 1, 15, 1899, P. 49-‏ 
B.C. Pekarskii, slovar’ yakutsk, yaz, P. 40. cf. Barthold, Tseremonial pri dvoré‏ .63-66 
uzbekskikh khanov, 18, 302. Ab-al. Gazi, Rodoslovnaya Turkmèn, cf. G.D. Sanzeev,‏ 
Manjuro-mongol’skiè yazykovyêè paralleli, BAS. 1930, P. 616.‏ 
راجع بتحولات بعدی ایماغ بصفحات بعد مراجعه شود , شرح فعلی در بارۀ معنی قد یمیتر 
22 ,21 ,19 ,18 .ظ Oirat. - Zak.‏ خ مج ۲ .ات ء ۷ . نایجی توان » ۸ . 
منایع ما بصراحت بین اتوغ وایماغ تفاوت قائلاد . نک زایاپاندیتا ء پ » ع۳. 
٤‏ - پ. هیسینت » اویرات » .م » مم ,. هیسینت بیچورین ایماغ را ایلی میداند که 


دررأس آن یک «جای سنگ» قرار داشته است (۳۱) . 


۲۲ تاریخ مغول 

باآنچ ه که تابحال گفته شد ممکن است بآسانی|توغ وایماغ را بایکدیگر 
اشتباه ومخلوط کرد . در بعضی موارد حتی میتوان یکی را بجای دیگری گرفت '. 
شکل قدیمی ایماغ در نزد قلمیق - اویراتهای ولگا بخوبی حفظ گرد يده وتا نیمه 
دوم قرن و , همچنان وجود داشته است " . ۱ 


وحدت ارضی مهمترین اصل ایماغ میباشد , بدین معن ی که ایماغ مالک 
یک زمین صحرا گردی یعنی نوتوغ میباشد و دسته‌ایکه فاقد این زمین باشندنمی‌توانند 
بنام ایماغ خوانده شوند , 

بنام بر گەت التان توبچی زن متشخص یکه حامی پسر جوانی بود و 
بیخواست او را نجات دهد, بوی پند میداد که چنین بگوید» 

êcigû Akû, nutuq ayimaq-iyan baga-du abtagsan-u tula ۵20 mêdAm. 

یعنی «من نه پدر ومادرم را میشناسم ونه‌ایماغ های (نوتوغها) زاد گا هم 

را . زیرا درسن کو کی مرا گرفته بودند [ زندانی شده بودم ]۳ . 


۔ فئودالها 
در رأس اتوخ وگاهی اولوس * روسائی قرار داشتند که شغاشان 
موروثی بود ( آجان ) " و عموماً عناوینی داشتند که از چین آمده بود » بانند": 


Urida khoji irêgsên olan مثا یکی از تواریخ بوریات حاکی‌اس تکه: ح-ومه‎ - , 
ulus bi bayinam, ۵04-1 nigêdk4ji nigên ayimaq همان‎ bolji bolkhu. 

یعنی « این یک قوی اس تکه ایلات فراوانی دارد که زودتر و دیرتر آمده‌اند . اگر آنها را 

گردهم آورند › میتوانند فقط یک - ایماغ اتوغ تشکیل دهند, » نک : 3 .۴ ماهتا 

Ocerki byta kalmykov khosho’ ut ulusa, 31. پالاس ۲ ۱ » ۲۱۹۰ وب‎ - ۲ 

د رآثا ریکه د ربا ره قلمیق ها نگاشته‌شده است» راجع به شرح ایماغ اغلب به عقا یدمتناقضی برمیخوریم 

نک: 103 .۴ .ھ2 - .۳ات (یادداشتهای گلستونسکی ). 

م - ا .ت . عب (متن تغییر داده شده است ) صفحٌ عم ا زکتاب » چاپ پکن ( که متن 

خوبی دارد ). ٤‏ - س. س۰ ۱۸٤‏ ۰ وخ مج .س. س 1۸3 ° 

. -خ .ج .جزوة ۱.,.ت. بم» بم. زایاپاندیتا » ب‎ ٩ 


فصل دوم ۳۳ 
تاایشی۱؛ جای سنگ" ودای‌بو ". اغلب بآنان عناوین‌مغولی قدیمی نیزمیدادند» 
ب - از tal-che‏ چینی آبده است که بمعنی « نوسس بزرگ » میباشد. پلیو » یادداشتهانی 
دربارۂ ت رکستان .... » ۶ ۶ ۰ ٥‏ . بلوشه » ج .ت. CF‏ ۱ه ۶ . س ‏ س ۰ ۲۱۶۶ ۱۶ 
CTA CIARA‏ وم و رو و مورب Jaisang - ۲۷ ARN‏ از 
عتعله-لهعا چینی آبده است. س . س. ٤‏ وب ۽ ود رصفحات دیگر. خ. ج . جزوه , » 
toll, 3, 1980. 7‏ 13010۳ . نک ۰ پلیو اثر ب ذکور »ع»,ه . پ » هیسینت » اویرات»۱۳۱. 
سپ dabun ly daibu‏ از 1-10ع0 چینی آبده است و بمعنی « برد بزرگ » بیباشد و عنوان 


افتخاری است. س . س. ۲۱۹۸۲۱۹۹ ۱۸۲ .۱ .ت ۰۰٩۰۰۰.‏ وه. بولورتولی » س » 
جزوة ب٤‏ , . ترجمه بغولی يوان شه بین نەنەك و داطلعا که‌چینی‌است و بمعنی « مدير 
بز رگ»میباشدتفاوت قائل شده‌است .ولی میتوان تصورکرد ک هکلمۀ دای‌بوی مغولی‌از آمیزش 
سه لغت چین ی که معزف عناوین اشخاص مهم سلسله یوآن بوده .تشکیل شده است. این سه 
کلمه عبارتند از 0؟-لها ,معت-لهنا و 8-10 بمعنی «بهردار بز رگ» » بلوشه » رشیدالدین » 
۲ .هع › ۳ه . واسیلف - چائوهنگ » ۲۲ . این موضوع بخصوص از طرز نوشتن 
بتفاوت این کلم مغولی تأئیدمیشود» نک : ۱. ت.س . س . ۳۸ . منابع ماعناوین‌دیگری‌را 
ذ کر میکند» از قبیل 2006 ہا طازدمطط سے طازدهع (س . س ۰ ۲۱۲ ۲ ۲۳۰۲۲۲۸ ۰ 
ongligûd ) ongnigud (Istoriya Radlova, 2, 76 yy < ۷۳۶ (rrr‏ 
ongl’ut ۲‏ و nn‏ نام قبیله ] (س .س . TE‏ ك. ت 0۸( ریشۀ این لغت رامیتوان‌یافت 
ولی نمی‌دانیم اشخاصی که این عنوان را داشته‌اند ارباب بوده‌اندیا نه . ژ .د. پوتنن حاکی 
اس تکه دراردوس درخت‌ها یعنی سلاله‌ای که باسور اردوس چنگیز خان اشتغال داشته‌اند 
تابه ابروز عناوین قدیمی‌مغولی راحفظ کرده‌اند مانند جای‌سنکک » تایشی » دای‌بو » دای‌بوچین 
(مؤنث دای‌بو » نک : س . س . ۹6 » بر . ا.ت. ۸٤‏ ) چاربی (عنوان قدیمی مغولی که 
اغلب درتاریخ سری و جامع‌التواریخ آمده است ) . ک وکوخونجین ¬ قونجین قونچین 
khonjin ¬ gonjin ¬ goncin‏ تک پوتئن Tanzuto- Tiletskaya Okrailna,, Pominki po‏ 
Cinguizkhané. 1,122, SRG, t. 21. no 4‏ 
بغولهای بعاصر اعلب عناوینی را که نام پرده شدحفظ کرده‌اند که بعد مورد بطالعه قرار 
خواهد گرفت . بعضی عناوین دیگر بانند اونگنیغود 05۵01604 » قونچین و دایب وکابلا 
بتروکث گشته و از یاد رفته‌اند , نک ۰ ۷۵,14۲ 120102 , درمنابع با از لغت سیگوسی 
اعا‌وله که احتمالا یک عنوان فثودال میباشد نام برده شده است ( س . س . ۰.۱۸۲ 1. ت. 
۲ دراین باره دیگر مطلبی نا گفته نمانده است . ژ . ن. پوتنن خاطر نشان میسازد که 
در اردوس کسی که در موق عروسی داباد را همراهی میکرد خونجین نامیده ميشد. 
(Tangutsko- Tibetskaya E 1, 115, 117). ‌‏ 
نک ٠‏ کوالوسکی ¢ 2  Mongolْskaya khrestomatiya, 1, P.‏ ( تا ایچی » تایبو 
0نه-1[نه د راردوس در «قصرچنگیز ») .منابع‌ما ازعنوان‌شیگاچین حامفعنطه نیز نام برده‌اند 
( س. س ۰ ۹ ۰ ۰-۰« 1 مات , م۹ Istoriya Radlova, 214, 0° 1+ Tada‏ „ 


۳۳ تاریخ مغول 


بانند ٠‏ بهادر بمعنی » قهربان » و « دلیر»' 1 مارگان » تیرانداز ماهر »۲ 1 ساجان 
«عاقل» ۲ » اورلوك « قهربان » ٤‏ .بعضی اوقات فقط آنان‌راخوشی اوچی r‏ خوشی 
قوچی یعنی «رئیس‌فشون (اتوغ)»" ودارباب (رئیس نظامی قشون) » مینامیدند" . 
معمولا این رژسای مغول(قشون) وگاهی اولوس (توسان) ازساایت‌ها" 
یعنی « بهترین » و « اعاظم‌حکوست» بوده‌اند ^ ,زنان ایشان‌بعمولاعنوان آغابمعنی 
« خانم وبانو»* » دای بوچین بمعنی «زن‌دای‌بو » ۰" یا گارگان ie‏ گارگای ۳ 
بمعنی « همسر » داشته‌اند . 
اربابان فئودال بر ایماغها حکمفرماشی میکردند که واسال 
شخصیت های مهم و بزرگ بودند . منابع ما از عناوین ایشان صرفنظر کرده 
و نها آنان را « بزرگتر ( آقا ۷ یا آقا لاقچی ۱۳ > « نایب السلطنه » 
زاس .س ۰۱۹۰۲۱۸۸۰ ۲ - سس . ۱۸٤٨١۱٩۸‏ ...۸ه . نک : 
Vel'yaminov-Zernov, Izslédovaniè O kasimovskikh tsaryakh i tsarevicakh, 1, P. 214,215.‏ 
۳ اس .س . .م .ا.ت. ۳ و £ - 01106 س .س. ۱۷۸ | .ت 
۰ - ونطومعز + پسوند . سعمولا این عنوان را بغلط « رئیس دستۀ پیشرو » ترجمه میکنند. 
khioshiguci‏ سم kKoshi'ucl‏ دس سر ۱۲ ° ۲۹۰۲۵۲۱6 SW...‏ دم 
Fisher, Sibirskaya istoriya, ۰‏ .99 .ظ Oirat. - Zak. 4. Pozdneév, Ardênyin ãrikhê,‏ 
این عنوان تا به اسروز در اردوس حفظ دا یناه است . کت 
عنوان :1008 اغلب تعلق به تاایشی‌ها بوده‌است, مثلا نک : س . س . ۲۲۰ . 
ب - جمع‌سااین «زیبا» » «قابل تحسین», لغت ساایت بمعنی «باتربیت» «نجیب زاده» نیز استعمال 
بیشده است نک : ترجمه های مغولی قدیم الطهنصةطاهتها-لطدهطیی ( در این باره نک : 
Vladimirtsov, Mongol’skii sbornik razskazov iz Pancatantra, P. 44.‏ 
د راین کتابساایتمغولی با «-«صعة تبتی» بمعنی «عالی» نجیب زاده» برابراست . د رترجمه‌های 
جدید مغولی لغات دیگری بکار برده شده‌است» »انند دا گادو 0 بمعنی «شریف‌ترین 
وبا تربیت شده ترین » . مرس مس ۰ ۱۷۶۱6۶6 ۲۹۸۲۲۹۹۱۹۱۸۵۵ 
ودرسایر صفحات . ا.ت. برد بر ۷و . و - 222 . این کلمه‌را اویراتهای ولکا 
وبعضی‌قبا یل دیگر اویرات تابه اسروز استعمال میکنند . بثلا در نزد زخاج ها آغا بمعنی « بى بى 
درورق بازی » است. س . س ٩۱۷۸٩۱۹۸٩۱٤۸۰‏ ۲.۸۰۱۸۸ ...ت ...۹ باه 
۱ .۱ -س.س. ۹۹ .ا.ت. v2‏ ور بر تسس 
۸ ۲عخ مج ۲ب 18 Oirat.- Zak,‏ ی Olrat.- Zak. P. 20-21 jy‏ , 
رئیس اتوغ نیز دارای همین نام بوده است» هودلعمه , 


فصل دوم ۳۲۰ 


(یسق ) " یا « درجه داران » ( توشیمال ) نامیده‌اند ". 

احتمال دارد که در نیمه دوم دور مورد بحث در رأس ایماغها » 
جای سنک ( در نزد اویراتهاء زای‌سنگ ) قرار داشته باشد . در دورۀ بعد » درنزد 
اویراتها وضع بهمین ترتیب بوده است ˆ . 

د. د. پو کتیاف به پیروی از مؤلفین چینی » رژسای اتوغ را«نیاکان» 
مینامد * , این لغت بنظر صحیح نیست زیرا معرف رژیم ایلی و ریاست قدمای 
ایل سیباشد که برخویشاوندان‌هم خون خود حکمفرمائی میکردند » در حالیکه این 
مورد مرحلا کاملا متفاوتیاست. بدین معن یکه اتوغ مغولی بهیچ وجه یکدستۀ 
خویشاوند هم‌خون نبوده است ورژسای آن یعنی تاایشیها وغیره هیچ گاه بزرگتر 
وشیخ خانواده‌نبوده‌اند. ایماغ يا اتوغ مغولی یک واحد اقتصادی بوده است که 
یک رئیس وارباب ( آجان ) داشته واين ارباب حقوق خود را از طریق جانشینی 
( « تیول موروئی » * قوبی » امچی ) دریافت میداشته است»و چون اتوغ میتوانست 
جزء تیول یک شاهزاد» باشد وحتی این نوع تبول ( قوبی » امچی ) را تشکیل 
دهد " » میتوان اتوغ( وایماغ) را مانندتیول‌و واحد یک نوع رژیم اربابیتفیر و 
اساس تملک فثودالی دانست. بدینجهت انشعاب اتوغ یا ایماغ مشکل بوده 
است , 

اتوغ مغولی وهمچنین ایماغ را میتوان دنباله‌واتداد روابط اقتصادی 
دانس تکه همهٌافرادی را که در این تشکیلات بوده‌اند»,وهمچنین خانواده اربابان 


۱ -خمج. وب ۷ Ore. Zak. 3 , )tûhimAD-‏ . ۳ - بصفحات بعدی براجعه شود . 
٤‏ - پکتیلف » بم » ٤‏ .لغات‌دیگری نیز بکار برده ميشد مانند «عالی وبرتر » رهبر ». اغلب . 
مستشرقین دیگر ماندد پزدنف کلمة « نیاوجد » را که برؤسای مغولی ( فثودال ) داده میشد 
بکاربرده‌اند , مثلا نک ۰ 99 .ظ .عطلاتة .7 „ ی یی ی تیان ان کوخ 


۷ ) ۰ج ۰ ۰۹ کاس رس هم ۲۲۰٤‏ ۲ 


۳۳۹ تاریخ مغول 
صاحب تیول را بیکد یگر مربوط ممساخته ات 1 در قرون وسطی همانگونه که 
فئودالهای غرای بنام اراضی خود خوانده میشد ند » مالکین اتوغهای مغول نام 
همان اتوغ و پا قبیله را بخود میگرفتند » مانند ۰ قورلات اون سدای « سدای 
قورلات 6 قورلات ها » " , اردوس خارخاتانل او با ین چوخوردر خان ۳ یعنی 
اردوس » ° . 

رژسا و اربابان اتوغها دارای زیر دستانی بودند " که ایشان نیز بدون 
تردید مقامشان موروثی بوده است, این دسته بکارهای جنگی » مسائل اداری » 


ر سس مور مور ارت ور مور 20-22 Oirat-Zak.‏ ( ارت (ı1‏ 
khorn, Alagci'ut-un tarkhagagsan horon‏ صقوهمت0ا۵ Acudaٍ-yin‏ یعنی « بد ببختی در آن 
اس ت که الچودای پیر شده است » بدبختی درآن‌اس ت که الاغچی‌اوت‌هارا از یکدیگر پراکنده 
ساخته اند » . این سخنان را یک سااین که بدست دشمن زندانی شده است» میگوید . 
الاغچی اوتاتوغ (س . س ۰ ۱ ۶ ۱۱۷۸ ۰ ا.ات. ۶ ٩۲‏ 6 ۰۳ «) درتشکیلات صقط نبا 
در مغولستان شمالی وارد گشته بود ( گمبوجب ۰ Badma-zugan ulus-i bida ) gw‏ 
dûgûarêû sagulgaya‏ مماه yakin khubiyamui Banjara-yin Dorji-yi dorban‏ 
(س. س . ۸. ۲) یعنی سه شاهزادۀ برادر چنین میگویند : « چگونه ميتوانيم قوم بدمای 
خودمان را تقسی مکنیم ,آنهارا در راس چهار اتوغ درژی » پسر بنزر قرار دهیم ». ( چاچان 
خان صفط-صففه اویرات) که به محلۀ خود بازگشته بود دستور داد ازهراتوغ جای‌سنگها 
ود ا.چی ها را گرد آورد ند وخطاب با یشان چنین اعلام داشت: «سن تصمیم گرفته‌ام که مسافرتی 
بتبت کنم», ,..., اسب اخته فراهم آورید » من آنها را برای فروش بچین میبرم . وی 
۰ اسب اخته فراهم آورد و آنها را ( بچین ) برد و .. , مرد ب رگزید و در راس آنان 
خانجین لامای مغولی‌را قرارداد » (ب » زایاپاندیتا) . ب-س. س. هبو .ا.ت 
Ordus-kharkhatan-u Bayan Cokhur darkhan _w „ Qorlat-un Sadai. ۹۱‏ درچاپ 
روسی کتاب 387620 آیده [ که غلط است ] ۹ £ - س ,س ۰ ۱۸۶ ۱۹۲ ۱۹۲ ۰ 


۰ 


هس . س . ۱۹6 .تواریخ مغولی چون س . س . وا.ت. و غیره بملو از 
مطالبی نظیر آن بیباشد . ٩‏ - بمغولی ۰ فطعتنا»1فلطعننا_بمعنی « تکیه کردن » » 
« بحساب آوردن » » « اعتماد داشتن » بیباشد , نگاه کنید به پ . پلیو» در بارة افسانه 
U u-Khan‏ » تونگ پائو» . مور ء صفحات مع۳- ۳۶ 


فصل دوم ۳۷ 
قضائی و مالیاتی اشتغال داشته‌اند . این شاغلین بنام یساول ۲ ( ناظر و مباشر ) 
داروغه ۲ ( رئیس ) » دامنچی " ( معاون ) شیولانگغا سم نولانگفا ؛ 
( مأمور مالیات ) » آلچی * ( رسول » حاجب ) نامیده میشدند . این افراد در 
دوران مختاف ودر اتوغهای متفاوت نقش تقریباً بهمی بعهده داشته‌اند . در اینجا 
سئوالاتی پیش می‌آید وآن اينکه این تاایشی‌ها يا جای سنگ ها یا خشوچیها › 
و غیره از کجا آمده بودند ؟ وبچه طبقه از طبقات جامعه بستگی داشتند ؟ . 


با مراجعه به منابع خود میتوان باین سئوالات پاسخ داد. در دور 
سلسلة یوآن بطور یقین شخصیت های بر جستة مغولی عنوانی افتخاری‌ویا 
حقیقی و مشاغلی مناسب با وضع خود داشته‌اند. در میان اربابان بزرگ مغولی 
سلسلهُ یوآن › ما به چینگ سنگ ۲ ( وزیر ) تاایشی » دای‌بو ۲ » وجای سنگ ۸ 
برمیخوريم . در مباحث پیش راجع به چینگسنگ گفتگوئی بمیان نیامد . ولی‌حال 
متوجه میگردیم که در مغولستان قرون وسطی وپس از یوآن‌ها اغلب این‌عنوان 
بچشم میخورد. نه تنها صاحبان اتوغها بلکه شاغلین ادار ی که توسط خوانین 
از طبق همین ساایت‌های فئودال و یا اربابان وروسا » انتتخاب میشدند و بر 


ر - لناعع38 ,نوشته هائی دربار عطنطعتعظ صذعده (هوث ۲ ۳) خ۰ج۳۰٩»‏ تواریخ 
بوریات . ۲- 08۳082 خ .ج ۰۲۰۲۰۱۲۳۰ ۷و وصفحات دیگر . 109 Ora. Zak.‏ 
Vel'yaminov-Zernov, Izsledovaniè o Kassimovokikh tsaryakh i tsarevicakh, 29-30.‏ 

Bolor toll, 3, 164. 


۳- خ. .ج . .٩۷‏ تواریخ بوریات » زایاپاندیتا › پ ,„ .20 ,6,8 Zak.‏ .اعتاه 

shilênggê ¬ shilêngga. Olrat. Zak. 68. ۰ ٩۷ ۷ ۱۳ ۰ KË” ۶‏ . بشاهده 
میشود که بنچو ها لغت لاه بمعنی « گرفتن مالیات » و شتق آن ډعنی 
shulekhen‏ نسم sheen‏ بمعنى « عوارض » › بالياتها » خراجها ء بالیات شخصی وبالیات 
ارضی را استعمال میکرده اند . ٥‏ - س .س .ټپ ر .أ. ت ډه ) بو 
Oirat. Zak. 5,6, 17-18‏ مخ ج. ۰ ۳ ۳ AE‏ زایا پا ند ینا » .Fr‏ با Cingsang‏ . 
۷ - بلوشه » تاریخ ۰ رشیدالدین » ۲» ٠۰٤ » ٤٥‏ » یوآن شه . واسیلف - چائوهنگ » 
۲ ول » ۱ ۰ ۲۳ . کاترسر » yA‏ | ¢ ورن . 197 Skazaniè o Cinguiskhané,,‏ „ 

۸ - س. س . مإ . واسیلف - چائوهنگ » ممم . 


۲۸ تاریخ مغول 


دستجات قبیله‌ای وسیع وبزرگی فرمانروائی داشته‌اند این عنوان را دارا بودند '. 
ولی در هر دو مورد چینگ سنگها از افراد ایل طلائی چنگیزخان نبودند" . 
مغولی همه از طبقه اشراف فئودال » نویال رسای هزاره ) رژسای ده هزاره و 
افراد گارد( اشراف ) بوده‌اند.پس ازانهدام این سلسله‌وفرار مغولها بخارج از چين 
ایشان مجبور به ترك زندگی شهرنشینی ومر اکز چینی وبا زگشت « به هزاره‌های » 
خود در اعماق استپهای مغولی گرد یدند . ولی دراین زبان « هزاره‌ها » تبدیل 
به اتوغ ونویانها ( فرماندهان هزاره ) » تبدیل به جای سنگ ودای بو و غیره 
گشته‌اند . 

حتماً در بعضی موارد این اشخاص مالک ثروت بعضی خانواده‌های 
نویانهای مغولی نیز شده‌اند . مثلا بوغورچو نوبان " ( بواورچو ) ملازم و دوست 
معروف چنگیزخان از ایل اشرافی ارولاتها » هنگامیکه هنوز خیلی جوان بود بعنوان 
نکور در نزد چنگیز - تموچین شروع بکار کرد . جانشین وی ایلاقو * معاصر 
آخرین امپراطور یوآن یعنی‌توغوغان تامور * عنوان چینگ سنگی داشته است " . 
یا بولان ۲ » ساایت ارولات که رئيس سپاه دایان خان بوده است *و همچنین 
اولاد و جانشینان بوغورچو نویا ن که در راش اتوغ د رخت‌ها »درا ردوس بوده‌اند 
۱ بعهذا در زد اویراتها 6 چینگ سنگهائی را ميشناسيم که دارای اتوغی بیباشند 
نک س . س. ۲ . در مباحث آینده جزئیات موضوع چینگ سنگهای اویرات و آنچه 
که بعد ها از این عنوان درنزد بغولهای شرقفی باقی‌مانده است» موردیطالعه قرار خواهد گرفت . 
گاهی منابع ما از چینگ سنگهای مغولی شرقی‌نام میبرند وبنظرمیرس دکه ایشان فقطیک‌اتوغ 


داشته‌اند . مثلا نک س .س . ۸و۱ »۰ ۱.۱۹۶ .ت. 
(Tûmêd-un Angkêgud. otoq-un Corugbai Tamûr Cingsang.‏ 


یعنی « چروق بای تامور » چینگ سنگک اتوغ انکا اوت از اولوس تامور»). 
۲ سم سر ۰ ۱۲ ۱۲۲ ۲ ۱۳۸/۱۳۹ 6 ۱۶۲ ۲ ۱۵۲ ۱۷۸ ۲ ۱۷۶ ۱۸۲ ۱۹۶ 


مرو oY...‏ ۵ ۱۳ م۷ ۰۸۲ سپ - 13080۲00 7 £ - 112001 5 
و _ ٦ Togugan-tãmûr‏ - س. س. ۱۷۲۲ ۳۲ات وی 
Mulan _‏ چ ارت و 


فصل دوم ۳۳۹ 


و در بالا ذکرشان آمد » نیزدارای‌این عنوان بودند گذشته از آن این خانواه مأمور 
حنظ اردو ویاد گارهای چنگیزخان ودارای عنوان‌تاایشی وجای سنگی بوده‌اند ۱ . 

در دورءٌ سلسلهُ یوآن تعداد زیادی از نویانها ( فرماندهان هزاره ) 
که وابسته به هزار‌های ( تیول ) خود بودند»بشهرهای چینی بخصوص دای دو 
(پکن ) وشنگ‌تو " رفتند و در آنجا بالاترین مقامات انتظامی و اداری امپراطوری 
را احرا زکردند. همچنین در دربار امپراطور ودربار شاهزاد گان صاحب تیول نیز 
خدمت بیکردند ۳ . این نویانها بفرمان خان هوانگ تی * بمقام وزارت و سایر 
مقامات مهم رسیده بودند. ازکتاب یوآن شه چنین برمی‌آید که معمولا پسر وارث 
بقام پدر بوده است . تقریباً تمام مشاغل مهم در دست عده‌ای از اشراف فئودال 
متم رکز گشته بود . اعضاء گارد خان مغول را همین افراد تشکیل بیدادند وثروت 
گاردهای اشرافی برابر با ثروت نویانهای مهم بود » عدهٌ زیادی نیز فقط مقام 
انتخا ری‌عضویت گارد ( کاشیکهچی سم کاشیکتو) را داشتند وهیچ نوع خدمتی 
انجام نمیدادند . 

روشن ساختن رابطة بین اشرافیت فئودال و شاغلین مهم وتیولهای 
( هزاره‌های ) اصلی ایشان بسیار مشکل است. ولی از این موضوع که شاغلین 
مهم فئودال پس از انهدام سلسلهٌ یوآن » در رأس اتوغهای خود قرارگرفته‌اند و 
به استپ با زگشته‌اند » میتوان نتيجه گرف تکه در دور یوآن ها هیچ گاه ارتباط 
ایشان با تیولشان قطع‌نگشته است. 

ممکن است که ایشان در غیاب خویش یکی‌از خویشاوندان نزدیک 
خود را در رأس این اتوغ ها گماشته باشند » همانگون ه که خان‌هوانگ‌تی‌مغول 
که در دای دو مستقر بود بعمولا جانشین خود را بقره قروم میفرستاد تا از آنجا بر 
مغولهای صحرانشین حکومت» و مرزهای شمال غربی ابپراطوری رامحافظت کند , 
۱ - پولورتولی » ۳ « ۲ Potanin, Tanguto-Tibetskayaê OKF8Îna, 1,122. qy‏ 
م - Chane‏ س„ - یوآنشه ۲عا-تفتا_ » درصفحات متعدد کتاب. ۽ - فمصجه۲عد » 
نوشته ها » تونگ پائو» ص ٩‏ ۲: » ۳۲ . 


۳۳۰ تاریخ مغول 


نمی‌توان گف ت که زند گی شهرنشینی وتمدن چینی هیچ گونه نفوذ و 
تأثیری در اشرافیت مغول نداشته است. اگر اربابان مغولی » چینی ها را مجبور 
به فر گرفتن زبان مغولی کرده‌اند وبجای چین یکلاسیک یک نوع زبان چینی باحروف 
مغولی رسما رواج یافت » در عوض تعداد فراوانی از نویانهای مغولی و حتی 
شاهزاد گان » کتاب‌ های چینی میخواندند و خط چینی کلاسیک و ترجمه از چینی 
به مغولی را فرا میگرفتند, حتی درنزد مغولان یک دسته روشنفکر بوجود آبد ' 
که فتط از فئودالها تشکیل شده و تعدادشان بسیار کم واز توده عظیم مغول 
مجزا بودند . بدین جهت این طبقهُ روشنفکر و اقداماتشان فوراً پس از انهدام‌سلسلةٌ 
یوان تقرباً بدون گذاشتن کمترین اثری از میان رفت . 

حال عالیترین مقامات طبقه فئودال یعنی شاهزاد گانی‌را که ازخانوادة 
چنگیزخان ودارای تیول بودند»بورد بررسی قرار میدهیم . ۱ 

در زمان سلسله یوآن عنوان تاایجی جانشین کابا گون گردید . این 
لت از زبان چینی گرفته شده " و تاکنون معنی خود را حفظ کرده است › این 
عنوان مخصوص جانشینان واولاد یسوکای بهادر وچنگیز خان یعنی افراد اصلی 
آلتان اروغ ( ایل طلائی ) بود وهیچ یک از افراد دیگر درهیچ مورد حق داشتن 
عنوان تاایجی را نداشته‌اند ۳. 

در دورءٌ بعد از یوآن‌ها اولاد قسار وسایر برادران چنگیزخان اغلب 
عنوان ون ( بمغولی ون ۳۰ اونگ ) نیز داشته‌اند ؟ . 
| - يوآنشه. ژ. پوتید  .‏ ,ات3 .147 ۰ ,1862 De l'alphabet de pa’sse-pa, JA,‏ 

Le siécle des youên, JA, Mai-juin, 1852, P. 436.‏ 
۲ - از چینی ۷۵-756 بمعنی « شاهزاده » . نک : پلیو » تونک: پائو » ۱۹۳۰ » ص ٤١‏ 
م- از زمانی که از این قاعده تخلف‌شد درسباحث بعد گفتگو خواهی مکرد. . -س.س. 


۰ ۱ ۶ ۳ ۲ ۲۷۹۷۳ .@.l.19419. IVR IVEY 
„ RAS-V, 1930, P. 187, 221, 222 , Istoriya Radlova, P. 229 , ۱۱:۱ ۳ <40 ۳ 


در دورة یوآنها اغلب عنوان عصه۲ سے ع٥٥‏ بمعنی « قیصر » پادشاه » بشاهزاد گان صاحب 
تیولی که در ایلات مختلف حکومت بیکردند › داده ميشد . در زان بعد از یوآنها این 
عنوان فقط به اولاد برادران چنگیز تعلق داشته است. بعدها لغت اونگ » هم درخط مغولی 
وهم درزبان زنده آن از یاد رفت وفقط در بعضی لهجه‌ها حفظ شد , (عحد۲ ) عده) ص۷۲ 


فصل دوم ۳۳۱ 


عنوان خونگک تاایجی که در دور سلسله یوان مخصوص وارئین تاج 
وتیخت بوده است»د ر این زمان و پس از با زگشت به استپ ۱ ء در نزد شاهزاد گان 
متعدد بعمول گردید . وایشان بتناسب اهمیت تیول وشهرت خویش وبا این‌عنوان 
که تا امروز باقی مانده است » د رجه بندی میشدند و از یکدیگر متمایز میگشتند ' . 
در دورهة سلسلهُمغولی‌چین معمولا وارئین تاج وتخت‌بقره قروم میرفتندو عنوان‌جین ونگگ 
(اونگ) میگرفتند" . پس از یوان ها بتشکیلات خاص‌جین اونگ‌برميخوريم . شا هزادۀ 
جین اونگ یکی از نزدیکترین خویشان خان مغول وبرجناح راست ( براقون‌قار ) 
قوم مغول حکوست میکرد *. 

بنا ب رف سننگ ساچان یک شاهزاد مغولی بطریق زیر خان وجین - 
اونگ را توصیی‌بیکند ۰ 

در آسمان » دربالا » خورشید وباه 

در زسین » در پائین » خان وجین اونگ " 

خاقان مغول » جین اونگ وهمچنین سایر اربابان ورسای بز رگ‌فئودال 


۰ راجع به هوانگ‌تای تسوی‌چینی«شا هزادۀ وارث تاج وتخت » پسرارشدامپراطور» کی‎ - ١ 
۱۳۸ ۰ س . س‎ - ۲ . )٤٤ پلیو » تونگ پائو» ۱۳و , »ص ۱۰ (۱۹۳۰»ص‎ 
,در بار#تبدیل عحمطط به عصاطط په‎ Orak. P. 21 ا.ات. وو م‎ ۲۹۶ ۰ 
براجعه شود . م - از عطه-۲00608 چینی بمعنی « شاهزادة‎ 3۸۵8-۷7, 1930, ۳. 1 
Vladimirtsov, sravnitel' naya , چینی ) on8-inز مغوا لی‎ tcheng-vang (. ولیعهد » آبده است‎ 
. در این اثر ءصسلا آمده است که کمی از شکل حقیقی خارج است)‎ . ram matik, 3 
. اویراتی آن همه یا عا0ت9ز میباشد , توضیح پارکر در این باره غیرقابل قبول است‎ 
‘TI ۲۹ ۱۹۲ FINE ° IVT IVE £171. ۹۱۵۹۲ 98 ۵ ۽ => س .س‎ 
* 1. ەه -س. س‎ Mong kou yeou mouki, P. 48 ارات ما بر‎ 

0886874 ۳۵۴۵۵۵۵1-08۸ naran saran khoyar doura ۵۲۵۵۵۵۵ - dê khagan jinong khoyar. 


این عبارت بدون تردید تفسیر یک ضرب‌المثل مغولی و چینی است که بیگوید : « آسمان 
دوخورشید ندارد ولت دو پادشاه ندارد » (ت . س . ۰ ۰ ۱۶ ۲ تفسیرپالادیوس) . 
این ضرب‌المثل بعناوین مختلف در آثار تاریخی مغول ( مثلا نک : بولور تولی ۳ ٢‏ ) 
ودر افسانه‌های تاریخی که ازچینی اقتباس شده » آبده است ( مثلا نک ۰ س . س . ۰۷۳۲ 
(Baragun khûn ulus - un ۱01018, ۰‏ 


۲۳۲ تاریخ مخول 


مانند خونگ تاایجی» تاایجی و اونگ دارای تیولی ( قوبی) بودند که از تعداد 
زیادی اولوس ( توبان ) یا یک و یا چند اتوغ که متعلق بیک اولوس‌بوده؛ 
تشکیل بیافته است. 

خان» رئیسو فرمانروای‌تمام‌شا هزاد گان‌صاحب تیول‌و واسالهای‌آنان‌یعنی 
تاایشی‌ها » جای سنگ‌ها وغیره ومخصوص فرمانده ونگهبان جناح چپ (جااون‌قار) 
قوم مغول بوده است. درحالیکه جین اونگ از تیول ( قوبی ) خود مستقلا برجناح 
راست حکومت میکرده است ۱. 

تمام شاهزاد گان هم خون یعنی تاایجی‌هابامقامات‌متفاوت » بایکدیگر 

خویشاوند و همگی افراد ( اروغ ) یک ایل و استخوان ( نسل ) بوده‌اند" » و 
بهیچ وجه نمیتوانستند همسری از همان قبیله انتخا بکنند . تاایجی‌ها وخان مغول 
بعمولا دختران"خود را به اشراف فئودال » تاایجی‌ها ء جای‌سنگها و به اعضاء 
خانواد دامادهای ( کورگان ) خود میدادند واز ازمنة بسیار قدیم حتی قبل از 
چنگیز نیز بین این افراد دختر و پسر رد وبدل میشد. از این پس داماد های 
سلطنت یکورگان نامیده نمیشدند وایشان نیز مانند شاهزاد گان عنوان پرطمطراق 
تابونانگ بخود میگرفتند *. 
۱ اس .س ۰ ۱ ۱۸۶ ۱۹۲ ۰ 
۲ -س.س. با .ارت و م - ایشان عنوان گونجی الصهع و اباقای 
ەە وسپس آبای لعله داشته‌اند . نک : س , س. ۷٩‏ »۱۹ . خ.ج۰ ۰۲۹ 


٤‏ - ههتداها , گمبوجب مورخ مغولی قرن م , » عناوین فئودال را بسیار خوب توجیح کرده 
است و دربا ره حین اونگ چنین بیگوید ۰ ۰ 1۵08288۴ jinong, kitad vang‏ 
دربارة تاایجی‌ها وتابونانگ‌ها چنین می‌نویسد : 
abakhal öggûgsûn kûrgêhn, tabunang‏ رتناصفصق khad-un nugun ûr4-yi taiji‏ ۳۸0۳88801 
( ص kêûmên daguda jukhui .( ٤‏ 
یعنی « اولاد ذ کور شا هزاد گان مغول » تاایجی‌ها ودامادهائی که بهمسری 
شاهزاده خانم ها در می‌آمدند » تابونانگ خوانده ميشدند . » احتمال دار د که کلمۀ تابونانگ 
در اصل چینی بوده باشد . عنوا نکورگان دراولوس غربی حفظ شده است و این لغت مغولی 
درفارسی گورکان خوانده میشود ». 


فصل دوم ۳۳۳ 


سلسله مراتب طبقات اجتماعی در جامعهٌ فئودال مغول در دورۂ بعد از 


یوآن را میتوان به ترتیب زیر نشان داد : 


تاایشی خاقان 
چینگ سنگث جين اونگ 
دای‌بو خونگ تاایجی » اونگ 
حای سنگک ناایجی 
اوذ د تابونانگ 
( قونچین ) 


تمام اعضای‌آلتان اروغ یعنی تاايجی‌ها وشا هزاد گان خانوادۂ چنگیز- 
که گاهی ایشان را «خات» یعنی حا کم وشاهزاده‌میگفتند' دارای ایل پاتریارکال 
و اگناتیک بوده‌اند که نه تنها بوسیلهٌ پیوندهای خویشاوندی وآداب و رسوم‌مشترك 
با یکدیگر متحد شده بودند » بلکه آئین خاص یکه فقط ایشان میتوانستند آنرابپذیرند 
آنان را به یکدیگر مربوط ساخته بود , 

منشاء واساس اين آئین ¢ چنگیزخان ۲ و یاد گارهای‌او یعنی اردوگاه۳ 
و پرچمش میباشد که توق سولدا * گفته میشد و بنا برعقاید مغولها روح چنگیز 
( سوسور ) * در آنها حلول کرده بود » و باین ترتیب پس از مرگ نیز حامی 
و - سس .سم ۵ ۱۸۲ ۲ ۱۸۶ ۰۰ ۲ ۰۲ ۲ ۰ ۲ ۶ ۳۶ ۲ ۳۶ ۲ ۰ ۶ ۶ ۲ ۰۲۷۸ 
ا.ات. هه. «*-آلئین چنگیزخان از زان ابپراطوری جهانی وی برمغولستان ود روحلۀ اول 
درنزداشراف مغول بظهور رسید , تکك» دهسن» ۲ » م مم » ۽ ۲م ,هیسینت » ,مس ,یوآن شه . 
سپ - هیسینت » ۳۳۳۱ . س ماس ۰ ۱۸ ۲ ۱6۰ ۰ ۱۸۶ 6 ۱۲ .ارت وب 


Vladimirtsov, Nadpisi Tsoktu-tafji, 1,1276, 0 
Sûsûr - o Tuq-Sûlda - ء‎ 


۲۳4 تاریخ مغول 
( سکی‌اولسون) " ایل خود وقوم مغول ی که مطیع وی میباشند؛,بوده است". از آن 


گذشته به اجداد ونیا کان ایل برجیقین وآلان‌قوا " و همچنین تولی پس رکوچک 


چنگیز که تمام شاهزاد گان وخوانین سلسله یوآن از آن سلاله بودند» احترام 
میگداشتنل ۶ 

واضح است که تاایجی‌ها ‏ خاتها» ازسوقعیت استثنائی‌خود دفاع 
میکرد ند وهیچ شخص بیگانه‌ای را بمحیط خویش راه نمیدادند , حتی یک مورد هم 


دیده نشده است که‌شخصی که از لحاظخون با ایل چنگیزخان‌بیگانه است » بصورتی 


Saki’ ulsun - ,‏ ۲ - س . س ۱۹۲۰ . بنابر افسانه‌های مغولی این پرچم یبا یی دز 
اردوس نگا هداری شود . ۰ 
نککء 0 ,129 ,1 Zzamtsarano, otcet, P. 48. Potanin, Tibetsko Tangutskaya okraina,‏ 
درتاریخ سری مسئله وا can‏ 1۵16۵ تشر بمعنی « پرچم سفید بانه شعلۀ آتش » 
مورد بحث قرار گرفته است. بنا بر معتقدات مغول این پرچم در قشون قوساایت اتهو-مه 
قدیم‌ی درشمال غربی سرزمین خاخ ها تاهمین اواخر حفظ گرد يده بود . هرسه سال یکبار براسم 
احترام دربارةٌ آن انجام میشد ( سولدا سانگگانام حفحهدععصهه-801۵ ) . در سال رو 
من ( مؤلف ) در این تشریفات شر کت جستم واز آن عکس برداری کردم وشرحش را نوشتم 
وهمچنین از کتاب آئین چنگیز نسخه بردار ی کردم .حال این پرچم بنام چقان‌توق ونا صفعده 
خوانده بیشود . نک : ولادیمیرتسف » چنگیزخان » ص ۰۷۲ یوآن‌شه A“‏ 
۳ -وی‌را تعنص نامیده‌اند, س . سر .۸إ .|.ت. ۲و عو. 47 Zamtsarano, P.‏ 
Shiratorl, A study „‏ 


on the Titles kaghan and katun, Memoirs of the research * درپارة لغت لطف8 ¢ نک‎ 
Department of the Toyo Bunko, no 1, Tokyo, 1926, P. 8. 


Zzamtsarano, 0otce|, P. 4۵ سم‎ . ٩ پا هیسینت‎ 6 


فصل دوم ۳۳۰ 


در محیط وطبقۀ شاهزاد گان وارد شده وعضو «ایل طلائی» ایشان گشته باشد! . 


پذیرنتن کود کی بفرزندی که بسیار رایج و معمول بوده » موضوعی 
قابل بحث میباشد , تاایجی‌ها ( که از خود فرزندی نداشتند ) برای اينکه وارث 
ایشان قانونی باشد» میبایستی اجبارا یکی از خویشان دور خود راکه پسر یک 
تاایجی دیگر بود بفرزندی ب رگزینند ٣‏ حتی گاهی باولاد قسار و سایر برادران 
چنگیز با نظر خوبی نمینگریستند ودر تساوی حقوق ایشان با حقوق تاایجی‌های 
اصل ی که اولاد خود چنگیزخان بودند » تردید پیدا بیکردند ۳ . تاایشی‌ها › 
چینگ‌سنگ‌ها » وجای سنگ‌ها حتی‌تصور این را نیز نمی‌توانستند بکنند که ازایل 
چدگیز باشند. برای این‌مقصود بایستی تاایجی بدنیا می‌آمدند و خویشاوندی از 


, - سننگ ساچا ن که خود شاهزاده‌ای صاحب تیول بوده است در تاریخ خویش قطعه‌ای از 
subhAshitaratnidhi‏ اثر ماتفصوط-عتمعه را ذکر میکند که در نزد مغولها طرفداران 
زیادی دارد و ترجمهٌ آن انتشار یافته است. سننگ ساچان از زبان یکی‌از نزدیکان توغوغان 

تامورخاتان حعععطط ع0صف۳-صععنوه7قطعه زیرا زاثرمورد بحث راما نندد رسی به ابپراطورذ کرمیکند: 
êãtêgêûd dayisun nökûr botbûsû, khourtu,‏ 

ûbûr-ûn nêkûd dayisun bolbûsu, tusatu, 


یعنی ۾ 

» اگر دوست تو( یاخدمتگزارت ) دشمن گشت نتیجه‌ای دارد . 

واگر یک دشمن بیگا نه دوست ( يا خدمتگزار )شد مضرونارواست . » 

چاپهای گونا گون ستن تبتی نطهنحهصاهدهانعفطاد8 وترجمه‌های متعدد مغولی این کتاب 
(وصده )8ay1n 069-0 Ard Ani-yin‏ این قطعه را با کمی اختلاف می‌آورند . تبتی آن چنین است 

Phan-byed dgra-bo yin-y'ang bsten, : ( ۱۸۹ ص‎ ( 

gnen-yang gnod-na spad-bar bya, 

دعنی ۾ 

« بايد خود را بکسی سپرد که فا يده برسا ند 

اگر دشمن باشد » بايد خویشاوندی را که زیان آور است ترك گفت » 

این قطعه که کمی آزاد ترترجمه‌شده است افکا ر نئودالی‌را که د رجامعۀ بغولی این دوره بحترم 

بوده است بیان»میدارد ۴ 


+ - س . س . ۷۸ ...۲۹۰ ۰٩۱‏ ۳ -س.س. ¥۸ › 1 


۲۳۹ تاریخ مغول 


طرف زن هیچ گونه حقی در این باره بوجود نمی آورد" . بدین جهت تنها کسی 
میتوانست خان مغول و سلطان و حا کم تمام مغولها باشد » که یکی از اولاد 
چنگیزخان‌یعنی » کسیکه امپراطوری را برای خود وایلش خاق کرده بود » وکسیکه 
استحقاق ریاست‌برشا هزاد گان چنگیزخانی»واربابان‌فئودال راداشت باشد , همچنانکه 


فقط شاهزاد گان میتواستند در رأس تاایشی ها » جای سنگها » و سایر فئودالها 
وواسالهای دیگر خاقان قرار گیرند ۲, 


یکی از روایات بسیار جالب تواریخ مغول حاکی است که توغون 
تاایشی " اویرا ت که قدرت بسیاری یافته بود » با وجود اينکه تیمور معروف 


داماد سلطنتی بود›نقشۀ گرفتن جای‌خوانین مغول را در سر پرورانید؟ .سورخ بغول 
که خود شاهزادهٌ صاحب تیول و ازخانوادةٌ چنگیز بوده است سخنان زیر را بوی 
نسبت مید هد که‌برای‌تبریهُ خود گفته بود«او میگوید. بطرف‌چادر چنگیزخان بر گشت 
وجرأ ت کرد که شمشیررا در دست گیرد و گفت" اگرتو يورت سفید کسی هست ی که 
مالک خوشبختی و عظمت است من »توغون » هم فرزند کسی هستم که مالک 
خوشبختی وعظمت است( یعنی هسر امپراطور یا خانشه ° )». 
۽ - سننگ ساچان شاهزاد گان منچو را تاایشی میخواند ( ص ۸4 ۲ ). بنا ب رگفتة س . س . 
اروغاتای تاایشی 1 بعروف » خود را « مردی ازطبقه پائین » بیخواند : 

kharacu kûmûn nadur yagûn? Ajal-tatji tangriyin ûrê 8۵‏ 
یعنی :« من چه هستم »مردی‌ازطبقه پا تین ؟د رحالیکه آجای‌تا ایجی ازخاندانی خوشبخت (است)» 
( س. س۹۰٤۱‏ .) ۲ - منابع ما خاطرنشان میسازندکه اولاد برادران چنگیز خان . 
حق تصاحب تاج و تخت را نداشته‌اند, س . س . ۰۱۰۰ ۸ .ار ت. ۱ ۰ ۹۳ . ولی از 
گفته‌های س . س , چنین مستفاد میگردد که آدای تاایجی از اولاد براد رکوچک چنگیزخان 
به تخت سلطنت نشست ولی نه تنها تاایشی های اویرات بخان مغول تمکین نکردند بلکه 
او را از تخت بزیر افکندند. 
- ۲02 . ء از اعقاب‌ایل کورگانان قدیمی. ماد رش سمو رگونجی اتاه-تداعتع8 دختر 
آلبا گ خاقان Arugatal‏ بوده است. س .س . ۲ ۰ ۱۶ ۲ ۶۸ ۰۱ 
(sû-têl-yin), * jo... -o‏ صاو-قنا-50 ci suû-tû-yin bûyê cagan gûr bolêsa, bi‏ 
صقصفع ûrê Togûn‏ .. ت. نیز تقریباً همین سخنان را بوی لسبت مید هد : 

ci sûtû bogda bolosa, bi sût4ai khatun-u ûra 


یعنی « اگر تو دختر همسر امپراطور ومالکک خوشبختی وعظمت میباشی» ا. ت . ۷ 
- حفقفتصفط ۰ 


فصل دوم ۲۳۷ 


مورخ مغولی چنین ادامه .ید هد: توغون تاا یشی بنا بد رخواست اطرافیان 
خود تصمیم گرف تکه با تشریفات خاص خوانین مغول بر تخت سلطنت جاوس 
کند . ولی‌در موقع ستایش چادر چنگیزخان بایک‌تیر نامرئی بدنش سوراخ گردید 
وهمگی براین عقیده شدن دکه تیری از ت رکش چنگیزخا نکه درچادر وی نگهداری 
میشد از خون رنگین شده بود . توغون در موقع مرگ گفت: « مردی که صاحب 
خوشبختی و عظمت بود شخصیتی را ایجاد کرد » زنی که دارای خوشبختی و 
عظمت بود نتوانست حمای تکند . در حالیکه من خود را بملکۀ مادر سپرده بودم 
امپراطور عظیم الشأن با من چنین رفتار کرد .» '. 

احساسات فئودالها در برابر خان خود که میبایستی چنگیز باشد در 
روایات متعدد «أستپ» منعکں شده‌است . جاه طلبی توغون تاایشی اویرات ناشي 
از چه بوده است ؟ تاایشی برای چه وچگونه میتوانست ازشاهزاد گان چنگیزخانی 
متتدرتر گردد تا بدانجائیکه بدعی تاج و تخت چنگیزخان شود و 

بقراری که میدانیم آسان تاایشی پسر توغون نیز خان مغول گردید ۲ » 
وتاایشیها وجای سنگ‌های مغول بر سر تصرف قدرت چنگیزخانی‌نزاع داشته‌اند. 
این جنگها چگونه بظهور پیوست ؟ 


۽ - جنگهای فئودال 
تجزیه و تحلیل مباحث فئودال کلید کشف ماحراها و اتفاقات بیشماری 
را به دست‌با میدهد. بررسی ومطالعة منابع برما روشن‌میسازد که جنگهای بی‌پایان 


-س.س. .۰ . (متن کمی‌نامفهوم میباشد » م . ) 

۲ - منایع بغولی بوی چنین نسبت داده‌اند که درسر خیال انهدام ایل چنگیز خان یعنی 

ایل برجیقین را داشته است : (س . س۱۹۹۰ ) . 

مورخ‌مغولی که خود ازشاهزاد گان موروی ایل چنگیزخان بوده»از اعتقاد مغولها در این باره 

بانواع بلاها دچارمیکرده‌است (س . س . چه | < ¬ڕ ر : تفع0صقع Borjigin-û magu kibûsû‏ 
bolumui, 170. Borjigin-i magu 161258۳1-0 28۵80882 ۰‏ 


۲۳۸ تاریخ مغول 


داخل ی که در مدتی بیش از یک قرن پس از انهدام‌سلسلهة يوان در بغولستان 
جریان داشته است » کشتارهای دسته جمعی » تغییر خوانین ؛فقر و بیچا رگی‌عمومی» 
ناشی از جنگهای خانمانسوز بین شاهزاد گان فئودال » از خانواد؛ چنگیزخان و 
و فودالهای جزء از ایلات اشرافی مغولی استپها » فرماندهان هزارۂ امپراطوری 
وشتخصیت‌های سلسله یوآن و از طرفی جنگهای طولانی بین دو دسته از یک طبقۀ 
فئودال» یعنی جنگ تاا یجی‌ها و ساایت‌ها بوده است ' , 

تیه این زد و خورد ها جنگ بین اویراتها و مغولهای شرقی " و 
رقابت و دشمنی بین جناح راست وجناح چپ میباشد ". 

پس از طرد و اخراج مغولها از چين 6 دئبالهً فئودالیسم بسرعت رو 
به تکامل رفت » مغولها ئی که رانده شده و بطرف شمال و قسمتی تا آخرین حد 
سرحدات پشت گبی رفته بود ند ¢ خود را در فاصلهُ بسیار دوری‌ازبا زارهای‌خارجی 
ونواحی‌متمدن یافتند , این حالت در اقتصاد مغولی تأثیر بسزائی داشثه است. 

در آن زمان بانند گذشته اتتصاد طبیعی وجود داش ت که این اقتصاد 
بخصوص بر پایه گله‌داری ابتدائی مستقر بود . اخراج بغولها از چين و دست 
نیافتن ببازارهای بز رگ » رکود کامل وازیین رفتن زند گی شهری درسغولستان ؛ 
بغولها را باتتصاد خاص خود متمایل کرد . 

«آه » دای دوی پربهای من که بدست ساچان خاقان تواناساخته شده‌ای 

بازند گی درآنجا » درتابستان وزمستان غم ورنج وحود ندارد»؟ 
۱ - همین وضع دراولوس غربی امپراطوری مغول نیز بوجود آبده بود . بدین‌سعنی که با کی‌ها ۳ 
نویانها بر ضد شاهزاد گان چنگیزخانی میجنگیدند ودر اغلب اولوس‌ها فاتح میگردیدند . 
رئیس هرایل در سرزمین خود وضع یک شاهزادۀ صاحب تیول را داشت وهمه متعاق بایلات 
مغولی بودند, که این ایلات آداب ورسوم ت رکھا را پذ یرفته بود ند , 

Barthold, Ulugbeg, P. ۰ 

۲ - یعنی ساایت‌ها برضد شاهزاد گان. ۳ - تا هنگام انهدام سلسلة یوآن شاهزاد گان 
وخاقان » جناح چپ قوم مغول را داشتند وساایت‌ها بر جناح راست حکویت سیکرد ند ۰ 
در این موقع شاهزاد گان بر جناح‌راست نیز تسلط یافتند, ء- س , س . وم . سخنا نیکه 
به توغون تامورخان نسبت داده‌اند, 


فصل دوم ۳۳۹ 


قدرت خان مغول پس‌از اخراج از چین از بین‌رفت. گارد » خزانه» 
عظمت وش وکت ودربار وسپاهیان ونوابش را ازوی گرفتند .آیاسلطانی که ازپا یتخت 
خودرانده شده وهمه چیز وی را گرفته بودند»میتوانست بحکوبت خود ادابدد هد ؟ 

- « اسم و عنوان بزرگ و بیچارهٌ من : خان - سلطان جهان ! »۲ . 
شاهزاد گان نیز بسرنوشت رئیس ایل خود دچار شدند . عده‌ای در جنگ باچینیها 
از بين رفتند » عده‌ای دیگرنتوانستند تیول‌خودرا نگهدارند » زیرا درآنجا فئودالهای 
کوچک گردن برافراشته بودند. «ایل طلائی » رویه فقرو تنگدستی نهاد واز 
تعداد شاهزاد گا ن کاسته شد . درحالیکه فئودالهای کوچک یعنی ساایت‌ها به 
هزاره‌های خود که به‌اتوغ تبدیل شده بود » با زگشتند و به‌تقویت خود پردا ختند . 
اقتصادخاص فئودالی‌بزودی آنان راشاهزاد گان تقریبأمستقلی‌ساخت ۲ . وهنگامیکه 


شرایط مساعد بودتعداد زیادی‌ساایت‌در راساتوغ های‌متعددواولوس قرا ر گرفتند" . 

حال بیتوان دریافت که ساایت ها پس از مستحکم ساختن وضع 
خود چگونه با رسای بزرگ یعنی خاقانها ء جین‌اونگ هاوتاایشی‌ها بمخالفت 
پرداختند واین فکر در ایشان تقویت یاف ت که میتوانند جای آنان را بگیرند . 
سورخ مغولی سخنان زیررا به‌دوتن ازساایت‌ها نسبت‌یدهد؛ : 


, - س.س . م رسخنانیکه به توغون تامورخان نسبت داده‌اند. ۲ - اغلب‌مستشرقین 
د رحین بحث راجع به اشرافیت اولوس غربی » از جانشینان چنگیز « شاهزاد گان » خوانین » 
سلاطین و با کیها ( نویانها ) » نام میبرند. ادییات مغولی از مدتها پیش شاهزاد گان را بنام 
نویانهای جانشین چنگیز خوانده است. ما نیز از این ترتیب تبعیت میکنیم » و از این رو وبنا 
به گفتۀ منابع‌مغولی من (سولف) تاایشی » جای سنگ وغیره را با کلمة ساایت مشخص‌میسازم  .‏ 
چ اس .اس . ٣م‏ . پکتیلف » بر ریات ۹۹ )۰۹۸ .ربمم ازطرف 
دیگر ساایت‌هائی چون توغون تا ایشی اویرات وآسان تا ایشی را که خان شد » نباید 
فراموش کرد . ع-س .سس . ۱۰۱ عم bida dûgûrê-bûn noyan abhu manu y481"?*‏ 
ûbûr-ûn tarigu-bûn obûsû bûn mêdêjû yabukhu bui-ja! anê abûgai-yi ûdugê tabciya!‏ 
یعنی « دوساایت از جناح راست‌د ربارۀ پسر دایان‌خان‌وجا نشین وی که جین اونگ شده بود»چنین 
گفتگو میداشتند » . نک ۰ پکتیف › ۱٤١ » | ٤۳‏ . 


4 تاریخ مغول 


.«چرا من ارباب وآقائی برای خود قبول کنم ؟ ماخود میتوا نیم پر 
خویشتن حکومت نمائیم » حال این شاهزادة وارث سلطنت را ڊ بکشیم ۳ 

ساایت های اویرات از موقعیت خود راضی بودند , اویراتها کمتر از 
سایر قبایل مغول در تشکیلات‌هزاره‌های چنگیزخان‌واردشده»و تشکیل ء , هزاره 
داده بودند » ولی در راس خود ازاین نوع افراد قرار نداده بودند . رسای اویرات 
فتط واسال خان بغول پودند ودر مواقع بحرانی و خطر وہنا برمقتضیات مقام خود 
سربا زگیری میکرد ند ودستجاتی‌فرا هم میساختند که خود فرمانده‌آنها بودند وهزاره‌ها 
را نیز خوذ انتخاب میکردند ۱ . 

بعدها ایشان دابادهای سلطنتی يا کورکان گشتند . در اواخر قرن 
۽ , و اوایل قرن ه , اویراتها را درمراکزی مييابيم که در زبان‌امپراطوری مغول 
مسکن ایشان نبود . ایشان از جنگلهای موطن خود بیرون آمدند و در استپ به 
باجراجوئی پرداختند و در طول کوه آلتائی و نواحی مجاور آن که استپ یا 
کوهستانی بود بصحرا گردی مشغول ۳99 

در نتیجه در اقتصاد ایشان تحول بسیار عمیقی بوجود آمد » بطوریکه 
قوم « بيشه نشین » نیمه‌شکارچی و نیمه کوچ نشین » بصحرا گردان حقیقی استپ 
تبدیل شدند . این تحول اقتصادی تخم فئودالیسمی را که چنگیزخان پاشیده 
بود» پرورش داد . 

در قرن ه , در راس طبقات اجتماعی فئودال اویرات » تاایشی » 
چینگ سنگ و سپس اتباع فثودال ایشان قرار داشتند ۲ , این بقامات نشان میدهد 
که اشرافیت اویرات با طبقهٌ اشراف مغول شرقی یکی نبوده و دارای موقعیتی قویتر 


, - بصفحات بعدی براچعه شود. ۲ - برتشنیدر» ۲ رود »رد . پکتیف » ۳۲. 
۳ - س . س ۰ ۱۰ ۱۹۸ . آویراتها مانند مغولهای شرقی بدو جناح تقسیم میشدند : 
براون قار وحااون قا رکه فرماندهی آنان‌باچینگ سنگ بود . بايد دانست که این تشکیلات را 
از مغولها تقلید کردند وقبل ازآن چنین ترتیمی وجود نداشت. 


فصل دوم ۳۹۱ 


و برتر بوده است . در راس این طبقه داماد های سلطنتی ( کورکان) قرار داشتند 
که شاهزاد گان فئودال نبوده» ولی مستقیماً وابسته به خاقان بوده‌اند ۱ . این 
طبقه بر قوم جوانی حکومت میکرد که به‌تا زگی به استپ آمده و کمتر از سایرقبایل 
مغولی از جنگهایامپراطوری‌ورقا بتهای‌فئودالی شا هزاد گان آسیب دیده‌بود .تاایشی - 
هایاویرات‌خیلی زوداحساس کردند که تحمل تسلط خان‌بغول بر آنان‌دشواراست. 

مورخ مغولی د راین با مینویسد هنگامیکه آلبا گ‌خان"ء بتولای‌اویرات" 
را بعلت خدیاتی که نسبت بوی انجام داده بود , چینگ سنگ نامید » تاایشی 
اویرات با خشم و غضب چنین اعلام داشت * : «, . . . . خاقان فرماندهی چهار 
( ده هزارۂ اویرات ) را به زیردست من بتولا از طبقات پائین ( قراچو ) سپرده 
است» در حالیکه من"» ارباب وی زنده‌ام , » 

تاایشی‌های اویرات وفئودالهائی که در زیردست ایشان بودند تاریخ 
مغول را تکرا رکردند و در همان راهی قدم نهادند که چنگیز طی کرده بود . 
ولی اگر شرایط اقتصادی و اجتماعی ایجاب میکرد که ایشان با فئودالهای‌مغول 
بجنگند » همین شرایط بایشان اجازه نمیداد که همه و یا عدۀ زیادی از مغولان 
را بدور خود گرد آورند . دارای یک طبقۂُ اجتماعی بقدر کافی مقتدری نبودند 
تا بتوانند این قوم را حفظ و پشتیبانی کنند و فقط یکمک و پشتیبانی فلودالهای 
خود متکی بودند . اثرات این تزلزل بزودی آشکار گردید . تاایشی اویرات 
میتوانشت حتی خاقان مغول نیز بشود و تخت و تاج چنگیز را تصاح بکند» وی 
میتوانست از جنگ برضد چین فاتح بیرون آید؛ولی نمی‌توانست برای مدتی مدید 
این موقعیت جدید خود را حفظ کند. 
, - در آغاز دور پس ازیوان‌ها قدرت خاقان کاماد از بین نرفته بود واویراتها ازآن حساب 
میبردند. ب تال مس - علتاعظ ء -ص ۲ ,. نک : روایتی متشابه که درا. ت. 
ص ب ه » آمده‌است . اختلاف مطالب‌سایرمنابع هیچ گونه اهمیتی نداردزیرا اصل آن‌در س .س . 


وا.ات, آنده است . 


۳۹۲ تاریخ مغول 

سرانجام این جریان فئودالی که باعث عظمت قوم اویرات گردیده بود 
همان نیز سیب انهدام این قوم شد . ساایت‌های مغولی شرقی که هیچ گونه ادعائی 
نسبت بتاج و تخت ابپراطوری نداشتند فقط برای نفع شخصی و بخاطر استقلال 
خود بجنگ خوانین بغول ادابه میدادند ۱ . گذشته ازآن بین خود وبا اویراتها 
و همچنین با شاهزاد گان چنگیزی نیز میجنگیدند " . 

شاهزاد گان اشتراک منافع خود را باساایت‌ها حفظ میکردند وجنگی 
بین ایشان اتفاق نمیافتاد . ولی برعکس زبانی با خاقان و زمانی بین خود بنبرد 
میپرداختند ۲ وگاهی نان نیز شمشیر به دست میگرفتند و وارد کارزار میشدند . 

دراینجا یک مورد از « سرپیچی وعصیان » یک واسال را دربرابرارباب 
وسلطان خود تشریح میکنيم : بدین ترتیب که یک جین اونگ که ازخاقان‌ناراضی‌شده 
بود بعات اینکه خاقان » چابکك سوار ( کوتاچی) وی را تصاحب کرده بود » چنین 
اعلام داشت": Cimai-yi akha gêjû ûlû sanam bi 16۵32۵880 ama aldaju.‏ 
یعنی ۽« من تورا (خاقان را) بز رگتر میدانم» وی این را گفت وقسم یاد کرد «. 

جنگهای داخلی فئودالهای مغول بخاطر بدت آوردن غنائم وبدلیل 
فقر و نارسائی تجارت دریک ناحیۀ محدود فئودال بوده است "۲ . بطور کلی منافع 


اس .س. ۸ ۱۷۰ ° ۱۷۸ ۲ ۱۸۲ ° ۱۸۸ ۲ ۱٩۰‏ 
ات FAV‏ ۲ ۲ 6 ۱۰۸ ۰ ۲ ات ۸ ۰ا .سه 
س۰ ۰۱۷۸ مس س». ۱۱۹۱6۱۷۲۲۱۷۰ ۱۸ ات ۹ ۱۸ ۲ 
‘AAI‏ کس س. .۷( ۱ ۱ ۲ات عو. و ات ع 


« - تواریخ مغول پر از روایاتی راجع باجتماعات فئودالها سیباشد . بثلا ایساما مصھیا 
( اسماعیل ) تا ایشی که بجین اونگ حمله کرده بود « در حین جنگ » قوم و چهارپایان 
خود را همراه برد » 24اه باژتلناعة اما 1-لعصط ماللا ( س . س. ۱۷ ). همسر امپراطور 
مندوغای ساچان ¬4 21-84عdu¬ a‏ به‌اویراتها حمله کرد., » و غنائم فراوانی بدست آورد 
talkha abulla‏ واه 784 ( س , س . 1۸°( نک : س . س. vy @.l.roR tv.‏ 
فاتحین همسران خود را از میان زنان متشخص انتخاب میکردند که در موقع جنگ شاد و 
خوشحال بودند . س . س. ۲۰۱۷۹4۱٤٤‏ ۲ب ا.ت. وه 


فصل دوم 4r‏ 


با در منابم خود تصویر زنده ای از جنگهای فئودال میبینیم ' . حتی فئودالها 
هنگامیکه دورهم گرد بیآمدند(چیغولغان سم چولغان) ", گاهی باجنگ یاتزاعی که 
توأم با کشتار بود جلسا تشان‌خا تمه مییافت‌واین موضوع بهترین معرف‌جنگهای‌فئود ال 
است" , قطعه زیر شاهد این مدعااست °٠‏ 


nokhai-yin ûkûl khama-du 
noyad-un ûkûd Cûlgan-du 


یعنی : 
» مرگ اربابان در جح 

برعکس آنچ ه که در اولوس غربی و برویرانه های امپراطوری مغول بوجود آمد» 
در نزد « مغولهای حقیقی» جنگ فئودالها با فتح کامل خاقان و تاایجی ها خاتمه 
یافت . ساایت‌ها » اگر جنبهُ تیولداری‌شان را در نظر بگیریم » فقط در نزد اغلب 
اویراتها و در یک ناحیه از دنیای مغول باقی ماندند. 

جنگهای فئودال مغول که جنگهای فئودال قرون وسطای غرب را بیاد 
میآورد » باحنگ بین دودسته | زطبقات فثودال » مشخص ومتما یز میگردد ,این موضوع 
بخصوص دراواخر قرن ه , و درابتدای قرن ‏ , بظهور میرسد تااینکه فتح کامل 
چنگیزخانیان باین جنگها خاتمه میبخشد . 

رقبای‌با تومنگکادایان خاقان » چه کسانی میباشند» او بر ضدچه کسی 
میچنگد ٩‏ منابع ما خاطرنشان میسازند که رقبای دایان خان » تاایشی‌ها » چینگ 
سنگ ها وسایر ساایت‌های مغول بوده‌اندکه بعض از آنان در راس اتوغ خود 
بمنتها درجهُ قدرت رسیده بودند ° . در نتیجه بعضی از ساایت‌ها مانند تاایچی‌ها » 
, - س .س . وا.ت . برای تأیید این عقیده مطالب گونا گون و صریحی آورده‌اند . 
Cuan +‏ ¬` صaچلuھا©‏ ...سا سس رس ۰ (٦.‏ › ۲ ارت وا و 
ء -۱.ت. وب . گمبوئف این ضرب‌المثل را ( ص هب ) کاملا آزاد ترجمه کرده است. 
ه - س .سس ۰ ۱۸۲ ۱۸۱۸6 ۱۹۰ ۱۹۶2۱۹۲ آ. ت. وو» .م . پکتیلف » 
IV II‏ ( او شکست تاایجی‌ها را بدلیل ضعف مغولهائی که تابع وی بودند و همچنین 
بدلیل غرور بی‌حد او از فتوحاتش درچین میداند) . (٤۷٤۲٤٤٩/٤۳‏ )› ۱۰۰ . 


۳۹4 تاریخ مغول 


روسا واربابان توانائی شدئد, 

یافتن دلائل فتح خاقان و ایل چنگیزخان در این جنگ طولانی بسیار 
مشکل است, محتمل اس تکه خاقان از تاایچی‌ها که در آن موقع تعدادشان کم 
و فقط از اولاد قسار تشکیل ميشدند ۱ و همچنین از بعضی از ساایت‌ها که بدون 
شک اربابان کوچکی بودند » کمک خواسته باشد. بدون تردید برای خوانین 
بغول حکمفرمائی بر این دسته بسیار آسانتر و راحنتر از حکمفرمائی بر رسای بز رگ 
یعنی ساایت‌ها بوده‌است , بايد توجه داشت که تاایجی‌هاو ساایت‌ها باتردیدو بی 
رغبتی خاقان را همراهی میکردند " . احتمال دارد که مات نیز بسهم خود 
ازداقان و ایل چنگیزخان پشتیبانی میکردند تا از فتوحات حکمفرمایان فثودال 


,-بز رگترین وموثرترین که‌کی که به‌دایان خان‌شد » کمک‌اردوغوخای اونگ Ordogukai-ong‏ 
Urtuguhai 1‏ غلط است] جانشین قسار ور “یس فئودال قورچین ها بود . نک ۰ س . س ۰ ۱۹۰ 
۹ .بت .رون بر .ارت ور .ری حتی ميبينيم که ضرب‌المثل 
زیر نیز پدید میآید : 


Qasar-un ûrê 
khagan-u ûrêû-dû nigûn tusa kûrgêabê 


یعنی ۾ 

« اولاد قسار 

یکبار بکمک اولاد خاقان آبدند « ) یعنی اولاد چنگیرخان) 
عتی اولاد سایر برادران چنگیزخان نیز رژسای فئودال شده بودند و دارای عناوینی چون 
نوانهای‌اولاد دایان خان بودند. ( ,27,2840 Mong kou-yeou mol ki,‏ „ مومت 6 ۲ 
(RAS-V,1930, P. 219‏ 
یتوان نتیجه گرفت که درزان دایان خان «اونگ ها »رقبای خان مغول نبوده‌اند. 
- در روایت س .س . وا.ت. دربار؛ جانشین قسار یعنی Unê Bolad-ong khorcin‏ ) ویا 
بحیحتر بگوئیم :0۳ ) آمده است که وی خواستگار مندوغاساچان خاتون » همسربیوۀ 
عاقان بود و تصور میکرد که با این ازدواج شاید بتواند تاج و تخت چنگیزرا بدست آورد . 
ک : س . س . چب ۱.۱ ت. ٩‏ . بعضی ازساایت‌ها گاهی پشتیبان دایان خان بودند 
گاهی بطور وضوح بر علیه وی شورش میکردند. تااینکه سرانجام جزء نفرات وی در آمدند. 
ی. س . ۰۲ , ( منگغول اون اوچو کان اوگان صقعا صوعناه۲7 Monggo1-un‏ | از آسان تاایچی 
که خان مغول گذته بود » جدا شدند ووی‌را ت رک گفتند) ۱ 


فصل دوم ۲.۰ 


جلووگیری بعمل آورند . ولی بنظر میرسد که علت اصلی فتح خان بغول برفئودال 
ها (ساایت‌ها) روابطی بوده که با چین برقرا رگردیده بود . 


در قرن ب , موفقیت درتهاجمات وجنگها از یک طرف و روابط تجارتی 
از طرف دایگر مستلزم فرماندهی و مرکزیت واحد و روش خاصی بود . کثرت 
جمعیت مغول که از طبقات اجتماعی مختاف بود ندازیک لحاظ بستگی باین فعالیت 
دوحانبه ¢ دربرابر چين داشت › درحالیکه خود چين بحتاج بازارهای مغولی بود! / 


خان مغول بهتر از سایر فئودال‌ها (ساایت‌ها) بترتیب جنگ بر ضد 
همسایة شهر نشین خود پرداخت . چینیها از تحولات اجتماعی مغولستان بی‌خبر 
بودند وتصور میکردند که فقط تغییری جزئی دراین سرزمین روی داده است. در 
حالیکه حملات مغولها » دیگر بمنزله تهاحمات غارتگران نبود » بلکه حملات 
نظامی بود که با دقت فراوان و تشکیلات منظم انجام میگردید " . از طرف 
دیگر خان بغول که در نظر چینی‌ها مقام و منزلتی پر طمطراق داشت » خیلی 
آسانتر از سایر فثودالها میتوانست با مینگ‌ها روابط تجارتی برقرار سازد وای ن کار 
با مبادلات هدایا آغاز گردید . خاقان که موجد اين نوع روابط ۴ بود موقعیت 
درخشانی بدست آورد و میتوان گف تکه تقسی م کنندۀ محصولات بازار های چین و 
غنائم بدست آمده از آن مملکت گردید » و قانون وقدرت خود را بواسالها تحمیل 


کرد . 


| - پکتیف ‏ ۱۳( ۱۲ رون .هد 

م - پکتیلف , ۲۳ , , نک : پارکر » ور » ۹۰. ۳ - پکتیلف » ۱۷ | »ری . بنا بریک 
رسم وسنت قدیمی » چینیها این نوع معامله‌را پرداخت عوارض مینامیدند .درحالیکه درنزد 
صحرا گردان » خان مغول وسایرین»اين کار چیزی جز مبادلات تجارتی پرمنفعتی نبوده‌است » 
و ایشان در برقراری این مبادله فعالیت و سعی بسیار بیکردند . دایان خان‌در نوشته‌ای 
که برای چینیها فرستادخود را « خان بزرگک یوان » نامید ( پکتیلف » در همان صفحه, 
پارکر » ۸۸ ۸٩۲‏ ) . 


۲٤‏ تاریخ مغول 
ه - خاقان و تاایجی 


هنگامی فتوحات خاقان و ایل چنگیز خان جنب رسمی بخود گرفت 
ووضع مستحکمی یافت» که پسران و نواد گان دایان خان › ده‌هزاره‌ها واتوغ های 
مغول (امچی‌خوبیاراون) ' را بین خود تقسیم کردند وبعنوان اربابان ورژسای‌فئودال 
مستق رگردیدند ۳ . مح رک ایشان دراین کار غلبه برساایت ها و از بین بردن 
آنان بوده است » بطوری که این دسته بقامشان بسرعت تنزل یافت و در ردیف 
خدستگزاران درآمدند و تنها تاایجی‌ها صاحب تیول گردیدند . 

پس از دور یوان‌ها در مدتی طولانی تماس‌ساایت‌ها با ایلاتشان‌قطع 
شده بود و عده فراوانی از آنان اصل و نسب اشرافی خود را از یاد برده بودند » 
وچون خویشان ایشان پشتیبانی وحمایتی از آنان نکردند » تمام قدرت و توانائی 
حقیقی خود را از دت دادند وخارالیق۲ یعنی «وابسته به مات عادی» * گشتند . 
درحالیکه تاایجی‌ها متعلق به چقان‌یسون (طبقات بالا ) یعنی «استخوان سفیدها » 
بودند , 

ساایت‌هایٍ مغول ابتدا به فثودال های کوچک و سپس بافراد اداری 
یا توشیمال تبدیل شدند. ولی در آن میان ساایت های اویرات که بوسیله خاقان 
و تاایجی‌هامغلوب نشده بودند» مقام اربابی فئودال خود را حفظ کردند وعده‌ای از 
آن‌سیان در نیم دوم قرن ب , عنوان تاایجی و خنگ تاایجی یافتند . چون بسیار 
مقتدر بودند هیچ کس از این موضوع تعجبی ننمود واحدی جرأت نکرد دم برآورد 
که نویان‌های اویرات از « استخوان سیاه » میباشند . فتوحات خاقان به رژیم 
khubiyar-un - |‏ من ...۲ سر سر ۱ 1۹9۸‘ ۲۰۱۶ ۲۰۸۲ ۰ ۳ kharallq‏ 


ta arban khoyar Tûmêûd-ûn ۱0۲2۵۸ 0 minu * آلتان‌خان تومادشهو رگفته است‎ -۶ 

mêãtû khad-tan-u mûtû kharalig-ud kan 7 

( س. س. ٤٤‏ ۲). یعنی : « شما نویان ها وساایت‌های ( رؤسا و متشخصین) ۲ , ( اتوغ ) 

توباد ۳ چه کسی خواه جانشین و اولاد سلاطین چون من »و یا افراد ساده‌ای (سیاه) 
مائند شما زند گی جاوید داشته است ؟ » بصفحات بعدی مراحعه شود . 


فصل دوم ۲:۷ 
فئودالیسم پایان نبخشید» بلکه آنرا در جهت حدیدی سوق داد . زیرا خاقان 
جرأت نکرد رژیم فثودال را تغییری بدهد و امپراطوری خود را بر پا سلطنت 
مطاق‌بنا نهد . 

در طبقه‌وا بسته به دایان خان و نواده و جانشینش بنام بودی الاق 
تمایل بسوی نوعی استبداد دیده .يشود . منابع مغولی خاطر نشان 
میسازن د که اونگ قورچین ها » جانشینان قسار و واسالهای وفادار خاقان ابتدا به 
دایان خان و پس از مرگ وی بجانشینش پیشنهاد کردند که « جناج راست » 
را از بین ببرد » اتوغ های آن و اتوغ های « جناح چپ » را با هم بياميزد و بين 
فثودالهای خود تقسیم کند. زیرا خان مغول میبایستی هم از لحاظ مقام خانی خود 
وهم بواسطة اينکه صاحب تیول تومان چخر بوده » دارای سپاه بزرگی باشد! . حتی 
پيشنهاد شده بود که‌اقلا" جناح راست را منهدم وپرا کنده سازند ۲ . 
ایبیری* ومندولای* بدی دیدند" . ا گر شش تومان‌اورا که تنهاباتی ماندۀ. ۽ تومان 
قدیمی اولوس بغول است» از بین ببریم چه‌امتیازی برای من دارد که خاقان‌وسلطان 


بدنبال این نوع تلتینات دایان خان چنین پاسخ بیدهد ۳ ۰ مردم از 
بال این نوع چين پاسخ مردم از 


باشم ؟ » 
در زبان بودی الاق خان هنگام یکه پيشنهاد شد که توبانات جناح 
راست‌را ازبین ببرد وآنرا منحل سازد عکس‌العمل هائ ی که ایجاد گردید پربعناتر 


| - س.س. ۹۹ .| تم ۰.۱۰۸۲۱۰۹ 
۲ - س . س .در همان صفحه ۰ Baragun gurban kûn-dûr sayitu ulus bêlûgê,‏ 
-عفلاوفقد 1۵88 kharin jislju, jagûn tûmên-‏ 0عودافمه dobtul]û 4Abuntarkhagaya,‏ 0مذطافمه 
ûlûn kholidkhan khubiyaya.‏ 
- .س 931 ‘< qy‏ ڊ* Ulus Ibiri Mandula!î khoyar-un magu-yi ûjûbêi, Artên-Uu‏ 
docin tûmên Monggol ulus-ûca ûlêgsûn, 4Anûgûkûn jirgugan tûmên ulus-i 4Abdabûsu,‏ 
khamug-un 4jAn khagan bolugsan-u khabiya minu yagun bui.‏ 
ء - Ibiri‏ ه - لعلنقتعل ب ۔ دوساایت ازجناح راس ت که یکی از آنها تا ایشی 
بود » رقبای اصلی دایان خان بودن که بعداً موضوع آن را مورد بحث قرار خواهيم داد. ` 


۳۹۸ تاریخ مغول 
وجالب‌تر از جواب دایان خان میباشد . دلیل کسانی که بااین طرح مخالفت کردند 
این بود که ۱ اتوغ ها و تومانات جناح راست تحت تسلط و نفوذ اربابان فئودال 
واولاد وجانشینان دایان‌غان وجین اونگ بولد سااین الاق بوده‌اند » که تاجنگی 
روی نمیداد ›» روت خود را از دست نمیدادند . سرانجام ایشان چنین نتیجه 
گرفتند که «چه بهت رکه مابتوانیم تفوق یابیم . زیرا اگر نتوانستیم » ما وسایرین 
منهدم خواهیم شد واز بین خواهیم رفت ۲». 

این گفتگوها بدقت ووضوح معلوم میسازد که خاقان توانائی وامکان 
ازبین بردن تاایجی‌هارا نداشته‌است. برای ما تعجبی ندارد اگر ميبيني که درنیمۀ 
دوم قرن پ , ناگاه خان بغول فقط رئیس یک توبان میگردد ۳ . قدرت و بهتر 
بگوییم سلطنت وی‌بقدری ضعیف گشته بود که دیگرخان مطلق‌مغول محسوب نمیشد 
بطوری که درتعداد زیادیا زنیول ها( توما نات)فئودال های‌خویشا وندوی خود را خاقان 
خواندند*» ود ربعضی تیول بتقلید گذشته دربرا برخان» جین اونگ‌هائی نیز پدیدآمد" . 


| - س .س 9۰ » ۱۹۸ این سخنان را به ملکه [ خانشه ] مادر بودی الاق نسبت 
داده است . ۲( س .س ۰ ۰۱۹۸ 

م -مطملناً از تومان چخر . چخر تومان با چخر اولوس » تیول موروثی ( قوبی ) خان مغول 
بوده است, نکك : س . س ۱۹۹۲۱۸۲۰ ۲۰۹ .|. ت . ۱۰۰۹۸۲۲ .۰ 

۽ - بدین ترتیب آلتان توماد مشهور» خان گردید و این عنوان را بجانشینانش منتقل ساخت 
(س . س. ۱.۳۹۷۰۰ .ت. ۱۲۰۱۱۰ (). سهتاایجی خلخ نیز عنوان خان گرفتند. 
(س . س . وب , ايلاد خال شستیر » پع » ه . 102 ,87 ,56 Mong kou yeou mou ki,‏ 
باین مناسبت توشیاتو خان حفطت۵ا8نطه70 عنوان دالائی لاما گرفت . بشوقتوءجین اونگ 
اردوس نیز خان گردید (س . س . +۲۳ ۰ ٦٤‏ ۲) و ازیک مقام تبتی‌عنوان عجیب جین اونگ 
خاقان را گرفت ( س . س . ٤‏ ۲) . بولورتولی» منبع مغولی دور بعد این وضع را بطور دقیق 
روشن‌میکند ۰ « در آن زمان در مملکت مغول ها » نویانهای فراوانی بودند که خاقان نامیده 
میشدند » . -التان توبچی خاطر نشان میسازد که برس بولاد سااین الاق » سوبيین پسر 
دایان خان از مدتها پیش‌خاقان نامیده میشد (۱. ت. ب. , ) س . س . صريحاً اعلام میدارد 
که وی خاقان بوده است ( ص ۰ ۲ ) منایع چینی نیز از وفورتیول شاهزاد گان‌و ضعف قدرت 
م رکزی صحبت میدارند . نک : پکتیلف » ۲۱۱ ۶ ۲۱۲ . 

ه - مثا درسرزبین خلخ . نک : ایلادخال شستیر » بع ۰ ۱۳. 


فصل دوم ۲۹ 


تغییر وتحول بقدری شدید بو که خان بز رگ مغول بهیچ وجه‌ازسایرین 
مشخص نمیشد وگاهی اوقات خان مغول نیز نامیده نمیشد ء بلکه او را خان چتخر 
میخواندند ۱. در نتیجه مغولستان به چندین خانات که با یکدیگر متحد بودند » 
تقسیم گردید: ۲ : 

این اتحاد برای کسانی که در رأس خانات قرار داشتند دارای 
امتیازاتی بود " . ولی هر یک از این خانات مغول معرف یک حکومت مستقلی 
که خانی بر آن سلطنت کند » نمیباشند . بلکه خانات مغول در اواخر قرن ب, و 
اوایل قرن ب , دستجاتی بشکل « اولوس بغولی » بوده‌اند * . معذالک در داخل 
همین خانات » تیول ها بیش از پیش متشکل و متحد گشته بودند ° . در هر یک 
از این خانات مغول » در اردوس ؛ در نزد توبادها » نزد خلخ‌ها که سه خان 
وجود داشته و سرانجام نزد چخرها » خوانین به پسران و نواد گان خود تیولی 
میدادند واولاد ایشان نیز چنین میکردند . باین ترتیب تعداد تیول افزایش سریعی 
یافت . خانواده‌های خوانین وایل طلائی نیز باین ترییب عمل میکردند. 

با ظهور خانات 6 مفهوم تومان 1 بتد ریج از بين رفت و معنی اتوغ 
| - س .س ۰ ۲۵۰۲۵۹۲۰۶ . بدین جهت اأست که درینابع دوره بعد اغلب از 
اولوس های مغولی که « قدرت و تسلط چخر را پذیرفته بودند » بحث شده است, مثلا نک ۰ 
ET. Mong kou 760 mou ki, 29,48,49,‏ ££ . 
ب - برای تشخیص جانشین مستقیم خوانین بز رگ » منابع مغولی دوران بعد این شخصیت را 

صفعمطا 3۵8 nاy-t00‏ تورواین یا کاخاقان یعنی « سلطان » خاقان بزرگ » نامیده اند . 

( بولور تولی » ۳ ). 
م -آلتان آخرین خان بز ر که سعی بیکرد سلطنت خود را برسای فئودال تحمی لکند» 


با نامرادی رو بر وگردید ولی با وجود این مثلا درسرزمین خلخ ها دارای هواخواهانی بود . 
تک ۰ .338 ,232 Vladimirtsov, Nadpisi Tsoktu-talji, 2, P.‏ .ظ 

ع تس ماس ۰ ۱۹ ) ۰ ۲ ۲ ۰۶5 ۲ ۰ ۳۲ 6 ۳۰۸ ۶۲ ۰.۲ 

ه -مثلا نک : س .س ۰ ۲5 ۲۲۸۰۹۲۷۰۲۹۸ ۲۸۲ 

ب- درقرن ۱۷ این کلمه بجز د رمورد « تعریف وتعارف » و بشکل یاد گار استعمال نگردید . 
نکك: س . س . ۸م ۰ خاقان با یشینگ Baishing‏ (هوت) » ۳۱ . سپس لغت تومان معنی 
« تود مات » و « جمعیت » را پیدا کرد . 


۰ ۲ تاریخ مغول 


نیز تحول یافت . ساایت‌ها دیگر جزء فئودال‌های اصلی محسوب نمیشدند و 
بسرعت تبدیل بشاغلین اداری ساده‌ای گشتند که گاهی شغلهایشان موروثی بود 
و بیتوانستند تعداد محدودی افراد در زیر دست خود داشته باشند ' . بتدریج 


همانگونه که این تغییرات متشکل‌تر و مشخص تر میگردید دادن عنوان نویان به 
ساایت‌ها نیز قطع میشد, 

این عنوان مخصوص رژسای فودال یعنی تاایجی‌ها ء خونگ تاایجی‌ها؛ 
جین آونگ‌ها و خوانین بوده است » ودر نواحی مختاف عناوین قدیمی ساایت ها 
مائند تاایشی » دای‌پو » وچینگ سنگ » برای هميشه فراموش گردید ۲ . 


, - این تغییر در وضع ساایت ها » در نواحی مختلف و بر حسب وضع آن نواحی رو بازدیاد 
گذاشت . چنانکه حتی در اوایل قرن م , درسرزمین خلخ ها ء به جای سنگک هائی برمیخوریم 
که مالک ( آجان ) قشون بوده‌اند . خ .ج . , . درقرن ب , درنزد خلخ ها تشکیلات 
نویاداون کاپ تو بولوقسن ها حعععداها 0*-هط-ص-۳۵794 . یعنی « شبه نویانها » وجود 
داشته است و قوانین خلخ ها حقوق ایشان را تأئید میکند ۰ « در زمانهای گذشته » ساایت‌ها 
درسه قشون » شبیه به‌نویانها بودند و چون خویشاوند ایشان بود ند همچنان ازموقعیت خود 
استفاد میکردند » ( خ.ج. ٩م).راجع‏ به ساایت‌های فثودا ل که‌اهمیت چندانی نیز نداشتند 
به تواریخ بوریاتها مراجعه شود . تنها جائی که ساایت‌های قدیمی وضع رژسای فثودال حقیقی 
وبالک قشون را حفظ کرده‌اند در ایماغ خرچین «امهتعط! است که اولاد جالما » نکور 
وسردار چنگیز خان از خانواده اوریانگخات در آنجا اقامت داشته‌اند . نک : ن0] 20۳8 
VolksstAmme, 427, 428 yeou mou ki, 19.‏ ,طالسطه8 (پوپف ازسردار چنگیزخان‌نام نبرده است 
و هاعوا نوشته است) و همچنین قشون توبادهای شرقی » نک : اسمیت درهمان صفحات 
16 .ظ بل Mong kou 760 mou‏ ,ايلات تابونانگ های قدیمی در قشونهای نام برده » حفظ 
گردیده‌اند. نک : مجموعةٌ قوانین مغول » ۲ › . ر . بولور تولی » ۳ ۰٩ہ‏ . نک: هیسینت » 
apik ۵ Mongol, 2, P. 204‏ „ آنچه که پزد نف در مقدمه بر | پ01g01leدı Chrestomatie‏ 
راجم به قرچین ها نگاشته‌است»مربوط به قورچین ها میباشد. ب. لوفر پس از او مرتکب همین 
اشتباه شده است ( در (1927,48 1iterat ry,‏ امطله erk nono"‏ ) جانشينان و اولادقسار 
شاماد گان و تا ایجی های قورچین و شاهزاد گان اوروقورچین میب‌اشند نه قرچین 
Mong kou yeou mou ki, no2‏ و غیره. ) 
م - بنظر میآید که تا اواخر قرن ۔ , این اشخاص با عنوان افتخاری درطبقۀ ساایت‌های 
مغول قرار داشته‌اند . س . س . رد۲ . 2,220,222 Vladimirtsov, Nadpisi Tsoktu-taiji,‏ 
( چینگ سنگ ) . عنوان جای سنگ تا بامروز باقی‌مانده است . 


فصل دوم ۲١‏ 


در نزد اویرات ها وضع دیگری مشاهده میشود . این دسته در تحت 
انقیاد تاایجی‌ها و خوانین بغول در نیامده بودند واشرافیت قدیمی فئودال در نزد 
ایشان باشکال زمان گذشته باقی‌مانده‌بود , ساایت‌ها ء یعنی‌تاایشی‌ها» جای سنگ‌ها 
و غیره رسای فئودال بودند. ولی درآنجا نیز تغییراتی مشاهده میشو دکه آنچه را 
که در نزد مغول‌های شرقی اتفاق افتاده بود بیاد میآورد . 

بحتمل است که ترقیو رشد فئودالیسم جامعة صحرا نشینی مغول 
در همه حا بیک شکل بوده باشد . هه‌چنین در نزد اویراتها مشا هده 
میشود که تشکیلات اربابی صحرا نشینی متکی بر دستجات قبایل و نئودالهای 
این قبایل بوده است» که تقریباً هریک مستقل بوده اند . اربابان بزرگ فئودال 
که‌عناوین قدیمی خود را برای نمایاندن مقامشان کافی نمیدانستند عناوین 
خونگ تاایجی » و تاایجی ۱ و بعضی از آنان عنوان خان یاجین اونگ گرفتند ۲ , 
این عناوین بزرگ متعلق‌برژسای مطلق یک سرزمین بوددرحال ی که ایشان چنین 
نبودند وگاهی خلخ ها واویراتها درعین‌حال چندتن ازاین نوع خوانین داشتند" , 

دراغلب‌موارد جای سنگ‌های اویرات* رسای ایماغ "و اتوغ بودند , ما 
نمیتوانیم اتوغ هاوایماغ های صاحبان‌تیول مغولی‌واویرات‌را که قدرت‌خان مغول را 
برسمیت میشناختند و دسته‌ا ی که‌برعکس آن مقام را برسمیت نمیشناختند» و در نتیجه 
, - تا آنجا که من (مولف) اطلاع دارم تا ترن ب , هیچ یک ازرژسای اویرات عنوان تاایجی 
نداشته‌اند. ولی پس از نیمۀ دوم قرن ب , عناوین تاایجی » و خونگف تاایجی باندازه عنوان 
تاایشی بتداول گرد ید ۳ عنوان تاایشی ۳ فرن ۱۹ در نزد این قوم باقی بوده است . روسی آن 

"هدهع" میباشد که از اختلاط دولغت خونگف تاایجی و تاایشی مغولی - اویراتی بدست 

آنده است . ۲ ۰ 34 shara, P.‏ عصعطوت _ . زایاپاندیتا » ءج . 
م مثلا نک ۰ 1-2 .ظ عطع2-.ا«تله , رژسای فثودال‌خشوت‌ها » یکی ازسلاله های مغولی » 
ازاولاد قسار برادر چنگیز خان بوده‌اند , نک : 3-4 ,طعتعطة عصعطعت ,باتورتوسان»ص»+۷» 
٢ ۷‏ . پ » هیسیئت » اویرات » » » هې . 
r:‏ اویراتی‌آن 8 . ۰ - هیسیئت »اویرات »,چم ,. پالاس »۲:۱۳ . 


o۲‏ تاریخ مغول 


ازمغول‌ها مجزا ومستقل میگشتند » مشخص سازیم وهمچنین نميدانيم که اویرات‌ها 
و خوانین وتاایشی‌های ایشان حکومت مستقلی تشکیل داده بودند » یانه ۱. 


, - آنچه که ناش را « فدراسیون اویرات » گذاشته‌اند و اغلب مستشرقین اروپائی از آن 
صحبت میدارند » در واقع هیچگاه وجود خارجی نداشته است . زیرا منابع مغولی و اویراتی 
هیچ گونه اشاره‌ای بآن‌نکرده‌اند .لغت‌فدراسیون اویرات ازترجمهٌ غلط کلم طعته) معنوه 
بمعنی «نزدیکان» ود رئتيجه بتحدین آمده‌است . چون نام دوربان اویرات یعنی« چهار اویرات» . 
وجود داشته است؛ بهیچ وجه نمیتوان گف ت که فد راسیون‌اویرات‌نیز وجودداشته است .نام دوربان 
اویرات بانند سایر اسامی » شبیه قبایل مغول و از همان اصل و ببداء بوده است مانند : 

arban khoyar Tûmê4d, ص0۵۵‎ Monggol, nayman cakhar 
یعنی « ۲ توباد » . ء مغول » ۾ چخر» وغیره . این اعداد » تعداد توبانها پا اتوغها را‎ 
» » مشخص ساخته است . پس ام دوربان اویرات یعنی « ۽ توبان اویرات‎ 
بنا برروایات رشیدالدین ميدانيم که در زمان چنگیز خان اویراتها بچهار تومان تقسیم شده‎ 
بودند . صحیح اس تکه د رکتاب رشیدالدین سانند بسیاری ازتواریخ دیگر هزاره‌ها مورد بحث‎ 
بوده‌اند ولی از ده‌هزاره‌ها ذکری نیابده‌است . تک ۰ ت ۱۳۹ .ولی همان‌طو رکه قبلا‎ 
مشاهده گردید اغلب رشیدالدین هزاره را باتومان مخلوط میکند . در قطعهٌ زیر این سوضوع را‎ 
بخوبی د رمییا بیم که میگوید ۰ «امیر وپادشاه ایشان قوتو قو بیکی بود . چون ایل‌شد تماست‎ 
۰۷ لشگر اویرات بر قاعده بروی مقررد اشتندوامرای‌هزاره کسانی بودن د که اوخواستی « (ص»‎ 
دس ) . همچنین ميدانيم که تعداد اتوغها وتومانات در زمان مورد بحث با حقیقت ونق‎ 
نمیدهد . دراغل بکتابها » تعداداتوغها یاتوبانات با حقیقت تطبیق نمیکند مثلا نام دوچین‎ 
۱۳۸ . منگغول » میدانی م که از بدتها پیش چهل تومان مغول از بین رفته بود (س . س‎ 
معهذا این نام تاقرن ب , سورد استعمال داشته است (2 .۳ علع2-اهت0) , همچنین‎ .) ۱۸ 
نام دوربان‌اویرات » با این تفاوت که به مرور زمان تعداد اویراتها خیلی بیشتر اززبان چنگیزخان‎ 
وسل لمۀ یوآن شده بود . بعضی از مولفین شرقی (جدید) درجستجوی یافتن عدد. ء در کتابها‎ 
بوده‌اند درحالیکه مولفین اروپائی بد نبال «فدراسیون» بودند . حقیقت‌امر این است که اویراتها‎ 
بانند مغولهای شرقی جمعیت فراوانی شاسل قبایل (اولوس) مختلف » تومانات و اتوغها‎ 
بودند که این حمعیت تشکیل حکوست‌های فئوه ال داده است . این دستۀ فئودال صحرا گرد‎ 
مطیع یک حاکم ( تاایجی › ببالا مراجعه شود ) بوده‌اند ولی بعدها یعنی در قرن ۱۷ این‎ 
فرماند هی واحد در نزد اویراتها وسایر بغولهای شرقی ازبین رفته است. اثر بعروف هیسینت‎ 
Istoriceskoèê obozréniê oiratov ill kalmykov, 1834. Stptbg ۱ بیچورین بنام‎ 
که مملو از مطالب نا درست و غلطی پوده است » اویراتها را یک فدراسیون بیداند و‎ 


“ 


فصل دوم Yor‏ 


تمام مغولهای مالکوارباب یعنی مغولهای شرقی واویراتها › اربابان 
ورژسای عالی مقام ودارای قدرت حقیقی وکاسل ودارای تیول‌های ( قوبی ) متعدد 
قوم مغول بودند . در رأس تمام فئودالها » خان بزرگ قرار داشت که سلطان 
عظیم الشأن ایشان بود . فئودالها با در نظرگرفتن منافع خود گاهی سلطنت خان 
بزرگ را میپذیرفتندو گاهی از قبول آن استنکاف میکردند و حتی باسایر حکومتها 
روا بط يمه واسالی برقرار میکردند . 
این موضوع » در اوضاع تغییری نمیداد . زیرا رژسای بز رگ فئودال 
این قدرت را داشتند که یا خانی را برسمیت بشناسند و یا با خان دیگر و یا رسای 
متعدد مغولی یا اویرات از همان طبقه متحد گرد ند 
در قرون + , و بر اولوس مغول مجموعاً یک حکوبت فئودال با 
قدرت م رکزی بسیار ضعیفی را تشکیل میداد که سر انجام این ضعف بقدری شدت 
یاف ت که منتهی بنابودی آن گشت . بطوریکه بجای یک خان چندین خان به 
حکوست پرداختند » ولی«اولوس مغول » بشکل | تحا د یه فلودال صحرانشینی با اقتتصاد 
طبیعی خود به مبادلات تجارتی میپرداخت. این تجارت » مختصر تکاملی یافته 
و بحدود به حدود معین ولی متعددی بود , 
مسلم اس ت که در این نوع دسته بندی‌ها تعداد دشمنان و رقبا خیلی 
بیشتر از متحدین بود واین تحولات بسرعت وارد مرحلة حدیدی گرد ید : 
مورخ مغولی در حین بحت در بار آخرین خان مغول ¢ لگدان ۱ 
(قرن ب ١‏ ) که سعی میکرد باردیگر اهمیت وش وکت خاقانی را بمقام ومرتبه اولیهٌ 
»> 
در قرن ب, رئیس واحدی برای آنها میشناسد . کسانیکه با اویراتها تمایں 
مستقیم داشته‌اند میتوانند قضاوت صحیح تری بتمایند , پانند کاپیتن اونکوسکی Unkovskii‏ 
که در سال ۲۲ب, - ٤‏ ٢ب‏ خود بنزد اویراتها رفته است و مینویسد : « تا دورۀ بشتوخان 
Boshtu-khan‏ ‌ دعنی بشغتوخان ) هیچ قد رت واحدی نتوانست خود را باین قوم قلمیق 
تحمیل کند , ولی تعداد زیادی تاایشی پر اقوام مورد بحث‌حکومت میکرد ند» وسرانجام بشتوخان 
تعداد زیادی از آنها را مطیع خويش ساخت, » )195 .۳ (Posol'stvo ...... Unkoyskag0,‏ 
bagdan‏ . = ر 


۲۹4 تاریخ مغول 


خود با زگرداند چنین میگوید! :«شاهزاد گان (خاداون‌اوروغوت ) " حانشین‌دایان 
خان که درفش اولوس بزرگ پرا کنده بودند و مردم‌عادی (خارالیق اون یا کا 
اولوس ۳ برضد حکودت فعالیت‌های فراوانی میکردند Co‏ 
٩‏ - دم نئودال 
=١‏ طبقات پا ين جامعه 
الف - واسالها ء الباتوها * ( واسالها - بندگان ) و نوکران و غلامان 

با تجزیه و تحلیل رژیم فئودال در قرون وسطی ضروری است یکبار دیگر یادآور 
شویم که منابعی که دراختیا رما است بت بتعلق به قرن ب ۱ یعن ی اواخردورمورد بت 
میباشد , بد ین ترتیب نشان دادن‌تصوی رکاسل زند گی فثودال‌این دوره مقدورفیست . 

در جنوب فرانسه ضرب‌اله‌ثلی متداول‌اس تکه روا بط فئودالی را بخوبی 
بیان میکند بدین معنی : «هیچ زمینی بدون ارباپ نمیشود » . در مغولستان‌در دورۀ 
پس از یوآنها یعنی در اواخر قرن ه , میگفتند " : 

yabumuil »‏ اک( 
یعنی « چگونه مردم عادی‌بیتوانند بدون ارباب زند گ یکنند .» 

در مغولستان فئودال » مردم ی که هیچگونه امتیا زی نداشتند وازطبقۀ 
پائین یعنی‌خارالیق قراچوآرات‌ها بودند»همه ارباب و رئیسی ( آجان - نویان ) 
داشتند ۲ . طبقه اشراف فثودال از طبقه ارات‌ها بدین ترتیب مشخص میشدن دکه 
این طبقه بطور موروئی مالک افرادی بوده‌اند و از این رو ( آجان ) نامیده 
میشدند , سلسله مراتب این طبقه بدین‌قراراست + خان که رئیس «اولوس بزرگ» 
بوده است ۰ اربابان بز رگ که مالک توبان بودند و ( تومان آواجان ) شوانده 
نمشد ند , ۲ فئودالها که اهمیت کمتری داشتند وريس اتوغ یا ( خشیقو ن اوآجان) 
ڕ - س .س ‘i...‏ 105 .۳ ,5801079 12102178 
kharaliq-un yêkê ulus _ „ khad-un Urugut -‏ 
Albatu £‏ وس س. س۰ ۰۱۸¥ -مثلااس. س. . Ulus-un Aûjãn Dayan-khagan* | A‏ „ 
نک : س. س ۰ ۲۹۹ ۰ ۷“ خ.ج. ۰.۷۹-۱۹ مر مثلا چقان بایشینگ(هوث» ر ۳): 
(زنما-عدهظ tûmên-u Aj bolugsan (jalayir‏ مططللطکة « (خونگ ۔ تاائیجی جلایر ) رئیس 
موروٹی توان خلخ يا اولوس « قوم » خلخ گردید. » aa.‏ 


فصل دوم ۵ ۲ 


بودند» وخلاصه فئودالهای خیلی ؟,چک که رئیس‌اثیل بوده‌اند' . هرارباب خواه 
شاهزاده وخواه ساایت‌یاارات کم اهمیت» ارباب ورئیس(آجان) واسال‌خود بود" . 
اولین وظینة هر واسال نسبت به ارباب خود ( رئيس فئودال هردسته ) 
خدمت وگردآوری سرباز البا(ن) بوده‌است". آلبان» اساسوپايهُ جامعهٌفئودال‌مغول 
میباشدومطابق با «hominium, fidelit48»‏ اروپائی‌قرون وسطی‌است؟ .بد ین جهت 
واسال هميشه الباتو یعنی « مجبور به خدمت ( سربا زگیری) و تابع» میباشد ° , 
همچنانکه گفته شد پست‌ترین‌ارات‌ها » الباتوی اربابشان بودند وخود 
اربابال حتی شاهزاد گان نیز میتوانستند به نسبت رابطهُ خود با آجان‌ها وخاقان 
خود» الباتوی ایشان باشند" . دراینجا باوجود یکی بودن لغت» بین البان فثودال 
در برابر ارباب خود › والبان آرات اختلاف زیادی بشاهده ميشود, بزرگترین 
اختلاف در این اس تکه فئودالهای بز رگ » رژسای خود را که خاقان نیز جزء 
آنان‌است؛آحان نمیخواندند » وبهیچوحه به رئیس خود تعلق نداشتند بلکه رشته‌ای 
بابزر گتران خود بود وبرای فئودالها رئیس همان بزرکتر یعنی‌آقامحسوب میشد" . 
و بثلا 3 »ج . ۱۱۵ nigûn jagun ûrukê-ãcê dorugsi albatu-tai noyad:‏ 
یعنی « نویانهائی که کمتر از . . , خانوادۀ سرف در تبعیت خود دارند. » ۲ تس ۰ 
سش. ۱۶۰ ۱6۰۱4۸ ۱۸۶6 ۰۲۰۰ S.1‏ ۰۰۰۷۵ ۰۷۹۱۸۲۱۹ 
- (ظ) مطلھ , البان مغولی از ريشة ال بمعنی « گرفتن» گرفته شده‌است . حالب توحه این است 
که بزبان يا کوت که لغات بغولی فراوان دارد »کلم آلبان بمعنی بزور و تهدید گرنتن › 
خواهش واقدام » میباشد ( نک : پکارسکی < Slovar’ Yakutskago yasyka‏ :69 ( „ 
ء - ساایت‌های چناح راس ت که بنزد دایان خان‌آمده بودند به‌وی میگویند ۰ 7814 صھعںعءاز 
khubcikhui yosutu‏ صعطله مسل یعنی « میبایستی به شش اولوس بز رک عوارض وخراجی 
تحمیل کرد « ( س . س عم ) .البان « مالیات » نیز معنی مید هد , 
ه - الباتوی بغول مطابق پا 60700۲6 homines de‏ د راروپای فثودال بوده است. 


٦‏ -س .س . ۲ب . یکی ازشاهزاد کان چنگیزی درحین صحبت از خود چنین اعلام 
بیدارد : عده-تمط‌تنت ت2۳ صععونته‌ط btu‏ یعنی « بولیخای اونگ » تابع و واسال گرد ید » 
( واسال خان بزرگ ) . ۷ - نک : س .س .ەر سا هم هو 


۲۰۹ تاریخ بغول 

رئیس فئودالی که از ارباب خود ناراضی و درضمن دارای قدرتی نیز 
بود» میتوانست باوی به حنک بپردازد ' و استقلالی بدست آورد ". همچنین 
میتوانست ازوی بگسلد واورا ت رک کند ودر نقاط دوردست‌بصحرا گردی بپردازد۳؛ 
و سرانجام فلودالهای ناراضی میتوانستند به کمک همدستان خود تقاضای حمایت 
از ریس دیگر ی کنند * . وضع یک آلباتو که از توده ارات ها بو د کاملا متفاوت 
است . ارات متعلق به ارباب خود و واسال ( سرف ) او بود و رئیس فئودال 
همان گونه که میتوانست ِ و حیواناتی داشته باشد » میتوانست مالک او نیز 
باشد" . ارات‌های مغولی یعنی افرادطبةهُ پائین اجباراً بیک فئودال تعلق داشته‌اند؛ 
ûjên-ûgêîi yakin yabumui‏ « یعنی « چگونه میتوان بدون ارباب زیست ». 


اولین نتیجۀ وابستگی ارات به فئودال خود این بود که تمام اشيا 


, - بصفحات بعدی براجعه شود. ۲ سس . ور ار تا و موه 
س د نف 2 <o. & „ | „ Pozdnéev, Ardêniyin êûrikhê, P.‏ < سم (nêûgûjû garba)D‏ 
زایا پا ندیتا ۱ ۰ ¢ 3 .ظ Oirat. Zak.,‏ ۳ .ت Te MW | °° ° AF‏ 


ه - متون مغولی منابع ما ¢ در موی میٹ آز ثروت فئودالها الب از گله‌ها و افراد 
(اولوس › الباتوهای ) ایشان نیز گفتگو بیدارند مثلا ۰ Ulus mal-i inu da'uliju abulaî‏ 
( س .س ۱۸۰ ۷۹ ) یعنی: «افراد وحیواناتی تمرف اوه » . ساایت‌های ( نویانهای) 
اویرات در موقع فرستادن چابک سوار خود ( کوتاچی ) بصوب مأموریتی بوی میگویند : 
ayil kûmûn ajargu- tu adugu mûdêûgûlsû‏ یعنی « برای نگهداری و حفظ انتظلام ائيل ها با 
بتو افراد و تعدادی اسب میدهيم «(۱.ت. عم ) , - khûn kûmûn nêkûcaji a û84ê‏ 

tabin gûr kûmûn nigê jagun khuyag, nigê jagun tãmêgê, nigê jagun adagu‏ راصق 
( خ.ج. ۱۲۰ ) یعنی « اگر شاهزاده یاغی شد و ( ا زکسانیکه به صوبعه حملهکرده‌اند) 
جانب‌داری کرد » . ه نفر از افراد منزل وی و. . , زره» .. , شتر » و. . , اسب ازاومیگیرند» 
« گرنویانهای بزرگ (اربابان بزرگ) ازمقابل‌دشمن بگریزند و ( دیگران را ) نیز وادار باین 
کا رکنند» بایداز ایشان. . , زره». . , اسب». ه خانواراز مردم (6۳۵۲۵) و, . . , اسب گرفت» 
نه 3-4 khan ba kharacu ijagur-un 2 ...... oggûgsan ۵0 mal kûmûn. Oirat. Zak,‏ 
رخ (+۱١ E‏ یعنی « ابوال » چهار پایانه و افرادی که توسط خان یا ارباب اصلی بیکك 
شخص عادی داده شده‌اند , » 


۱ ۱ فضل دوم ov‏ 


وسحصولات» غیرمستقیم یاسستقیم تعلق‌به‌ارباب‌داشت . وضع این گونه سالکیت‌های 
اربابی بقرار زیر میباشد : 

, - زسین » مراتع » وسایرتعلقات آن نونوغ که مخصوص کوچ نشینی 
است » متعلق برئیس فئودال بوده و خلاصه بانند زان قدیم امپراطوری » سردم 
(اولوس) و اراضی وسراتعی که در آن کوج نشینی میکرد ند ) نوتوغ)» به ارباب 
تعلق داشته‌اند . از گفتۀ اوتا بولاد اونگ که خواستگار بیوژخان بود این موضوع 
بخوبی روشن میشود ۰ :0850 41 عڌز ı gal-i cinu sakiju ögsu nutug-i cinu‏ 
یعنی «من خانواده تورا حمایت میکنم 6 اردوها را برایت معلوم‌میکنم ۲ ۰ 

این جملهٌ کوتاه پرمعنی معرف کار اصلی ومشغولیات یک صحرا گرد 
وفرماندهی وهدایت کوچ‌نشینان میباشد . از نظر صحرا گردان کسیکه بتواند 
مراتعی‌در اختبا رداشته باشد» ارباب و رئیس (آجان ) اراضی ( نوتوغ ا ۴ 
بدین ترتیب ارباب فئودال میتوانسته است افراد خود را بنواحی دیگر کوچ د هد 
و اردوهای حدیدی (نوتوغ) برای ایشان پیدا کند *. بعضی قسمتهای اراضی 


( -۱.ت. ,و. درچاپ گمبوئف و همچنین درچاپ پکن (ص ۲ . ,) ستن کتاب تغیی رکرده 
است»ولی اغلاط د و کتاب یکی نیستند. . ۲ - یعنی شوهر وی و « ارباب خانه » گردید . 
۳ج س. س . ۱۹۹ . ارات ۱٤۶۲۱.۸۶٤۱۰۹‏ . در دور بعد نیز همین وضع دیده 
میشود . بصفحات بعدی مراجعه شود . در حماس قهرمانی مغو ل که طرز زند گی گذشته را 
شرح میدهد » فئودال صحرا گرد » ارباب ( آجان ) نوتوغ یعنی اراضی سخصوص کوچ نشینی» 
B. Vladimirtsov, Obraztsi mongol’ skoi narodnoi slovesnosti, 50, 1926 (édit, IOL,‏ 

on 11) P. 133: öndr bayin Altû khanggê nutugin ãzan اقامط‎ töröksn salin ۰ 


یعنی «قهرمان شجاع » مالک ورئیس ارد وگاههای. ثروتمند آلتا و خنقای گرد ید « (حماسة 
بيات ) . نک ۰ همان کتاب > ص .۹ . در کتاب« 28 08 » از رئیس اردوهای 
صحرا گرد و مالک اراضی که مخصوص اردوهای صحرا گردی بیباشد » صراحتاً صحبت 
شده است . ۽ - زایاپاندیتا » ور رس م . 


۳۰۸ تنا ریخ بغول 


رابکارهای بخصوص از جمله شکار » زراعت » وغیره اختصاص میداد و تواحی 
کوچ نشینی » مانند توقفگاههای زسستانی » تابستانی وغیرهرا مشخص میساخت . 
لت نوتوغ ) اویرات ) ب نوتوق که همیشه « اردوی صحرا گردی 
و اردوی موطن صحرا گردان» معنی میدهد » در نزد اویراتها بجای کلمةٌ «اولوس» 
یعنی مردم وملک » بکار برده میشد . مثلا در عبارت زیر : 
Köndêlong-Ubashiyin nutuq urui nûji, Abalayin nutuq Arcis‏ ۲۱۵۲۱۵۵۵ 
( زایاپاندیتا nûqsûn. ) ۱٠۹‏ نزفه‌فصفا sûmûn‏ ۵00 
یعنی « اولوس ( قوم ) کوندولون اوبشی داربات در موقع فرود 
آمدن » اردو زد واولوس ابلای در حین بالا رفتن در طول (رود ) ایرتیش ورفتن 
بسوی بعبدءاردو میزند , » 
yêkê nutug-ãn abci Ili odê nûbêi.‏ 0 ۹۵087 
( زایاپاندیتا ) " یعنی «ساچان خان . . . در حالیکه اولوس (نوتوغ ) بزرگ 
(اصلی) خودرا راهده‌ائی میکرد » در موقع بالا رفتن از ایلی» اردو زد , » 
در ادبیات اروپائی چنین آمده‌اس تکه صحرا گردان بخصوص مغولها 
بزمین توجهی نداشتند . این موضوع کاماا غلط و غیر طبیعی است. در دورۀ 
مورد بحث مغولها و بخصوص فئودالها بنونوغ و اردوی صحرا گردی خود علاقه 
وتوجه داشتند . روابط بین صحرا گردان ونوتوغ ایشان عیناً مانند رابط کشاورز 
شهرنشین و زمین وملکش بوده است. نوتوغهائ ی که در زین وسیعی گسترده شده 
7 - لت سستوع باکلمات 0۴1 بستی»سستوع ساختند اا1 ,اه» بسنی « کان 
ممنوع» مشخص‌میگشته است.خ kajid-ûn Mucor ۱۲۲۱۳۰ E.‏ 


sakigulcin, nutug-iyan noyad-un örgugû bagukhu gajarûca bisi khorigul ,لقع‎ alti 
tagalal-tu gajar-tu nutuglakhu bul. ( , r r . (خ ج‎ 


است ؛ ممنوع نمیباشد . باستثنای محلهائی که خانه های شا هزاد گان درآن بر پامیگردد» 
ایشان بیتوانند در سا پر نقامای که سیل دارند کوچ کنند » ب - زایاپاندیتا » وب » 


۰ ۳۱ ۰ 


فصل دوم ۲۹ 


بود» برای‌صحرانشینان ا همیت‌فراوانی‌داشت . زیرا ازآن برای ارد وگاههای زمستانی 
وتابستانی وسایر کوچ های خود استفاده بیکردند . بدین ترتیب آنچه که برای 
صحرا گردان مهم بود نوتوغ یعنی مجموع اراضی‌است که درآن یک واحداقتصادی 
واجتماعی مشخص (اتوغ » ایماخ و غیره ) صحرا گردی میکردند . 

از این موضوع سیتوان چنین نتیجه گرف تکه رئیس و ارباب نوتوغ 
کسی اس ت که میتواند بر ارد وگا هها وتوقنگا هها حکودت ونظا رت کند و کسی‌است 
که میتواند در نوتوغ تغییری بدهد . 

منابع با ازعلاقة فراوان اربابان‌فئودال ورهبران به نوتوغ وفضائی که 
مخصوص اردو گاه‌ها وشکار و یا سای رکار ها بوده‌است»مکرر صحبت داشته‌اند , 
غا رئيس فودالهای خلخ با قبول ابپراطوری منچو چنین میگوید : 

bêlcigar usu-bar sayin gajar, ogkû ajiyamu 


یعنی « قبول نمیکنند که زمینی با چرا گاه و آب خوب بتو بد هند ,»۱ 


ساایت‌های بغول باین ابیدکه برای خود و برای قوم تابعشان 
زبینهای دائمی بیابند که باین عبارت خوانده میشد ( منگکا آحالا بوری 
قاجار ) " » خود را بحدود امپراطوری روسیه رسانیدند ." موضوع جالب اینکه 
دربعضی بوارد قوانین فئودال مغول برای مالکیت حقوقی قائل بود . در قوانین 
خاخ آمده اس ت که (خ .ج.) چاهی که جدیداً احداث یا تعمیر شده » بسازنده 
یا تعمیر کنندة آن تعلق دارد ومالک مجبور اس ت که فقط برای یک اسب سواری 


P. 28 -‏ محطلاتة Ard.‏ . دراین دوره ( سال ۱۸ ) نوتوغهای خلخ توسط اویراتها 
اشغال شده بود . ۲ Mûöngka 4jêlabûri gajar‏ 

بویت تاریخ بوریات ۷۲۰5 . موزه آسیائی » حزوه دو. مغول صحرا گرد نوتوغ خود را همان قدر 
دوست دارد که مرد شهری اراضی موطن خود را ۳ جنگجوئی که درحین نبرد رخمی شده ودر 
حال احتضار بود میگفت بگذارید اسيم پرودر تاخبر ( مرگ مرا ) با ردوهای موطنم پرساند» . 
nutua-tu zane or tug‏ ( آوباشی خونگک تاایچی » . م ). 


۰ ۰ تاریخ بمغول 


آب بجانی فراهم آورد , قانون مالک را از آلوده ساختن آب منع کرده و درصورت 
تخلف مجازاتی برابر با پرداخت ( یک اسب ویک گوسالة نر )تعیین کرده است'» 

۽ - چهارپا طبق شرایط اقتصاد کشاورزی فردی بتعلق به آرات‌ها بوده" 
ولی این تملک نسبی بوده است. یعنی واضح تر بگوئیم چهار پا بطور غیرستقیم 
درتملک ارباب بوده است . 

د رنتیجه هنگامیکه رئیس فئودال مجبور به‌دادن جریمه بودء الباتوها" 
بجای وی وبوسیله چهارپایان خودآن جریمه را میپرداختند. ارات‌ها نیز میبایستی 
درتمام شرایط مهم زند گی» چهارپایان خودرا دراختیار وی بگذارند . مثلاد رسوقع 
تقد یم هدایا بسلطان در هنگام اردو زدن یا در موقع انتقال اردو ها بجای‌دیگر» 
ودر مواقع عروسی‌در فامیل او. این عوارض مالیاتهای رابج وباجهای طبیعی بوده 
است ° . 

ا تمام کارها و ابوال شخصی ارات‌ها در تحت سرپرستی و نظارت 
اربابان فئودال بوده‌است . مثلا دادن مال بفرزندان* » عملیات و روابط تجارتی 
بابیگانگان (روس یاچینی) " وارد شدن در امور مذهب بودائی وازدواج ۲. 


: ۸۲ ۲۸۱۰ ۰ | 
basa kümün-dü sinê ukhugsan jasagsan usu-yi buliyalduju kûrêãldübêûsû, nigên kijûlan 
mori ögkû usulaju dêgûrci bayiji ãsa ögbûsû, mön mori ogkü, khajagar morin-du 
usu 4sû ögbêsû, sidülãn khoni abkhu. unugsan morin-ûca bisi-yi khagurcu usulabûsu, 
mön khoni abkhu, ۸0888 bayiji shog-iyar usu bujarlabêsu صقان هن‎ mori ûkûr khoyar-i 
ögkü ujêãgsan garêûci-dû ûkûr-i ogkû. 
و .چ ج. تذ کرات مهم وصریحی د راین با ره داده شده است . روت‎ Oirat. Zak. در‎ - 
موروئی وچها رپا يان و غیره که در ِِ ارات بوده » ابچی مت انچی :۵06 مب 6۳:61 نامیده‎ 

میشده است . نک ۰ خ مرجم 7 Oirat. Zak. P.‏ . 

Monggol cagaja alba barir-ã ۷ نک‎ Oîrat. Zak. 6-7 - 1 6 ۰ ت م‎ 

1۳80 cigulgan igulkhu, nutuglan nagûkû okin ogkû bãri bagulgakhu jargêyin kûrûg-tu 

jagungêr-ãcê dãgagsi arban gûr-ûn doturêca nigê mori nigû ûkêr-ûn هقف‎ abtu-gal 

زایا پاندیتاء ب . ( بصفحات‌قبل مراجعه شود ) . .oo Cada:‏ ه - خ a‏ 
a‏ ب -خ .ج .وو . زایاپاندیتا » ۽ . پ - 9 Olrat. Zak. P.‏ ج« ج. o‏ . 


فصل دوم ۳۱ 


اربابان و رؤسا برای قبولاندن این تحمیلات‌واخذ حقوق فئودالی خود» 
و برای تسلط داشتن بر واسال های ( بندگان ) خویش میبایستی متکی بقدرت 
بز رگن نامتك برای این منظور ایشان مأمورینی دراختیار دافتند که قبلامورد بحث 
قرار گرفت » از قبیل : داروغه » یساول » دامچی و شولانگغا . با وجود اینکه 
شغل‌ها گاهی موروثی بود » ممکن اس تکه توشیمال‌ها متعلق به نویان‌ها بوده 
و کابلا در اختیار ایشان بوده باشند از طرف دیگر روّسا دارای خدمتگزارانی 
با درحات مختاف بوده‌اند , دربین ایشان اشخاص زیر را میتوان نام برد ۰ چابکک 
سوار ( کوتاچی ) که موقعیتی ثبیه ارباب خود داشته" و بسیار نزدیکک وسحرم 
وی ( ایناق ) ۲ بوده است وگاهی نقش بسیار مؤثری ایفا میکرده است » 
« خدمتگزاران نوبتی » در محلات نظامی ( کاشیگوچین ) * » و رسول و قاصد 
(آلچی) که‌شغل پرده داری و حاجبی‌را نیزداشته‌است" . نویان‌ها نجیب زاد گانی‌را 
در خدمت داشتند که بنام «کیا» خوانده ميشدند و در واقع آجودان و نایب 
ایشان بودند ° . بکمک بعضی اشارات متون میتوان حدس زد که گاهی رژسای 
فثودال مقتدر نزد خود. دستجات جنگی شبیه به تروست‌یا گا رد داشته‌اند که ازبین 
مردان دلیر (جلااوس ۲ «شجاعان» وبهادران!) و غیره انتخاب میشدند. 
ز - 3-4 .۳ Ore. Zak.‏ . سر E‏ ‘< ره ۲ ارت رد خ. ج. درصفحات مختلف. 
اس اس ۰ ۱۵۰ Tete... ۱۹۶ ۱۹۲ Io IEA‏ 


پ و یا «E... | , nêkûr‏ وس مس ام ۱۲ ۰ ITE‏ 

ع - بدون تردید این کلمه از لحاظ زبان شناسی با لغت « علطعف» که با آن محافظ قدیمی 
سلطنتی را مشخص میساختند » رابطه وقرابت دارد » دربارة کاشیگوچین نک : خ . چ۰ ۸. 
و - س .س .۱. ت. وه ۲ بوخ ج.ه و در صفحات دیگر, 586:17,18 28 .اعتاه 
زایاپاندیتا ۽“ . ب-س .س. £ ¡ ۰/۲ 2221۳ .1260 ,1256,1257,1259 ,1 Nadpist Tsoktu taji,‏ 
Oirat. Zak. 4,6,8,‏ در منابع ما از افرادی بنام آرکاتان صحبت بمیان آمده است : 
(خ۰ج۰ ., . تاریخ بوریات جوسمون‌ها » حداصعاا » , . ,) ولی‌شغل این آ رکاتانها معلوم 
نیست (معنی این لغت «مقتدر» و« قوی » میباشد. از یک طرف میتوان تصور کرد کسانی 
را آرکاتان میگفتند که ساایت امیده ميشدند. ولی از طرف دیکر همین آرکاتان ها 
«جنگجویان وخدمتگزاران خصوصی ونزدیک» بزرگان ودر خانه‌های ايشان بوده‌اند .نک : 


Leontowic, Mongolo-Kalmytskil ustav vzyskanil,, .ظ‎ 14 ۰ 
P. Nebol’ sin, Ocerki byta kalmykov khoso’ utovskago ulusa, P. 21-22. 


ب - هلوز ر س.س.٣و۹ر.‏ 


۳۹۲ تاریخ مغول 


سرانجام یکی ازسلاحهای برنده و مؤثر این ل داد گا هها (یرغو)' 
بوده اس ت که قوانین را وضع میکرد , این قوانین با خواسته های فئودال‌ها کاملا 
وفق میدادو اصولاباین منظوروضع میگردید" . داد گاه‌وقسم یاد کردن پاسخاعه ۳ 
که نقش مهمی در محا نم بعهده داشته است»ستکی بر اصل زیر بوده است : 
« ه رکس باید بوسیلة همردیفان خود محا کمد شود و مورد قضاوت ا 

«جموعد قوانین » مصوئیت رئیس و رهبر و وابستگی کامل الباتوها 
را بوی بخوبی نشان میدهد . این وابستگی باین ترتیب آشکار میگردد که هرطور 
که دلخواه ارباب بود با واسال ( بند گان ) رفتار میکرد . ولی‌معهذابدون تشکیل 
محکمه نمیتوانست او را بکشد , این موضوع در قرن ب ,سملم وقطعی بوده است. 

الباتو بارباب خود بستگ یکاسل داشت وحق ت رک کردن اورانداشت, 
کسی که از ارباب خود جدا میشد مانند فردی فراری محسوب میگردید ( که 
بوسخاعول - بوسخول * نامیده سیشد ) ومیبایستی فوراً بمحل خود بازگردد و در 
اعتبار ئیس ترار گیرد ۰ , از طرف دیگر رئیس فلودال میتوانست او را بدیگری 
هد یه کند ۷ » و در مواقم عروسی نیز او را با در داخل تبول خود و یادر مناطق 


رت ا8 , س سم ۰۱۰ ۵۳۰۰ ۰.95 ۽ - هماذگونه که در صنحات قبل 
ذ کر گردید. در مجموعة توانین Oirat, Zak.‏ وخ al‏ مطالب دراین باره بسیار حالب 
توجه بیباشند , س ۔ فطل ,۱ . لوشر » رسالۀُ طرز حکوست و تشکیلات فرانسه 
در دور کاپسین ها » پاریس » ۱۹,۲ » ص ۲۰۲ ۰ خ ۰ج ۰ ۰۷۷۳ 

- خ.ج . lr. Zek.‏ , جزئیات مطلب را در صفحات بعد ملاحظه کنید . 

و boskha'ul = boskhul‏ . پ ارات ,“£ «. 17 ,3 .ظ Olrat. Zak.‏ .رخ «gg.‏ ۰2۷/۶۲ 
۷ ځ.چ. ر. 3 Ort. Zak, P.‏ , معمولا اربابان ورؤسای بغولی تعدادی از الباتوهای 
خود را مانند حهیز ( اینجه س اینزه ) بد ختران‌خودمیدادند. نک : ,8 ,ھ2 اعتله .ځ. 
حو ر جهیر ينر حترال حو : 
3 یس وس , gur-k n‏ 11-11 , لغت_ نامه تبتی - مغولی ( دراین باره نکک: 
27-0 ۳۰ ,1926 ,۴48-۷ )»د راین با ره چنین میگوید۰ 14۲ nu-tuقطk‏ ما ازصذ )یعنی«اینجه 
پاسصاحب وخدستگزار یک خانم نجیب زاده »۰ (پکن جزوۀ ۳ر( فئودال های مغول در بعضی 
بواردخانواده خود رابعنوان غرامت‌وا گذا رسیکرد ند . نکک:خ مج ۱۲۰۳۱ 3 Oirat. Zak. P.‏ 
زایاپاندیتا»و , . 


فصل دوم ۹۳ 


خارح هدیه نماید ۲ , هنگامی که از یک آلباتو خطای کرک سر میزد و مرتکب 
جرمی میشد » خود او بعنوان غرامت برئیس بیگانه‌ای که آسیب‌بوی رسیده بود» 
تعاق میگرفت . »حتی اگر شیخص آسیب دیده رئیس‌آن فئودال بود › الباتو نزد 
ارباب اصلی خود ( اوکث تو نویان)" میماند و اگر خود آلباتورا بعنوان غرامت 
وا گذار نمیکردند » ارباب بجای او آن غرامت را میپرداخت " . در بعضی موارد 
ارباب توانانی این را داشت که باپرداخت حریمه‌ای که کمتر از مقدار اصلی بود 
اورا دوباره بدست آورد (مغولی‌آن یولیق » اویراتی آن دولیق *) ", وظایف الباتو 
نسبت به ارباب خود بقرار زیر بوده است : 

ب - پرداخت عوارض جنسی » چهارپا » و محصولات دامپروری 
(البان قوبچیور " » شیوسون ۲) . 

م - خدمت درخانة ارباب بخصوص فراهم آوردن مواد سوعت 
(ارقل تاگ وکو") ۲ و غیره. 

م ۔ خدمت در دستهة چریک ارباب و شرکت در جرگه های شکار 
OREO)‏ 

۽ - کار در ارابه » یعنی خدمات پستی و تهیه آذوقۀ رسولان ارباب 
در راه ( اولاغاسی اوسو '') ۲۳ . 
ûkûgsan kûmûn-û Amê-yi noyan ni kûmûm .„. or < ۳۲۳ ۳ .Ç.Ë ~ı‏ 
"40۳ „ یعنی «! گرارباب زن بیوه‌ای را بمرد دیگری بدھد....» خر ج. ۰۲ . 


, jollg, 001146 - £ . folfr ۲۵ ‘EG. Ë-r „ Uk-tu noyan ۲ 
argal têgûkû ۸ shi'’ûsûn ۳۳ alban qubciur ب‎ ORE 
ayan aba -,. IEE. وه . س‎ ۹۹۱۸ ۰.۰ E ~۹ 


۱ سس . ۲۳ ۲.4 28 O‏ . خ.ج. ٩۳) ٩۲‏ . بنظر میرسدتنها کسان یکه 
بیتوانستند اسلحه داشته باشند» بخدیت نظام خوانده میشدند» وکسانی بالغ محسوب میشد ند 
که م سال داشته باشند , نک : س . س . ۲۰۸۰۲.۲٨۲۱۹۹‏ . .اء مر رن 
Ulaga 51080 - ۱ ۲‏ . ۳۴ ۰ ۰ ۲۹۷ ۳۸۲۳۷ 5۱ 


4 تاریخ مخول 


- ش رکت‌د رمحا کم بصورت‌شا هد( غا راچی) 'وعضویت د رآن (سخاعه) ۲ , 
ارباب میتوانست الباتو را از قسمتی ویا ازکلیهُ وظایف خود معاف 
دارد" . ولی بندرت واستثنائاً یک الباتو از البان و از تبعمت اربابآزاد میگشت . 
اشخاص ی که ازقید وظا یف خود رها میگشتند» درخت( جمع درخان) نامیده ميشدند 
آنهائی که از تمام قبود درقبال ارباب آزاد بودند نویان ا وگای خوانده میشدند » 
یعنی‌اشخاص ی که در رأس آنان «اربابی وجود ندارد » ویا البااوگای یعنی « کسانی 
که مقید و موظف با نجام کا ری۔البا نیستند»؟ . این اشخاص دای درخت « درخت 
بز رگک»نیزنامیده میشدند ° . بنظر با ند که دولغت‌د رخت و دای‌درخت با یکدیگر 
تفاوتی‌نداشته‌اند , 
ازاواخر قرنب , راهبان‌بودائی ازالبان شدن وسایر قیود وعوارض معاف 
گرد یدند 7 . این راهبان بدون تردید از فرقۀ « زرد کلاهان » ۲ بودند که در 
این دوره بمیان مغول‌ها آمده‌اند ۸, البته این کار در زمانی عملی ميش د که رئیس 
نثودال مغول این اجازه را داده باشد ' . راهب بودائی البان قوبچیوراوگای 


ب - 887801 VV V1 (0 0Q CTV E1۰ aE‏ مر پر 31218 Olrat. Zak.‏ „ 
EE ۲‏ ۵ ۱۱۷۷ ۱۲ ۱۵ ۲۷ ۲ وه ؟ ۽ > . از ستن‌س وگند ناممغولی فقط نسخی 
از قرن ڕ , بدست ما رسیده‌است (622۵[0 20088201 . مس .س. ۱۸۰۰۱۸۲ .ارت دو» 
Oirat. Zak, ۴4 ۰۲۰۳۷۹۷۰ 1.0‏ ژاپاپاندیتا » ب م ۲ ع۳ . ۶ س. 
0.e rr +۱92۱۸ ۸ .W‏ . وس .س ۰۱۹۴٩۱۸۸۰‏ 

داتس .س ۱۳۹۰ ٠خ Ora. Zak. ۳. 5 ‘TT.‏ . زایاپاندیتا » م › یس 
“1es Chapeaux Jeunes”‏ فرقه‌ای ازند هب بودائی که مژسس آن تسن:کخبا e BEKE‏ 
سیباشد , این فرقه د رتبت بوجودآمد وبزودی تما م کلیساهای‌بودائی تبتی این فرقه را پذیرفتند. 
پس از مرگ مؤسس آن (سال برع , ) جانشین وی آنرا تحت عنوان لامائیسم جلوه داد 
و خود لقب دالائی لاماگرفت . پس از چندی این فرقه قدرت فراوانی یافت وتقریاً اساس 
مذهب بودائي تبت قرار گرفت (مترجم) . ۸ - تا این دوره مطالبی راجع به‌معافیت 
رهبانان بودائی در دست نیست . تا اواخر قرن ‏ , حتی تا دورۀ بعد در بعضی نواحی 


فرقه «سرخ کلاهان » در نزد مغول‌ ها خیلی زیاد بودنك. -خ .ج . ۱٩‏ ° 
4jûn ba Aãciga Akêã 208 boshig ûgêi toyin bolkhula, tolugaibãan bû mûda-tugûi‏ 1587-۳08۵ 
یعنی « کي بدون احاز رئيس و خویشان خود حق راهب شدن نخواهد. داشت ». 


فصل دوم ۳۹ 


(س . س . ص ۳ ۲ ) گردید » یعنی «کسیکه البان نميشد و مجبور بپرداخت 
عوارص نبود ». این شخص که بارباب مالیات نمیپرداخت وخدمت وی را انجام 
نمیداد »در اصطلاح مغولی نویادتوتاتالغاغابیا اوگای ۱ (خ .ج . ص ۹ر ) " 
نامیده میشد. اگر راهبی مرتکب گناه وخطائی میگردید ویا بس وگند خود وفادار 
نمیماند دوباره به‌شرایط یک الباتو بازمیگشت" . 

قراچوهاء ارات‌ها وخارالیق های بغول ی که ازطبقه پائین‌جامعه بودند 
میتواستند افرادی در اختیار داشته باشند که مستقیماً تابع ایشان باشند , این افراد 
گاهی کیتات بمعنی « غلام » ٤‏ و گاهی بادال یا مادالتو بمعنی « تابع »» ° 
مادال کوبا گون ° بمعنی « تابع کوچک » ۲ یا کوبا گون بمعنی «کوچک » › 
مادال بغول بمعنی «غلام تابع»" ویابغول ب بول بمعنی «غلام»" نامیده میشدند . 
غلامان و اتباع ارات‌ها وقراچوها وغیره هیچ گاه بنام الباتو خوانده نمیشدند , در 
بعضی‌منا بع با ین اشخاص‌نام اولوس «سردم»۰ ! و کومون«آد م بمعنی تخفیف» داده‌اند ۱۱ 
رهبانان بودائی نیز میتوانستند از این نوع تبعه داشته باشند ۲۲ , 

در دور مورد بحث در نزد مغول » الباتوکسی‌است که بواسط آلبان 


noyad-tu tatalga gabiya ugal - ,‏ „ ۲ - همچنین 2 ۰ ۲۱ در آنجائی که 
میگوید :۵41 ۵60عله عععلنا عصفط ۵0عل عطله » یعنی « وظیفه‌ای(نسبت بارباب)وجود ندارد 
وبرای‌ارابه کشی ‏ وگردآوری آذوقه هیچ گونه اجبا ری درکار نیست » سپ در نتیجه 


قضاوت کا روی با ارباب اصلی‌اش بود ,نک خ م۰ 179.۰۱۷ (busu gajar odugad, sakil‏ 

ûAbd4bûasû ug-tu noyan-inu ۵810 abtugai. 
یعنی «ا گر (راهب) بناحیه دیگری برود وسو گند و پیمان خود خیانت نماید » ارباب ورئیس‎ 
اصلی وی باید او را تعقیب و دستگی رکند »(س . س . ۲۳۰ ) . این بثال قدرت سنن و آداب‎ 
فئودال را نشان میدهد . واضح اس تکه رهبانان بودائی که ازملت بودند » درموقعیت تقریباً‎ 
, خ‎ . mêdal مرج ۰ ۲۷ ۳۲۲ع  وو.  و‎  . kak - £ , آزادی‌قرار داشتند‎ 
۰۸۷ وخ مج ۸۷۰ ۷ ۰۶5۰ ۸- خ ۰ ج۰‎ ۰ ۲۲ ۱۷ ۰ 
رخ یج و‎ Oat. Zak. P. 4+) هم رب خ مج مه‎ Zak. ۲ وت‎ 
۰. ۲ ۲۷۲ ۰ خ‎ . Oîrat. Zak. P. 3 “۲ 


۳5 تاریخ مغول 
ورشته‌ای که همان خدمات‌وی بوده؛ بارباب خودوابسته میشده‌است» ولی یک «فرد» 
که وابسته به اراتی بوده شرایط یک نیمه غلام و نیمه خدیتگزاری را داشته 
است , 
با آنچه که از فئودال‌های جامعهٌ مغول ميدانیم چنین مستفاد میشود که 
رابطه «فرد» و «غلام» با یک ارات (فراچو) عیناً مانند رابطة الباتو «واسال (بنده)» با ارباب 
و رئیس نجیب‌زاده (نویان آجان) بوده و کسیکه مالک آلباتوی حقیقی است رئیس 
" فئودال حقیقی بوده است. اگر الباتو بواسطه آلبان با رباب خود وابسته بود» ارباب نیز در 
برابر واسال (بنده) خود وظایفی داشت. در منابع ما هیچ‌گاه این زیردستان و اتباع بمعنی 
غمومی کلمه الباتو خوانده نشده‌اند. مثلا در عبارت زیر که از اتباع یک شخص . 
عالی‌مقام و با کارمندی بحث شده است: 
yãrû noyad albatu köbêãgûn-iyên, daruga anu ulus-iyan, ãcigã anu kêbêgûn-iyãn‏ ¬ 
khulagai kigsãn dagudaji, gargakhula.......‏ 
یعنی «اگر شاهزاده (ارباب) اعلام دارد که واسال (بندة) وی یا غلامی 
مرتکب دزدی شده است..). 
در طبقة امام میتوان دو دسته را مشخص ساخت: یکی غلامان حقیقی . 
(کیتات " و بول ") و دسته دیگر نوکران و خدمتکاران ". اغلب بنا بر شرایط رژیم 
صحرانشینی بین این دو دسته تفاوتی وجود داشته است. رسای فئودال نیز غلام 
(کیتات) و نوکر تسابع (مادال بغول» کوباگون و گاراون کسومون) 
۱ - خ. ج. ۷٤‏ » وب. ازمطالب دیگرسستناد سیگردد که‌البا تونیزهآدم»( کومون) خوانده 
میشده است , مثلا * kûmûn-iyûn ögkû dura-ûgêûî bolbãsu, noyan anu ûnê‏ 
و۵ ازذعفهن0ع لح یعنی « اگر ارباب (آقا) نخواهد آدسی از اتباع خود رابدهد » بايد تمام 


ان غرامت‌را بو.یلة چها رپا بېردازد» . ( خ.ج. ve‏ . ۲- ج . ITV‏ ۳۲ 049 . 
E: „ Oirat. Zak. P. 7 _‏ ج ۰ج £ » وس ¢ € * ۵0880 fûr-ûn kûmûn,‏ „ 


فصل دوم ۲۳۷ 
داشته‌اند ۱ . اربابان فثودال که آجان و رئیس این آلباتوها بوده اند البته 
حا کم ورئیس «اتباع ارات‌ها « نیز بوده‌اند . چنین بنظر میرسد که در قرون 
وسطی شرایطالبا تو های مغول در خدمت به‌نویانها از شرایطاتباع و غلامان‌بهتر 


بوده‌است , 


درست‌امست که‌شرانط رژیم صحرا گردی بغلامان‌اجازه داده‌است تا برای 
خود ثروتی گرد آورند ¢ ولی این ثروت ا زلحاظط اصول قضائی بایشان تعلق نداشته 


۳ 


۰ 


است ۲ : 


در 5تاب «خلخ جیروم» ص ۸۷ آمده است که « دریافت ( چیزی ) از 
یک زن مطلقه ویک غلام در حکم حنایت است ». 


از آنچه که گذشت میتوان چنین نتيجه گرف تکه در مغولستان قرون 


۱ - در نزد مغول‌ها مانند عهد قدیم لغات بغول ( بول ) و قراچوگاهی بمعنای بسیار وسیعی 
بکار برده میشده است و بنهوم توده ملت را در بقابل خان و ارباب و رئیس بهمی داشته 
است . مثلا بنا بر روایت س . س . ص ٤٩‏ , » ارقوتای تاایشی بخود قراچو میگوید . 
مندو قای خاتون درحین دعا کردن جدایل چنگیز بخود بغول باری ( غلام ) میگوید. 
نک: س . س . .م ۱ .دربارة غلامان ون وکران (کوبا گون‌ها وگااون کومون‌ها ) فئودال‌ها » 
نک + خ .ج. ع ۳۵ و . ۲ - نک : خ.ج. ۲۷ ۹۳۲ )9۹ 
۳ - یک قراچو در ازای قتل مادال خود میبایستی نیمی از غراست ( انجو ) رابپردازد 
که این غراست عبارت بود از . .۳ رأس چهارپا که .ه, رأس آن چهارپایان بزرگ 
و.ه , راس چهارپا ی کوچک بوده ( نک: .خ .ج. .۰ ۲) وهیچ گونه مجازات‌دیگری نداشته 
است ( خ . ج. ببم). درحال ی که غرامت قتل یک‌فرد معمولی .۳ شییء قیمتی و .۳۰ رأس 
چهارپا و وا گذاری یک « آدم» بوده است ویاا گرخامای دارای « اتباع » نبود بجای آن یک 
شتر جوان ویک‌اسب میداد - مجازات دیگرخوردن ۰ ضربه شلاق وبغلامی درآیدن درتیول 
قشون بوده‌است (خ .ج . )٤ ٩‏ . برحسب قوانین اویرات .(ع2 .05۵۶) کسی که‌غلام( بول ) 
خود رامیکشت ه چها رپای بز رگ (مانند گاو ) سیداد وبرای‌قتل یک کنیز ( آمابل)م چهارپای 
کوچک (مانند گوسفند) ( صب ) . درحال ی که برای قتل یک فرد با شرایط متوسط میبایستی 
غرامتی درحدود . + شییء قیمتی و . .۳ رأس چهارپا وبرای قتل یک زیردست (اداق) یک 
شییء قیمتی و ه ء چهارپا بپردازد ( در همان صفحه ) . 


۲۹۸ تاریخ مغول 


وسطی تود ارات ها » قراچوها » و مردم عادی طبقة پائین» یک‌دسته خاصی را 
تشکیل نداده بودند وبطور وضوح در این میان طبقات متعددی را میتوان مشخص 
نمود ؛ منابع‌ما این‌طبقات توده‌های قراچورا دقبقاً ذ ک رکرده‌اند وحال مابتفصیل 
آنرا شرح بیدهیم : 

در نزد مغولان در دورۀ مورد بحث › باستثنای نویان‌ها و اربابان و 
رژسای فثودال » مردم بر حسب شرایط مادی و اجتماعی‌خود به سه‌دسته تقسیم 
میگشتند ۰ دسته اول طبقة بالا » سااین کومون ها ۱ یعنی « مرد درستکار »؛ 
میباشند . ایشان از خانواده‌های توانگر ودارای تعداد فراوانی چهارپا » ن وکر و 
گاهی غلام بوده‌اند " . از این دسته تابونانگ‌ها یعنی دامادهای خوانین و 
شاهزاد گان ۳ » ساایت‌ها» کارمندان دهم ؛ با درحات مختلف » و بطور عموم 
تمام کسانی را که یامبوتو ٤‏ یعنی «بلند پا یه» بوده‌اند میتوانیم برشما ریم 0 

همچنانکه د ر صفحات پیش مت ذ کر شدیم درنزد مغول‌های شرقی‌پس‌از 
تایانگ خان و فتح شاهزاد گان » تعداد زیادی ازنودال‌ها ( که ازچنگیزخانیان 
نبودند ) باین دسته وابستگی پیدا کردند. میتوان تصورکرد که درخت‌ها یعنی 
اشخاص بعاف از پرداخت عوارض نیز از این طبقه بوده‌اند 
اغلب بعافیت عوارض به سااين کوبون‌ها که در جنگ ویادرسایر موارد بهترین 
شرایط زند گی را داشتند تعلق‌میگرفت,تابکسان ی که در ردیف پائین تر بودند ۲ . 
و - 10,19 Olrat. Zak,‏ مخ مج ۰۷۸۰ ۱۹۸۰ ۱۹۹ ۰۲۰۲ 
Or. ak. 81014, - +‏ . خ.ج. رب » ٤۲‏ . جای آن دارد متذ کر شویم که درآن زان 
که ساایت‌ها هنوز اربابال ورژسای نثود ال بوده‌اند گاهی‌لغت سااین کوسون بمعنی«د رستکار» 
معرف یک شخصیت بحترم ومهم ڊ بمعنی اعم بوده است و بدین جهت است که این لغت 
د رموردساایت‌ها نیزبکار رفته است . تک ° ات رو رو ۳ - 84,۲8 Oirat. Zak. P.‏ 
خءج. ۳۶ ۶ ء yambu-tU,‏ ح0-ع یعنی«د رجه‌دار معمولی وعادی» . yambu-tu -_g‏ 
Orak. Zak. P. 2 ۲ - o‏ خ .ج. . ۳ ۳ ٩‏ . س.س. ۲۳۶ . اویراتی‌آن + نا-اتو3 
دس خ مج ۷۰ ۶ barigsan sayid...... tabunang, darkhad-nar tasulbasu, gurban boda‏ ۵۲۵ 
یعنی « اگر ساایت‌ها ( رؤسا ) ».دامادهای شاهزاده و در خان‌ها ( جمم‌آوری آذوقه برای 
ارابه‌ها E‏ (میبایستی) سه رأس چها رپای بز رگ (بمنزله غرامت بپردازند)». 
پ ارت ۰ ۱۰ سس ۰ Istoriya ۳801078, P. ۰ ۰۱۹۶ IAA‏ 


فصل دوم ۲۹۹ 


دردستهة دوم یا دسته طبقَهُ متوسط ( دوبدا کومون بت دوبدا )۱» 
قراچوها ی کم اهمیت ویامبوا وگای‌ها قرار داشتند "» که دارای بعضی امتیازات 
وتسهیلات برای زند گی بودند وباسلاحهای متعدد بجنگ میرفتند . یک ارات از 
این دسته لوبچیتو ۳ «یعنی‌سرباز زرپوش » سرباز سوار» دواولغاتو یعنی « کلاه 
خود بسر » و داگالای خویاغتو * یعنی «یک مرد زره پوش» * نامیده ميشد . 
بنظر نمیرسد که آیشان. بجز در موارد استثنائی شخصاً مالک افرادی بوده باشند" . 
گاهی برای شاغلین جزء مانند قاصدین و غیره که جزء این دسته بوده‌اند امکان 
داش ت که ازطبقۀ خود خارج‌شوند .د راین با ره‌اطلاعات‌دقیق وکاملی دردست‌نیست . 

سرانجام درطبقهُ پائین » آخرین دستهٌ فقرا قرار داشتند» که از ایشان 
بانفرت و انزحار یاد میشد و آنان را قرا کومون «سیاءٌ » ۲ » آنگ اون کومون ۸ 
« فرد عادی » ۱ » ماو ۱۳ » (مو) ۱۲ « پست , فرد بد و زثبت » ۳" واداق ۲۳ 
( اویراتی ) بمعنی «آخری» مینامیدند. این دسته فقط بایک شمشیر و یا تیرو کمان 


بچنگک بیرفتند *. 

dumda Ubashi-khung-taiji, 198, 199. _ ۱‏ سم dumda kûmûn‏ .10:14:19 .ظ Oirat. Zak.‏ 
( - اویراتی آن VAM‏ . خ . ج. رم £4 2 Oîirat. Zak. P.‏ 
dêgêlêi-khuyagtu - £ lûbcitu _‏ نج - 4 Olrat. Zak.‏ „ 
ب - خ. ج. اتفاق وتصادفی را پیش بینی بیکند که در آن یامبوا وگا ی کومون افرادی را 
در تملک میگرفت ۰ kan kûmûn-i oslêju, albaãsu .... yambu ûgûi kûmûn‏ 


bolbêsû, kûmûn-iyêar, kûmûn-ûgêai bêgêasû jalagu tamêgê, soyolan mori-bar oru 
boskhagad,jasag inu nigan jagun tasigur jancigad, khoshigun-u dotura kitad-un kitad- 


t8 bari ou‏ (ص و ع) ,یعنی « اگ رکسی‌شخصی رابا نتقام کشت . . .۱ گرقاتل کسی بود که 
مقامی نداشت (میبایستی درعوض) یک فرد (بدهد) . ا گر مالک افرادی نبود »یک شتر جوان 
ویک‌اسب بدهد» ومجازاتش بطریق زیراست : خوردن . . ,ضربه شلاق ووا گذا رکردن‌او به 
پست‌ترین فرد (غلام) در تیول - قشون » . بپ - 4 .ظ Ora. Zak.‏ . م - ûng-ûn kûmûn‏ . 
و و یا CEY ۱ ۰ Taraf ãng-ûn kharacu ¬ arad‏ اب پر Nêiji-toin, P. 4l.‏ 
, اف رر - Oîrat. Zak. 10,14,19. Ubashi khung-taiji, P. 198,199, 202 _ r mû‏ „ 
مفهوم پست‌از لغت بیچاره و فقیر در خ . ج. نیز آمده است , زایاپاندیتا » ٩‏ , . 

. „ Oirat. Zak.4 . , £ „ Oirat. Zak. 8,19 _ 


۲۷۰ تاریخ مغول 


بشهادت تمام منابعی که دردست است » بخصوص مجموعه قوانین 
خلخ ) ae‏ ( میتواننتیجه گرف ت که 1 دوم دوریورد بحث بغول‌های 
الباتو بدو طبقه تقسیم میشدند: دسته اول که مهمتروغنی‌تربودند سااین کومون‌ها . 
یامپوتوها » وساایت‌ها میباشند . تابونانگ ها وعدهُ زیادی ازدرخت‌ها باین طبقه 
وابسته بودند . با توجه باین که افراد این دسته مالک ن وکران و غلامانی 
بوده‌اند» میتوان آنها را چون اربابان و رسای فئودال کوچکی‌از خانواده‌های 
معمولی دانست . چنانکه در نزد اویرات‌ها که دارای جای‌سنگ ها و دای‌بوها 
وسایر ساایت‌های ( فئودا ل‌های ) قدیمی بوده‌اند » از مدتها پیش‌شرایط زند گی 
جای سنگ‌های جزء یا مالکین جزء از شرایط مثلا تابونانگ‌ها وسایر ساایت‌های 
حدید متمایز و مجزا نبوده است ۲ . 

از طرف دیگر در دور بعد در نزد مغول‌ها اغلب تاایجی‌هائی که 
تیول ( قشون ) داشته‌اند با سااین های « حدید» » کوبون‌ها وساایت‌ها مخلوط 
شده بودند . دراین باره بعدا بحث خواهیم کرد . 

بین طبقهُ اربابان فئودال جزء (ساایت‌ها) و طبقةٌ قراچوهای حقیقی 
(آنگ اون‌قراچو ) طبقه‌ای دیگروجود داشته است که از رافرادی با شرایط متوسط» 
تشکیل ميش د که گاهی دارای نو کر و غلام نیز بوده‌اند ۲ . 

سرانجام طبقه قراچوهای « معمولی » قرار داشتند که درجات پست 
( اداق ) طبقات اجتماعی را تشکیل میدادند و بآنان یامپواوگای میگفتند ". در 
این طبقه دستجات دیگری وجود داشت که شرایط زند گیشان باز هم بدتر و 
رقت انگیزتر بود وآن دسته ن وکران و غلامان میباشد. مغولستان بواسطهٌ شرا رط 
زند گی صحرانشینی » دارای غلامان حقیقی نبوده است » و اسیران جنگی را مانند 
خدمتگزاران بخانه‌ها میآوردند *. شرایط زند گی ایشان بر حسب اهمیت خانۀ 
اربابی که در آن بودند تفاوت میکرد . 
۱ - 4 .ظ Or. Zak.‏ . زایاپاندیتا ء پ .` ۲ Or. 2k.  -‏ . گاهی فقط سااین 


کوبون‌ها و موها در این طبقه قرار داشته‌اند ( ص م,» ). هجو 
g‏ - 61.ظ Nêiji-toin,‏ 


فصل دوم ۳۷۱ 


طبقَهُ الباتوها را بطریق زير میتوان نمایاند : 
, - سااین کومون ( طبقه فئودال‌های جزء ) 


تابونانگ 

ساایت 

درخت دوندا کومون 
آ رکاتان لورچیتن 


۽ ۔ آنک اون قراچو ( طبقة [ افراد ] عادی ( مو) 

آنکت اون کوبون 

گاراو ن کومون 

کیتات 

جالب اینکه مجازات جنایات وگناهان بستگی بخاطی‌و وابستگی وی 
بیکی از طبقات الباتوداشت ودر نتیجه جریمه وعوارض وآنچه که میبایستی در ازاء 
میپرداختند بهمان نسبت کم و زياد میشد!» و بهیچ وجه این موضوع مطرح نبود 
که هر کسی فقیرتر است باید کمتر بپردازد , بطور حتم ویقین در بعضی موارد تمام 
بار مجازات بر شانهٌ این دسته بوده‌است . بدین ترتیب درمورد قطع آذوتۂ اشخاصی 
که مأموریت‌های مهمی داشتند و اشخاصی که مقامات مهم داشتند » حریمهتابو 
نانگ‌ها ودرخت‌ها پرداخت سه رأس چهارپای بز رگ بود » درحال ی که اشخاص 
طبقه پائین ( آنگ قراچوها) د رهمین مورد تمام‌چها رپایانشان را از دست میدادند" . 
از این موضوع میتوان چنین نتيجه گرفت که افراد عادی ( آنگ او نکوسون ) 
اکشثریت مات را شک میدادند. 

برای روسای‌فئودال حفظ بار و بنه ارابه‌ها ازخطرتهدیدات وتجاوزات 
اهمیت فراوانی داشته‌است. راجع به‌اموال الباتوها مطال بکاملا دقیق ومطمئنی 
وت 8 ,4 Ošrat. Zak. P.‏ 0 ع . بصفعات قبل براحعه شود . ی 


این مجموعهُ قوانین بقسمت مذ کور این جمله‌را میافزاید:« وخود ایشان باید نزد اربابانشان 
زند کی کنند ۹۹ 


۳۷۲ ۱ تاریخ مغول 


در دست داریم» ولی این مطالب مربوط باوایل و اواخر قرن ۷| و بیشتر مربوط 
بگله‌داری است . ازاین مطالب چنین نتیجه بیگیریم که مغولهای قرن بپ , دارای 
گله‌های فراوانی بودند ولی مقدار چهارپایان ایشان در اواخر فرن ب , با مقايسةً 
با اوایل این قرن قدری کمتر شده ات چنانکه دراوایل قرن,۷ ۱ یک زره یا یک 
سلاح برنده وارد آیده بود خاطی مجبور بیرداخته ۽ چهار پا ‌ و در اواخر قرن 
مجبور بیرداخت ب م چهارپا ۳ بوده است . امثالی از این نو فراوان میباشد *, 
در نزد اویراتها » که هنوز ايلات وجود داشته‌اند روش زند ایلی وبخصوص 
زندگی فامیلی و ازدواج با افراد ایل دیده میشود. حتی در زندگی اجتماعی 
اویرات‌ها اتوغ وایماغ یعنی تپول صحرا نشینی با شکلی خاص جایگزین ايلات 
کشته است؛ , 
بنظر شش که از مد تها پیش اقسیمات « صده » ارياد رفته بوده 
حتی‌میتوان تصور کرد که تقسیمات اتوغ ها وایماغ ها نیز به « دهه » یک پد يده 
حد ید میباشد , در قوانین اویرات از صده نامی‌برده نمیشودودر « فرامین و دستورات « 
قلدان » دهه‌ها چون پدیده‌ای جدید خوانده شده‌اند " . ۱ 

| -خ.ج. ۲و 14-۲ Orak. Zak.‏ , ۳ خر ج. ده. ‏ - دراینجا چندمورد دیگر 
درباروضع مادی ذ کر بيکنيم: ارزش یک‌پوست خوب وزیبا برابر با پوست یکشتر بوده » یک 
يورت کوچکف برابر با ء پرچین (خانه) با یک اسب معاوضة بیشد یک‌شتر خوب وبزرگ پرابر 
با دو اسب ( سویولن حع50:۵1 ) ویک اسب برابر با ه گوسفند بود ( خ .ج۱۰٦٤‏ ۱۲ ). 
ه- در قوانین اویرات “٥1۲۹۲. 22K”‏ حتی یک بار نیز از ایل وتأثیر آن در زز د گی بحثی پیش 
نیایده است . چون محققین گذشته اتوغ را مانند یک ایل دانسته‌اند (مثلا پرفسور ژ.لنتویچ) 
مولفین دیگر نیز از آن استنباطات غلط ی کرده‌اند. 

و - پالاس در ترجمة کتاب ,221 r.‏ « صده » آورده است ولی‌درستن اصلی‌چنین کلمه‌ای 
نیاسده است . معمولا هیچ یک از منایع مغولی از « هزاره‌ها » و « صده‌ها» صحبت نداشته‌اند . 
محت اا تقسیمات دستجات , . بنثری وجود داشته است. نکک : بجموعه 827006760۲ › ص 
۽ , , »که درآن تقسیمات بدستجات . ۽ و , م الیل آنده است. ۷ 91 Ore. Zak. P.‏ „ 
Tale‏ از آن نامی نبرده‌است . ولی در قسمت ضمیمة کتاب که مربوط بسال ۱۷۱۸ میباشد 0 
بتقسیمات « د هه » برسیخوريم . نکث: خ .ج ٩۷.‏ . 


فصل دوم ۳۷۳ 


تقسیمات اتوغ وایماغ بدستجات .ع نفری ( دوچین ) و ۲۰ 
نفری ( خورین ) انیل بنظر قدیمیتر میاید ۱ . ولی بمرور ایام این تقسیمات نیز 
از بین رفت » چنانکه خلخ جیروم از آنها بهیچ وجه نامی نبرده است. 
فقط یک بار در قوانین اویرات آمده است که در یک ضیافت عروسی ده مرد جوان 
) اربان کوبون ( خدست و کمک میکرد ند ۲ ی ولی این موضوع مفهوم 
تقسیمات اداری مملکت را نمیرساند " . در زند گی اجتماعی » رژیم ایلی بوضوح 
مشاهده میگردد» چنانکه اویرات‌ها بوسیله ختن یعنی‌بوسیلة اثبل که تقریبا منحصرا 
از خویشاوندان نزد یک تشکیل یافته بود »کوچ میکردند , ختن اویرات شعبه‌ای‌از 
ایل میباشد وعبارت از یک دستۀ خویشاوند نزد یک بوده اس تکه با هم کوچ نشینی 
میکردند م. آ ردو ميزد ند ء و در رس خود بز رگتری [ آقا ) داشتند؟ , 

راحم به مغول‌های شرقی مطالب دقیق و کافی در دست نیست ولی 
میتوان تصور کرد که پس‌از ترك روش کوچ نشینی با کاروان (خوریا ) فقطبوسیلۀ 
ائيل یعنی با دسته های‌خیلی‌محدود کوج نشینی‌میکردند . مغول های‌شرقی روش های 
ایلی را کاملا فراموش کرده‌اند» ولی باید گنت که درقوانین خلخ یک باراز 
» ختن 4 نام برده شده است ۶ ۷ anê bûyê kûmûn ORT TEES‏ 
khota-tai bolkhula,khota yin aga-yi nigê soyjolan‏ نوماه tusagar gûr-tai‏ 

mori-bãr bagalaya, noyan-du ni baga ugai. 

۱ - 89 ۰ 286 .۵172 , تقسیمات دوچین وخورین تامدتهای مدید در نزد اویرات‌ها متداول 

بوده‌است واهالی آلتائی و تلنگیت ها اندها که با اویرات ها رابطة وسیعی داشته‌اند 
این روش را اتخاذ کرده‌اند . ۲ 8-9 Zak. P.‏ اون , 


N. Ocirov, Otcet o poézdké k Astrakhanskim kalmykam létom ۰ Izvéstiya . 

Russk. kom. dlya. izuc. Sredn. 1. Vost. Azii, no 10, 1910, P. 64. 

£ این انشعابات و انکسار نتایچی در بر دارد که دردورةٌ بعد بروز میکند » نچث: پالاس 6 

Leontovic, Kalmytskoèê pravo, articles 18,37,73, 118,120,121. Nefed’ev, ۰۱۹۱۱۹۰ °۱ 
Svedéniya o volzskikh kalmykakh, 110. 


در کتاب Zak.‏ .اهتزه لغت ختن جای خود را به ائيل داده است » ( ص ۱۲ ) . 

۳ - مغولی‌آن e, khoton‏ 00 بت khota ı~ khotan‏ „ دراثر ژاتسارانو وتورونف» خلخ 
جیروم 2ں ۱ ۱ « ختن » آمده است» ولی درستن خ . ج. و درضميمة آن‌و در نسخهة با این لغت 
یافت نمیشود . 


V4‏ تاریخ بغول 


و ۹ 2 یعنی « اگر این بردعادی ۷ . (که مرتکب دزدی شده ) در یف 
خانه ودر یک دهکدۀ صحرانشینی (ختن) دیگری بود میبایستی رئی س آن‌ختن یک 
اسب بد هد ورئیس وی هیچ گونه مسئولیتی در قبال او نداشت» 


ممکن است که در نزد مغول‌ها » ایل هائی که بافاصلهُ بسیا رکمی از 
یکدیگر کوچ نشینی و توقف میکردند » ختا" نامیده میشدند و تشکیل واحدی 
میدادند . در این زهان ائيل رامیتوان چنین معنی کرد : یک دسته کوچک‌ازیکك» 
دو ويا سه یور ت که در کنار یکدیگر قرار داشتند" , 


زند گی خانواد گی یاد گارهای فراوانی از رژیم ایلی قدیمی را حفظ 
کرده است. بدین قرار : قدرت پدرشاهی" » مناسبات بین دائی و خواهر زاده؟ 
محترم شمردن شۇ کت( اغد ) * » تقدیم هدایائی بنایزد ها › مواردی 
در مورد دفاع از ایل « در نزد اویرات ها» و شرکت همگان در آن ۷ ؛ 
واگذاری قسمتی از مال پدر درحین حیات ( امچی ب انچی )۸ بپسران خود 
که بدون تردید ازدواج کرده بودند . پس ازمرگ پدراگر وصیتنامه‌ای که 
توسط رئیس تصدیق گردیده بود وجود نداشت»پسران اموال وی را بطور تساوی 
بین خود تقسیم میکردند ' . در سوقع دعوا رأی مادر صائب بوده است" ۲ . 


۱- عامطلا م نک ۰ لغت ائیل در .255 .01۳24 که قبلا راجم بآن بحث‌شد , نکث: ۱ .ت. باه 
Naiji-toln, P. 48‏ مس 2 قسمتی‌جدا گانه میگوید که: «عموماً ترتیب زند کی 
FP. 4۵۰ Ao‏ و -iل‏ م- خ . ج . ولی د رقسمتی > يخود «عموما درلیب ر 
پسر دردست پدر نبو ده است » , ۵8۵1 ۵۵60 yûrû ãcigûê ni kêbûgûn-iyAn ami-yi‏ 
(خ۰ج۰)۸۹۰ ء - اگر خواهرزاده‌ای (هعاز سم 26) نسبت بدائی خود (عوهوه) 
مرتکب خطا وکناهی میشد ( مانند دزدی ) جریمه‌ای برای آن پیش بینی نشده بود . خ .ج. 
۲ ات ,رس س۰ ۱ و خرچ Olrat. Zak.‏ „_ 8-9 .ظ Ol!rat. Zak.‏ 
خ رت ۳۶۰ وب ب . بدختری که شوهر بیکرد جهیزی داده بیشد.. عروسیها کال 
بستگی بمیل و اراد پدر وبادرداشت , نك : خ.ج. هب » ودب . 8 Ora. Zak. F.‏ 
يپ - 89 ‘of gË. Olrat. Zak. P. ۲ - ۸ „ Olrat. Zak. P.‏ وه. تاهنگام ازدواج 
پسرء تمام اموال در دست پدر بود وپدر درموقع توافق وتعهد این امر » مسئول بود.خ .ج. 
‘Vo‏ ۰:۷۰ وج ۵5 )۵۵ مخ مج oo‏ 


فصل دوم ۱ Vo‏ 


مجموعة قوانین مغولی از حقوق خاص پسرا نکوچکترصحبتی نداشته 
ولی چون تعداد زیادی از قبایل مغول رسم وا گذاری یورت را به پس رکوچکتر و 
سپردن بیوةٌ پدر بوی را حفظ کرده‌اند » میتوان فرض کرد که در دور مورد بحث 
نیز همچنان این رسم برقرار بوده است » بخصوص که در قوانین اویرات نیزموجود 
میباشد" . : « برحسب آداب وسنن » پدران سهامی بپسران خود میدادند » . 
دختران وزنان بیوه بغیر از جهیز خود چیز دیگری دریافت نمیداشتند . 

سطح افکار عموسی بخصوص در نیمه اول دور مورد بحث همچنان 
پائین بوده است. بدین قرار که جنگهای بتوالی مانند گذشته ادابه داشت › 
انتقامجوئی بر همه جا حکمفرما بود ". رسم تدفین اجساد بطور دسته جمعی با 
تشریفات خاص چون قربانی کردن حیوانات ‏ وکودکان هنوز منسوخ نشده بود. 
ولی نميدانيم آیا رسم دفن دسته‌جمعی اجساد در همه طبقات جامعه وجود داشته 
یا تنها در نزد اربابان و رسای بزرگ برقرار بوده است » چنانکه شواهد فراوانی 
دراین باره بوحود است " . 
| © تاه F.C‏ 32 :نگ کید به مطالیی راجعبهقیای سومقديمی 
د رکتاب ۰ 2 ,ذمنا- لها( . درآن چنین آمده است ۰ 


Aciga 4kû-yin omci bolgan khubiyakhui-dur, odkhan ۰ 
Arincin dûr yêkûngki inu khubiyaju oggugsûn-dur .............. 


یعنی « هنگامیکه پدر و مادر اموال خودرا بعنوان جهیز تقسی مکردند » بزرگترین قسمت را 
به جوان‌ترین آرینچین تخصیص دادند . . .». 

۲ ~= سس سم ۱6۲ ۱۶۸ ۲ ۱۵۰ ۱۵۲ ۱6۵۹ ۱۵۸ ۱۹۹۱۲ ۱۷۰۲۱۹۸ ۰۱۷۶ 
| .ت . در تمام فصول کتاب. ۳ج سر سم 6۸ ۲۵۰۲ ۲ ۲۳۶ . لک 
Ch. Bell, Tibet past and present, Oxford, 1924, P. 84, 5‏ ( خلاص اثر تبتی-شرح حال 
سو.ین دالائیلاما ) . بدون تردید درکتاب تبتی » در مورد تایید این موضوع که برحسب 
آد اب ورسوم مغولی » زن» ن وکران وچها ربایان مرده‌را نیزمیسوزانیدند»اغراق گوئی‌شده است. 
درسایر منابع هیچ گونه اشاره‌ای مبنی بروجود این رسم مغولی که همسران مرده را نیزباوی 
دفن میکرد ند » وجود ندارد . بر عکس شواهد فراوانی داریم حاکی از این که زنان 
بیوةٌ شخصیت‌های مختلف پس از مرک شوهران خود زند گی کرده و فعالیت‌های ایشان را 
دنبال نموده‌اند . شاید مولف تبتی قصد داشته است فقط از خدستگزاران ونوکران بحث کند. 


۲۷۹ تاریخ مغول 


پس از فتح نهائی خاقان وتاایجی در جنگ‌های فئودال » در رژیم 
اجتماعی مغول ها تغییرا ت کلی بظهور پیوست وایشان خاناتی را که نیمه استقلالی 
داشتند تحت تسلط گرفتند تا امنبت تأمین و لشک زکشیها متشکل‌تر و منظم‌تر 
گردد ۲ 

رنسانس‌مذهب بودائی درمغولستان وانتشار فرقة جدیده‌زرد کلاهان» 
که مؤسس آن تسنگخپا ' سیباشد» در همان تاریخ‌انجام گرفت. در ابتدا ورود 
بدستهٌ راهبان » رستن از یوغ بندگی فئودال معنی میداد" ؛ ولی بسرع تکلیسای 
بودائی خود یک دستگاه ارباب ورعیتی کس کرد 

در نزد مغول‌ها پشتیبانی وحمایت برپایه وابستگی شخصی الباتو به 
ارباب خود بوده است . بدین معن ی که اگ رکسی میخواست ارباب‌را ترك گوید وبا 
چهارپایان خود بنزد فئودال دیگری برود ودر ضمن وضع یک فراری را نیز نداشته 
باشد » میبایستی از « حمایت وپشتیبانی » کسی برخوردار باشد » خواه ارباب وخواه 
یکی از الباتوهای ارباب . مغول‌ها این وضع را توشیکو " یعنی « جستن پناهگاه 
وحامی » میگفتند ؟ . کس ی که حمایت و کمک خود را بر شخصی میبخشید توشی 
اول وگچی * وکس یکه از این حمایت برخوردار میشد خابچی‌اور " خوانده‌ميشد . 
یعنی « کس یکه خود را در تنگنا وبیچارگی مبیابد » ", قانون فثودال چنین حکم 
بیکن د که * : « شخصی که در تحت حمایت ( خابچی اور )کسی قرار میگیرد» 
در سوقع بازگشت (ازنزد ارباب ) آن چیزی را دریافت میدارد که در موقع ورود 
با خود داشته است» وشخص ی که از او حمایت میکند ( توشی اول وگچی ) چیزی 


Tsongkhapa - ,‏ ۲ -خج, ور وب سب Tusk‏ و -خ. ج. وه 
Orak. Zak. P. 0 ۰۱ ۲ ۶‏ رس رس مور ات مر Tushi’ ulûgci -o‏ 
وخ ج۰ ۰9۵ 4 _ khabci’'ur‏ 

۷ - خ,ج. در همان صفحه . مه -خمج. هه : 


khabcigur kûmûn yagu-tai irãgsûn bolkhula, têgûn-iyûn abkhu; tûsigûlûgci 
kûmûn yagu oggugsan bolkhula, têgûn-iyãn abkhu. jabsar-un örjig-sûn iJjagur-un mal 
iyan kiri-bûr khubiakhu 


فصل دوم VY‏ 


را پس میگیرد که باو داده بود , در فاصلهُ بین ورود و خروج شخص حماډت 
شده »> چهارپایانی را که از حیوانات اولی تولد یافته بودند بطور تساوی بين خود 
تقسیم میکردند ۱ » . 

دز این دستورالعمل مادند سایر موارد تمایں رؤسای فئودال را درمانع 
شدن | زاضمحلال‌ثروتی که د رحدود املاكایشان‌بوده» منعکس‌ميبينيم . زنجیرهای 
فثودال بقدری سنگین بود وبقدری برتمام مظاهر رند کی پیچیده شده بود که یک 
قراچوی ساده بهیچ وجه نمیتوانست بر ضد اربابان خود وزورگوئی واجحاف ایشان 
شورش وعصیان کند . در این باره منابع با سکوت کرده‌اند . جنبشهای ملی فقط در 
شرایط استثنا ی‌بوجود میامد. غاد یکت غانشه بمناسبت مرگ پسرثن دستورداده 
و کودك و رو شتر نررا بقتل برسانند و با او دفن کنند, از اینرو شترنر 
را انتخاب کرده‌بود که شترهای ماده در مرگ شاهزادۂ جوان گریه کنند, بنا بر 
رواډت تاریخ سری مغول پس از این واقعه چنین اتاق افتاد که ۰ » هنگامی 
که‌دراولوس بز رگ ) یعنی در بین تمام مردم ) انقلاب‌در شرف‌شعله ورشدن بود» 
این رسم وحشیانه ترك گشته بود. بعضی از تاایشی‌ها نیز با شدت هرچه تمامتر 
بر ضد این رسم اعتراض کردند" . 

یکی از انواع مخالفت ها با ارباب که رایجترین و سهل‌ترین نوع 
آن‌میباشد 6 فرار از اردو بوده است" . البته افراد هميشه موفق با نجام این کا رنمیشد ند 
زیرا فئودال ها که وضع را بخوبی دریافته بودند اقدامات موثری‌برضد فراریان بعمل 
بیاورد ند ٤‏ 2 
و 10 .ظ Oirat. Zak.‏ ( ترجمة ص ؛ ۵ )۰ ۲ - س. س ۶۸ ۲ ° 6۰ ۲ ۰ 
۳ -س . س . ٥۳‏ ,تاریخ بوریات . نک : پزد نف 267 .۳ ,عططاته عاوصفةت۸ ( ترتیب نسلها 
بخلوط گشته‌اند ). 

Obraztsyi narodno! Iiteratury mongol’ skikh plemen, .ظ‎ 188, 1 

ء - Zak.‏ فتاه وخ . ج . شامل فصول‌متعددید ربا رة فراریان وجزئیات آن بیباشند , تواریخ 


پر از تصاویر زنده‌ای از فرار دسته‌های متعددی ازمردم میباشد که از ظلم و ستم نئودال‌ها 
گریخته‌اند ۲ 


۳۷۸ تاریخ مغول 
۽ - طبقة فئود الها 
اربابانل فثودال بغول یعنی نویان‌ها که مالک الباتو بودها ند»معمولا 
تیول‌خود رابطریق ارث دریافت میداشتندو سپس آنرابپسران‌خود وا گذارسیکردند . 


این‌طبقه درحین حیات سهم پسران خود را میدادند وقسمت‌بهم آنرا برای پسربز رگ 
خود بارث میگذاشتند که پس از مرگ بوی وا گذارميشد .رسم قدیمی وا گذاری 


تیول پدر بپسر کوچکتر » از دور یوان‌ها ببعد از بین رفت» و در دورۀ مورد بحث 
هیچگاه باین موضوع بر نمیخوريم ' 

در این دوره فرزندان ارشد » حقوق خاصی‌داشتند وبنا بر کف التان 
توبچی : هنگامی که برادر بزرگ اونابولداونگ" که در زندان اویرات‌ها بسر 
میبرد » بوطن خود با زگدت براد رکوچکتر بوی چنین گفت : « برادر بز رگ من» 
در غیاب تو برخلاف عادت»من مالک بودم » تو برادر بز رگ حقیقی من هستی » 
حال تومالک باش ». پس ازادای این سخنان پرچم سیاه خود را بوی داد" . 

باز هم بنا برگفتة التان توبچی بدی الغ * پسر بزرگ توروبولد 
که خود بزرگترین فرزند دایان خان بود » هنوز بسن رشد نرسیده بود *» 
برس بولد سااین‌الغ پسر سوم دایال خان وجنگجوی بعروف عنوان خاقانی‌یافت"؟ ۴ 
هنگام ی که بدی تاایجی بحد بلوغ زسید بعموی خود چنین گفت : « تو بر خلاف 
عادت در آن‌هنگام که هنوز من کودلك بودم خاقان شدی , حال بمن درود بفرست» 
, - ولی چنگیز خانیان باد گار های بیشتری از رژیم ایلی را حفظ کرده اند . مثلا رسم 
ازدواج بابیوةٌ پدر باستثنای مادر حقیقی, نك : س . س. ۲۰۱۱۸۲ ۲۰۸ ۰.۲۸۹ 
مشاهده بیشود که شاهزاد گان دستورات فراوانی درمورد منع تا بونانگ‌ها ازگرفتن زن دیکری 
بجز یک شا هزاده خانم د ختر رئیس فلودال ( ابای سم آباقای) داده‌اند. خ .ج. 1+۹ 
+ - 2۳002 4 , + -ا.ت, وب (متن کمی ازحالت اصلی برگشته است ) 
ص عم » هم از چاپ چینی ۰ ,شلات akha-yugan cima! 0281-00 yosun ûgãi bi &J4lêju‏ 
yosutu akha minu ci ۸1816 2۵[0 khara tug-iyan ajûlAgulbêi‏ ¢ - 13001-186 
و س.س. ۱۹۲ رن ارت و پر و سس رس ۲۰۹ . 


فصل دوم ۳۷۹ 


اگر بمن احترام نگذاری من جنگ را شروع خواه م کرد . » 

در بعضی موارد استثنائی » سلطان یا بزرگتر خانواده ( آقا ) و اغلب 
پدر » میتوانست تیول پسرش را بگیرد يا باو تیول کم اهمیت‌تری بد هد . مابمواردی 
برمبيخوريم که اموال ارباب فئودالی توسط فئودال های نزدیک دیگر و حاکمی 
که در رأس آنان قرار داشته » ضبط شده و تیول جدیدی بشاهزاد گان واگذار 
گرد يده اھت" 


با وجود اینکه خاقان مغول بزرگتر ایل وشاهزاد گان چنگیزخانی و 
تقسیم کننده تیول‌بود » ولی د رحقیقت‌تمام تیول در دست روسای بز رگ بوده‌است ؛ 
وچون در مغولستان خانهای متعددی بتخت مینشستند درهریک از خانات همین 
وضع تکرار میگردید" . فئودال‌های مغول باتقسیم تیول بین اولاد و افراد خانوادۀ 
خود وضع خویش را مستحکم میساختند بطوری که باین طریق در تمام نقاطافراد 
یک ایل و یک خانواده بر سرکار بودند؟»ولی روش متوالی وا گذاری تیول به 
تاایجی‌های بالغ نتیجهُ مطلوب نداشت و اگر در دوران اولیه » تقسیم تیول وضع 
خاقان و شاهزاد گان را مستحکم میساخت ‏ بعدها بسرعت این انشعاب وقطعه 


بات نی را« احترام گذاشتن « :۵ یعنی «د رودفرستادن بسلطان وحا کم خود» . 
۲ س . س . ۳۱۶ شاهزاده اچی ۸6 بعلت کشتن برادرش شیرا «عنت8 تیول خود را از 
دست داد .چون شیرا فرزندی ده اشت تیول دو براد رکه ارث پدرشان اوبسنچا چینگه تاایجی 
بود و اتوغ های اسوت و یونگشیابو 00فنطع۲۵2 بشاهزاده بودیدرا اتخان تاایجی 
Bidar -ot-khan taj‏ پس رکوچک برس بولد تعلق گرفت. وی که هنوز کوچک بود 
برای خنده وشوخی چنین زمزمه میکرد ۰ Aci Shira khoyaralaldutugaî ni,‏ 
b1 sau‏ ختاعفه As4 Yongshib0 khoyar‏ یعنی: هنگامی که‌اچی وشیرا باایکدیگرمشغول 
جنگ و ستیزاند. من برالوت و یونگشیابو مستقر خواهم شد . 
وا گذاری یک تیول وگرفتن آن واصطلاح «ضبط کردن » بافعل داططعلها نشان داده 
بيشده است . نک + 12 ۰ O. ak.‏ رخ مج . ۳ سس ۰۲۰۸ 
, 179 .ظ Ardanyin ûrikhê,‏ ,۳08۵066۲ 

۳ س :س . ۸ . ۲ لکگ*.222 ,221 ,3901079 Istoriya‏ .96 .ظ Pozdnéev,. Ardanyin, ûrikhû,‏ 
£ ¬ س مس ۲۱۹۲۰ ۱۹۶ ۱۹71 ۰۶ ۲ ۰٩‏ ۰۲ 


۳۸۰ تاریخ مغول 
قطعه شدن الاك بالطیع قدرت و وضع خانها را تضعیف کرد تا بدانجا که دیگر 
تیولی برای نقسیم باقی نماند » و تعداد چگ خانیان بقدری زياد شده بود که 
دیگر اتوغ وایماغی که بعنوان تیول بایشان داده شود » وحود نداشت . 
درحدود اواخر قرن ب , درنقاط مختلف دنیای مغول » دیگر نویان‌های 
۲ واعضاء کوچکتر خانواده‌های فئودال از طریق ارث‌صاحب‌البا توهای حفیفی 
کنند, بدین ترتیب تعدادبسیار زیادی‌از چنگیزخانیان دروضعی همانند وضع طبقه 
بالا یعنی تابونانگ ها » ساایت‌ها وغیره قرار گرفته بودند؟ , دراين دوره با این 
کیفیت در طبقات اجتماعی جامعۂُ بغول تغییر وتبدیلی بوجود آمد. تا ایجی‌ها » 


, - همه تواریخ مغو ل که شجره نام چنگیز خانیان را ضبط کرده‌اند شاهدی بر این گفته 
بیباشند که در اواخر قرن ب , حانشینان و اولاد تایانگ‌خان در حدود بیش از چندین صد 
نفر بوده‌اند . باین تعداد باید اولاد برادران چنگیزخان یعنی اولاد قسار » بالقوتای واتچیکین 
را نی زکه خود از رسای فثودال بوده‌اند» افزود که‌بعضی ازآنها رسای بسیار بزرگ و سهمی 
بودند . مانند اولاد قسار که قبیلۀ قورچین ( « کماندار» » « نشان‌گیر» ) بایشان تعلق 
داشته است , سرانجام اولاد ساایت‌ها نیز وضع نویانی‌را حفظ کرده بودند . در این دوره « بشبه 
نویان هائی » «ححعدعدهه k4b-4‏ ه-02۵) نیز برمیخوريم ( خ۰ ج۰ ۲ ) 
۲ -خ. ج. ۱۰ . ازنویانهائی صحبت میدارد که کمتر از, . , خانواده الباتو داشته‌اند. 
د Zak.‏ وی ی A‏ بوده‌اند (baga noyad)‏ 
مثلا در صفحات ¢ و ڕ . 65 .3 Nêiji-toin,‏ . ج .۰ . از نویانهای فقیری گفتگو 
بیدارد که مالک‌چها رپایان برر گ یکمتر از. . NE‏ 
noyad bolugad mal êsê gûicakula, albatu-ûca ni nigên jagun‏ ل۵1-۵ع0 kûr-bûr‏ 
mal guicûgajû bariya.‏ - خ.ج . وضع تاایجی‌ها را دراین زمان بخصوص تشریح 
کرده است . معهذا در این دوره تاایجی‌هائی نیز یافت میشدند که احدی را درتحت اختیار 
وفرمان نداشتند .نکك: خ ,ج .و ۴.6 Veukên teji tabura : Ard. êr.‏ » یعنی « تاایجی‌ها 
تابونانگ‌های‌جزء» درخ مج. , ازتاایجی‌ها وتا بونانگ ها ینام برده شده اس تکهما لک کمتر از 
. ه رس چهارپا بوده‌اند ( خ . ج. ء ) . سسلم اس ت که همه این افراد در این وضع نبوده‌اند. 
ء ‏ درتعداد زیادی ازا ب ra. Zak.‏ تاایجی‌ها وبغانویاد ها از طرفی‌و ساایت ها 
ویخصوص تا بونانگ‌ها ازطرف‌د یگر »د ریک رد یف‌قرا رگرفته‌اند . نکک: 6 .۳ .عطاتة صاحصمه‌حم 


فصل دوم ۲۸۱ 


ساایت های قدیمی را از وضع فئودالی خود بیرون راندند وخود در وضعی مانند 
آنان قرار گرفتند . پس از این زمان آن دسته از فئودال‌ها نویان حقیقی خوانده 
میشدند» که دارای الباتو باشند ودیگر بآنها تاایچی نمیگفتند . زیرا دستث خاص 
دیگری تحت این عنوان بوجود آمد که عبارت بودند از چنگیز خانیانی که 
جای ساایت‌ها را گرفتد بودند . در اواخر قرن ب, نویان ها عبارت بودند 
از رژسای فئودال وشا هزاد گان» درحالی که تاایجی‌ها از ساایت‌های‌ب رگزیده‌وسمتاز 


بود زد 


معهذا تعداد زیادی از نویانها ( شاهزاد گان ( تبول کوچکی‌داشتند» 
چنانکه در اواخر قرن ۷ » رینچین ساچان ۱ » جین اونگ خاقان ۲ ریس اردوس 
یعنی رئیس‌تمام شاهزاد گان وتاایجی‌هایاردوس » از خانوادة برس بولد که‌اولین 
جین اونگ اردوس بود » فقطمالک یک اتوغ بوده‌است , بنا بر گفتَةٌسننگ‌ساچان‌وی 
یکیاز واسال‌ها ومعاونین جين اونگک بود ۴ که درحوادت‌زبان خود و وتف داشته 
است , 

سرانجام مشاهده میشود که نویانهائی پدیدار میگردن که حتی مالک 
یک الباتو نیزنبوده‌اند. در ابتدا ایشان از تاایجی‌ها مجزا ومشخص بودند؟ , 


همین وضع در نزد اویرات‌ها نیز دیده میشود, در این ناحیه تعداد 


jinong-khêgên - r „  Rincin-Sêcên - ,‏ , 
ج Naiji-toln, P. 49. kûmûn-ûgêl noyad „re.‏ „ 
در کتاب اایجی توان واقعۀ شگفت انگیز زیر آمده است ۰ 
همسر یک تاایجی از مغولستان جنوبی بنزد اایجی توان رفت تا وی و همراهان 
ولازبینش را بخانة خود دعو ت کند. رهبانان در آمدن تأذی رکردند. پس‌خاتون بایشان 
گفت ۰ « شما مرا بی اهمیت تصور کرده‌اید و مرا همسر تا ایجی کوچکی دانسته‌اید . 
ازن حفه0ا)_ ا گر شاهزاد گان بزرگ ۵۵-عصعت شما را دعوت کرده بودند بدون تردید 
وفوت وقت‌حر کت میکردید . ولی البته در میان شاهزاد گان غنی‌تر از من نیز وجود دارند 
وهمچنین شاهزاد گانی که بامن قابل مقایسه نیستند » ( جزوهٌ و ). 


۳ -س. س۲۸۰۰ . عء - خخ 


۸۲ تاریخ مغول 


زیادی از افراد خاندان‌های شاهزاد گان ( اویراتی آن : نویون )۱ صاحبان تیول 
خالصۂ جزء گشتند ( بقا یا اوچ وکان‌نویاد ) . ايشان با جای سنگ ها ( اویراتی 
آن زای سنگ ) و تابونانگ‌ها " و باساایت ها فرقی نداشتند . مانند قرون 
وسطای اروپا که وظایف واسالی فئودال‌ها درفرمول | کسیلیوم ۳ و کنسیلیوم ° 
(مشورت ‏ ووکمک) خلاصه میشد » وظایف فثودال‌های مغول نیز در مورد واسال 
بزرگتر خود بودن ( آقا ) که خاقان نیز جزء آنها بوده است » بااصطلاح البان 
مشخص بیگردد . ولی همچنانکه در بالا مشاهده گردید البان یک فئودال مغول 
هیچ وجه اشترا کی با البان یک مرد معمولی نداشته است. 

البان یک‌فئودال مغول رویهم رفته مورد مشورت ( کنسیلیوم) و کمکث 
(ا کسیلیوم) قرار بیگرفت , باین معنی که فثودال میبایستی باسلطان خود مشورت 
کند » یعنی درشوراهای مشورتی (چی اولغان )* برای بحث و حل و فصل تمام 
مسائل » و بطو رکلی در امور قضائی و اداری ( یسق ) شر کت جوید . از طرف 
دیگر ارباب فئودال مغول مجبور بانجام خدمت نظام بود . میبایست بسلطان خود 
هدایائی تقدیم دارد و اورا د رکارهای مختل ف کمک کند » و مراسم تحلیف‌را که 
بصورت سجده ( مرگ وکو ) انجام میگرفت" » بجا آورد . 

الف - شوراها ( کنسیلیوم ) 

شورا ها یا مجالس چی اولغان ) چولغان ۲ تشکیلات منظمی نداشته 
است تا بتواند مرتباً انجام وظینه کند » و آن عبارت ازجلساتی با شر کت افراد 
غیر مشخصی بوده اس ت که اعضای آن برا ی کمک «داوطلبانه» بسلطان درموارد 
مختلف خود را مقید میدانسته‌اند ^ . 
oy „MOOR |‏ مین 8 ,4 Olrat. zak. P.‏ .ژایاپاندیتا » ۳ ,» ۱۰ » در . درعوض 
نباید فراموش کرد که نویانهای اویرات باستفنای نویانهای خشوت » نه تنها از اولاد 
شاهزاد گان چنگیزخانی » بلکه از اولاد ساایت‌ها بوده‌اند . _ auxillum‏ 
consilium . £‏ „ وا cPulgan‏ „ ب ا. ت , بانند زا نهای گذشته و دورهُ 
امپراطوری در موقع تاج گذاری » بسلطان یک جام شراب تقدیم میکردند . س . س. ۱۱۲ 
(ayaga barikhu)‏ „ پیت صههلا. ارت ۹ وس رس ۰.۱۹۰٤۲۱٤٤‏ 


فصل دوم ۲۸۳ 


میساخت واز طرفی فاصلهٌ بزرگی که این صاحبان تیول را از یکدیگر جدا نگاه 
میداشت » اغلب شوراها در نقاط مختلف تشکیل میگردید وپس از اینکه خانات 
نیه4 مستقلی بوجودآمد ¢ تشکیل شوراهای بحلی قاعده ورسمی عادی ومعمولی 
گشت ۱ . شوراهای رسای فئودال واسال بوسیلة شا هزاد گان دور افتادۀ کم 
اهمیت متوالیاً تشکیل میشد "» ولی این اجتماعات مانع از تشکیل شوراهای 
ونواحی مختلف دنیای‌مغول مانند فئودال‌های خلخ واویرات شرکت دیجستند" . 
دراین احتماعات بمسائل جنگ و صلح وکارهای مختلفی که مورد نظر عموم 
بود ایا کر میشد . شاهزاد گان نیز » فقط بقصد ترتیب‌جشنها و تفریحات در آن 
شر کت بیچستند . ولی اغلب بمسائل مربوط بتنظیم روابط بین رژسای فئودال 
در یک شعاع وسیعت رکه تعداد زیادی خانات و ابلالاربابی نیز جزء آن بود؛ 
زا.۱ .۱ .س مس 5۰ ۳۰۲۸۲۲۷۸۹۲۹۸۹۲ ۰ج ۰۳۰ 78۰۲ Ard. Arkh,‏ .زایا پا ندیتا بر 
۽ - مشلا نک + زایاپاندیتا » پر » و 194 .۳ Ivana Unkovskag0o,‏ ...... 500 ۳0601 
م - بيدانيم که قوانین مغول - اویرات در یکی از این شوراها به سال ٤.‏ , تصویب 
شد. این شورا در دجونگاری [Ja'ûn gar] Djoungarie‏ تشکیل گرد ید ونقتش مهم واساسی 
راباتور خونگك تاایچی Batur-khung- tai‏ د ر آن شورا بعهده داشت . معه‌ذا تاریخ اویراتی 
زایاپاندیتا تایید میکند که شورای شاهزاد گان بغول و اویرات که قوانین را تصوی بکرده 
در نزد یستتو خان خلخ حفطت-تاوععهز ( چزوه ء) تشکیل یافت. اين موضوع را این کتاب 
و حتی قوانین اویرات تایید کرده‌اند و در آنها از افراد ی که قوانین راوضع کرده‌اند بحث شده 
است : khoyoriyin noyad‏ ص۳۵9 Docin‏ ......حفاعله صفطط et‏ یعنی«شا هزاد گان , ۽ 
(نویان‌ها) . . . .وشا هزاد گان ‏ (اویرات‌ها) ویسفتوخان که در رأس آنان قرارداشت .»(ص ۲) . 
نک ;122 zak,‏ 3۰ رمجموعه قوائین خلخ جیروم از شورای بز رگ دیگری که‌اءضای‌در آن 
فقط فثودال‌های خلخ « ب قشون » بودند و از زمان تشکیل آن بی‌اطلاع میباشیم » بحث 
شده و حتی چند قانون آنرا ذکر بیکند ( خ ۰۰ ۲ ۰« نک :ص ۲ محتما این 
شورا درقرن ب , تشکیل شده است . زیرا تصمیماتی که در آن گرفته شده مربوط بتأدیه 
و تدا رک بنه های نظامی برای خوتوختوی اورگا است که در سال هو 
بدنیا آمده . در بار شورای دیگر خلخ نک : 21 .۲ ,هططاته .۵ھ , ی . ش . 


۲۸4 تاریخ مغول 


میپرداختند . تصمیمات این شوراها اغلب بشکل «مجموعۀ قوانین» درباید وهمۀ 
بودند 5 

قوانینی که‌در این جلسات‌تدوین‌میشد» کاملا رنگ فئودال‌ داشت . زیرا 
فئودال های مغول قبل از هر چیز علاقمند بثبات واستحکام مصونیت خود بودند » 
وتمام قوانینی که باشکال مختلف بدست بارسیده است ضاین حفظ وسصونیت این 
رؤسا واربابان فئودال میباشد . 

مثالی حاکی اس تکه حتی در تشکیلات خطوط پستی نیز که برای 
فئودال ها 6 وبخصوص بالکین بزرگ » خان‌ها › شا هزاد گان مقندر و غیره صروری 
بوده است » مخاوطی‌از قوا نین وحقوق عمومی وخصوصیدخالت داشته‌است . قوانین 
مغول - اویرات وقوانین خلخ نیز عیناً چنین میباشد . 

قاعده براین قرار گرفته بود که همگان‌بدون استثناء مجبور بگردآوری 
آذ وقه وتجهیزات‌برای‌قاصد های( آلچی) مأمور سه کارمهم بودند , این‌سه کارعبارت 
۱ - با بر مطالب خ ٠ج‏ . )ص ,ج ( ۰ An cag زan-du orulcagsan jasag-ûdû‏ ,یعنی 
» حکابی که مطیع قوانین حاضر میباشند».س . س . حاکی است که تومان یسقتوخاقان که 
ازسال به ه ۱ تا وه , سلطن ت کرده است» قوانینی تدوین نموده است ( ص ۲۰۰ ) که 
قدیمیترین قوانینی‌میباش د که در دور بعد از یوان‌ها در منابع ما ذک رگردیده‌است . این‌قوانین 
بدست ما نرسیده و هیچ گونه بطلبی نیز دردست نیست تا بدانیم آیا واضعین بء‌دی قوانین 
مغول آنرا میشناخته‌اند يا نه . قوانین ی که پس از آن وضع شده است بترتیب تاریخ : مجموعه 
در دست نیست و سرانجام خلخ جیزوم « قوانین سه قشون خلخ » درسال ۱۷۰٩۰‏ سیماشد . 
پالاس از مجموعة قوائین قدیمی اویرات نام پرده است و بدین مناسبت توجه بولفین 
قدیمی را در دست داشته است . . . . زیرا از صفحات متعدد آن نام برده است » 
(Ryazanovskii, Mongol’ skoyè pravo, P. 36)‏ ولی پالاس بغولی و اویراتی نمیدانسته 


وهیچ گونه اطلاع دیگری دربارةٌ بجموعه قوانین قدیمی نمید هد . حتی از منبعی که د رکتاب 
«Sammelungen (192-193,1)‏ از آن استفادة ناچیزی کرده است » ذ کری نمیکند. در نتيجه 
میتواینم دربارة تماماین مطالب تردید کنیم و تصورنما یم که پالاس اشتباه کرده است . 
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بود از : حمل دشمن (دایسون)' » بیماری یک شخصیت مهم (یا کااون گانا گا )۲ 
وجنگ وستیز بین دو نویان ( آبدارال ۳ ) * . 

. شا هزاد گان ودرخت‌ها وراهبان بودائی مجبور بپرداخت این عوارض 
نبودند *. از طرف دیگر همچنانکه قبلا ذ کر گردید تعلل و سرپیچی در جمع آوری 
آذوقه جرم‌وخیانت بحسوب بیگردید وکیفر آن برای فئودال ها وساایت‌ها پرداخت 
جریمه وبرای افراد عادی ضیط تمام ابوال ایشان بوده است. همچنین مجموعة 
قوانین خلخ میگوید در مورد قاصدانی که برای سای رکارها میرفتند شاهزاد گان 
مجبور بگردآوری آذوقه نبودند ° . در نتیجه بار سنگین تمام عوارض بردوش 
الباتوها بوده است ۲" . شاهزاد گان عوارض سنگین را در مواردی :میپردا ختند 
که در موقع عبورسلاطین » از جمع‌آوری آذوقه برای ایشان ممانعت میکردند ‏ . 
همچنین مشا هده‌میشود که قوانین خلخ‌شاسل فرامینی دربارة آذوقۀ پستی(اولاغاشی 
اوسو ) میباشد که در مباحث قبل تمام جزئیات آن مورد بررسی قرا رگرفت. درحالی 
که در قوانین مغول ‏ اویرات این مسائل مراحل اولي خود راطی میکرد . 

بنظر میرسد که تنها شوراهای خویشاوندان - واسال برای خاقان‌ها و 
شا هزاد گان مهم کافی نہوده‌است» وایشان برای اتحاد ونزدیکی بیشتر با یکدیگر 
مجبور بایجاد حکومتی شبیه حکودت م رکزی بوده‌اند. چینگ‌سنگ‌های قدیمی 
وسا یر شخصیت‌های مهم مانند تاایشی‌ها وغیره نیز در ابتدای دورءٌ بعد از یوان‌ها 
بسرعت رئیس وارباب فئودال‌شدندولی ڊنسہت دوسعة شغل ها » حکومت مناسبی 
وجود نداشت. پس از فتح خاقان کوشش فراوانی برای ایجاد یک نوع حکوست 
abdûrêl _ y ` yêka-ûn gûnêgê- , _ dayisun _ ,‏ ۶ خ مج ۱۰ 
Oirat. Zak. P. 5 rv‘ \v‏ ; 4 دز gurban؛‏ الف - کارهای اداری و 
مذهبی. ب. بیماری شاهزاد گان وشاهزاده خانمها ج - تهاجم دشمن ه -خ .ج . 
IV‏ 6۱ ۲ 5۲ ۰۳۷ 7 -خ رن جرا مب - بطوریکه درخت‌ها و تعداد 
زیادی ازلابا ها از پرداخت این نوع عوارض معاف بودند. مجموعهٌ قوانین خلخ جیروم 
راهبان‌بودائی رادرسوردی که مالک افرادی بودند » از عوارض (باستثنای آن « سه مورد») 


بعاف بیدارد . ادخ ۰ج ۰ ۲۰۱ ۲ ۰۲۷ 


۳۸۹ تاریخ مخول 


م رکزی مشأ هده میشود ۳ چنانکه بنا بگفتۀ مورخ مغولی در نیمه دوم قرن ٩‏ ۱ > 
تومان خاقان حکومتی (یسق) متشکل از پنج رئیس فئودال » دونفر وابسته بجناح 
راست و سه تفر واپسته بجناح چپ » تشکیل داد ورصری وتنظیم کارهای مملکت 
را بایشان سپرد ۲ . 
پس از تجزیه مغولستان بچند خانات نیمه مستقل واملاك اربابی در 
نواحی مختلف » گذشته از شخص سلطا ن که خان و بزرگ شاهزاد گان بود › 
شا هزاده‌ای ( نایب‌السلطنه‌ای ) که گاهی عنوان قدیمی یسق را بخود میگرفت و 
گاهی عنوان دیگری انتخاب میکرد » نیز بوحود آمد '. 
پس از نیمه دوم قرن ب , » تمام فئودال های مغول بطور عموم بدو 
دسته تقسیم گشتند: دستهاول شامل‌شا هزاد گان نا یبا لسلطنه یسق (اون‌نویان‌ها) ۳ 
یعنی دارای قدرت مطلق » و دسته دوم شامل شاهزاد گان معمولی بباشد 
که ایشان نمیتوانستند بدون اجازهٌ شاهراده نایب‌السلطنه ( یسق ) اتباع خودرا 
که گنا هکار شناخته میشدند بکشند . در صورت تخلف‌میبا یستی‌بقدا رهنگفتی غرامت 
بپردازند * . البته یسق‌ها از خان‌ها واربابان ورؤسای اصلی مانند جين اونگ ها 
وغیره بودند , 
| “س .س۲۰۰۰ ãArdan-iyûr jasag-i barigulju‏ „ 
لغت یسق ۷8٩4‏ در نزد مغول‌ها « دولت و حکوست » و « نایب‌السلطنه » بعنی بیداد وحال 
نیز چنین است . اویرات‌ها وخلخ های شمالی (« ۷ قشون »۰ ) در این حکویت نما ینده‌ای 
نداشتند , اویچنگ سوبوخای تفطتندد8 عصوزاتا شاهزاده خلخ که درس . س , از وی 
نام برده شده است » وابسته بدستۀ « جنوبی » قوم خلخ بود ( « ه اتوغ « ( نک : 
3 ۳.۰ ,1930 ,۴۵8-۷ , لغت یسق بمعنی «کیفر وجزا » نیز آمده است . خن .س . 
اردوس بوده است ۰ 
و arkim tushimûl-ûn jûrgû-dûr orugulju, jasag torû-yi‏ 
تکث. س . س . ۰۲ ۲. ,و 4 Zak. P.‏ فتاه (Zasaq bariqsan dorbon tûshimêd.,‏ 
یعنی «چهار شخصیت نیا بت سلطنت امیراطوری «(. 
م ۔ ایشان حعععنته موز نیز نامیده ميشدند که بمعنی«پذیرفتن نیابت سلطنت» بوده‌است. 


نک خ o:‏ ۳۰ ۲ ۳۵ ۳۷ س مس ۰ ۲ ۲ ‘TI.‏ ع - خ al‏ وس * تالاقتنا 
albatu unugan jasag-tur sonuskhal-ûgêûî alakhula jarlig-ûcAê dabagsan-u yosugar ۰‏ 
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پس از نیمه دوم قرن , , نام گذاری قشون ( خشیقون » خشون ) 
مطلقاً بستگی باربابال ورژسای پزرک ادت که خود درتجت‌حکومت شا هزاد گان 
( نایب‌السلطنه‌ها ) بودند . تعداد قشون‌ها ( اطلاعات ما » بخصوص راجع به 
خلخ ها بیباشد ) متغیر و نامحدود بود . ولی این قشون‌ها دارای اهمیت فراوانی 
بودن دکه آنان را از قشون مغول‌های زمان بعد متمایز میکرد . درتشکیلات آنها 
گاهی تعداد زیادی اتوغ های جدید یا ایماغ‌وارد میگردید. رژسای یک چنین 
ابلاك صحرانشینی ( خشیقون اواجان ) شاهزاده - نایب‌السلطنه ( یسق اون 
نویان ) بوده است که جانشین رئیس اتوغ قدیمی یا اتوغ های تشکیل دهندة 
قشون‌های جدید بوده‌اند" . واسال‌ها از شا هزاد گان‌معمولی ( نویان)" و تاایجی‌ها 
( بمعنی نظام ی کلمه ) و در نزد اویرات‌ها از زای‌سنگ‌ها بوده‌اند. شاهزاده 
( نایب‌الساطنه ) میتوانست بیک حا کم مقتدرتری مانند خان » جین اونگ » وغیره 
وابسته باشد . دست ۀکاسل فثودال‌هائی که باین ترتیب بیکدیگر بستگی داشتند 
معمولا دریکیازخانات یا یک ملک بز رگ اربابی‌از خویشاوندان نزدیک و اولاد 
شاهزاده‌ای تشکیل میشدند" »که این خانواده در زمان پیش بر اتوغ قدیمی 
حکویت میکرد ۰ 


بوده که‌البا توهائی که بکارهایهختلف علر قمند بود ند بشاغلین وسا یر زیردستان‌یسق 


إ 6 Ard. ûr.‏ .` خ.ج۰ ۳۰ ۳۰ . که ش ,ناایجی توال» و ء » .ه » رو بای 
۲ - همین موضوع در نزد اویرات‌ها نیز دیده شده است . منتها تصورمیرود که در دورۀ 
مورد بحث کلمة یسق بدین معنی استعمال نميشده است . چنانکه تاریخ اویرات بمانشان 
بیدهد » یک نویان ( نویون) شخصی را که در تشون بوی خدمت کرده بود » درخت خواند 
و در عوض این خدمت بوی‌اسب وآذوقه داد .ولی خان بز رگ بیبایستی این بخشش را تأیید 
کند . نک ۰ زایاپاندیتا ‏ دب. ۳ - یعنی یک « خانوادة بزرگ » ( ایماغ ) . این نام 
بعدها بتمام الباتوها اطلاي گردید. در آن زمان تنها بخانواد نایب‌السلطنه توجه ميشد. 
نک ۳.19 .٣ھ‏ 270 ی. ش , و ع ۲. نک ۰ 


G.D. Sanzéev, Manczuro- mongol’ skie yazykovyêè paralleli. ADA, 1930, P. 616. 


۲۸۸ تاریخ مغول 

ما میکردند ' . قسمتی از عوارضی که بکیفر خطاها و گنا هان گونا گون 
به الباتوها » تحمیل میشد متعلق به مدعی میگرد ید(غرقغو ) غرغو) ۲ » و بعضی 
عوارض جزائی تماما به یسق میرسید ویا بین همه یسق‌های نواحی معینیتقسیم 
میشد؟ , با رباب خاطی نیزسستقیما عوارض جزا نی‌متعددی تعلق میگرفت . همچنین 
هرنویان‌ميبا یستی برای‌جستجو ود نال ردن د زدان وغیره کمک کند؟»ونیزمیبایستی 
در کارهائ ی که مربوط بایشان بود بعنوان شاهد » مجرم را تعقیب قضائی نماید" , 


اولین دلیل مصونیت رئیس وارباب فئودال این بود که شخصاً در 

کارهای البا توهای‌خود قضاوت‌بیکرد ورس نتیجهٌ قضاوت خود را اعلام‌میداشت» 
باستشنای جربها ی که د رقلمرو اختبا رات نویان (نا یب‌السلطنه) بود وسدعی‌ومدعی- 
اليه اتباع خصوصی وی بودند * , ازطرف دیگر بدون اجازٌ نویان برای الباتوی 
مأمور آن نویان ( آلچی ) انجام گیرد » در غیر این‌صورت تمام جریمه بشاهزادۀ 
ارباب مدعی‌البه تعلق میگرفت " , الباتوها و سایر افراد ی که از خانهُ شاهزاده 
و - ab ۰ Oirat. Zak.‏ د راغاب صفحات , در بارۀ محا کم اویرات نک ۰ 00و۳0 
Ivana Unkovskago, P. 4۰‏ „ ۲ خ ° .£1 6 Oirat. Zak, 12 . ۵4٩‏ . 
gargagu ) gargu‏ , م - میتوان تصو رکرد که اين سوضوع انعکاسی ازبقایای رژیم ایلی 
بوده‌است . سرانجام همهٌ‌نویان‌ها خویشاوند بوده‌اند. خ .ج ۰۳۰۰ عء - خ ۰ج . 
Eo ۰۷۲ ۷۱ » 8 ۳‏ مج ۰۷۳۳۵۲۲۹۱۷۵۰ وخ مج ۱۰ 
kûmûn 8 + Olrat. zak. P. 4 ۰.۸ ۸۳۲۰۰۵۷ sof oY‏ 1۳8۵0۵6 
bolbêûsu bû dobtul. ãlci abci noyan-du ni kûrgêjû anju-ban abkhu. mal ûn 4jan‏ 
êbûr-ûn noyãan-ûcû-ban ûlci abul-ûgêûi sanagan-u orig-iyar yala-ban abubûsu, tûrê‏ 
yala-ãcê job-tu-yin noyan-du garkhu. tûsimêûd alci-yin idãsi oggûgad busu yala-yi‏ 
khula-gayici-yin noyan-du ûgkêa. mal-un ãjãn obêûr-ûu noyan-ûãca-ban alci-tûi ociju,‏ 
nêgûgû noyan-u alci-ûgêi dobtulju abubãsu, tûrê yala-yi com-i abcu burugu-tu-yin‏ 
noyan-du-ogkû.‏ 

(خ.ج. (A ‘AY‏ . یعنی«بطورعموم ٤‏ هر کسی د رهرشأن نبا ید حریمه را خودد ریافت‌دارد» 
بلکه درحالی که ناظر خود را همراه دارد ¢ گناهکار را نزد نویانل میبرد و آنچه را که 
میبایستی دریافت میدارد . | گر مالک چهارپا (شاکی) بدون اینکه وکیل شاهزادۀ خودرا 
همراه داشده باشد » شخصا جریمه را دریافت دارد » دراین صورت قسمت شاهزادۀ شا کی زا 
ازوی کسرمیکنند . حق کا رسندان و وکیل رامیپرد | زندوسپس بقیهٌ جریمه بشا هزادءصاحبد زد تعلق 
میگیرد . اگر مالک چها رپا که وکيل خود راآورده‌است بدون حضور و کیل‌شاهزادمٌد یگرجریمه 
راد ریافت‌دارد» همه‌این حریمه ضبط وتحویل‌شا هزاده‌ای که صاحب شخص خاطی است» میشود ۰ 


فصل دوم ۳۸۹ 


خود فرار میکردندمیبایستی» باربابانشان مسترد گردند و احدی نمیتوانست آنان را 
مخف ی کندو همگی» از حملة شاهزاد گان بیبایستی برای دستگیری فراری واسترداد 
وی بشاهزاده ارباب او کمک کنند۱ . 


ب ۔ کمک (۱ کسیلیوم) 

رئیس فئودال مغول با هرنوع مقامی » قبل از هرچیز یک فرد جنگی 
است ودلیل اصلی اعطای عنوان نویانی نیز بهمین مناسبت میباشد . در نتیجه تمام 
شاهزاد گان مغول قبل از هر کار میبایستی خدمت نظام .خود را بسلطان وغاقان 
انجام داده باشند . در مواقم خطر وپس از دریافت اولین خبر میبایستی مسلح در 
رآس افراد سپاه خویش » خود را معرفی کنند .۲ . ولی بعلت سستی زنجیر ارتباطی 
که فئودال‌هارا بیکدیگر میپیوست, د رمورد خدمت نظام نیز عیناً وضع‌شورا هامشا هده 
میشود . بدین معنی که افراد مجبور بانجام آن نبودند بلکه ه رکس داوطلبانه درآن 
شر کت میجست . درنزداویرات‌ها» رسای‌فئودال مانند واسال خاقان یارئیس بزرگ 
دیگری مانند جین اونگگ وتاایشی بودند؛وفقط د رمواقع ی که ميل میکردند وامتیازی 
درآن مپیافتند ویااینکه کار دیگری پیدا نمیکردند وه | برئیس معرفی‌میکردند . 
در رژیم فئودال درمورد ارتکاب انواع خیاذت‌هاء برای رؤسا تسهیلات 
فراوانی وجود داشت. ایشان دائماً از اردوئی باردوی دیگر میرفتندو از کمک 
رسانیدن خودداری میکردند . ولی درضمن ظهور یک سلطان مقتد رکه دارای‌وسائل 
کافی وکامل حتی برای مدتی محدود بود » باین اغتشاشات وبی‌نظمی‌ها خانمه 
میداد ". التان‌غان توماد معروف » بسلطان خود » خان بز رگ مغول چنین میگوید: 
« عنوان (خانی) را بمن عطا کن ومن از امیراطوری وسیع تو دفاع خواهم کرد؟». 

1خ ج۰ . 8 .ظ Olrat. Zak.‏ „ 
۲- سن بلوغ م , سالگی بوده‌است. ۳- تمام‌منابع‌شاهدی‌دراین باره آورده‌اند. ع- س . س. 
۰ اکتای بهادر یکی از رسای فثودال اویرات (یادای‌بو) که نسبت‌بسلطان خود توقون 
تاایشی خشمگین بود چنین اعلام داشت : «ازسن م , سالگی من سپاه را بجنگ‌بردم » ولی او 
در ازای یک چنین خدمتی هیچ گونه پاداشی‌بمن نبخشید» .(۱. ت. بم. س . س. بوم). 


۳۹۰ تاریخ مغول 


فئودال‌مغول که برای‌انتقام قتل خاقان‌خود بجنگ‌میرودچنین میگویدا : 
« باوجود اینکه خاقان من اولاد وجانشینی ندارد » آیا من که حانشین قسار هستم 
اینجا وجود ندارم ؟ « 

در زیر حماسه‌ای قدیمی را شرح میدهی که در آن با روشن ی کامل وضع 
یک نویان بیان شده است " : 

«با یک کلاه خود زیبای نقره‌ای 

با یک نیم تن زرفقرمز پوشیده از قطعات فلزی 

با یک نیم تن ابریشمی زیبا 

با یک اسب راه راه ( ابلق ) 

منگاتا " پسر سااین ساردانگا > 

دو هزارسرد شجاع را بدنبال خود میبرد 

دو هزارنیزه در زمین فرو کرده بود 

دو هزارسوار معرفی کرد 

۔ « آیا برای شکار حیوانی هست ؟ 

آیا برای جنگ دشمنی هست ؟ 

در حال ی که دندان‌هایش رابهم‌میفشرد وآب دهانش را فرو میداد 
چنین گفت » ۰ 

دو دوس ت که هر دو رئیس وارباب فئودال بودند » یکی اویرات و 
دیگری مغول شرقی با یکدیگر صحبت میداشتند و شراب مینوشیدند ° : مغولی 

پرسید + « اگر چهل‌ها و چهارها ۲ از یکدیگر مجزا شوند و شروع بجنگ نمایند 
غير از ما دو نفر چه کسی خود را برای جنگ تن به تن ( ايرا اول ) " معرفی 


زارت Ubêshi-khung talji, P. 203 - r AT.‏ „ سپ Mangata‏ 
یب San Sûrdûngê‏ „ و سس ۳ه ,.|.ت. ۰5۸ ب - یعنی مغول‌ها 


واویرات‌ها . پا لت شا . 


قصل دوم ۳۹۱ 


میکند' ؟ . اگراین اتفاق رخ دهد وما درآن موقع بیکدیگر بربخوريم تو در 
قبال من چه روشی اتخاذ میکنی ؟ » وگوئی لینچی " بوی پاسخ میدهد ۳ : 
« کمان من خوب تیر میاندازد ء با وجود اینکه تو زرهی به تن داری من ( بدن ) 
تو را سوراخ خواهم کرد > 
دوراندیشانه و مغرورانة خود د رقهرمانان وجنگ آوران نفوذ کرده‌بود» وایشان را که 
فثود ال مغولی بود ند بچنبش وامیداشت . د راین با ریک شا هزادءمغولی بسلطان‌توانای 
اویرات » باتور خونگف تاایچی » در جواب پیشهاد وی به گرفتن چند نفر چنین 
میگوید « آن گاه که من دوستان خود را بگیرم چرا زنده بمانم «. 
بودند , مانند برس بولد سااین الغ » یعنی « برس بولد مشهور ». 

این افراد در عرصه نبرد بهیچ وجه حالت یک انسان را نداشتند » 
بلکه چون پرنده‌ای که برای شکار تربیت شده باشدء میجنگیدند ودرحین زدوخورد 
نام وعناوین خود را اعلام میداشتند ° . اسبان ایشان نیز معمولی نبودند واین 
حیوانات دارای اسامی بزرگ و پرمعنائی بودند" . همه این رسوم ناشیازاحساس 
قهرمانی حماسی فودالیسم مغول بیباشد که در افسانه های این سرزسین بوضوح 
منعکس. است , 
بسح ام سم تدای س 
| - دربارۂ دوثل‌ها ([ایرااول‌ها) تک : س: س .92۰۱۵2 »وا.ت. ره وی 
۲ - نت اسم یکی ازرژسای فثودال . 
م - زایاپاندیتا » و. ٤‏ - س . س ۱۰۰ ۲ . درآن موقع ساایت‌ها بعنوان 
شا هزاده‌ای که در زیر فربان وی بودند » خوانده ميشدند .نکس . س ۰ ۰ ۲ ۳۲۱۷/۸ ۲۰۲ 
AY‏ . ما سس ۱۱ ۲۰۲۲۱۱۲۱۸۲ .ا.ت , رو . زایاپاندیتا » م. 
اوباشی خونگ تاایجی ° ۱۰ ۲ ۰ ٦1‏ - تشانه و علامت ارباب و رایس نظامی مغول 
» پرچم سیاه « فراتوق بوده است ۳ نک ات ۰ ۵ |o «e.‏ اوباشی خونگه 
تاایچی » °° ‘Y9 EY‏ پرچم دار (توقچی ) در هنگام جنگ پرچم چنگیز خان را که 
بااردویش در نزد اردوس ها نگاهداری میشد و در نتیجه در نزد جناح راست بود » بشاهزادۀ 
سااین الغ که در صفوف «جناح چپ» دایان خان جنگ میکردداد و چنین گفت ۰ 


۳۹۲ ۱ تاریخ مخول 

گذشته از آن ء فلودال‌ها از لحاظ مادی نیز بکمک سلاطین ورژسای 
خود میآمدند ودر دور مورد بحث چهارپایان وگاهی ساير اموال خود را دراختیار 
ایشان میگذاشتند . از اینکه آیا رژسای مغول در مقام واسالی خراجی بسلاطین خود 
" میپرداختند یانه» هیچ گونه اطلاعی در دست نیست . بنظرمیرس د که این کمک‌های 
مادی بشکل تقدیم هدایائی « آزادانه » صورت میگرفته واغاب درشکل وقالب 
آداب و رسوم انجام ميشده است' . 

اشا راتی‌چند نشان‌مید ه د که گا هی رؤساتمام چها رپایان‌وافراد واسالهای 
خود را میگرفتند . ولی این عمل بانند اجحافی بزیر دستان تلقی گرد ۳ 
سلاطین برای تلافی‌این هدایا و پاداش خدیات شایسته» بفئودال های (واسال‌های) 
خود عناوین بیختلف ( چولا ) ۲ و امتیازاتی ( درخه ) * میدادند که با ضدور 
فرابینی ( جیغوخو ) * که با مهرهای سلطنتی مخصوصی ( تمغا ) " ممهور 
بوده » آنرا رسماً تصویب میکردند» تا باین ترتیب بیشتر به رسای نظامی مربوط 
ونزدیک گردند . 

بدین ترتیب‌بود که «شبه شاهزاد گان» نویاد او نکاب‌توبول وگسان‌ها" 


> 


ûrû-dûr imê ۵۵.‏ صقطع 
(س. س. ۱۹۲( khan ûrê-dûr imê irabêi.‏ 
یعنی ۾ 

« پرچم سیاه سلطان خاقان ( چنگیزخان ) 

به ( ابپراطور ) جانشین او رسید . » 
گذشته از آن شا هزاد گان چنگیزخانی‌حداقل‌در نیم اول دورۂ مورد بحث » سنت قدیمی برسر 
گذاشتن کلاهی را که با پر تزئین شده بود ( اوربالگا 00816۵ ) حفظ کرده اند. نک: 
س . س . ۲ .۱ .ت .رب , بلوشه » رشیدالدین » جلدم » تصاویر , ۰ » .٤‏ درحالی 
که ساایت‌ها «اوتاغا عمهعاه يعن ی کلاهی که پر بلئدی در پشت آن بود» برسر میگذ اشتند 
بتک : ده 1۲ 6 .۳ Ard. ûr.‏ „ ژایاپاندیتا » پ » ۶ سس ۰.15۰ 
6 وزوععه 1005880 م - زایاپاندیتا » بر » ,سم م - ھا0 س , س . ۱۹ ۲۰۲ 
۸ ۲ ) ۹۱6 ۲ ) ۲۸۰ ۸۲ ۰۲ ۽ - سس ۱۹۶ A‏ ...ت ۱۰ ۰۱۱۲ 
jigukhu - o‏ - س. س. 1۹ .خ.ج.۸4. 122883 . این بهرها یک نوع 
حالت و خصوصیت مقدسی داشته است . نک : بولور تولی » ۳ » ۱۹۲ . 
Royad-un-kêûb-tu bolugsan _ v۷‏ „ 


فصل دوم ۳۹۳ 


نیز بوجود آمدند . این دسته از طبقَة ساایت‌ها بودند » ولی چنگیز خانیان جزء 
ایشان نبودند ۲ . 

مشاهده بیشود که اغلب فرزندان روسا درخانه ودر اردوی خویشان 
خود تربیت نمیشدند » بلکه ایشان را بنزد واسال های فئودال میفرستادند. درنیمۀ 
اول دور مورد بحث این مورد بسیار دیده شده است. رسای بز رگ تربیت فرزندان 
خود را به دو دلیل‌بواسال‌ها وا گذار میکردند : 

, - ایشان میخواستند رشتهُ پیوند مستحکمتری » بین واسالهای خود و 
اولادشان برقرار سازند , 

« - میخواستند دوران طفولیت فرزندانشان بااطمینان کامل ود رسحیطی 
بی‌خطر بگذرد وبدین جهت آنان‌را درنقاط مختلف دور از اقاستگاه سلاطین که هميشه 
امکان تهاجم بدان‌میرفت» اقاست میدادند. بنظر میرسد که با استحکام موقع و وضع 
خاقان‌ها وتاایجی‌ها بعنوان اربابان ورژسای فئودال » بتدریج این رسم متزلزل 
گردید . از طرف دیگر رسای فئودال فکر میکردند که بعهده گرفتن تربیت فرزندان 
رژسای بزرگک درخانه‌های خود از وظایف پک واسال وفادار بوده است. گاهی 
اتفاق میافتاد که یک واسال مربی این نوع کود کان نسبت بسایر واسال ها امتیا زات 
بیشتری داشته است ۲ . 

ج - راهبان - فئودال‌های بودائی 

در نیم دوم قرن ب , پس از فتح چنگیزخانیان وتجزيهُ مغولستان به 
خانات متعدد » فرق جدید بودائی بنام « زرد کلاهان » بوسیلهٌ تسنگخاپا تأسیس 
و از تبت وارد مغولستان گردید . این فرقه در زندگی اجتماعی مغول‌ها نقتش 
بسیار مهم و موثری ایفا کرده است ۳. مذهب بودائی قدیم ی که در زمان امپراطوزی 
۱ ۰۰۵ ۰۸۹ ۲ - تک : سس ۰ ۱۹۸ ۱۷۰ ۱۷۸۱۷۱ ۱۸۹ ۱۸۵۸ 


ار o‏ سم ری پر و ۲ ۱۰۱۳ . این سنت قدیمی در حماسة قهرمانی مبغول 


انعکاس شدیدی داشته است. ۳ اس مس ۰ ۲۲۱۰ ۲۲۱۲ ۲۲۶ ۲ ۰۲۷۸ 


۹4 تاریخ مغول 


جهانی بغول وارد ممولستان گردیده بود ء در این دوره کابلا از بين ذرفات 
ولی بهیچ وجه مالغد شمنیسم قدیمی که تااین زان حفظ شده‌بود» در حابعه نفوذ 
وتأثیر نکرد ۲ , 
این فرقة حد ید ازهمان بدو ورود در وضع خاصی قرا رگرفت . بد ین معنی 
که بعلت وجود رسوم بودائی قدیمی کهد رتمام نقاط منتشر شده بود » بزودی‌موقعیت 
مستحکمی یافت‌و مبلغین آن در ابتدا تقریباً منحصراً در طبقات عالی وبالای جامعٌ 
مغول وبخصوص د رطبقۀ اشرافی فئودال کار تبلیغ را آغا زکردند . در همان موقم 
وضع فئودال‌های مغول بایشان اجازه میداد که بامور دیگری غیرا زگله‌های خود و 
جر حنگک وشکار بیا ند یشند , 
پس از فتح فئودالیسم و تشکیل مالکیت‌های بزرگ موحودیت اغلب 
ایشان تقریباً بیمه گشته بود . پیشرفت بادی بواسطهٌ تجارت باچین وگسترش آن 
پبسمت حنوب وبطرف مغولستان « داخلی » درحال توسعه وترقی بود . چنانکه یکی 
از نویسند گان چینی قرن و , بنام وی یوان میگوید " : « جاده هائ ی که بطرف 
مغولستان داخلی کشیده شده است برای ارتباطات تجا رتی بسیار خوب و مستعد 
بیباشد و آب وعاف در اطراف آن فراوانل است » . 
گذشته از آن شمنیسم قدیمی ومذهب بودائی قدیمی هیچ کدام دیگر 
کسی را راضی نمیکرد؟ » درحالی که این فرقه جدید بودائی فرهنگ عالیتر و آئين 
۱ - س. س. . . ۲ . بصفحات قبل مراجعه شود . دربین کارهای جدیدی که دراین باره 
شده است » عةاید بوافق و مخالفی وجود دارد. نک ۰ گروم گرژیما یلو ¢ Zapadnaya‏ 
t. 2, P. 486.‏ ,1۷0080179 
« تجدید حیات » کرد . سب اين نضج و رونق همان دلائلی است که درمورد انتشار و 
ترش کلیسای جدید بودائی موثر بوده است وذک رگردید .منابع ما دربارثمذهب بودائی 
مخفی نگاه میداشتند وحتی گاهی‌آنرا تغییر شکل میدادند. حال بتدریج با کشف ابنیۀ جدید 
پرده از روی آن برداشته ميشود , نک ۰ Vladimirtsov, Nadpisi na skalakh khalkhasskag0‏ 
ات1۵۵ رس رس ۲ م - حهن-۲۳۵1 ,نک ۰ پالادیوس کافارف » 
Doroznyiè of gnd eu pqgurez Mongolii, v 1847 ۶ 1859 gg. P. Š1.‏ ء- ناایچی‌توان»۳ه ۹ 


فصل دوم ۲۹۰ 


باشکوهی‌را باخودآورده بود. مبلغین آن داوطلب وکالت ومنشی گری (بخشی)۱ ؛ 
طبابت ( آبچی ) " » ربالی ( جایااچی ) " و غیره بودند » و بعبارت دیگر 
بدین وسیله میخواستند جایگزین لاماها و شمن های قدیمی شوند. بخصوص که از 
نقطه نظرهای بسیار از ایشان بالاتر بودند. زیرا ایشان از طرفیآداب وسنن مردم 
متمدن» مانند جل وگیری ازقربانی‌هائ ی که باعث‌خونریزی میشد وسا یر رسوم وحشیانه 
با خود بارمغان آوردند » در پیشرفت خط دخاات بسیار داشتند » و باعث اصلاح 
وتتویرافکار قدیمی‌وپوسيدة (انگفود) گشتند؟ ,ازطرفد یگرآداب‌و رسوم‌جدیدی, انند 
براه انداختن دسته و غیره را متداول ساختند » بتعلیمات مختاف پرداختند و ° 
معتقد بودند که نویانها » بپاداش اعمال نیکی که در گذشته انجام داده‌اند 
در حین تناسخ ارباپ ورئیس شده‌اند ۲ . 

فئودال های مغول باین فرقهُ جدید روی آوردند وشروع بحمایت از 
ببلفین آن کردند . سپس بتحریک و تشویق همین مبلغین اقدام بتشویق 
اتباع خود بداخل شدن در دستۀ رهبانان وامتیازات ی که این کار داشت ( راهبان 
E a EASE Cs E‏ 
احتمالا بنا برعادت قدیمی- بخشی بمعنی « منشی » مربی » مینامیدند. نک : |, ت. ۱.۳. 


س. س ۰ ۶ ۲۲ ۲ ۲۳۹ ۰ زایاپاندیتا » برع »> ۰:۲ Viadimirtsov, Nadpisi eon‏ 
P. 6‏ ,2 ۰ بتلنها- 19۵۴ , ناایجی تواین » ۰۳ . ۲ - لته . بيدانيم که شمن‌ها 


قبل ازهرچیز طبیب بوده‌اند.نک : ناایجی تواین »ب۳. ۳ - 80 1878 . مغول‌های قرون 
وسطی رسال‌هائی‌را که‌شمن نبودندچنین میخواندند» وشاید دارای شغل های مشخصی‌در نزد 
فئودال‌ ها بودند. نکگ : س . س .۰ ۰۲۱5 ۲۲۰۸۲۲۰۲ م۲ زایاپاندیتا , ۲ . 

4 - 0۳6200 [اونگفوت نام قبیله‌ای‌است]. ۰ - حتی‌یک شاهزاده مغولی اعلام داشته 
است که « آموختن تعلیمات از امتیازات خاص ( ابیشیگ علطعاطه ) خاقان و 
شاغلین میباشد » س . س ۰ ۲۸۰ ۰ ٦‏ - راهبان بودائی اعلام داشتند که 
نویانها رب‌النوعهائی ( تانگری "تعتف؟ ) میباشند که سلسلةٌ نسب آنها بساکنین آسمانها 
بیرسد . بطور یقین باین دلیل این رسم هندوها را در آئین خود داخل کردند تا به نویانها 
عنوان تانگری (تانگگار عهعصها ) نویان یعنی « ارباب‌ربانی » بدهند . ولی از طرف دیگر این 
موضوع را تلقین میکردند که اگر در زندگی قبلی ابراز لیاقت و شایستگی کرده بودند ؛ 


بیتوانستند راهب بودائی شوند . 


۲۳۹۹ تاریخ مغول 


از پرداخت عوارض و ساير تحمیلات گونا گون معاف بودند) کردند . ساختمان 
صومعه های بودا ئی بسرع تآغاز شد وطبقات مختلف درسلک ر هبائیت داخل شدند, 
بطوریکه‌لاما ها ۍکه د رمغولستان متولد گرد یده‌بودند حتیازسلالة طبقات اشرافی 
فئودال نیز بودند . استفهای تبتی دارای عناوینی شدند " و باشخاصی‌ازاین دسته 
که حاکم تقریبامستقلی میشدند» عنوان خانی میدادند" . 

فئودال‌هابا وا گذا ری‌اسوال به راهبان صومعه های‌بودا ئی‌وباوا گذا ری‌حقوفی 
که‌خود از آن‌برخوردار بودند » مانند امتیازات (درخه) وهدایا ( اوگلیگا ) علاقه 
ومیل خود را باین فرقه ابراز میداشتند . گذشته از این علاقه » راهبان برای ادامۀ 
عملیات خود احتیاج به ترتیبات خاص و خدمتگزارانی ( کوتوچی ) " داشتند 
وازطرف دیگر بعضی از استنها خود از اشراف فثودال بودند؛ . ولی راهب بودائی 
نمی‌نوانست فرزندی داشته باشد , حال این سئوال پیش می‌آی د که اموالی را که 
بوی میدادند بچه کسی وا گذار بیکرد؟ کلیسای بودائی زرد باین سئوال جواب 
قاطع و روشنی مید هد بدین‌قرار : یک راهب‌بزرگ از بین نمی رود . م رگه‌برای وی 
معنی ندارد زیرا تناسخ ( خوبیلغان ) * وجود دارد. او پس از مرک دوباره پای 
به عرص زند گی میگذارد وحقوق وامیتازاتش بموجود جدید منتقل میشود. 
باس س ۵6/۲۳۹ ۹6/۲ ۲۱۷۱۹۲ اس اس . ۲۹6۲۵۲۵۲ KOtûcl yr‏ 
٤ء‏ در منایع با مثالهای بتعددی در این باره میتوان یافت » بخصوص در کتاب 
زایا پاندیتا , مثلا نک ۰ جزوه ب , : دوشاهزاده اویرات به زایا پاند یتا ( اواسط قرن ۷ ر ٤.)‏ 
پسر زیبا » . ۽ خانواده از افراد معمولی و .. ه اسب سیاه براق تقدی م کرد ند . فئودال دیگر 
اویرات . ه پس رکوچک را بتراشیدن سربه روش راهبان تاز هکار بودائی‌مجبور کرد و. e‏ تن 
از آنان را به زایا پاندیتا هدیه نمود . جزوهع : شاهزادۂ دوربات براهب بودائی . , راهب نوآموز 
که‌تازه فرق سرشان را تراشیده بودند » . . . ہ رأس چهارپا ومقداری اشیاء گونا گون تقدیم 
داشت . یک شاهزادۀ دیگر اویرات بترتیب زیر عمل کرده است ( در همان کتاب» جزوة ب ): 
بمنظوراینکه برای زیارت تبت تسهیلاتی فراهم شود تمام چها رپا یان خود را جمع‌آوری کرد »خود 
چهارپایان بزرگ را برای فروش بچین برد و ...+ بیش به زایاپاندیتا تقدیم داشت. 


شاهزاد گان مغولی جنوبی براهپ بودائی پسران ومردان‌جوان چینی یا کره‌ای راکه درجنگ 
بدست آورده بودند» هدیه کردند , ناایجی‌تواین »,> . khubilgan. -o‏ „ 


فصل دوم ۳۹۷ 


از طرف دیگر صومعه هائی وجود داش ت که دارای تشکیلات دائمی و 
منظمی‌بود» وهميشه حقوق قضائیش بحفوظ می‌باند . از این رو فئودالهای معه‌ولی 
شروع بدادن الباتوها ویغول‌ها وهمچنین خدمتگزاران خود به راهبان بودائی 
کردند. پس از چندی با ازدیاد هدایائی از این قبیل بین مریدان ( شابی) و 
خدستگزاران لاباهاا هیچ تفاوتی باقی نماند" . شابیها وخدمتگزاران » واسالهای 
( بندگان ) حقیقی ( الباتو ) راهبان بودائی میگشتند و تا به امروز نیز بغاط 
بایشان شابی میگویند ۳ . 

در نتیجه خوییلغان ها و صومعه‌ها مانند تیول موروئی گردیدند ° . 
تشکیلات این صومعه‌هاعیناً مانند تشکیلات فئودالهای لائیک بود . ایشان نیز به 
اتوغ وایماغ تقسیم میگشتند ومشاغلی‌داشتند ° » و خزانۀ صومعه‌ها یا خوبیلغانها 
از آن ایشان ( مغولها به آن سنگ " و اویراتها شنگ میگفتند ) بود ۲. رژسای 
فئودال وسلاطین با کمال میل ورغبت راهبان ولاماها راچون واسال ویا همترازخود 


۱ - برحسب زبان و مکان آنان‌را به اسامی مختلف بیخوانند مانند: قرأ کوتوچی (زایاپاندیتا» ه) 
ویا برحسب شغل اختصاصی‌شان‌سور و کچین 80-01 «شبان گوسفندان‌راهبان» ۵510-0 
sakiqcin‏ سم Saki'ulcin‏ « نگهبان صومعه » ( خ . چ . (“ ولی اغلب باسامی »مومی ثابینار 
ععصاعطة «مرید» برميخوريم , [ « شا گرد » ] تعطاعطه صن-عە هسطع .... ب راهبان خود 
بیتوانستند از طبقهُ شابیها باشند » دراین حالت وضعشان کابلا با سایرین متفاوت بود . 
پس از قرن ب , کلمۂ شابی دو معنی پیدا کرد :الفد معنی مرید یک شخص یا هوادار یک 
صویعه. بب. تبءه» واسال » خدمتگزار لائیک یاغیرلائیک» متعلق بصومعه و راهپ» يا فقط 
خدمتگزار یک راهب . ولی اغلب این نام به واسالهای ( بندگان ) لائیک راهبان اطلاق 
بیگردید. م - زایاپاندیتا » ۳۲ ۳۰. خ.ج۰ ۰۲۱ 

۽ - قوانین اویرات » ۳. وخ ج ۱۵۹۸۹۰ ۳۲و و SME‏ „ 
ب - زایاپاندیتا » رم وصفحات دیگر. محافظین و ناظران اين خزائن شنگجود با «00ه[عحعطه 
نامیده ميشدند . این لغت از زبان‌تبتی گرفته شده‌است . شغل این افراد شغلی اداری بوده‌است؛ 
نک : خ .ج. ۰۲ 2۲ ۳۰ . پزدنف به سهو این شغل را در او رگا بحکوستمنچو نسبت‌داده 
است ( نک : مغولستان ومغولها » ص ۾ , ه ) منچوها فقط آن‌چه را که قبلا وجود داشت تثبرت 


کردند . 


۳۹۸ تاریخ مغول 


میشناختند!» وبهیچ وجه از فئودالهای مذ هب ی که مانند راهبان‌افراد جنگی نبودند 
بیمی نداشتند , اربابان و رؤسا بفوائد و با امتیازات ی که‌از اتحاد و اتفاق با راهبان 
نصیبشان بیگردید» بخصوص د ر زمانی که کلیسای‌بودائی‌قشرهای‌وسیع‌مات را بخود 
حلب کرده بود » بی پرده بودند " . 

افراد زیادی بااشتیاق فراوان شابی یک راهب یا یک صومعه بیگشتند" 
بودائی‌امکان یافتن یک شغل استثنائی برای یک‌فرد عادی مغولی وجود داشت. 

در بین استفهای بودائی» خونوختوی اورگا وضعی خاص‌داشته است؟ . 
ابتدا اولین خوییلغان پسر یکی از مقتدرترین شاهزاد گان خلخ و ارباب یکی از 
بزرگترین املاك؛یعنی پسر توشیآتوخان بود.. این عمل که پسر یک حا کم‌مشهور 
رخ . ج . در جائیکه از شرکت کنندگان در جلسه‌ای که قوانین خلخ تدوین 
میگردید صحبت داشته است » بهترین مقام را مختص شنگجودبا راهبان بودائی و یابزون 
دامپا خوتوختو تاطنتانط-هطسعة صعطها (ص ۲) با ارباب تیول دار دانسته است که بعدا 
در این باره بحث خواهد شد . م - در دوره رقابت ها وزد و خوردهائیکه بین فئودالها 
اتفاق می‌افتاد » راهبان بودائی برحسب موقع وشرایط آنان جانب یکی ازطرفین را میگرفتند . 
جالب توجه اینکه گاهی راهبان بودائی اعلام میداشتند که طرفدار هیچ یک از دستجات 
فئودال نیستند بلکه وابسته به‌سلت‌سیباشند . هنگامیکه قلدان,شغتوه خان‌جونگاری [جااون‌قار ] 


: پیروزگردید » راهبان خشوت برای حفظ زندگی و اموال خود چنین اعلام داشتند‎ 
Dûrbûn Oyirodiyin معا‎ mûni Tula, mani ilgahu ûgêl, bidan-du cu ogligûyin صفعه‎ 
ilgAl-ûgûi mûni tuta, kûni gadana bayibacu ilgal-ûgêl. ۱ 


(زایاپاندیتاه ,س). یعنی «چون ما لاباهای دوربون اويرات‌يباشيم نباید مارا (بين دستجات 
سیاسی ) تقسیم کنند . زیرا برای با اهمیت چندانی ندارد که ارباپ و رئیس با کیست .۰ 
برای با تفاوتی ندارد که نزد چ ه کسی باشیم». دالائی‌لاماهائی که درقرن ب , استف بودائی 
شدند » تقاضا کردن دکه راهبان بودائی در مغولستان و در نزد اویراتها از مالیات معاف شوند 
وتحت‌اراده وتساط شاهزاد گان نباشند . نک: پیغام دالائیلاما بخان‌اویرات»بشاهزاد گان » 
ساایت‌ها وبتمام ملت › زایاپاندیتا » ٤‏ )هم . راهبان وصومعه‌ها نیز شروع بایجاد اربابان 
فئودال بانند ساایت‌های زمان پیش نمودند. مس -مثلا نک : ناایچی‌تواین»۷»:1۱»۳۷:. 
۽ - رسماً عنوان یابزون دامبا خوتوختو داشته است. ملت بوی عنوان اندورگا گان داده 
بود و بيدانيم که وی‌مورخ معروف تبتی تا رانا تا 7474041 رابه‌سلک‌راهبان‌در آورده است. 


فصل دوم ۲۹۹ 


راهب‌بودائی گشته بود برای او وضعی‌ایجاد کرد که برای کس دیگری میسرنبود . 
از این رو خوتوغتوی او رگا ریس تمام‌صومعه‌های سرزمین خلخ وتمام راهبان و 
سایر لاماهای غلخ گردید . ازطرف دیگر چون تعداد فراوانی‌شابی وراهب دراختیار 
داشت'» ایشان فوراً قاع وی گشتند و او یکی از بزرگترین اربابان و رسای 
خلخ شد . شرایط سیاسی » فشارهای شدید خارجی که در نقاط مختلف ایجاد شده 
بود » پایان قدرت خانهای بزرگ وسایر علل داخلی » موجب شد که فودالهای 
خلخ بخصوص در دوخانات شرقی بتدریج خویشان خود را خوتوختو بدانند " و 
ایشان تقریباً مانند خاقان خلخ شدند . میتوان گف تکه فلودالهای‌خلخ برای بدست 
آوردن امتیازات خوتوختوء از بعضی از حقوق خود که مصونیت آنان را تضمین 
میکرد صرفنظر کردند ". 

چنا نکهمثلاشا هزاد گان‌سه قشون‌شرقی(دوخانات) د رشورائی به خوتوختو 
حقوق پناهند گی یعنی‌حق پذیرفتن وحمایت تمام فراریان سایر تیول واملاك بز رگ 
را وا گذا رکردند؟ , وی یکمک حقوق وامتیا زات دیگر ی که بوی داده‌شد موقعیت 
بسیار قویتر » مستحکمتر وبالاتر از موقعیت خان خلخ بدست آورد ' . در نتیجه 
با تقسیم راهبان بودائی بدو دسته وضع جدیدی در حابعهٌ مغول بوجود آمد . 

این دودسته عبا رت‌بودند از: دستهةاول متشکل از تناسخ یافتگان» یعنی 
لاماهای بزرگ عالی‌مقام بودکه در صومعه‌ها یا در استپها زندگی میکردند وبا 
وجود اينکه گاهی از بدو تولد اطبقَهُ اشراف مغول نبودن دکاملا وابسته باین‌طبقه 
بودند , دسته دیگر از راهبانی‌تشکیل یافته بود که ازمیان‌مات » الباتوها» وشابیها 
برخاسته بودند. واضح است که ایشان متعلق به طبقهُ افراد بعمولی بودند ولی 
بواسطهُ اشخاص برجسته‌ای که از میان آنان برخاسته بود بیشتر به فئودالهانزدیک 
بودند تا به تودۀ مردم  .‏ 


, - خود تصد یق‌میکرد که«دارای تعدادبسیار زیادی‌شا بی‌سیباشد ,» .28 .۳ ArdAnyin Arkh.‏ 
۲ - ۳۰۰۵ ۰۱6 م - در همان صفحات ودر صفحات دیگ رکتاب , Tafa:‏ 
۴ ۳ ۰۷۵ ه - خْ.ج. ۲ ۰ .نک : سایر منابعی که‌مربوطبه نیمه دوم قرن 
۷ میباشند , ی. ش. Ard. êr.‏ 


فصل وم 
رژیم اجتماعی مغولها در دورۀ جدید 
از اواخر قرن ب , و اوایل قرن ۸ ۱ 


۱ 


دور جدی د که برای مغولها درحدود اواخر قرن ب , و اوایل قرن م۱ 
آغاز میگردد » دورۂ تغییرات بسیار عمیقی در زند گی اقتصادی بوده است. صحیح 
اس تکه مانند سابق گله‌داری » شکار وصنعت تکامل یافته» اشتغال اصلی الب 
قبایل مغول را تشکیل میداده است » ولی باوجود این » تغییر ی که ذکر گردید 
در نزد مغولهای گله‌دار و بیشتردر اقتصاد مغولهائی که بسمت کشاورزی سوق‌داده 
شده بودند هویدا میگردد , از طرف دیگر در روابط مغولها با ملل متمدن‌تر آسیا و 
اروپا نیز تغییرات عمیقی بوجود آبد . 
در قرن ب , مغولهای جنوبی درتحت نفوذ وتسلطمنچوها قرار گرفتند . 
این قوم درحدود اواسط قرن ب , تمام چین را تصرف کرد . در اواخر این قرن‌ایشان 
علاوه بر مغولستان جنوبی بر یک قسمت مهم از مغولستال شمالی نیز دست یافتند 
وبخصوص خلخ ها واسال ايشان گشتند و سپس اویراتها یکی پس از دیگری به 
اطاعت آنان در آمدند, خلاصه در قرن م , تمام کسانیکه در جونگاری [ جااون 
قار ] کوچ نشینی میکردند و مردم نواحی حدود کوههای تبت در الاشان ۱ 
بعضی داوطلبانه وبرخی دیگر بزور مطیع و منقاد منچوها گشتند , وتعداد زیادی 
از اویراتها درطی این جنگها بقتل رسیدند 
از طرف‌دیکر در اوایل‌ترنم , مغولها و بوریات‌های نواحی‌اطراف بایکال 
مانندسایر نواحی» تحت تسلط. امپراطوری روس قرا رگرفتند ,تعداد زیادیازاویراتها- 


Alashan - ۱ 


فصل سوم ۳۰۱ 


قلمیقها که از نیم اول قرن ب , بعلرف استپهای مصب ولگا کوچ کرده بودند » 
در نیمه دوم قرن ۸ ۱ به جونگاری [ جااون‌قار ] باز گشتند. ولی بمحض 


ورود » خود را تحت تسلط منچوها یافتند . 


در قرن م , سراسر مغولستان وعموم مغولها تحت تسلط امپراطوری 
منچو یا روس بسر میبردند. کمی‌پس از این استیلایین قبایل‌مغول «سرمایه‌های» 
چینی يا روسی راه‌یافت . 

دیگر مانند سابق بازارهای محلی تجار چینی را راضی نمی‌ساخت . حال 
این دسته در استپها و کوهستانها خودرا به مغولها میرساندند واز ایشان مواد اولیه 
یا بحصولات حیوانی میخریدند ودر عوض کالاهای چینی و سپس اروپائی را 
بیفروختند . در همین زمان رباخواران » دلالان‌چینی › بانک‌داران‌جزء ویا بزرگ 
وانواع سودا گران وسپس صنعتگران ودستجا ت کشاورز نیز بمغولستان » بخصوص 
به مغولستان‌جنوبیآمدند . در بغولستان جنوبی وشمالی درسرزمین خلخ هاشهرهائی 
بوجود آم د که اغاب سا کنین آن چینی بودند . درهمه جا صومعه های بودائی‌سا خته 
شد ودر اطراف‌آن دستجات مهم تجار چینی گردآمدند . کلنی چینی‌ها در مغولستان 
جنوبی بخصوص از قرن و , بمنتهای وسعت خود رسید . در قرن. ‏ مغولها تقریباً 
یک سوم تمام ساکنین این سرزبین وسیع را تشکیل بیدهند, 

در نیمه دوم قرن و , در حدود مغولستان منچوی « خارجی» بخصوص 
در مغولستان شمالی یعنی سر زمین خلخ ها » برقوتهای" حدود کویدو و همچنین 
در ایالت سین کیان " » سرمایه های روسی یعنی سرمایه های تجارتی و 
صنعتی » مشاهده میشود . در اواخر قرن و, و اوایل قرن .۲ مرا کز 
صنعتی وتجارتی ژاپن واروپا به‌مغولستان جنوبی وجنوب غربی‌علاقمند شدند وباین ‏ 
ترتیب مغولستان ومغولهاخود را تحت نفوذ بازارهای جهانی‌یافتند . درنزد مغولهای 


, -درمتن روسی 82۲1 آده است [ 372 شکل روسی سرزمین ادتتعظ میباشد ] . 
Sin kiang ۲‏ 
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« روس » یعنی بوریاتها وقلمیق‌ها وجه اشترا کی‌چون انتشار سرمایه‌های تجارتی 
و صنعتی روسی دیده میشود , 

در مغولستان منچو نیز این سرمایه‌ها البته به‌مقدا رکمتر رواج یافته 
است. درسرزمینهای مختلف بوریاتها وقلمیق ها دستجات بزرگیا زکشاورزان‌روسی» 
ا و کراینی وسایراقوام گردآمدند ودرقرن و , بوریا نهاو قلمیق هاد ربین شبکه‌ایازشهر 
ها ود هکده هاوقصبات‌روسی رنه کین میکردند . تأثیر تشکیلات‌جدیدی را که‌منچوها 
وروسها در زند گی‌اقتصادی مغولها بوجود آوردند نباید نادیده گرفت» وهنگامیکد 
روابط مقامات منچو و روس را با مغولها که درتحت تسلط ایشان‌بودند موردبررسی 
قرار دهیم » مشاهده میکنیم که باوجود خصوصیات بتفاوت هریک از آن دول › 
یک وجه‌اشترا کی بین ایشان وحود دارد. 

از یکک‌طرف‌دو دوات روس ومنچو برای نگا هداری واسالهای صحرا گرد 
خود درهمان حالت « ابتدائی وبدوی » و حفظ اراضی ایشان در مقابل دستجات 
کشاورز واستفاده از آنان برای فعالیت‌های نظامی میکوشیدند . در این سورد توسط 
هریک ازدول فرامین ودستوراتی تصویب وصادر میگردید . ازطرف دیگرشخصیتهای 
اداری و نظامی منچو وروس هریک با پشتکار و کوشش زایدالوصفی سیاست کاملا 
متضادی را که از اقتصاد بانکی وتجاری الهام گرفته بود در بین رفن : ارتباط 
بین منچوها ومغولها از یک طرف وارتباط بین روسها وبوريات‌ها - قلمیق‌ها ازطرف 
دیگر در قرن م , و و , براساس این اصول متضاد قرار داشته است . 

نفوذ وتأثیر این عواسل » زند گی اقتصادی بغولها را چه در حدود 
حکومت منچو و چه در حدود امپراطوری روسیه تغیبر داد . ابتدا تعداد زیادی از 
مغولها زند گی صحرا گردی را ترك گفتند و کشاورزشهرنشین شدند؛چنانکه‌در قرن 
۸ ,وه , در نواحی مختلف مغولستان‌شهرنشین مانند ناحیۀ کوبوخوتوا در سرزمین 
اردوس » در تیول خورچین وغیره و همچنین درناحيهُ بوریات د رحدود ماوراءبایکال 


16000-100 = ١ 
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وبایکال به مغولهای شهرنشین ‏ وکشاورز بر سیخوریم , در نزد قلمیق‌ها دستجات 
کشاورز ی که البته تعدادشان زياد نیست‌در قرن و , تشکیل یافتند .این مغولهای 
کشاور زگله داری راترلك نگفتند ولی د رتت شرایط واصول جدیدی بان‌پرداختند . 
دربعضیایالات بانند اغلب نواحی‌بوریات مغولها یکشاورز زند گ ی کاملاشهری را 
اختیار نکردند » زیرا هنوز عادت به کوچ نشینی و حرکت در زستانهای سخت 
وتابستانهای گرم را از دست نداده بودند . گاهی چادر نمدی مغولی‌زمانهای گذشته 
در مناطق تابستانی نیز مورد استفاده قرار میگرفت. 


درسایر نواحی مغولستان وبوریات مانند بعضی از سرزمین های اطراف 
کوبدو و سرزمین خلخ هاومغولستان‌جنوبی» مغولها اقتصاد روستائی‌صحرا گردی را با 
اقتصاد کشاورزی بهم‌آمیختند وبعضی از مغولهای صحرا گرد کار خود را محدود 
به تشکیل انبارها ی کوچک‌جو کردند . سرانجام درقرون ۾ , و و , درمغولستان 
تقریباً تمام انواع گله‌داری وکشاورزی دیده میشود . حال این‌سئوال پیش بی‌آید 
که آیا در نزد مغولهای دور جدید کسب وکار بامقایسه با گذشته تکامل یافته 


است يانه ؟ 


- جواب دادن باین‌سئوال بسیارمشکل است. | گر در قرن م , وبخصوص 
و , بعضی‌از صنایع مانند اسلحه‌سازی دچار انحطاط شد ولی سایر صنایع بخصوص 
آنهائیکه به مذهب بودائی ارتباط داشتءتکامل یافت . در دور مورد بحث 
بجز در موارد استثنائی » صنعتگران با یکدیگر تفاوتی نداشتند . معمولا در اقتصاد 
گله‌داری يا کشاورزی کسب وکار نقش مهمی بعهده نداشته است. جای آن‌دارد 
که در زند گی جدید مغولها ازدسته‌ای نام ببریم که کاملا شهرنشین شده بودند 
ودر نزدیکی صوامع » بحلات نظامی وسایر مرا کز اجتماع کرده بودند . بعضی از 
این دستجات بشک لکارمند » بورژواً و مالکین‌شهرنشین درشهرها و دهات چینی و 
تعداد کمتری‌درنواحی روسی مستقر شده بودند , دستدیگر مالکین جزء و کارگران 
و کسبة حزء بودند, 
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شهرها ود هکده‌های چینی د رمغولستان مملو از زنان مغولی یعنی‌زنان 
ولگرد واز دستجات مختلف بودند. گاهی این زنان با استپ نیز تماس داشتند , 
سرانجام در قرن و , مغولهای کارگر فصلی در کارگاههای روغن کشی » 
که توسط دلالان روسی مستقر گشته‌بودند » ودر مرا کز صید باهی ولگا ود ریای‌خزر 
بکا رگماشته‌ميشدند , کارد رمرا کز صیدماهی اشتغال اصلی ایشان‌شده بود ,درحالیکه 
مغولهائ ی که د رکا رگا ههای‌روغن کش یکا رمیکردند وا زمدتها پیش زند گی آزادانه 
استپ را ترك گفته بودند هیچ گاه ارتباط خود را با اقتصاد روستائی صحرا گردی 
قطع نکردند. پس از قرن م , درنواحی مختلف مغولستان وسایر نقاط صنایع روغن 
کش ی که بخصوص در دست دلالان چینی و روسی بود تکامل یافت. تجار جزئی 
نیز وجود داشتند که اصلا مغولی ( پنجاچی ) " ودارای دکاکینی بسبک صحرا 
نشینی ( خوسخه) " بودند وتتریباً هميشه وابسته به تجارچینی » روسی ويا حتی 
تبتی وگاهی در استخدام ایشان ( بیچاچی ) " بودند . 

در دور جدید در قسمت شکار تغییراتی بز رگ و سیر قهترائی درتمام 
نقاط بظهور رسید . شکارهای جر گه بکلی از بین رفت و در نزد بوریاتها شکار وسیل 
تفریح گردید, مغولهای جنوبی گاهیدرشکارهای سلطنتی منچو ش رکت میکردند . 
در قرن و , شکارهای خصوصی نی ز که در همه جا متداول بود متروك شد واین کار 
بصورت نوعی پيشه درآمد . فقط شکار موش صحرائی برای مردم آن نواح ی که این 
حیوان بوفور یافت میشد» تااندازه‌ای اهمیت داشت . چون پوست‌آن در بازارهای 
جهان بفروش میرفت . در این دوره تفنگ جای تیر و کمان را درشکا رگرفت . معهذا 
تا قرن . ب بعضی ازشکارچیان مغولی مانند گذشته گاهی سنگ را به تفنگ ترجیح 
میدادند . در دوران جدید › اقتصاد روستائی صحرا گردی اشتغال اصلی | کثریت 
مغولها را تشکیل میدادولی بدعت‌های زير نیز پدیدار گشت. 

با وجود اينکه چهارپایان هميشه در چمن زارها بچرا مشغول بودند » 
یعنی کوچ های ادواری وجود داشته است » مشاهده میشود که درنزد اغلب مغولها 
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آربہت مواشی اهمیت خود را از دست داده است , بتدریج از تعداد گله‌ها وکوچ ها 
کاسته میشد .کوچ نشینان در اراضی بسیار محدود وبا دستجا ت کم جمعی تکه از 
دو يا سه خانواده »که تشکیل یک واحد صحرانشینی مستقل (ائہل) رامیداد »کوچ 
میکردند , دراینجا بایدمتذ کرش که درسراسر دنیای مغول‌فقط اویراتها وقلمیق های 
ولگا تا حال روش کوچ نشینی ختن را حفظ کرده‌اند. یعنی دستجات زیادی که از 
, , تا .م خانواده ( ائيل ) تشکیل گردیده است وتقریباً همه خویشاوندمباشند, 

در دور جدید بخصوص د رنیمهدوم آن » بین دستجاتمختلف‌صحرانشین 
وسائط نقلیه برای مسافرت وحمل ونقل اشیاء خانه درطول زبان صحرا گردی بسیار ' 
زياد شده‌است . ارابه‌های چینی در نزد مغولهای جنوبی وحتی درسرزمین خلخ های 
شرقی متداول گردیده است. ارابه‌های با رکش روسی درنزد صحرا گردان بوریات 
وقلمیق دیده میشود واغلب شتر جای گاو واسب را میگیرد . 

اتتصاد روستائی صحرا گردی تحت نفوذ تشکیلات روسی ومنچو قرار 
گرفت . بدین‌معنی که ایشا نکوچ‌نشینی را محدود ساختند وتمام دستجات مغولی 
مانند قشون » اتوغ » قبیله وغیره را از بین بردند. جنگهای داخلی ودشمنی‌های 
دستجات که نتیجه‌اش باز همان جنگها بود به پایان رسید. هرقشون » اتوغ » 
اولوس» ایل وغیره خواه درمغولستان منچو » خواه در نزد بوریاتها و قلمیق های 
روس یک نوتوغ معین کابلا بحدودی داشتند . بايد توجه داشت که تغیبرات 
نوتوغ ها غیرممکن بود . کوچ‌نشینان یک نوتوغ درمغولستان یا درنواحی‌ولکا 
بجز در موارد غیرعادی مانند جنگ و بهانه‌های گونا گون برای رسیدن به مراتع 
موطن خود» هیچ گاه بیکد یگر برنمی‌خورد ند . حال کوچ نشینی بمنزل یاد گار و 
خاطره‌ای از دوران گذشته میباشد . 


۳ 


پس از اينکه اغاب قبایل مغولی ویا بهتر بگوئيم دستجات فثودال 
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ندادند . برعکس دربار سلطنتی منچ وکه در مسادّل مربوط بدستجات فئودال بسیار 
وارد بود هم خود را مصروف فتح مغولستان و پشتیبانی از فئودالهای لائیک 
ومذهب ی کرد . بدین ترتیب منچوها به تشکیل طبقۀُ حا کمه وترتیب اداری رژیم 
فئودال همت گماشتند . ولی روابط بین فئودال‌ها و واسالهای ( بند گان ) ایشان را 
تقریباً هیچ تغییری ندادند . 

در مغولستال منچو تمام مغولهای عادی ( ارات ) مانند سابق وابسته 
به اربابال وئویانهای خوداز هرطبقه و وضعی بود ند . یعنی همان الباتو باقی ما ندند» 
در نتیجه در زمان حکومت منچوها فئودالیسم صحرا گرد مغول هیچگونه تغییری 
نیافت , از قرن ب , به بعد ابپراطوری منچو بعضی ازفئودالهای مغول را باتطمیع 
وبعضی دیگر را بزور باطاعت خود در آورد وخویشتن راچون وارث وجانشین خانهای 
سلسلهٌیوآ نکه توسط چنگیزخان ایجاد شده بود » وانمود کرد . مانند سابق اربابان 
فئودال مغول مانند خان » جین‌اونگ » تاایجی و راهبان بودائی سلطذت پرشکوه 
خاقان مغول را برسمیت میشناختند ویا بزور ایشان را وادار باین کار میکردند. 
ایشان میبایستی امپراطور منچو را ارباب ورئیس فئودال ر آجان ) خود بدانند. 
امپراطور منچو برای ایشان سلطان فئودال وارث حقوق خانهای بز رگ وشعبهُبزرگ 
چنگیزخانیان بود . ایشان برای استحکام موقعیت خود چنین شایع کردند که مهر 
سلعانتی خاقان یوآن‌بوسیلة پسرآخرین خان‌بزرگ مغول یعنی‌لگدان » بامپراطور منچو 
داده شده وبه وی تعاق گرفته است , 

سرانجام امپراطور منچو وارث اصلی تاج وتخت چنگیزخان : سوتو 
بوغدا آجان خاقان ۱ یعنی « سلطان خاقان بزرگ صاحب‌خوشبختی و عظمت » 
گرد ید . امپراطوران منچو میل داشتند - و آرزویشان نیز بحقیقت پیوست - که نه 
تنها همان طو رکه چین را فتح کرده بودند» صعرا گردان‌مغول راتحت تساط آوردند» 
بلکه میخواستند مغولها را به قبول سلعانت خود وادارند وبا در دست گرفتن قدرت 


sutu bogda 4jãn khagûn - , 
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و حکمروائی بر فئودالهای‌مغول ایشان را مانند بغلو بینی ( غلامان -کیتات ) که 
بانند گذشته بسلاطین خدمت میکردند » به خدمت وا دارند . خان بزرکك 
مغول جای خود را به امپراطورمنچو داد که خود را خویشاوند خان میدانست و 
چنین وانمودمیکرد که به طریق جانشینی‌آن مقام را احرا زکرده‌است. خاقان‌بزرگ 
مغول‌خان سادهٌ چخ رگردید » د رحالیکه امپراطور منچو مهریشم سلسلهٌ یوآن رابدست 
گرفت وبرتخت‌دای دو ( پکن ) شهر سلطنتی سلسلهٌ يوآ ن که نئودالهای مغول 
از متروشدن آن متأسف بودند » تکیه زد . 

کسانیکه از امپراطور منچو متنفر بودند » نه تنها برضد یک فاتح بیگانه 
بلکه بر ضد سلطان قانونی خود قیام کردند واین تنفر بخصوص در موقعی به‌منتها 
درجه رسي د که تصمیم به گرفتن مهر یشمی سلطنتی نمود . 

| گر روابط دربار منچو را بامغولهای قرن ب , و اوایل قرن م , وهمچنین 
عکس العمل هائی که از سیاست منچو در طبقه حا کمه مغول بوجودآمده‌بود» مورد 
بررسی قرار دهیم » مشاهده ميکنيم که منچوها با چه مهارتی کوشش میکردند تا 
اصول سیاست خود را بر طبقَ حا کمه بقبولانند. شاهزاده خانم‌ها را مجبور به 
همسری با فئودالهای مغول میساختند وا گر شرایط مقتضی میشد بزور اسلحه نیز 
متوسل میگشتند . 


وضع داخلی مغولستان فودال برای منچوها بسیار بناسب بود . قبلا 
چندین بار ازدوجریان مخالف ی کهد رزند گی‌فئود الهای‌مغول بایکدیگر برخورد کردند 
گفتگو به میان آمد . با درنظ رگرفتن حقیقت از ورای این تضاد ها نباید فراموش کرد 
که فئودالیسم مغول دارای‌اقتصاد صحرانشینی‌اولیه و اقتصاد طبیعی‌بود که بستگی 
به بازارهای خارجی و روابط تجارتی و یا جنگ‌هائی بانواحی متمدن داشت. این 
دو جریان در فثودالیسم مغول » از طرفی باین طریق ظهو رکرد که هرروز بیش از 
روز پیش تمایل بتجزية تیول و تضعیف کامل قدرت‌م رکزی نمایان میگردید»واز 
طرف دیگر در همین فئودالیسم » یک نوع تمایل به تجمع تیول به دور یک قدرت 
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دولتی بستحکم وتوانا مشاهده میشد. رژیم فئودال مغول خود باعث تجزیة تبول 
و ضعف سلطان شد. دلیل آن رسم وسنت وا گذاری تیول به تمام‌پسران اربایان‌و 
رؤسا وضعف اقتصاد صحرا گردی بود . زیرا این اقتصاد هنگامی دوام مییاف ت که 
مراتع وسایر تعلقات ارضی » فراوان ومستعد باشد . 

از طرف دیگر تم رکز بازارهای بیگانه‌دردست یک فئودال ياخانوادۀ 
یک فئودال » جنگها در نواحی متمدن وفرستادن دستجات نظامی باین جنگ ها 
باعث تجمع تیول بدور یک سلطان گردید. فثودالهای جزء از این موضوع راضی 
بودند زیرا باین طریق وضع آرام وحتی صلح به وجود می‌آمد وهمین فکر ایشان را 
واداشت تا دست به فدا کاری زنند » حتی ا گر این فدا کاری بقیمت‌اطاعت ازسلطان 
تمام شود . 

این تمایلات متضاد که در نزد مغولها در دوران مختلف مشاهده شده 
است»در قرنبب , به‌قدرت خود باقی‌بود » بطور ی که خلخ هایعنی ا ربا بان‌فئودال خلخ 
بگرد خوتوختویاو رگاجمع شدند .ولگدان خان چخرهیخواست‌قد رت خان های‌بز رک 
رابدست آورد .در حالیکه‌قلدان بشغتوی اویرات میخواست بر مغولهای شرقی فائق 
آید و ایشان را به‌اطاعت خوددرآورد . چنانکه قسمتی ازاویرات ها را تحت تسلط 
گرفته بود . ولی این کوشش هابه نتیجه نرسید » زیرا کسانیکه این افکار را در سر 
می‌پرورا نیدند » از نقطه نظراقتصادی واجتماعی قدرت زیادی نداشتندونمی‌توانستند 
راههائی‌را که به‌بازارهای‌بیگانه ونواحی ثروتمند و متمدن‌منتهی میگردید, بگیرند . 

در حدود اوایل قرن پ , منچوها و اشراف مقتدر فثودال منچو از این 
لحاظ فکرشان راحت بود زیرا مالک نواحی متمدن بودند » جنگ هائی که در چین 
کرده بودند باموفقیت پایان پذیرفته بود وتجارت تمام آسیای مر کزی وامپراطوری 
میانه را در دست داشتند . فلودالهای مغول » امپراطور منچو را بخان چخر کهادعا 
میکرد چنگیز انی است ترجیح میدادند . زیرا لگدان جزاینکه نام چنگیز را بخود 
بگیرد کار دیگری از وی ساخته نبود . درحالیکه امپراطور منچو آرزوی تموچین را 


فصل سوم ۳۰۹ 


عملی ساخته بود » بدین‌معن ی که : چین را اشغال کرده و قدرتش را بسایر ممالک 
کشانیده بود . فئودالهای مغول توانا وثروتمند بدنبال کسی میگشتند که بتواند 
بهتر و آسانتر آنان را به زیر پرچم قدیم خود گردآورد. 

نباید فراموش کرد که منچوها از لحاظ نژادی به مغولها خیلی‌نزدیکک 
بودند » طبقة اشرافشان مغولی حرف میزدند ومدتی نیز زبان ادبی مغول را متداول 
کردند , طبقات فئودالهای مغول ومنچو بهم مرتبط بودند. 

ازدواج‌هائی که بین ایشان صورت میگرفت معرفین دو جامعۀ فثودال 
را بیش از پیش بیکدیگر مربوط میساخت. سرانجام در این دوره اشراف مغول به 
بذهب بودائی تبت معتقد بودند و دربار منچو نیز نه تنها پیرو همین مذهب بود 
بلکه حامی عالیقدر آن گشته بود » و به عقیدۀ تودۀ مردم امپراطور منچو تجسمی 
از خدای بودائی وتقریباً ریس کلیسای بودائی بود . 

طبیعتاً فئودالهای روحانی مغول و تعداد زیادی از صوامع ولاماها از 
ابپراطورمنچو پیروی میکردند وحتی او را منبعی از انعکاس انوارعقاید ومذهب و 
سیب رستگاری خود میدانستند . در قرن ب , دستجات فئودال مغول و منچو کوشش 
میکردند که همه مردم را به اطاعت وی درآورند . 

قاعدهٌ عمومی چنین بو د که ابلاك اربابی را ویران نمی‌ساختند بلکه 
فقط مرزهای مجدودی چه در داخل وچه در خارج این دستجات قرار بیدادند . 
املاك اربابی بزرگ و خانات » ایماغ نامیده شد » تیول ی که به بعضی از اربابان 
فئودال وا گذار شده بود » خشیقون ) خشو خوانده شد . تشون واحد اصلی 
فثودالی وتیول - ابلالك صحرا نشینی بود » که توسط اربابان آن یعنی آجان ها » 
روسا » ونویانهای‌مغول که اولاد فئودالهای زمان گذشته بودند » اداره میشد , 


پابان 


فهر ستما 


۱- فهرست نامهای کسان 


آ 
آجای‌تاایچی : ۰۲۳۰ 
آچیغ‌شیروم : ۱۰۱. 
آدای‌تاایجی : ۳۹1 
آسان‌تاایشی : ۰۲۳۹۰۲۳۷ 
آلبا گ : ۲۳۰ ر ۰۲4۱ 
آلتان‌خان ۰ ۲۹۹۲۲۸۰۲۸۱۲۰۱۹۰۷ 
2.۸۹ 
الف 
اباقا : .٩۰‏ 
ابوالرموزات : ۲۹ ۰۱۲۹۰ 
ابوالغا زی (بهادرخان) : ۲۲۱۰۱۸۱۰۱۰ 
اچیرف : ۰۱ »4 » ۰۲۷۳ 
احذا» ۱۰۹ . 
ادونتز:ه . 
اردوغاخایاونگى ۰ ۲44 › 


اروغاتای تاایشی ( اروقوتای ) : ۰۲۳ 
۷ 

اسکات ۰ ۳۰ 

اسمیت : ۳ ۳۲۰۳۱ ۲۰۹۰۳۳ ۲۱۱ 
۳.۰ 


اشیغ : ۰۱۷۰ 

اشیغ تامور ( اسی‌تیمور) : ۰۱۱4 
اگالای : ۱۸۰ 

اگتای‌بهادر : ۸۹ 


اگتای‌قاان ( خان ) ۰ ۷۰۰۷۳۰۷۰۰۱۰ 


VAR ۲ TAC AT 
2۳ ۰۳۰۹۱۷ ۰۷۱۷/۱۹۷۹ ۷ 6۷۳۱۳ 

| گوس تکنت ۰ ۰ 

الاق : 4 ۱4. 

الاق‌اودور : ۰۱:۱ 

۰۹5 ۰۳۰۱۰۸۲۰۸۰۰۷۹ الان‌قوا:‎ 
۲۱۳۹۶ 6 IAA! 

البرقق : نک » او کین برقق 

۰.۱۰ ۱۱۰۰۱۰4٩ ۰ التان‎ 

الچایتو : ۲ » ۱۰۳ 

الچودای ( یلچیدای » الچیدای ) ۰ ۱۱۱ » 
YY ۱/6 ۲‏ 

انگغور : ۰۱۱۰ 

۰۲۹۹ ۰۲۰۹ ۰۲۱۳ : اوباشی‌خونگ‌تاایچی‎ 
TAI 

اوبسنچاچینگ‌تاایچی : ۲۷۹ 

۰۱۸۰۰۱۷۱۱۷ ۰۱۹4 : اوتچیگین‎ 
YA ۳۰ ۲ ۰۱ 

اوختانس : ۰۲۳ 

اوزاکث ۰ ۰۱۸۰ 

.- ۰ ۰ ٩۲۲ ۵ ۰6 6 6 ۲۱ اوسپنسکی:‎ 

اوست ( وان ) : ۰٥‏ . 

اوسف : 1۷ . 

اوسون : ۸۳ »۰ ۰۸ ۰۸۰ 

او کین برقق (البرقق) ۰ ۰۸٩‏ ۰۱۱۹6۱۱۸ 
۱ ۶ ۵۰ 7-۱ 


۳۱۲ 


تاریخ مغول 


اونابولداونگ ۰ 4 4 ۲ 6 ۲۰۷ ۰ ۰.۲۷۸ 
اونگ‌خان ( ونگ‌خان ) ۰ (IA‏ 4“ 
۱ ۱ ۱ ۱۳ ۱ "۰ 
٩» ۱ ۲۲‏ ۲ ۱ ۱۳ ۵ ۳ ۶۱ 
۷ ۰ ۱ ۱ ۰ 44 ۱ ۷ ۱ 
۱ ۲ ۲ ۵۲ ۱۲ 

1۸۸ . 
اویجنگ سوبوخای : ۲۸۹ . 
ایبری ۰ ۷ ۲. 
ایگومنف ۰ ۳۷. 
ایلاقو ۰ ۲۲۸. 
ایوانوسکی : ؛ه » ۰٩٦‏ . 


ایورتای ۰ ۱۸۲. 


پاتو: ۰۱۷۱۰۸۱ 

باتور تومال : ۰۲۰۱ 

بااتورخونگ تاایجی : ۰۲۹۱ 

باتورسکی : ۰۰ . 

باتومونگکادایال‌خان نک » دایان‌خان . 

باتی : نک » باتو. 

پارانوف : ۰۲۱6 

۲۲۲۱۱۸۲ ۱۷ ۱۹۱6 ۱۰ ۸۱4 »۳ با رنلد.‎ 
۷۲۱6 ۷ 6 ۱۱ 6 ۱۰6 ۲ ۵ » ۲ ¢ 
۱ ۲۸۱ ۱ ۶6 ۰ ۶ 
۰۱" IFAC ۷ ۳ ۳ 
۰-۱ ۳۶ ۱ ۶6 ۵ ۱ 
۰*۲ ۷۲۲ CITA 
۲ ۱ ۹ ۷ ۲ ۹ 
۰۲ ۲ ۱:۲ ۱۹۶۲ ۱۱۲6 ۲۰۲6 ۲۰ 6 
۰.۳۳۸ 

. ۵٩۱ ۰ باروثف‎ 

باریم‌شی‌ایرتوقبیچی : ۰۸۱ ۸۷ 


بالگوتای ( بالگونوتای » بالقونای ) : ٩۱‏ 
۰ ۰ ۰ 
AFCA‏ 

بتولا ۲۲۱۰ . 

بدای ( بادای ) : 
۹ 

بدلی ۰ ۰.۲۸ 

بدی‌الق ۰ ۲۷۸ . 

برتان بهادر ۰ ۰۱۱۰ ۰۱۲۱۲۱۱۸ ۱46 
2 

برتشنیدر ۲۰۰ ۲۱ »9 ۲ ۲/۲۹ ۰0۵۹66 ۷ 
۷ ۰ ۱۷۲ ¢ ۲۲۰ » ۲۰ .۰ 

۸۵ ۵۹ ۵۸ ۲۲۹۰ ۲۰۱۵ ۸۲ ۰ برژین‎ 
2 ۲۳ ۷ ۸ 
۱۵۵ ۱۰4 ۰۱۱ ۰ ۸ 
۱۷۳ ۰۱۲۷۱۱۹۵ TEI! 
2-۱ ۸ ۵ 
+«-- ۱ ۰ 

برژرون ۰ ۰۹6 ۲۱۸۵ ۱۸۹ ۰.۱۹۰ 

برس بولدسااین الغ : ۸ ۲۹۰۲۲۸۱۲۲۷۹۲۲۷ ۰ 

برقا ۰ » 4 ۱. 

. ٠۰ : برگین‎ 

بشغتو ( بشتوخان ) : ۲4۸. 

بعریدای ۰ 4 ۸. 

بگولپف : هه . 

بل (شارل) ۰ ۳۰ ۰ ۲۷۰. 

پلوشه ۰ ۰۱۰ ۰۱۲۷ ۲۲۳ ۰ ۰۲۲۷ ۲۹۲ 

نبتکوسکی : ۰4. 

بزر : ۰۲۲۱ 

بنیگسن : ۵۵ . 

بواورچو ( برادرچی ) : ۰٩۲‏ ۰۱۲۸ ۱44 
۱ ۵ ۰ 4 ۹ . 


۵ ۱۷ ۶ ۱۱۱ ۱۲۰۰ ؛ 


۳۱۳ 


۰٩۹۰ : بواوریو‎ 

بوایه + ۸ . 

۸۲۲۸۸۳ ¢ AY ۸۰ ¢ ۸۷۹ ۰ بودوئچر‎ 
2۱۱۹ ۱ ۲ ۷ 

بودی‌الق: ۲۷ » ۸ ۲. 

بودیدرا اتخان‌تاایجی , ۳۷۹ 

بورتا : ۱5 ۹۶۸۸۰ ۰.۱۱۲ 

بورد کف ۰ ۰۳ 

بورغوچونئویان : ۱۱۷ › ۲۲۸ . 

بوری‌بوکو : ۱4۰۲۱۲۱۰۱۲۰ ۱۰۵ 


۳( 
بوس :+ ۵1 . 
بوغوقتا نی : ۰.٩۱‏ 
پوقا : 41 ۱. 


بوقاتوسلچی : 41 . 

بوگدانف ۰ 6۳ ۲۲ ۵ ۵ ۰9۰" 

۰٩۱ : بوگونتائی‎ 

بولبال : ۰۰ . 

بولدچینگک سانگ ۰ ۱۰ 

بولورتولی : ۲۲۹ ۲۳۱ ۰ ۲4۸ › ۰۲۹۲ 

بوهلر ۰ 4۰ » 4 ۵ . 

بویل (د کتر) : ۲ . 

بویوروغ خان (بویوروق) : ۲۸۲ ۰۱۳۹ 

بیلگابا کی : ۰۸۳ 

ب 

پاتکانف : ۲۳ ۲ ۲۹ ۰ ۰.۱۱۰ 

۲٤۵١۲۲۳۱۲۲۱۰ ۲۲۰۹) £۲ : پارکر‎ 

پالاد یوس کافاروف: ۰۲ ۰۱ ۱۷ ۲۱۰۱۸۰ 
1 
۵ ۲ ۱۳۰۱۱ 
۳۹/۳4( 6 ۱۱۱۵ 
۱۷(۱۷/۹/۰:۹۹۸ ۱ ۹۱۰ ۰۱ 
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پالاس ۰ ۳ ۰ 4 ۰۰۰ ۵۱ » ۰0۳ 

«۰-۵۲ ۳ ۷ ۷ (۱ 

پالموف + 4 ه » ۵۱ . 

.۱۰  ؛فلواپ‎ 

۰۰1 ۶ ٩۲ : پثری‎ 

. 4٩ : پدستاوین‎ 

. ٦ : پرسوال‌داوید‎ 

پزدنف۰ ۸۱۷ ۲ ۰۲۷ ۳۰ ۳۱ ۳۵ ۲ 
4( ۹44۸ 8 ۷۵۵ ۹0۸6 6 
۳ 6 ۰ ۱ ۰ ۰۱۸۱ 
4 ۹ ۲۱ ۱ ۲ ۲۰ ۲ ۵ ۲ ۵۹6۲ ۲ 
۷ ۰.۲۹۷ 

پکارسکی : ۲۲۱ ۰ ۲۰۰. 

پکتیلف؛: ۰۲۹ ۳۰ ۰4۱6 ۵ ۲۰۸۰۲۰۷ 
۸ ۱ ۲ ۲۳۹۰۲۲۰ 
۰ ۲۸۱ 6 ۲۵ ۰۲4۸ 

پکروسکی : ۲۰۹ . 

٩۷۰0۷6۷۳ ۲۷۱۸۷۰ ۸۲۲۸۹ : پلا نکرپن‎ 
6۱۸۰۱۷۲ 1V1 ¢1 Ao 
1411۹44 ۸ 
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۳۱ تا ریخ مغول 


پولادچی : ۰۲۱۰ 


.۲۹۸  اتانارات‎ 

تا رگاتوبیان (تالا گاتوبیان) : ٠4٩‏ . 

تایانگ‌خان ۰ ۸۱ ۲۱۸۰۱۰۰۰۱۳۰۰ 
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تاینال‌یایا (بیا) ۰ ۱١۱‏ . 

ترقوتا ی کیریلتوخ : ۰۱6 ۰۱4۸۰۱۷ 
۱1۰ 

تسکتوتاایجی : ۰۲۹6 

تسنگخپا ۲۱۵۰ › ۰۲۹۳۲۲۷۹ 

تقلغ تیمور : ۰۲۱ 

تواوریل (تواورین): ۰۱۰٩‏ ۱۱۲ ۶ ۰۱۷ 

تورقااوت ۰ ۰.۱4۸ 

توروبولد : ۲۷۸ . 

توروثف ۰ ۰۰۳۷ ۰ 4 ۰4۹۲ ۰۰۳ 
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توشیاتوخال : ۲4۸ › ۰۲۹۸ 

توغتوابا کی : ۰۸۳ 

توغوغان تاسور : ۲۲۸ › ۲۳۵ . 

توغون‌تایور : ۲۳۸ › ۲۳۹. 

توغون‌تاایشی : ۲۸۹۲۲۳۹۰۲۲۳۷۲۲۳۱ 

توقماغ اون‌خان : ۲۰۲ . 

توگوس‌با کی : ۸۳ . 
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توسان‌خاقان : 4 ۲۸. 

توببینای ۰ ۱۰۹ . 

.۱ 4٩ : تونگگا‎ 

ی هوسن : ۲۰۲ . 


تیمکوسکی : ۸ . 


تیمور : ۲۱۹ ۲۳۱۲. 
تمن کی : ۰۳۳ 
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جااورادای : ۸۷. 
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۱۲ ۲ ۶ ۱۵ 4۸۸ ۲۸۲ £ ۸04 ۱۰: جوجی‎ 
۱۴۳۲" 7۲ 6 ۷ VFT /۷(۷ 
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۰.۱۱۲ ٩۱ : جوجی‌دربلا‎ 

جورچادای (جورجودای) : ۱۰۱ ۱ ۰۱۰۲ 

حوسوق ۰ ۰.۱۸۰ 

جوینی ¦ ۷۰ ۶ ۱۷۱ ۲ ۱۸۱ / ۰.۱۹۶4 

حیدانویان ۰ نگ » جدای‌نویان: 


۳۱ 


3 

چائوهونگ واسیلف : ۲۰ ۰ ۱۱46۱۲۹/۹۱ 
AF / _ ۵‏ 141“ 
۰۹۳۰۹۱ ۹ ۲۲۷ 

چارکاس : ۱۷۳. 

چائای : ۱۸۳ . 

چاوچین هوردا گای : ۱۲١‏ . 

چرقای لینگغوم : ۱۰۹ ۰۱۲۳ 

چروق بای‌تامور : ۲۲۸ . 

چقان‌با یشینگ ۰ ۲٠۲‏ . 

چتال‌قوا : ؛ ۱۷. 

V“cVo CVT : چنگک توهوئی‎ 
۱۹۷ ۰ ۹ 

۰1۸۰۱۰۱۲۲۱۱۰۲۷ ۰ چنگ‌چوئن‎ 
CIIVCVVCVo cC VEC YY 
14۰ ۰ ۱۸۷ ۶ ۵ 

٩۱۷۱۰۰۱۱۱۰۳ ۰) چنیگی زخال( تموچین‎ 
۰۳۱۳ ۲ ۲ ۸ 
۰۵۰۱۳ ۱ ۳۵ 
فا‎ 
۳۰۹/۰۹۸۱۳ ۲ ۰۹ 
CATT 14° CA CAAA 
CAA AVC ANCA 4¢ 
۱-۵ ۵ ۵ ۳ ۲ 
۰۱۱ ۷ (۸۷ 
IV ۷ ۷ (۷ (۲ 
ATE ۲ ۸ 
۰۱۳۳۳ ۲ ۷ 
۰۱۳۸۰ (۱6 ۱ (۱۷/۷/۳4 
۱:۳ ۲ ۰ ۰۹ 
AER 6 ۵۵4 


۹ ۱۵۱۱۰۰ ۰۳۶ ۱ ۵ ۱؛ 
۵ ۵ ۱ ۵ ۱۵۷۱ ۱۰۹/۱۸6 
۰۶ ۷ ۲ ۱۳۶ 4»۱ ۱ ۱» 
۰۶۵ ۷ ۲ ۲ ۰۹۱ ۱ 
۰ ۷ ۷/۱ ۶ ۱ ؛ ۷ ۵/۱ 4۱۷ 
۱۸۰۱۷٩۹۶ ۱۷ ۷ ۷۹‏ 
1A1‏ ۲ ۲ ۲ > 
٩ ۱ ۳ ۲ ۲ ۸‏ ۱» 
۰ ۲ ۰ ۹ > 
۰( ۱( 6۵ ۱ ۶ 
۲۲ ۲۲۳ ۶ ۲۳۶۲ ۲» 
۲٩ ۸‏ ۳۳۰۲ ۲ ۲ ۳ ۲» ۳ ۲» 
۳۳ ۲ ۲ ۳ ۲۳۷۲ ۳۸۲ ۳۹۲۲ ۲» 
٩۰6۲ 6۱ ۲ ۰‏ ۲ ۱ ۵ ۲/۲ ۵ ۲؛ 
۷ ۲ ۲۲ ۰« 

. ۱٤١ : چیلان‌اول‌قابچی‎ 

چیلگار : ۸۸ . 

.٩۲ ۰ چیمبای‎ 

ج 


حسن : ۰.۱۱ 


خانگالف ۰ | 
خوتوختوی‌او رگا ° TAY‏ ۲۹۸ ۰.۲۹۹ 
خونگ‌تاایجی ۰ 4 ۰.۲۵ 
خی‌یون‌لونگ : ‘TY‏ 
د 
دائی‌ساچان : ۰۸۱ ۸۲. 
دارگای‌اوها „lo:‏ 
داگای ۰ ۱۸۰ 
دایان‌خان ۲۳۹۰۲۲۸۰۲۲۰۰ 4۳۰ ۲۰۰۲ 
۲۱ ۷ ۲۸۸۲ ۵6 6۲۵۵۲۲ 
VA‏ ۲۳۹۱ 


۹ 


دعاریتای‌اوتچیگین ۰ ۱۱۱ 

دفربری - خواندمیر ۰ ۰۱۱ ۰۱۷ ۱۹۸ 
.2 

دوبرووا : ۰4 . 

111640 CA C۹ دوبون‌مارگارن.‎ 

ددقلغو : ۱64 . 

دوندوق‌داشی : 41 . 

دونسکیس (خانم) : ۰۲ 

۰.۷٩ : دوواسغر‎ 

دوهالد : ۲۸ . 

1۷/۹۹ 4۱ ۲۵ ۲۲ ۲۱۱ ۱۵ دهسن:‎ 
6۹1 ۷۰۰۷۷۰ ۸۸ C1۸ 
CIVAN ۷ ۷ 
۲ ۰ ۵ ۱ ۲ ۸ 
2۱۳۳/۹ 

ر 

راباتو رخونگ‌تاایچی : ۲۸۴۳ . 

رادلف : ۰۹۸ 

راس (سردینس) : ۰۳ 

راستد : 41 . 

رایوسیو : ۲۰۵ . 

رشید الد ین فضل الله :۲ »۰ 9۸6۲۱6۱۸۰۱۱ 
CVACVVEVTCY*cToe CTP‏ 
4٩ ۰6۸۹۰ ۸ ۱ ۲۲۱ ۹‏ 
۲ ۷ ۱۰۱ ۰ ۱۰ ۱۰۸ 
۸۰ ۲ ۳۳ ۱۷۶ ۰۱ 


۸ 6 ۳ ساچابا لی : 


۱ ۵۰6 ۱۹/۱ ۲ ۹ 
۱ ۱۲6 ۱۰۲۱۱ ۰ ۱ 
۱۷ ۵6 ۱ ۷4۱ ۷۳۶ ۱ ۴ 
۱۸ 6 ۲ VAI 
۰ ۲ 4 ۲/۱۹۷ ۶ ۸ 


تاریخ مخول 


روبر وک ۰ ۰۲۲ ۸۲۷ ۲ ۳ ۲1۷6۹ 
۸ ۱ ۷ ۷۲ ۸۷ ۵ ۷ 6 ۶۷۷ 
A!‏ ۶ ۶ ۶ ۱۰۰۱6 
۷ ۷ ۷ ۱ 1۱۸/۱۸۲ 
۰ ۰.۱۹4 

رودلف ۰ ۳۰. 


ریازانوسکی: ۲۲ »۳۸ 4۰0 4۷۰ ۹ ۸۱6 
CYAN ۱۷۱ ۲ ۱۳ ۰ ۰۱ ۶ ۲‏ 
٩‏ ۰۲۸۶ 
ریچکف : ۰۳ . 
رینچین‌ساچان : ۲۸۱. 
ز 
ژایاپاندیتا: 4 ۲۲۰۰۲۱۱۲۲۱۳۰۲۱۱۰ 
۲ ۲۷ ۲ ۲۷ ۲ ۵۰۱ ۱۶۲ ۵ ۲» 
۷/۷ 6 ۲۲۱۱/۸/۰۰ ۲ 
TTA CTE‏ ۸۲۰۲۷۸۰ ۰۲۸۳۲ 
TAY ۷‏ ۲۰ ۹ ۰۲ 
۰.۷ 
ر 
زامتسارانو ۰ ۳۱ » ۰۳۳ ۳4 ۰ ۳۷ ۰ ٩۰‏ » 
؛ ۲۳ ۲۷۳ ۰ 
ژربیون : ۰۲۸ 
ژرژی + ۰۱ ۰.۵۳ 
ژینتسکی : ۰.9 
سس 
۳ ۳ ۱۰ ۱۱ » 
و ۵ ۱ 6 ۰.۱6۷ 
ساچان‌خاقان :¦ ۲۳۸ › 0۸ . 
ساردانگا ۰ ۳۹۰ 
ساری‌خان : ۰.۱۰۱ 
ساموئیلوویج : ۲۳ . 


سائژئف : 4٩‏ › ۲۲۱ ۰ ۰۲۸۷ 
سانگون ۰ ۰۱۱۵ ۱۷ ۰۱۵۱ 
ساولف : ۰.۳۳ 


ستراخوف + ۰۳ . 

سترثب رگ : ۱۰4 

ستولنورك : 4۳. 

سرتاق‌بهادر : ۰.۱۰۲ 

سمورگونجی : ۲۲۹ . 

سم وکواسف ۰ ٤۷‏ ۰ ۰.۲۷۲ 

سنگ واگ هونگ ۰ ۲۰ . 

۸4۲۷ ۰ ۱۳۳ ۰۳۲ ۰۳۱ ۰۳۰ سننگساچان:‎ 
TAI ۳ ۹ ۰۵ 

سوبا گای : ۰۱۰4 

سوبودای ۰ ۱ ۱۵۰ ۱۵۱ ۰.۱90 

سورغان : ۰.۱4۱ 

» ۱۱۱۰٩۲ ۰۷۳ : سورقن‌شیرا(سورغن)‎ 
. ۱ ۳ 


سیلوانسکی : ۰۱۱۷ 
ش 
شچاپف : ۰۲ . 
شویر ۰ ۲۰ » ۲۱. 
شیگی‌قوتوقتو (شیگی‌خوتوختو) : 
2۱۱ 
شیلامون‌تاایجی : ۰۱۰۲ 
ط 


طغای‌بهاد ر (تغای) : ۲۰۱٦۰‏ ۰۱۷۵ 


c1۳ 


عمری (ال) : ۰۲۰4 


غاچی‌اون‌با کی : ۰.۸۳ 
غازان‌خان ۰ ۲ ۲ ۰.۱۱ 
غبول ۰ ۳ 


غدابهادر : ۱۳۷ . 
غلدان‌خونگ‌تاایجی : ۰۳۱ 
غوچربا کی : ۰۸۳ 
غودوغابا کی : ۰۱۳۹۰۸۳ 
غورجغوس بویوردغ : ۰۸۲ 
ف 
فارال (ادموند) : 4 . 
فری‌دولاند ۰ ۰.۰ 
فوستل د و کولانژ : ۲۹ . 
فیشر : ٤۳‏ . 
ق 
قابولقاآن ۰ ۱۲۱۱۱۹۱۱۸ ۰۱۳۳ 
قاچی‌اون : ۱4٩‏ › ۰۱۱۲ 
قاچی‌اون‌آلچی : ۹۸ › ۰۱۹۳ 
قاشی : ۰۱41 
قابوس : ۰۱۰۱ 
قایدو ۰ ۱۰۸ ۰۱۱۰ ۱۲۳ ۱۲۸۰۱۲۷ 
قداق‌بهادر : ۱٤۸‏ . 
قرامنگاتواوها (منگاتواوها) : ۱۰" 
قرچی : ۰۱۳۳ 
قزوینی (محمد) : ۲. 
قشاول ۰ ۱۸۰ . 
قلدان بشغتو (قلدان خونگ‌تاایجی ) ۰ ۰۲۷۲ 


۸ ۰ ۰.۳۰۸ 
قوایلدر : ۱۸ ۶ ۱۳۷ ۰۱۵۱ ۱۷۳۶۱۹۰ 
۷4 
قوبیلای : ۰۱4٩‏ ۰.۱8۰ 
قوبیلای‌قاآن ۰ ۵ ۱ ٩‏ ۱۷۳ » 


۹ 

قوتوقتوجورکی : ۰۸۳ ۲۰۱۱۱۹۱۱۸ 
قوتول‌فال ۰ ۱۳۳ . 

قوتولا ۰ ۱۳۲ . 


۳۸ 


تاریخ مغول 


قوتیلاخان ۰ ۱۰4. 

۰.۱4۰ ۱۳۳ ۰۱۰٩ قرچر:‎ 

قودوقابا کی : ۱۷۸ . 

قورچی : ۰۱۷۸۲۱۷۰۲۸۲ 

قوروقاجاربهادر : ۰۱۰۲ 

قوریلارتای‌مارگان : 1۰ . 

. ۱٦۲ : تولان‎ 

قرلی (قولو) : ۰۱۰۱ ۰۱۷۰ 

قونان ۰ ۰.۱۷۷ 

. ۱٤٤ ۰ قریرو‎ 

قیشلیغ : ۲۱۱۵ ۰۱۹4۰۱۰۲۱۱ 

کف 

کاترمر: ۰۱۰ ۸۳۷۷۸۸۸۸۲۱ ۱۰۰۲ 

IATA CIV IYE 


4۷+ ۲۲۷ . 
کارسو (میشل) : ۰۲ ۰۰۰۳ 1. 
کالمت + ۱۹۷ . 


کایتای‌نویان : ۱۱4 . 

کتویچ: ۱ ۳۰۲۳۹۱۲۸۰۲۷۰۲۲۱۷ 
۳ ۵ 6 ۷۹۱ ۲ ۷ ۵ ۶۷ 
۲ 6 ۰۲۱۰۶ 

کچنف : ۲۲۱. 

کراوس ۰ ۰.۲۱۰۲۱ 

کرالیو ۰ ۰۱. 

کرل ۰ ۰۲. 

کریستنسن : ه. 

کزلف ۰ ۰۱ 

کستنکف (کلنل) : ۰۳ » ۰4 . 

VIER ۰۵ ۰ کلاپروث‎ 

کلمنتس : 44 ۰ ۰۰۲ ۰۵۹ ۱۳۰. 

کوالوسکی : ۰۳۷ ۰۳۸ ۱۸۰ ۰۲۲۳ 


کوتان : ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ 


. ٤١ ۰ کوران‎ 


کوشلف ۵۵۰. 
کوکوچو: ۰۱۳۰ ۲۱۵۱۱۸۷ ۰.۱۷۷ 


ک وکوچ وکیرسان : ۱۰۹ . 


کوندولون اوباشی : ۲۰۸. 
کیا کینگ ۰ ۳۸. 
کیئوچیک‌چوئن : ۲۰. 
کین لونگ : ۰۲۱ ۰۳۸ 
£ 


گ 
گابه . ۸ 
گاراسانجا ۰ ۲۲۰. 
گروسکی : ۱ 
گروسه : ۱ ۱۰ .۸٩‏ 
گرد کف ۰ 4 ۱۸. 
گروم گرژیما یلو : ۷۲ ۲ ۵6 ۰ 0۵ ۰ ۱۲۸ ۶ 
۹ ۶ ۰۲۹ 
گرینتسویچ ¢ 00 
گلستونسکی:: ctrcTPACTICTECTYS‏ 
YYYeTITCIARO CE"‏ 
گمپوئف : ۰4۰۰۳۳۰۲۲ ۰۲۸۲ ۲۰۷ 
گمپوجب : ۰۲۹۱۲۲۳۲۲۲۱۰۷۲۲۰ 
گلمین : ۱ . 
گواون‌اوا : ۱٤١‏ . 
گوئی‌لینچی : ۰۲۹۱ 
گوچوگور : ۱۹۰ . 


ه : ۰۱۱۱ 
گیوك ۰ ۰۸۰ 
ل 
لا گدان‌خان (لگدان) : ۳۲ ۰ ۲۰۱۰۷۲۰۱ 
۸ 
لئنتوف ۰ ۵٩‏ . 
لنتویچ : ۰ 6 6 6 ۵ 6 6 ۵۰ ۶ 


. YYTTVYT¢Y“| 


فهرست‌نام کسان ۳۹ 

پخین ۰ ۰۰. مولیخای اونگ : ۳۳ » ۲۰۰ . 
لمب (هارولد) : ۲۹ . مونولون : ٩۳‏ ۶ ۰.۱۰۸ 
لوشر ۰ ۰۱۰۹ ۰۲۱۲ میا : ۲۷. 
لوفر ۰ ۲۳ ¢ ۳۰ ¢ ۳۱ ۳۳ ۰ ۳۹ ۰ ۳۷ » میرسکی (شاهزاده) : ۳. 

۲٩۰۰۰۱۰ ۳۹۰۸۳۸‏ بیلر * ۳ . 
یپوتسف : ۳۸ › ۳۹ / ۱ ۰ ۰۲۰۷ بیثائو : ۱۹۱۰٩۵‏ ۱۹۱ ۰۲۰۵ 
لیژتی : ۳۱ ۶ ۰۳۲ ميه ۾ ۰۱۲ 


بائیسکی : ۰۵ . 

باربلوخ : . 

ما ركوپولو: 1 4 ۷۲۹۹۰۱۸۱۱۱۲۸۲۷۸۲ 
٩۳ ۸ 6۸ ۱۷ ۵‏ 6 ۵44 644۸6۹ 
۲ ۷۸۱۷ ۱ ۶۱۸۲ 
۱ ۷ ۲ ۲۰ 

۰۱٩ : یامپرو‎ 

باگاکی (مااکی) : ۰۱۹۸ 

بستارت ۰ ۱۷ ۰۰ 

بلیورانسکی : ۱ » ۰۲۲ 

. ۲٤۲ : بندوقای‌ساچان‎ 

بندوقای‌ساچان‌خاتون : ۲44 › ۲۱۷ 

بندولای : ۰.۲۷ 

منرهیم : ۸ ۰ ۲۱۵ 

منگاتا ۰ ۲۹۰ . 

بدگاتوگیان : ۲۱۱۰ ۰۱۱۲ 

منگقودای ۰ ۰۱۷۳ 

بنگلیک :۰ ۰.۱۰۳ 

موريس ر ٩۰‏ . 

بوقالی : ۱۵۱۱۱۲۰ ۰۱6۳ ۱94 
.۰ 

۰۲۰۳ ۱۱۳ ۲٩ ۰ بول‎ 

بولان‌خان : ۰.۳۳ 


بولغلقو : ۱۸۰ . 


ن 
ناایجی‌توان: ۰۲۰۹۰۳4 ۲۱۰ ۱۹۶۲۲۱ ۲» 
۰ ۲۷۹ ۰۲۲۱ 
TAA ۲ ۹۹ ۷‏ 
نارین تواوریل : نکک » تواوریل . 
نارين کایان : ۰۱۱۰ 
ناغوپیان : ۹۰ . 
نا کون‌تاایشی : ۸۳ . 
بایاع: ۰۱44 ۱۷۸۰۱۸۰۱۸۷ ۱٩۹۱‏ 
نبولسین : ۳ ۰.۲۱۱ 


۰۰ £ 
تقد دف + ۰ ۵ 


»۲ ۳۶۲۲۱۸ ۱۳۸۱۲/۸۰۳ دلاد یمیرتسف:‎ 
۳۸۳ ۷ ۸۳ ۵۳ ۲/۳۱ ۳۰۲ E 
۸ ۲۷ ۷ ۲ ۲ ۵ ۵ ۹ 
۱۳۰ ۱۲۹ ۶۱ ۲ ۵ ۰۵ 
۰۱ ۶ ۰ ۳ ۸ 
۲ ۰۸ ۲ ۰۱۷۱۷۷ ۱ ۹ 
۲ ۳ ؛‎ ۲ ۳ ۳۲ ۳۱ ۲ ۲ ۲۰ 
. ۱ ۲ CY tECY oY 

ولیابینف - زراف : ۱۹۵۰۱۸ - ۲۰۲ » 

ء ۲ ۲ 6 ۲۷ ۲ ۰ 


۳۳۰ تاریخ مغول 


ونگ‌خان ۰ نک › اونگ‌خان :۲ 

ونگ کوئووئی : ۱۰ 6 ۲۰ 6 ۲۵ 

وی‌یوان : ۲۹۲ . 

۵ 

۰.٩ ۰ ۲ » ۱ : هامپی‎ 

هنیش :+ ۱ ۰ ۲ ۳. 

هوارث : 4۲ . 

هوالون : ۸۱ . 

هوانگ‌تی : ۲۲۹ . 

۲۲۷ ۰ ۲۱۲ ۲ ۲۱۰ ¢ ۲۰۹ ¢ ۳۰ : هوث‎ 
۰.۲ ٩ 

. 1٩ » 4۸ : ھوک‎ 

هولاکوخان ۰ ۰۱۰ ۰۱۷۳ ۰۱۷۰ 

هونگ گیون ۰ ۱۰. 

هیسینت بیچورین: ۲۱ ۲۷۲ ۲۸۲ ۰4۰۰ 4۲ 
٩۳۲ ۱6 ۱۵6 9 ۵‏ ۲ 4۱۱ 
۹ ۵ ۷ ۰۲۱ 


۱ ۰۲۲۳ 6 ۵۰6۲۳ ۰۲ 
۱ ۰ . 
ی 

يا کاچاران ۰ ۱۱۰. 

يا کانویان : ۰۹۱ 

یا گای‌قنگتقور : 104 . 

یامولان ۰ ۲۲۸. 

یسقتوخان (زسغتو) : ۲۸۳ » ۲۸۲ . 

پسولون : ۱۰۱. 

يس وکان : ۱۰۱. 

6۰۸۳۸۸۲ ۰۸۱۸۰۸۱٩ یس وکای‌بهادر:‎ 
»۱ ۲ ۵۱ ۲ TIA ۳ ۲۴ 
۱ ۰۷۱ ۸» ۱ 4 ۳۱ ۳ ٩۵ ۷ 
۵ ۱ ۱(۱/ ("۰*۰ ۲ ۲ 

یوان‌دولونگره : ه . 

يول ۰ ۲۱ ۰۳۰۲ ۲۷۰ ۰۵ ۱۹۱۰۱۷ 
۸ ۶ ۵ ۲۰ ۲۲۷ . 


۲- فهرست قبایل و سلاله‌ها 


ادرکین ۰ ۱۷۰. 

اردوس : ۰۲۱۲ 

ارولات : ۰۱۲۸ ۰۱ ۲۲۸. 

"ازبکك : ۱۰. 

اسوت : ۲۱۱ ۰ ۲۷۹. 

الاغچی‌اوت : ۲۲۰ . 

الغنوت الغرئوت) ۰ ۸۰ ؛ ۸۱. 

امان ۰ نک »› اولون‌دونگغایت. 

انکااوت : ۲۲۸. 

انگعیرات ( قونگغیرات » قونقیرات ) ۰ 1۷ 
۰/۷/۸۰( ۱ 

انگتجیت ۰ 1۰ ۱. 

اوتوگرایتو : ۲۱۳. 

اوجومچین : ۰۲۱۱ 

اورواوت ۰ ۰۱۰۱ ۰۱۰۷ ۱۵۱ ۰۱۰۲ 

۲ 

۰۱۱۳۰۱۱۱ 4۰ ۰ اوریانگخات (اونگتت)‎ 
۰۲۱۹۰۱ ٩ ۰ ۸ 
orc 

اولون دونگقیت ۰ ۱۰۲. 

اونگتوت (اونقوت) ۰ ۱۷۸. 

۳۹۰۳۰۲۳۰۳۳ ۰۱۸۰۱ 4۰۱۳ ۰٩ اویرات:‎ 
۰0۹0۵ 0۵6 ۳۵۱ ۵۰ ۴۳ 
۰۱۳۹/۸۹۸۰ ۸۳ ۷ ۰ 8 


CIA CIVACIVAC ITEC 4° 
سه‎ 


+۰۲ ۲ ۲ ۲ ۷ ۲ 
۰۲۳ ۰۲ ۶ 
۲؛‎ ۳ ۰۲ ۲ ۰ ۷ 
‘oN ۲ ۰۳/۲ ۵۲ ۲ ۵۱۲ 1 


۶ ۷ ۷ ۲۷۲ ۸ 


4۲ ۸ 1 ۲ ۷۸ 


+۰2۳ (6 ۵ 
CTIA 6 A۹4 ° 
. ۳۲۸ ۳۰. «(۳۰۰ 


ب 


بارین : `۸ < ۱۱۹۰۸۸۸۵۰۸۸۸۳ 
۳۴ ۰ 4 ۰ ۲۱۷ ۰.۱۷۵ 

باسوت : ۱44 » ۱۸۰ ۰۱۸۱ 

بدمای : ۲۲ . 

۱۰۱۹/۹۰۱۸ ۸۸۳۸۸۱۸۸۰ : برجیقین‎ 
۰۱۶ ۶ ۱ 
۰۱۰ ۲ ۱ 
“YTV ۰۷! ۷۳6/۸۰۷/۷ 

برقوت ۰ ۱۰۲ » ۳۰۱. 

.۱4٩ : برولاس‎ 

۵۱0۵۱۱ ۳۳۱۸۳۰ ۰٩ بوریات:‎ 
۰۲۲۰۰۲۱۷۱ ۰ ۰ ۸ 
۰۳۰۳۸۳۰۲ ۳۰۰۰ ۲ 
۳۰ 

بیااوت (بیات) : ۹ ۸ Veo‏ ۰۱+ 
۱ ۲ ۵ 


ت 


٩۱۰۸۰ ۱۰۳ ۱۰۱ ۷۰۹۰ 1٩ ۰ تاتار‎ 
+۰۱ ۲ ۲۱ ۶ ۲ ۰۵ 
۰۱۸۹۱۸۵ CAI VY 
+2.2 6 ۲ 

۱۱۹۲۱۱۱۱۱۳۱۱۱۸۱۰ ۱۰۰۸ تایجیوت۰‎ 
۰۱۲۸۶ ۱ TTI 
۱ ۸6 ۱ 4 44۱ ۳۹۰ ۱۳۱ ۰ 
2 ۹۸ 

۰۱۱۰ ۶ ٩۷ : ترقوت‎ 

تنگفوت : 1۲ . 

توباگان ۰ ۰۱۰۱ 

توتوقلیوت : ۰۱۰۱ 

توغوراوت : ۰۱۱۰ 

تومار ۰ ۲۰ ۰ ۲۸۹ ۲۰ ۰.۲۱۲ 

جاجیرات (جدرات » جوریات) : ۱۳۰۰۸۸ » 
۱ ۱۳ ۱۸۰ 

جارچیئوت : ۸۷. 

حاوورائیت : ۸۷ . 

۱۱۴۱۱۲ ۱۱۰۱۰۸ ۱۰٩ : حلایر‎ 
«۰-۲ ۶ ۰ 


جورکی: ۰۱۰۱ ۱۱۸ ۱۱۹ ۱۲۱۱۲۰ » 
۳۴۳ ۰ ۶ ۱ ۵ ۵ ۱۱ ۵ 4۱ 


۷ . 
جیرگین (جیرقین) : ۶۱۵۱ ۰۱۹۰ 
3 
چخر ۰ ۲۱۱ ¢ ۲۱۷ » ۲۸ » ۲۹ » ۲٩۲‏ 
۷ ۸ ۳. 


چغان : ۰.۲۱۱ 
چغان بایشینگ : ۲۱۲ . 
چنگشي چنگشیکیت ۰ نک » چ چنگشی‌اوت . 


تاریخ مغول 


چنگشی‌اوت : 4۷ ۲ ۱۱۰ . 


€ 

خرچین (خورچین) : ۲۲۰۰ ۰۳۰۱ 

خشوت (خشود) : ۲۱۳ ۰۲۰۹۱۰ ۲۸۲ 
2.۸ 

خلخ :۸ ۱۳۰ ۵۱۰6۳4۲۸۳۹۰ ۲۱۱6۱۳۲ 
۲ ۲ ۲ 4 ۰۲ 
۰ ۵ ۱6۲ ۵ ۲ ۶ ۵ ۹6۲ ۵ ۲ ۶۲۷۳ 
۴ ۲۸۱۲۸ ۲۸۷۰ 
۸ ۲۲ ۱۳۰۰ ۳۰ ۰۳6 ۳ 
۰ ۳۰۸۰ 


د 


درژی : ۰۲۲۲ 
دوربان ۰ ۷۹ ۰۸۳۰۸۰ ۰۱۳۹ 
دوربون‌اویرات : ۲۹۸ . 
دونگقایت: .۱4٩‏ 
دهور ` ۲ ۱ ۰ 

س 
سرتااول : ۲۱۲ ۲۲۰۰۲۰ . 
سلجيۇت + .۷٩‏ 
سولدودای : ۱۹۰ . 
سولدوس (سولداس) : ۰۷۱ ۲۱۱۴۳ ۰۱۹۲ 
سوثیت : ۰۱٩۹۲‏ 


شنگفس : ۰۲۱۳ 


قبچاق : 6 ۲۰ . 
قتقین ۰ ۱6۰ ۲ ۰۱۵ 
قرقیز : ۲۱۲ . 


قزاق ۰ ۱۰ ۱۳. 


فهرست قبابل و سلاله‌ها 


قلمیق : ٩‏ ۰0۳۹۰ 4۱4۳۰ 10664 0› 
۳ ۰ ۵6 6 ۵۷ 6 ۲۳ ۶ ۲ ۲۲ 4 
۱(«۱(۰۰۲۳(«ص۱(«۰+ «("۰ ۱۷۹/۱۳۰ ۳۰۰6۴۳۴ 

قورچین : 4 4 ۲ ۰ ۲۰۰ ۰ ۰.۲۸۰ 

. 1٠۰ » ۰٩ : توریتومات‎ 

. ۰ ٩ : قوریلار‎ 

قیات‌برجیقین : ۰۱۳۱۰۱۱۸ ۰۱۳۳ ۱۳۹ 
6 6 ۷۱۲ ۱ 

قیات‌یو رکین : ۱٤١‏ . 

کی 

۰۱۰۱۳۱۰۲۸۱۰۱۸۸۳۰ 14417 کارائیت:‎ 
۰۱۳۰۹۰۱۳۱ ۱ ۲ 
۱۹۰۱ ۷ ۰ ۷ 
۶2 "۱ 6 ۰ ۰ ۲ ۱ 
CVAVEIYA IVE VFA 
۱۸5۸ 

کارگوت ۰ ۲۱۲. 

کاشیککتان ۰ ۲۱۱. 

کمان ۰ ۰۱ ۰۱ ۲۰ 

لیلینةگوت اورنااوت ( گینقگوت‌اوریااوت ) ۰ 
2۵۱۸۱ 

ک 
گانیکاس : ۱۷۷ 


TI; گرورچیه‎ 


۳ 
باالیق بیااوت : ٩۰‏ / ۰۱۱۱ 


0۸۸۸۸۰۷۳۰۱۱۰۱ مارکیت:‎ 
IAI? 6 ۳۴۳ 

نکقوت ( منخوت » منقوت ) ۰ 
۷ + 


منگگور : ۱۷۳. 
بنیکگ (سلسله) : ۹( ۲۷/۵۸ ۳۰(آغ«‌۰۳۳ 


۱ ۲۵ . 
ن 


› 1١ 


نا گوس : ۱۷۲ . 
نایمان : ۸٩‏ » ۰۱۳۵ ۱۵۰۰۱۰۰۱۳۹ 
۹ ۲ ۶ ۱۸۲۱ 
نیرون : ۱۷۳ ۶ ۰.۱۸۰ 
5 
هوچااور : .۸٩‏ 
هونگ‌تی ۰ ۲۰۳ › ۲۰۰. 
ی 
یوان (سلسله) ۶ ۰ ۲۷ ۲ ۳۰ ۰ ۷۱۲۱ 
CY ۱ ۱ ۲ ۰ ۷۲ ۰ ۰‏ 
۸( ۳( ۲۲۲۷۲ ۰۲۱۲۹ 
CYPV CYPECYTE CYFIYTY*‏ 
۱ ۶ ! ؛ ۱۰۲ ۵ ۲ ‘Toft‏ 
Yo VCTYA® CYTAKETYA‏ 
یونگشیابر ۰ ۲۷۹4 . 
پیسوت ۰ نک » پاسوت , 


م - فهرست نام جاها 


آ 
آرگون (آرگونا) : ٩۱‏ . 
آسیا ۰ ۳۰۰. 
آسیای‌م رکزی ۰ ۰۱ ۰۲۰۸۰۱۹۹ ۲۰۹ 
۱ ۰ ۲ ۳۰۸ 
آلتائی : ۸ه » ۰۲۱۲ ۲۰ ۲ ۰.۲۷۳ 
ابیل : ۰۲۱ 
الف 
ارخن : ۷۰. 
اردوس ۰ ۲۹ »4 ۳۳ ۵۱6 ۷۷ ۲۰۷ ۲۱۰ 
۲۱ ۲۳۶ ۰۲۲۲۲ 
۶ ۲۸ ۰ ۲۸۹ ۳۰۲ . 
ارمنستال : ه. 
اروپا : ۳۰۰ ۰۳۰۱ 
افغانستان : ۱۱ ۱۲ ۰.۲۰ 
| کسنورد ۰ ۰ ۲۷. 
الاشان ۰ ۰۲۰۰ 
ان ۷ ۶ CIA‏ ۷۱ ۶ ۱۰۱ ۱۱۱ ؛ ۱۲۰ 
۰۰۵ ۱ ۰ 
اورچات (جورچه) : ۲۰٤‏ . 
اورگا ۰ ۲۷ ¢ ۲۸۲ ۰ ۰۲۹۸۰۲۹۷ ۳۰۸ 
اورنوغو : ۱۷۲٤‏ . 
ایران : » » ۱۱ ۰۲۰ 
ای ر کوتسکث : ۲۱۰. 


ایرتیش (اردیش) : ۰۸ ۰ ۲۱۱۰۱۷۰ » 
۸ . 


ب 

بالچی‌اوت قولجور : نک › بالچین قولچور . 

بالچین‌قولچور : ۰۱۰۲ 

. ۲۱١ ; بالخاش‎ 

بایشینگگ ۰ ۲۱۰. 

بایکال ۰ ۸ه » ۳۰۰ ۳۰۳. 

برس خوتو : ۰.۷۰ 

ب رکول ۰ ۲۱۱ . 

. ٩۷ : بوثیرنور‎ 

۰.۱46 ۱۲۹۰٩ › 4٩ ۰ بورقان‌قلدون‎ 
پ‎ 

پکن ( پکینگگ): ۰۱۰ ۰۲۰ ۰۱6۳۰۳۲۲۳۱ 

. ۱ ۲ ۲ CY (Vo 

ت 

تانگوت - تبت : ۲۱۰ ۲۱١‏ . 

تبت * ۸۰ / ۲۲۲ » ۲۲۱ ۲۹۳۰6 6 ۲۹۲ 

2۰۳ ۰ 

تر کستان : ۷ . 

تر کستان‌شرقی : ۰.۲۱۱۰٩‏ 

توکیو : ». 

تولا ۰ ۸۲ ۲۷ ۰ ۱۸ ۰.۱۰۳ 

تونگالی : ۰1۲ 

تیان‌شان : ۲۱۹ . 


۹ 
حااون‌قار ۰ تک ء دجونگاری . 


۳۲ ۵ 


3 
چل : ۱۸۲ . 


چین: ۰۰ ۱۷۲/۵۸۰۰۱ ۲۰۰۱۹۲۱۹۰6 
۱ ۲ ۲۰۸۶ 
۹۸ ۲ ۰۲۲۲۶ 
۰۲٩۱ 6 ۹‏ 
۳ ۹۹۲۹۰ ۳۰۰ 
۹ °4 
ِ 
خان‌بالیغ : ۰۷۰ ۲۰۰. 
خزر (دریا) : ۰۳۰ 
خلخ ۰ ۰٩‏ ۰۳4۰۱۳ ۲ 9۱۰۳ » 
TERY‏ 
خلخ (رود) : .۱۷٤ ۰ ۱٩‏ 
خونوختو : ۳۷. 
د 
دالی‌اون بولداغ Eo:‏ 
دای‌دو » تاتو(پکن) ۰ ۵ ۷ ۰ CYC‏ 


۹ ۲۳۸ .۰ 
دجونگاری (جونگاری): ۲۹۸۰۲۸۳۰۱۱ 
(f°‏ کر ۱5 
ر 
روسیه :+ ه » 0۰ ) ۵۱ » ۱۱۷ ۶ ۵۹ ۲ . 
a‏ 
)5 
ژاپن ۰ ۰۵ ۳۰۱. 
ەں‌ 


۰۲۱۷۱۱۳ ۲ ٩۱ ; سلنگا‎ 


سیبری ; ۲۰۲ . 
سین کیانگ : ۰١‏ 


a 


یز ۳ 
شابینسک : ۳۷ . 


شنکه‌تو (کثی‌لونگ - گلی‌پینگه‌خو) : 


۲۵ ۲ ا«*: 


4 


غازان ۰ ۲ ۲۰. 


ف 
فرانسه : ٩‏ » ۰۱۱۷ 
ق 
قراختو : ۷۰. 
قره‌فروم ; ۵ ۷ ۷ 6 ۲۰۰ 6 ۲۰۲ ۶ ۲۹ ۲ 
A‏ 
که 
کارولان ۰ ۱۲ ۱۷ ۰۷۰۰۷۱۰۸۸۰ 
۹ ۸۰ 
کره : 4 ۲۰. 


کویدو : ٩‏ ۳۰۳۰۳۰۱۰۹۰۸ 
کوبوختو : ۳۰۲. 
کولون‌بوثیر : ۰۸ . 
کویانگ : ؛ . 
گ 
گیی : ۰۸ ۰ ۰۲۳۸۰۸۰۰۱۱ 
۴ 
ماوراء بایکال ۰ ۳۰۲. 
مسکو ۰ ۰ 
مغولستان: ۰۸ ۲۷۱۱/۹ ٩4۱۳۸۳۲/۳۱‏ 
۹ ۵۱ ۷ ۲ ۸۲۷۰۵۰ ۸۷۸۲۸ 4۷۷۲ 
۳ ۱ ۰ ۲۰۲ ۰۷ ۲ 
۷/۷۹ ۷ ۷ ۸۲۳۸۸۲۳۳۰ ۰۲۹۰ 
۹ ۷۰ ۲۷ ۲ ۰۲۷۹۰ 
۹ ۲ ۰۲۹۸۶ 
۱ ۰ 6۳۰۳۶ ۳۰ ۵6 ۳۰ 
FeV‏ 


كت تاریخ مغول 
بغولستان‌جنوبی : ۰۳4 ۳۰ ) ۲۱۰ ) ۲۸۱ و 
سس و ولگا : 
مغولستال‌شمالی : ۲۲۹ ۲ ۳۰۰. 
مغولستال شمال‌غربی : fol‏ ۷۰ ۸۹ 


منچوری : ۱۲ ۰ ۲۰ ۰ 
منگی : ۰۲۰۰ پنیسئی ۰ ٩۸‏ . 


4 ۲۱۵ 6 ۷۷ ۲ ۱6 6 ۵۰ 6 ۳۹۰ ٩ 
۰۳۰۱۳۰ ۳۰۱/۲۲ ۲۲۲ 


ی 


£ - فهرست لغات مغولی 


آبدارال ۰ ۲۸۵ . 

آجات : ۹1. 

۱۹۱/۱۸۵۲ ۱۸۱۲۹۸۲۰ ۸۲ آجان:‎ 
۲۵۵۰۸۲۵۰») ۲ ۲ 
Foe ۲ ۲ ۷ 

آجان‌خورو (آجین): ۲4 ۷۰. 

آچیگا : ۱۰۳. 

آرکاتان : ۲۱۱ ۰ ۲۷۱. 

شی‌خاتون : ) ۲۳ . 

آغا : ۲۲6. 

آقالاتچی : ۲۲۲ . 

آکا؛ ۱۰۳. 

آلچی‌سه‌ایلچی : 4۸ › ۰۲۲۷ ۲۸۲۹۱ 


۸ . 
آمابل ۰ ۲۱۷ . 
الف 
اثیل: ۱۳ ۱۸ 10 ۲۱۱۸۷۷۸ 1 
۸ ۲ ۰۱:۰ 
CYC ۷ ۸‏ 


coc ۰ ۱ ۶4 
. ۲۷۳ ۰۲۷۷۲ ۷ ۷۰۰۷ 4 


اباقای‌سهابای ۰ ۱۷۸۷/۵/۰۲ 

ابورین‌آما : ۸۱. 

٩4 ۰۹۸۰۸۰۰۷۹۰۷۸ : ابوغ‌سه‌ابوخ‎ 
۰۱۱۶ 6 ۰ 
PITTI 


ابوگا ۰ ۰۷۸ ۰۸۲ ۰۱۳-۱" 

اپیشیگ ۰ ۲۹۰ . 

اتچیگین سهاتجیگین : ۸۲ ۰۱۱۲۰۹۲۰ 

AEC 

اتلابغول : ۱۱۰ » ۰.۱۱ 

۰۲۱۹۲۲۱۰۲ ۲۱۰۲۱۳۰ ۲۱۲/۲۱۱: اتوغ‎ 
۰۲" € ۶ ۷ 
۰۲۲۷۰ 6 ۲ 
۰۲ ۳۰۲۳۹۰۲۳۲۰۱۹۷! ۷/۷ ۸/۸ 
۰۲۰۱۲۹۰۲۹۸۰ ۲ 
۰۲۸۰۰۸۲۷۸۳ CTV YotcYoY 
. ۳۰۰۰ TAV (۷ ۸ 

اخته‌سه‌اغته ۰ 0 . 

اختاچی‌سه‌اغتاچی : ۰۰ ۰ ۱۷. 

اداق : ۲۰۷ » ۲۹ ۰ ۲۷۰. 

ارات : ۱۹۰ » ۲۵ ¢ ۲۵۵ ¢ ۲۹۰۰۲۵۱ 
۰۵ ۷ ۲ ۳۰-۱ 

اربان : ۱ ۱۷. 

اربان کوبون ۰ ۲۷۴۳ . 

ارقل تا گوکو : ۲۰۳ 

۱۰۹/۱۰ ۲/۱۰۱۸۱۰۰۰۷ ٩ اروغ‌سه‌اروخ:‎ 
۰۱۱ ۱۷ ۷ ۹ 
۰۱۱ ۰۱ ۰۵ 11۷ 
۲۳ ۲۱۳۰۱ ۱ ۹ 

البااوگای ۰ ۲14 . 

الباتو: ۰۲۰۱۸۲۰۰ ۲۹۸/۲۳۸۲۱۲۲۰ 

۰۲۱۷۱۱۰ ۲ ۹۰ 

"۰*۰7" ۰ ۹ 

۰.۳۰۲ ¢ ۲۹۷ ۷۸ 


۳۳۸ 


تاریخ مغول 


البان ° ه ۲۵ » ۲۱۵ ¢ ۲۹۵ ۲۸۲۰۲۹۰ 

البان‌توبچور : ۲۱۳ ۲ ۲۱ . 

التال‌اروغ : ۰۱۸۱۰۱۱۳ ۲۳۰ ۰۲۳۳ 

۱ T1 CTY امچی‌سه‌انجی:‎ 

اموغ ۶ ۲۱۲ ۲ ۰.۲۱۷ 

ادا ۰ ۱۰۲ ۱۰۳ ۱۰6 ۰.۱۷۹ 

اندورگا گان ۰ ۰۲۹۸ 

انگ اون‌قراچو ۰ ۲۷۰ ۰ ۰۲۷۱ 

انگ‌اون کومون ۰ ۲۹۹ ۰ ۰۲۷۱ 

انکغود؛ ۹ 

انگنیغود ۰ ۲۲۳ » ۰۲۳۳ 

اوتاغا ۰ ۲۹۲ . 

SED ۰ اوراتسه‌اوراچوت‎ 

اوربالگا ۰ ۲۹۲ . 

اورل وک ۰ ۲۲ . 

اوروکو : ۲۰۰ . 

۰.٩۰ + اوش‎ 

ا وکئ‌تونویان: ۲۹۴۳ . 

اوگلیگا ۰ ۰۲۹۰ 

اولاعاسه‌اولاغا (اولاخ) :۰.۷ 

اولاغاشی‌اوسو : ۲۱۳ ۰ ۰۲۸۰ 

اولجی گاتای‌تارگان : ۰۷۱ 

۱۰۹۰۱۰۹۱۳۱۲۱۲۱۰۰ ۳۲ اولوس۰‎ 
۱۰۱۲/۱۱ 4 ۶ ۰ 
۰*2 ۷ IVY ۸ 
۶۱ ٩۰6۱۸۸ ۱ ۳ 
» ۲۰ ۱۱۹۷ ۱۹ 6 ۱ 
+۰۲۱ ۳ Yo ۳ 
۲۱۹۶۲ ۱۸۰۲ ۱۷۶ ۱ (۱ ۵ 
۰۲ ۳۲۲۲۸ ۲ ۲ 44 ۲۲۲۷ ۰ 
۰۲۸۰۲ ۷ ۲۳۰ ۳۸ 
۲ ۵ ۵4۲ ۵: ۲ ۰۳» ۲ ۵ ۲۲ 4 
» ۲۷۷۰۲۱۵6 ۲ ۵۸ ۲ ۰۷۲۲ ۰۵۹ 
۳۰. 


اوباق ۰ ۱۱۸ . 

۱۰۸۰ ۱۰۷ ۰ اونقن بغول (انگوبغول»بغول)‎ 
۱»؛ ۲ ۱؛‎ ۱ ۳ ۲ ۲۷۲ ۹ 
»۱ ۱۱ ۳ ٩ ٩۳۰۶ ۱ ۱ ۵ 
IITITY ۷ (۱6۷,۱۷, ۱۷/۰۹ 
۱۹۲۲۱ ٩۵ ٩ ۰ 
۰.4 

اونکتون ۰ ۸۰. 

اونگ ۰ نک » ونک. 

ایان‌آبا : ۲۱۳ . 

ایچااورتو ۰ ۸. 

ایرگان ۰ ۰ ۳۰ ۵ ۳۲ ۰ 
۱۹۰ 

ایناق : ۰۱0۵6 ۰.۲۱۱ 

۰.۲۱۲ ۱۹4 ۱۱۶ ۶ ۱۱۰ ۸ ٩۵ اپنجه۰‎ 

اینچی‌سه اینجو»انجو (انیزا): ۱۱۰ ۰ ۰۲۱۷ 

۲۲ ٩/۲ ۲ 4۲۲۲۶ ۲۲۱۰۲۲۰۰۲۱۷ ایماغ:‎ 
۲۷۳ ۲۷ ۷ ۷۲/۰ ۷۹/۰/۲۱ ۳/۷ «۰ ((/(( ۰۰ 
۰.۳۰۹ ۰ ۲۷ ۲۸۷ ۰ ۸° 


ب 

با کی‌سه‌بیکی : ۰۸۵۰۸۰۸۳ ۰۹۹ 
۷ 2۰ 

باگی : ۸۰ ۰۱۲۳ 

بالچیگارسه‌بالچیار : ۰۱۸۰ 

بالگان ۰ ۰۹5 

بخشی : ۲۹۰ : 

براون (براتون) قار : ۲۱۸ » ۲۳۱ ۰ ۰۲٩۰‏ 

برقاق : ۰۱۸۰ 

بغاثریاد ۰ ۲۸۰ . 

بغول (بول) : ۱۱4 ۱۲۱۰۱۲۰۰۱۱۱ 
۲ ۲ 416 
C10‏ ۸/۷۸( ۲۱۷ ۰ ۲۹۷ . 


فهرست لخات مغولی 


۳۹ 


بغول‌باری : ۲۹۷ . 

بغولچود : ۱۱ ۰ ۰.۱۷۳ 

بل و گک‌ایرگان ۰ ۰۱۱۱ 

.۸٩ : بورتاچینو‎ 

.۸٩ : بورلاوا‎ 

بوسخاعول س بوسخول: ۲1۲ . 

بوغو : ۸ . 

ب وکو : ۱۲۳. 

۰:۱٠٠۰ ۰ بولغاق‎ 

بولغچین: ۱۰ . 

بوکو: ۱۲۳. 

بویوروق‌سه‌بوئیورق : ۰۱۲۳ ۱ 

بهادر (یقاتور): ۸۱۲۳ ۰۱۳۹۰۱۳۳۲۱۲۰ 
۲۷ ۱۸۰ ۰۲ 46۱ ۱۵ 
۷ ۰۷۰ ۷۹۰۱۷ ۶۱ 
۳ ۲۳۲ 

.۱4 ٩ : بیان‎ 

بیچاچی : 4 ۳۰. 

پیلکا : ۱۲۳. 

بیلیغ (بیلیکه) : ۷۲۲ ۰ ۰۱۰ ۱۳۳ ۱۵۵ 


.1۷¥ + 


۶۲۳ 11۲ ۳۳۲۳۲۸۲۳۰۸۲ ۲۳/۳۹ : 
۶۲ 6 ۶ ۰۵ 
CYTVIEYVY° ۲۲ ۶ 6 6 ‘(TERA 
CYTAFPCTAV ۲ ۲ ۰ ۷۷ 
۳۰ 
۲۲۳ ۶ ۱۹6 ۱6 ۱۵۲ ۴ 
۲۳ ۲ ۲۲ ۷ 6 


تم 


تاایشی: 


۰۲ ۳۹ CYP ۳ 

»۲ ٩۲۲ ۵ ۱ »۲ ؛‎ ۷ ۲ ۶ ۲۲ ۱ 

۷ ¢ ۰ 2 
تابونانگ؛ ۲۰۰۰۲۳۳۸۲۳۲ ۲۱۸۲۲۹۸ 

CAY TA ‘CTVYC ۱۷/۷/۷۰ 
. ۱۹+: تازباچین‎ 


. ۲۹١ ۰ تاگین‎ 


, تانگری : ۲۹۰ . 
. تانگگار : ۹4 


۰.۲۹۲ ٩۸ ۰ تمغا‎ 


تورگوت (تورگون): ۸۲. 


۱ توشی‌اول وگچی : ۰.۲۷ 


توشیکو : ۲ ۲۷. 


توشیمال : ۲۲۵ ۰ ۲4۹ » ۰۲۱ 


توق : نک » قراتون . 

توق‌سولدا ۰ ۲۳۳ . 

نوقچی : ۲۹۱ . 

توما ۰۱۷۱ ۱۷۸۲۱۷۲ ۰۱۸ ۱۹۲ 
۱ 6 ۰۲۱۱۲ 
۸ ۰ ۰۲۳۲۲۲ 
۷ ۲ ۲» ۹ ۱ . 

تومان‌اوآجان : 4 ۲۰. 

۳ ع 

جااون‌سه‌جاتون ۰ ۷۱ ۲ 6 ۰ ۲. 

جااون (جاقون) قار ۰ ۰۲۱۸ ۲۳۲ 

۰۲۲۹ ۰۲۲۰۲۲۲۳ ۰۲۲۱ جای‌سنگ.:‎ 
۰۲۲۳۲۲۳۲ ۰۲۲۹۰ ۷ 
۰۲۰ ۰ ۷ ۲ ۵ 
۱۳5 2 5 را‎ YAY YV*° 

جایااچی : ۲۹۰. 

جت : ۸۸ 4 ۱۰ )61۰01 ۱۱۸ 


۳۳۰ 


جدران (جدرات) : ۸۸ . 
حلااوس : ۰۲۲۱ 
جلائوسه جلاقو : 

۱۹۰ 
حیغوخو : ۲۹۲ . 
جین اونگ ۰ ۲۱۰ ۰۲۳۲۰۲۳۱۰ ۰۲۳۳۲ 
۲ ۲۷۲ ۰ ۰ 1 4۲۸۲۲ 


» ۱۲۰ / ۱۱۱ 1180 


۸۷ ۳۰۱۰ 
جین او نگ‌خاقان ۰ ۲۸۱ . 


3 

چاربی : ۰۲۲۳ 

چریکگ ۰ ۰۱۰۲ ۱۹۸۰۱۰۹ ۱۹۹ » 
۰ ۰.۲۱۳ 

چقان‌توق ۰ ۲۳۲ . 

چولاسه‌چولو : ۰.۹۲ 

چی‌اولقان‌سه‌چولقان : ۰۲۸۲ 

چینگ‌سینگک ۰ ۲۲۷ ۰ ۰۲۲۸ ۲۳۳ ¢ ۲۳۰ 
۱ ۲۳ ۰ 6 ۰.۲۱۸۹ 


ج 
خاان » قاآن : ۱۳۲ ۱۳۳ ۰ ۰.۱۳٩‏ 
خابچی‌اور : ۲۷۹ . 
خات ۰ ۲۳۳ ۲ 4 ۲۳. 
خاتون ۰ ۰۱۲۳ 
خارالیق + 1 ۲ » ۲۱۵ . 
خان‌سه‌تان » خاقال ۰ 4 ۱۳ › ۰۲۳۳ 
خائشه ۰ ۲۳۱۰4 ۰ ۲۸ ۰ ۰.۲۷۷ 
ختا ۰ ۰۲۷4 
خن + 1۶6 6 ۲۷۳ » 4 ۲۷ » ۵ ۳۰ ۰ 
خشوچی ؛ ‘YY‏ 
خنه‌شو : ۰.۳۸ 
خنگ‌تاایچی : ۰۲۱ 


تاریخ مغول 


خوبیلغان : ۲۹۹ ۰ ۲۹۷ ۰ ۲۹۸ . 
خوریاسه خوروقا : ۲۰۸ » ۲۷۳. 
خوسخه : ؛ ۲۰. 
خوشی اوچی‌سه خوشی‌قوچی : ۲ ۰۲ 
خوشیقون‌سه خشون (قشون) : ۲۱۰ ۲۲۰ 
٩۲۲ ۲ ۶ ۷‏ ۲« ۱ 
خوشیقون‌اوآجان ۰ ۲۰4 ۰ ۰۲۸۷ 
خونگ‌تاایجی : ۰۲۳۲۰۲۳۱ ۲۳۳ ۲۰۱۰ 
د 


. ۲٦۱) ۲۲۷ ۰ داروغه‎ 

داروغه‌چین : ۰.۱1۰ 

داگادو : ۲۲4. 

دا گالای‌خویاغتو : ۰۲۱٩‏ 

دامچی : ۲۲۹ » ۲۲۷ ۶ ۰.۲۲۱ 

دای‌بو: ۲۲۳ ¢ ۲۲ ¢ ۲۲۷ ۲۲۸۰ ۲۳۳۰ 

ITE 

دای‌بوچین ۰ ۲۲۳ » 4 ۲۲. 

داید رخت : ۲٣۲‏ . 

دایسون : ۰.۲۸۰ 

درخان (درخت) ۰ ۱۱۱۰۸۰ ۱۵۲ » 

۲۲۸ ۰ ۲۲۳۰۱۷۹۰۵۰۷۹ ۱۷۹۸/۷۹/۹2۰6 ۳ ۷ 

۲۸۷ ۶ ۲۸۵ ۶ ۲۷۱ 6 ۲۷ ۰ 6 ۲۱۸ ۶ ۲۶ 

درخه : ۲۹۲ ۰۲۹۲۱ 

. ٦4 دواولغاتو:‎ 

دوچین : ۲۱۸ ۲۷۳ . 

. ٤۷: دوریم‎ 

دومداسه دوندا کومون : ۲۱۹ ۲ ۰.۲۷۱ 
س 

سااوك ۰ ۲۱۲ . 


فهرست لغات مغولی 


ساایت(سااین): ۲۲4 ۲۲۹۰ ۲۲۷۰ ۲۲۸۰ 
۹ ۰۲۲ ۲4۰۲۳ 
۸۱۷۰6۱۹۰۵( ۰ ۰۲۰۵ 
۸۷/۰۰ ۷ ۸ ۱۷ ۷ ۷۰ ۲۱۱ ۰۲ 
۰ ۲ ۰۲۲۰۲۸۱ 
۳ ۱ ۰.۲۹۲ 

سااین کومون ۰ ۲۹۸ ۲ ۲۷۰ ۰۲۷۱ 

ساچان : ۰۱۲۳ ۰.۲۲4 

سانگون : ۱۲۴ . 

سخاعه ۰ ۲۱۲ 6 ۲۱ ۰۲۷۰ 

سکی‌اولچین : ۰۲۹۷ 

سکی‌اولسون : ۳۲۲ . 

۰۱۹٩ ۱۹۸ : سنیال‎ 

سنکگ : ۲۹۷ , 

سوتوغداآجان‌خاقال : ۳۰ . 

سور وگچین : ۲۹۷ . 

سوسوز : ۲۲۲ ۰ 

سولداسانگگانام : 4 ۰.۲۳ 

سویولن : ۲۷۲ . 

سیورغال ۰ ۲۸ 2-۱-۰ 


4 


س 


شابی : ۲۹۷ › ۲۹۸ › ۲۹۹ . 
شابینار : ۲۹۷ . 

شنگجودبا : ۲۹۷. 

شى اوسول‌سه‌شوسون : ۱۸۸ › ۰.۲۱۳ 
شیبا کچین ۰ ۱۹۰ . 

شیتکول : ۸۱ ۰۹۰ 

شیگاچین : ۲۲۲ . 

شیولا نگغاسه‌شولانگغا ۰ ۲۲۷ › ۰۲۱۱ 


۳۳۱ 


ع 
غاراچی : ۲۱ . 
غرقغو » غرغو : ۲۸۸ . 
غوای ۰ ۰۸٩‏ 
ق 
قاين : ٠١4‏ . 
قرااوتای‌تارگان ۱۰۰ ۰۷۱ 
قراتوق : ۲۹۱ . 
قراچوسه خراچو » خراچوت : ۱۱ ۱۱۷ » 
۹ 0۱۹۵۰۱۹۹۸۱۸۷ 
۹ ۷ ۷ ۲ ۲۲۱۷۶ » 
۸( ۰ ۲۷۰۸۲۸۸ ۰.۲۷۷ 
قرا کوتوچی : ۲۹۷ . 
ترا کوسون : ۰.۹۹ 
قرا گون (تارگان) : ۷۲ . 
قری‌اوت ۰ ٩۳‏ 
قریق (خریق) : ۰۱۸۰ ۲۰۸ . 
قءچیلغا : ۹ . 
قمیز + ۰.۱۱0 
قوبچیور » قوبچور : ۰۱۸۸ 
قوبی + ۱۷۰ » ۱۸۳ 4 ۱۸ ۰ ۱٩۱‏ ۶ ۲۲۵۰ 
۲ ۲۸ ۰.۲۳ 
قودا ۰ ۸۱ ۰.۱۰۰ 
قوریلتای » قورولتای : ۱۳۱ ۶ ۱۱۳ ۰ ۱۱ 
۸ ۱ ۱۹۷ . 
قونچین : ۲۳۴۳ . 
تونگتور ۰ 4 ۱4. 
کف 


کاراموچین : ۱۰ . 


۳۳۲ 


تاربخ مغول 


کاراون‌ایرگان : ۰۸. 

TI ۵ ۱٩۷ ۰ کاشیک‎ 

کاشیکچی‌سه کاشیکتو ۰ ۲۲۹ . 

کاشیگوچین ۰ ۲۱۱. 

کواود : ۱۱۹ . 

کواون ۰ ۰۱۰۳ 

کوبا گون‌سه کوبااون (کابا گون) : ۱54 
CAVA (۸۰۱/۷۱۷ ۷/۱۲‏ 
C10 °‏ ۲ 2 


کوتاچی (کوتوچی) : ۲:۲ ۰ ۰۲۰۱ ۰۲۱ 


. 
کورگان‌سه گورگان ۰ ۸۲ ۰ ۱۷۹ ۰۱۹۱۰ 
۰6۷۱۷۰۰۷۰۸۲۳۲۰ ۲۹۱ 
کوریان‌سه گوریان : ۳ ۲ ۷۸ 
AV 4A1‏ ۲ ۱۰۱۲ 
۱۷ ۷ ۷ ۸/۲ 2 
ک وکوخونجین : ۲۲۲ . 


کویون ۰ ۲۹۵ ۲ ۲۱۱ ۰.۲۷۰۰ 


يتات ۰ ۲۹۵۱۹۰ ۰ ۲۹۱ ۲۷۱۰ » 
2.۳.۷ 
1 
گاراون کومون: ۲۲۰ ۰ ۲۸۷ ۰۲۸۱۰ 
گارگای‌سه گارگان : نک » کورگان. 
گونجی : 2۳۲ 
ل 
لوبچیتن ۰ ۲۷۱ . 
لوبچینو ۰ ۲۱٩‏ . 
م 
مادال » بادالتو: ۲۹۵ ۰ ۲۱۷. 
"بادال‌بغول ۰ ۲۹۵ ۰ ۲۱۰۰ . 


مادا لکوبا گون ۰ ۲۰۰ . 

بارگان ۰ ۲۲۹۰۱۵۲۰۱۲۳ 

باو» بو : ۰۲۹۸ ۲۷۲۰ ۰۲۷۱۲ 

مرگ وکو : ۰۱۸۷ ۰۱۷۵ ۲۸۲۲۷۷ 

بثکغول ۰ ۱۱۲ ۰ ۰۱ ۲۰۲. 

منگغول اولوس ۰ ۱۹١۳‏ . 

بوقالی : ۰.۱۹۰ 

مینگغان (مینگقان) ۰ ۰۱۷۱ ۰۱۹۲۰۱۷۹ 
۱/۷۳۰۲ ۱۷ 2 

مینگغلا ۰ ۲۱۱. 

ن 

نا کون ۰ ۱۹۰ . 

نکتسه نکوت : ۰۱۲۰ ۱۲۰۰۱۲۲ ۱۲۲۶ 
۳ ۵ ۱۷ ۹۰۱۸ ۱ 
۱۱ ۱ ۱۱6 ۱۷ 
۷ دا( 

نکرسه نکور : ۱۲۰ ۱4۵۰۱4۳۲۱۲۱ ۰ 
۸ ۵ ۵ ۰ ۷۱ ۲ ۰۲ 
۰ 2 

۱5۳/۹۸۰۹۲۰۷۳: نوتوغ سه نونتوع (نوتوق)‎ 
CAVA 6 ATI 
„Vo ocYoQ CYToAc Yo ۷۲ 

ویات (ئویاد) ۰ ۱۱۲۰ ۶ ۱۲۰۰۱۱۷ ۰ 
۵ ها 

نویاداون‌ایبری ۰ ۱۲۹ . 

۱۲۱۹46۱۲۳۱۱۷۶۱۱۹ نویانل»نویون:‎ 
“1100604 ۰ ۵ 
۰۱-۰۵ ۷۷ CITA YTAIT f 
CIVVEIVT CYVo IN ECIVY 
CIAVCIAE VAY ATIA! 
4044 4F+ ۹۸ 
CTYACYTIY C3 14۹1۹ 


له 


فهرست لغات مغولی ۳۳۳ 


AF ۹‏ ۲۱۱۸۲۳۹۹۷ | يا کااولوس : ۰۱۱۲ ۲۱۹۶ ۰۲۱4 
CYTE‏ ۰۵« ۰۹/۹/۱۱۹۰ ۱۹/۰۵۹ با کااون گاناگا : لا 

11 6 ۲ ۲( یا کامنگفول اولوس : ۱4۰. 
۱م .م | یا کانویان : ۰۱٩۱‏ 


۹ يام : 14۷ . 
نویان‌اوگای ۰ ۰.۹4 | تامبوتو: ۲۷۰۲۰۲۹۸ . 
نویان‌یا کا ۰ ۲ ۱۷. ۱ یاببوتواوگای ۲۱۹ › ۲۷۰. 
و | پرشو : ۰.۲۱۱ 


پرلیغ : ۲۳ ۰ ۱۰۲ ۶ ۱۷۰ 4 ۰۱۷ 


ونگ ۰ ۲۰۱ ۰ ۰۲۳۰ ۲۳۲ ۰.۲۹۰ ۱ 
ساون ۰ ۲۲۷ / ۲١۱‏ . 


: پسق ۰ ۲۲۵ + ۲۸۲ ¢ ۲۸۲ ۰ ۲۸۷ 6 ۲۸۸ 
هربدان‌نویات : ۱ ۱۷ . ۹ 


هوئین ایرگان ۰ ۰۷ . 
هوجااور ۰ ۱۲۹ . يسول ۰ ۷۸ ۰ ۷۹ ۰ ۸۰ ۱۰۱ ۶ ۱۲۰۵ » 
۷۳ ۰۱« 
پورت: ۲ ۹۶1۳۲ ۱۷۰ ۲۷ ۷ ۳ ۷۷ 

۱۱۳۶ ۹۸۹۷ CAT ۹۶ ۷ 
»۱ ۷۷۱۱۸ ۲ ۵ 
۲ ۰ 6 ۳ 
.«. 6 ۷ 6 6( (۰ ۷۳۰/۰۳۳۹ 
. ۲۱۳ : یولیق‎ 


یسق اون‌نویانل * ۰۲۸۷ 
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تصویرا بوعبدالرجمن ککروی 


این کتاب از تاریخ زندگی اجتماعی مفولان گفت‌وگو می‌کند. 


واقعهُ مغول یکی از پرهیجان‌ترین و سهمناک‌ترین حوادث تاریخ 


ایران است و جای آن دارد که تحقیقات بیشتری در باب آن 
انجام‌گیرد و خوشبختانه منابع مهم و سودمندی نیز دربارۀ این 
دوره در دست است و مطالعاتی نیز انجام شده, اما نقص 
بزرگی که در بررسی‌ها و مطالعات تاریخ مفول به چشم 
می‌خورد. این است که از چگونگی قبایل و ایل‌ها و به هم 
پیوستگی تدریجی مفولان و ایجاد حکومت محلی و سپس 
گسترش آن درخود مغولستان و سرانجام چگونگی تشکیلات 
جامعۀ مغول قبل از حمله به ایران. بحثی به میان نیامده‌است. 

ولادیمیرتسوف؛ دانشمند مغول‌شناس روسی با تألیف این کتاب» 
این نقیصه را بر طرف کرده و در این زمینه تحقیق کافی به عمل 
آورده و تحولات اجتماعی ایل‌ه ای مختلف و تمام شئون 


اجتماعی و تاریخی مغول را مورد بررسی قرار داده‌است. 
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